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۳۴ 
دقایقا لحقابق 
تأ لیف شین احمد دومی 1 
اهعما 1 ِ 8۰ ۱ 
به‌احتمام: محمد دضا جلالی نائیتی و محمد شیروانی 
چاپ, چاپخانه زر : 


تهر ان - خرداد ماه ۱۳۵۴ 


معد‌مه 


مثنوی مولانا جلالا لدین محمد بلخی قدس‌الله سره‌ا لعزیز نزد سخن- 
شناسان بادسی‌خوان درچنان مرحله‌یی اذ شهرت. ومعروفیت است که هر گو نه 
اقدام در اين مقدمه به‌معرفی آن نوعی از توضیح داضحات محصسوب می‌شود و 
نیز هر کسی که اندل آشنایی با ذخایر گرانبهای اندیشهٌ علمی و حکمی و عرفانی 
در تمدن اسلامی داشته باشد می‌داند که این کنجينهةً بی‌بدیل بدانگونه ازجواهر 
افکار آ کنده است که رسیدن به‌غو رمعرفت آن سأله)ا و عمر‌ها وفت می‌خو اهد 
چنانکه سالها و عمرها در شناساندن اندیشه‌های بلند مولوی در این منظومهة 
طولانی و شاهکار فکر انسانی صرف وقت شد و هنوز روشندلان در اول وصتف 
آن مانده‌اند. علت آنست که مو لوی با طبع خداداد وفریحهٌ تا بنالا وهوش وافر 
و تحصیلات متمادی خود و با استفاده از محضر استادان بزد گی چون پدرش 
بها ءالدین محمد وچون برهان‌الدین محقق ترمدی و کمال‌الدین ابن‌العدیم و 
معاشرت با بسیادی از عارفان و صالمان بزرگ عهدکه درآسیای صنیر و شام 
گرد آمده بودند وادث علوم و اطلاعات تمدن وفرهنگ اسلامی ایران بوده و 
علاوه بر همه اینها نیروی اعجاب‌انگیز تفکر او مایهٌ ورود دد بسیادی اذمیاحث 
دشواد عقلانی و کشت حقایق وبیان معادف الهی گردیده و مطالیش را ددفوق ۱ 
انهام وافکار علما وفضلای دیگر قراد داده است. پس به‌همان میزان که میان او 
و خوانندگان مطا لبش ازحیث علو" اندیشه تفاو تست. به همان میزان نیز از باب 


الف 


درك مطالب و دسیدن به‌غور و کنه افکاد او فُاصله وجود دارد و وجود همین 
فاصلةً عظیم است که موجب ظهود این‌همه شارحان مثتوی اذقرن هفتم هجری تا 
دوران ما گردیده و هريك دا بر آن داشته است که به‌نحوی سخن ملای روم دا 
دد معرض تحقیق و شر ح و تفسیر قراد دهند. 

قدیمترین این شروح کتاب حساضر است. موّ لف این کتاب «ملا احمد 
دومی» یکی اذپیروان مولانا جلال! لدین‌محمد است که به‌فحوای سخنان خود 
«مقا لت‌های شیخ داهبر شاه مولانا جلالالحق والدین »را مستقیماً اذزآن مقتدای 
سالکان داه‌حق شنیده و به‌حافظه سیرده بود و این کتاب دا برمبنای اطلاعاتی 
که از قر آن و احادیث نبوی وسخنان مولانا درشر ح مطالب مثئوی داشته تنظیم 
نموده است. 

می‌دانیم که مثنوی هم از آغاز تألیف و در همان اوان که هنوز دفترهای 
شش گانة آن تمام نشده بود میان طرفدادان مو لوی شایم ومودد مطا لعه و تحفیق 
بود وهم ازدوران حبات مولانا درخانقاه اوعده‌یی بر ای خو اندن آن دراجتماعات 
صوفیان مو لویه تر بت می‌شده و «مشوی خوان» لب داشته‌اند. شمس‌الدین- 
احمد افلا کی صاحب مناقب‌العادفین که خود از مثنوی‌خوانان در گاه جانشینان 
مولانا بود به‌نام بعة بعضی اذین مثنوی خوانان معاصر مولانا و پسرش سلطان ولد 
اشاراتی داد و نیز افلااکی بعض توضیحات مولانا دا ددبادة اییات مثنوی گاه 
گاه در مناقبا لعادفین می‌آودد و اين اطلاعات همکی تشان دهنده] ست که 
موی ازهمان آغازکار توسط سالکان داه حقیقت برای کسب معادفالهیه محل 
استفاده و دد نتیجه مورد.شر ح و توضیح و تحیق بوده است و بنابراین ار از 
آن حوزة اوليةٌ تحفیق در بارة موی اطلاعاتی دددست بود می‌تتوانست ما را 
به کیفیت تفسیر و تعبیر گفتار مولانا در دوز گاد او راهبری کند و خوشبختانه 
کتاب حاضرهمانست که می‌خواهیم ژیرا ملا" احمد دومی که خود عادفی شاعر 
ومحقق بود ددحوذه تعلیم مولانا ترنینت بافته و کتاب ود دا براساس تعلیمات 
او فراهم آودده است. 

نظر بهاهمیتی که نشر اي نکتاب ددنهم مطالب مثتوی و معارف مندرج در 
آن دارد شورای عالی: فرهنکگك و هنر همت به‌طبعآن گماشت و چون مراسم 
هفتصد مین سال در گذشت مولانا ددسال ۷۲ شمسی دزپیش بود از داذشمند 


ب 


محترم آقای جلالی تائینی درخو است تسا ذحمت تصحیح وطبع کتاب را تقبل 
نماید و ايئك که به‌هشت و کوشش ایشان کار طبع این کتاب پایان گر فته است 
آن دا با نهایت خوشوقتی در اختبار دوستدادان ادب فادسی و علاقه‌مندان به 
تصوف وعرفان می گذادد. امید است که مقبول اهل‌نظر افتد. 


ذبیح‌انثه صفا 
د بیر کل شورای عالی فر هنک و هنر 


نرد‌بان خلق این ما و منی است 
عاقت‌زین نردبان افتاد نی است 
حد خود شناس بربالا مپر 
تا لیفتی در شیب شور و شر 


(مثنوی معنوی) 


در سال ۱۳۲ هچری شمسی درمیان کتب خحطی کتا بخانه ملك به‌نسخةٌ 
از کتاب دقا یق| لحقایق دست يا فتم و آر ا برای چاب و استفادهٌ همگان نحاصه 
اهل حال و عرفان مفید تشخیص دادم ولی سالها گذشت و چاپ این کتاب 
بمهدا تعویق افتاد تا ددسال۲ ۱۳۵ هجری(۱۹۷۳ میلادی) که به‌توصيةٌ سازمان 
علمی و ترییتی وفرهنگی ملل متفق (یونسکو) در بعضی از کشودهای جهان ‏ 
(و از جمله ايران و ترکیه که به‌جلال‌الدین محمد مو لوی ارف و متفگر 
بزرگی عا لم اسلامی» تعلق خحاطر حاصی دارند) - به مناسبت هفتصدمین سال 
رحلت اومراسم بزر گداشت با شکوهی‌دد آلقره و قوئیه برپا شد و این فقیر هم 
با معرفی شودایعالی فرهنگدو هنر بدعوت معاونت فرهنگی نخست وذیری 
ت رکه جهت شر کت دد کنگرة مذ کور دد معیت اعضای ایرائی دیگر شر کت 
جستم و کتاب دفایقالحفایق دا که قدیمرین فسیر کول سرشی از 
ابیات‌مثنوی ودیوان گییرمولانا است معرفی کردم!. دد باز گشت از سفر تر کیه» 

۱- اعضای هیات اعزامی ایران‌به کنگره مولانادر] تکادا عبادت بسودنه 
از, استاد ادوارد(ودف. د کت مشکود. سر کارخانم تجدد؛ واین فقیر. 


و . . . . . ا دقایقالحقايق ‏ 
در ملاقا تی که بااستاد ذبیح‌الله صفا دست‌داد و شر ح این سفرداده شد استادصفا 
باجلب نظر جناب آقای مهرداد پهلبد وذیر فرهنگ و هنر پیشنهاد فرمودکتاب 
دفا یق | لحقا یق که بر ای‌طبع آماده‌است‌در اختیاد شود ای‌عا لی فرهنک وهنر قر ارداده 
شود وباقبول این پیشنهاداین کتاب به‌مناسبت هفتصدمین سال در گذشت مولاناچاپ 
گردیده است و اينك مودد استفاده ادباب فضل و عرفان قراد »یگیرد. 


مق لف و کناب 

از خصرصیات زندگانی مو لف کتاب هیچ اطلاعی در دست نیست . دد 
تذ کره‌های عرفانی شرح حالی ازوی ندیده‌ايم. با توجه بمطا لب دفایقا لحما یق 
چنین مستفاد میشودکه شیخ احمد دومی عادفی جامع بین احکام شریعت و 
آداب طریقت بوده است. و ددین کتاب خود دا مرید مولانا و اضعف عباد 
او معرفی کرده‌است. 

احتمال اينکه مو لف شخصاً از محضر خداوند کار مولانا برخوردادشده 
باشد» زیاد یست ولی این احتمال دا بکلی نمیتوان نفی‌نمود؛ ذیرا فاصله 
بین رحلت خداوند کار و تألیت این کتاب دد حدود جهل وهشت سال است. 
هر گاه تصود کنیم شیخ احمد درسال ۲ ۶۷هجری (یعنی سال وفات مولانا ) پیست 
و پنج یا سی‌سال داشته است. ددسال ۷۲۵۰ هجری (یعنی تادیخ تألیف 
این کتاب) سنش با لغ برهفتاد وسه تا هفتاد وهشت سال‌ميشده است و این‌سنی 
نیست که نامعقول باشد - خاصه اینکه بسیادی ازعرفاء ومشایخ صوفیه با داشتن . 
طمانینه و آرامش خاطر و ضبط نفس و پرهیز اد ا کل و شرب زیاد و مضر و 
قدرت اراده وحکومت بر اعصاب. عمرشان دراز بوده است - بعبادت دیگر 
این فرض دا که شیخ احمد معاصر مولانا بوده و اذ محضر حداوندگاد بلخ 
فوایدی بر گرفتهاست. بکلی نمیتوان مردود شناخت و با توجه به‌سبك نگادش 
تألیف حاضر و پختگی فکر نویسنده و جامعیت او و اینکه هنگام تألیت در 
ممام ادشاد عباد بوده است مستفاد میشود که شیخ احمد دومی در سنینی اذ عمر 
خود این تألیف‌دا فراهم آودده که خود صاحب نظر و شیخ داهبر و مرشد بشماد 
میرفته است و اذاینجهت تصود اينکه شیخ احمد دومی ازمریدان معاصرمولائا 


بوده است بعید بنظر نمیر سد. 

فرض‌دیگر این است که‌شیخ | حمدد ادرزمرة مریدآن بیو اسطهة‌مو لانا نشمادیم 
و لی‌از کسانی باشد که زمان‌مولانا دادرله کرده‌اندذیر | | کُردداوایل‌سال۲ ۶۷( پیش 
از وفات مولانا) تو لد یافته باشد ددسال ه ۷۲ بالغ بر ۴۸ سال داشته است 
و ددین صودت میتو اندمعاصرمو لانا ومرید اوبيك واسطه باشد و باحتمال زیاد 
محضر سلطان و لد و برخی دیگر ازشا گردان ومریدان‌مولانا را درله کرده است. 
امادد اين اثر هیچ اشادة به‌سلطان و لد و ساير مریدان وشاگردان مولانا نکرده 
است و می‌شاید که عدم اشاده به‌مریدان و شاگردان مولانادداین کتاب. ازمقو له 
اتفاق وتصادف يا فراموشی نبوده بلکه با قصد و اراده از آنها نام نبرده و خود 
دا درمقام‌انشاد درددیف آ[ نهامیدانسته‌است. آنچه مسلم‌است این کتاب قدیمترین 
تفسیر گونه‌ای از برخی ابیات مثنوی و دیوان‌کبیر است؛ مخصوصاً ابیاتی که 
خحداوند کار ددآنها به‌آیتی از قرآ نکر یم‌پاحدیث یاخبری اذپیامبر اسلام‌اشاده 
کرده است. 

در تمام هشتاد فصل این کتاب به کلمات و کفته‌های حداو ند کاد استناد 
شده و او دا شیخ داهبر و خاذن اسراد دب‌العالمین حوانده است - چنانکه 
میکو ید: ۱ 

هرجه یاد آمد ذ قر آن و خبر وز مقالت های شیخ داهبر 

شاه مولانا جلالالحق و دین عازن اسراد دب العا لمين 

در پایان این کتاب سال تألیف آن قید. شده و به‌انتظام آن ددسنه‌هفتصد و 
پیست ددعوضص در بیت‌ذیل تصر یح کرده است : 

بود عشرین سیعماثه سال تمام کاين دساله ددعوض شد انتظام 

از آنچه از فحوای کلامش برمآًید» «عوض» نام محلی میباشد و لی آیا 
این محل همان «عوض» واقع در استان فادس است يا اينکه نام محل دیگری 
است؛ معلوم نیست!. 


۱ دد معجم‌البلدان ذیل کلم «عوض» یاقوت این نامدا اسم محلی درهند دانسته 
ولی دداین کتاب‌دلیل واماده‌ای‌نمیتوان یافت که دلالت داشته باشد بر‌اینکه دقایق 
الحقایق درعوض هند تاألیف شده است. ددتمام این کتاب يك دادُءٌ «لك» که هندی 
است (ماخوذ اذ لفت لکشه ووع[ور] سانسکریت) مطلب یا کلمه دیگری‌که-. 


چهاو .....ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا.ا. ا داایوالقایق ‏ 

سبك نگادش کتاب و تر تیب‌جمله بندیبخو بی‌نشان میدهد که بان ماددی 
احمد دومی ژبان فادسی بوده است. مو لب دد سراسر اين تاألیتف از بکادبردن 
لغات و کلمات‌دود ازذهن فادسی وعربی احتراز جسته‌است؟ هرچند ددقرن هشتم 
هجری یعنی ذمانی که شیخ احمد میزیسثه ؛ در آسیای صغیر زبان فادسی دایج 
بوده واز این‌دو برخی‌اذتاً لیغات دانشم‌ندان‌در بادسلاجقةً آسیای‌صغیر بز بان‌فادسی 
فراهم آمده است؛ اما دد اين"میان کمتر تأْلیفی دا میتوان پیدا کرد که به‌دوانی 
و سادکی کتاب دقا ییا لحفا یی فر اهم آمده بساشد. کتابب دقایقالحقایق دد واقع 
بز بان میضاورة دوزانه کتا بت شده و نویسناده سعی داشته است اف بکاد پردن کلمات 
ثقبل وعغلق وضناعات لفلی دودی جوید. 

اد افلااکی ددسال ۸ ۷۱ همجری شروع به‌تالیض‌مناقببا لعادفین کرده؛ 
و شیخ اسمد دومی در سال ۷۲۰ هجری دقا یسقالحتایق دا به‌اضمام دسانیده 
است ولی فوشته احند افلا کی هر گز به‌ماد کی و دوانسی نوشتةٌ شیخ احمد 
رومی‌نیست؛ بعلاوه کتاب افلاکی دد مناقب مولانا و مشایخ دیگر این سلسله 
است.»و لی دد ین تا لیف هد باد من قب‌شا یط‌صو فیه و کر اهاتا یشان‌چندان بحث نشده 
است و فقط ازشی خ و دمولاناسخن‌میگوید و بکفتادش تمسكو استناد می‌جوید و 
صریحاً نویسنده در مقدمهٌ این کتاب خحود دا:راضعت العباد محمد بن حسین بلخضی» 
معرفی میکنده و باقرب زمان تألیف کثاب با عصر نحدداو ند گادمولانا کتاب حاضر 
کمال اهمیت دا دازد و مپرساند که موی معنوی و دیوان کبیر ثا نیم قرن بعد 

از وفات خدبوندگار مولانا تا چه انداژه دد افکاد گروهی از مردم مور 

افتاده‌است. 

این کتاب مششمل است بر يكگ مقدمه و هشناد فصل؛ وهرفصلی مصولا پا 
آیتی از قر آن مجید یا حدیثی منقول از پیاهبر اسلا آغاز میشود و پس اذنقل 
آیت با خدپث‌سو لف ترجمه فادصی آنرا آویدهو به ببت‌یاابيا نی ازستوی يا دیران 
کبیر (معروف به‌دیو آن شمس تبریزی) استشهاد کرده و سیس بمناسبت معنتی آن 
داستانی بر وذن مثنوی سروده و در هرفصل منظومه خود دا به بیت یا اببائی از 
مثنوی‌فتم میکند؛ و پیت ذیر دد آنعر هرهگ از ابو اب کتاب تکراد شده است: 
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+ ار تباط ویسته دا با هندوستان برسالد, هوجود فيست. 


بشنو اکنون فصل‌دیگر ای سنی  .‏ تا دل و جانت بیابد دوشنی 
نخضستین فصل این کتاب بعد اذ توصیف وتکریم‌خالق مخلوقات با اين 
حدیث آغاز میشو د: ۱ 

قال| للبی - صلی‌الّه علبه وسلم - | لشر يعة اقوالی؛ و الطريقة افعا لسی» و 
| لحقیقةاحوالی. محمد مصطفی صلی‌الله علیه وسلم میفرماید: 

شر بعت کفنادهای من است. وطر یقت کر دادهای من است وحقیمقت دازها 
ویینائی چشم دل من‌است. و اذنقللوبیان‌این‌حدیث چنین نتیجه میگیرد که‌شریعت 
که فتوی است. آسانترین عبادت است برقدد طاعت عوام؛ و طریقت که تقوی 
است مشکلترین عبادت‌است نزدخواص. 

و سپس حدیث دیگکر بدیسن عبادت آودده است: التقی من یتفی من- 
| لحلال | لموجود (یعنی: پرهیز کاد آن کس است که از مسال حلال موجود خحود 
در گذدد)» و اینکار خواص و عاشقان دیداد دب‌العا لمین است - چنانکه 
خداوند گاد مولانا دد دیوان کیر میفرماید: 

جو بسرخت جان عاشقء ز حبیب سربر آودد 
که بسوخت اند آتش که نگشت جان آتش 

و نتیسه آنکه مراد از شریعت طریقت است و مراد از طریقت و حفیقت 
۱ آست که بدانی تمامت حر کات و سکنات مخلوقات با حداست. بسی خدا 

بعضی احادیثی‌دا که سلسله‌عرفاء و صوفیه نقل کرده‌اند اهل حدیث که 
غالبا دد زمره اهل شریعت‌اند دد کتب حدیث خویش نقل نکرده‌اند؛ زرا 
طر یقت دا جدا از شریءت‌دانسته‌اند؛؟ لذا برعی از افوال صوفیه دا حارج از 
چهادچو باحکام شریعت تصور کوده‌اند و اقوالشان زا صادد ازحضرت محمد 
ابن عبدالته صلی‌اللّه علبه و آ له و سلم ندانسته‌اند و ددین کتاب پیشتر از اینگو نه 
احادیث که فقط مورد قبول اهل طریقت میباشد» سخن بمیان آمده‌است.۲ 


۱ - بشکر ید به‌صفحه۳. 
۲ مانند همان حدیث آول‌دد ین کتاب 


شش دقایقالحقایق . 


نثر و نظم کتاب حاصر 
این کتاب که دد ده دوم نیمه اول سده هشتم تألیف شده دد ددیف کتب 
ادزنده عرفانی قرن هشتم هجری است - خاصه که از کتب او لیه سلسله مو لو یه 
میباشد و تا انجا که برمامعلوم است نخستین کتایی است که دد آن ابیات و 
افجاد مسولانا مسورد بحث و تسیر و استناد قراد کرفته است. تشر کتاب 
بطوریکه قبلا اشاده شد مانند نثر بسیادی از کتب عرفانی روان و ساده است و 
بز بانی که در خانفاه‌ها مشایخ صو فیه نددیس و تعلیم میکردند فر اهم آمده است 
و بایدگفت نثر کتاب از حیث صحت و پیروی از دستور ذبان فادسی برنظمش 
رجحان دادد. و اين خود دلیل بزد کتریست براینکه‌دداین اثرهمانند اثرمقتدای 
او نی دیوان مولانا لفظ فدای معنی‌شده‌است. دویهمرفته دقایق| لحقایق کتا بی 
است شیرین و از نظرعر نانی واجد اهمست. 
دداین کتاب بر علاف برخی از کتب عرفانی پیرامون منافب وخرق عادات 
مشایخ صوفیه بحث چندانی نشده است و آنچه آمده ادقبیل فصة ابوعلی‌سینا و 
شیخ| بو سمیدا بو الخیر است که‌درمنظومه فصل اول ملاحظه‌يشود. دد این تألیف 
بر اعمال برخی از مشایخ صوفبه‌حتی‌ایراد گرفته شده است؛ چنانکه دد داستان 
بایز ید و فقیر عادف آمده که‌ا کر با یزید قناعت‌داشتی‌هر کز نمك نمیطلبیدی و مطلب 
چنین عذر ان گردیده است: 
در سفر ناگاه دوذی بایز ید 
بینوا بود آن فقیسر سوخنه 


نان‌جوداشت آن‌فقیر آوددپیش 


نزد پیری عادفی‌مهمان دسید 
بودیاگی داشت ده‌جا دوخته 
کوزه‌دا بگر فتاندددست‌خو یش 
بایزید آداب پیر دراه دید 
لقمه‌ای اد نان نهاد اندردمان 


با ادب استاد یز د با یز ید 


کردبسمالله چون بشکست نان 


گفت اکردادی‌نمك لختی بیاد 
کز کجا ادم‌نمك وحه از کسا 


بایزید افطاد کرد و درد دعا. 


پیر بیجاده بحُفت ای بایز ید 


آن فقیر بینوا شد شرمساد 
يلك جوی بامن نه ومن بینو! 
در کرو کرد وبیاوددش نمك 
گفت وشکر انددقتاعت با خدا 
کوفناعت در تو ای‌شیخ‌سعید!؟ 


دقایقا لحقایق هفت 


گر قناعت بودی اندد داه ردو طاقیه از سر چرا دفتی گرو 
سد جو ع ازنان بود نه اذئنمك . . میل لذت‌هست‌دد تو» نیست‌شك 
باز برد" از همه کاد جهان بی‌سبب حقش درساندتای‌نان 
هرجه حق بدهد بدان داضی‌شود فاد غ انمستقبل وماضی‌شود 
خوشتر ارملك فناعت ملك کو درقناعت ملك ایمان‌دا بجو۱ 


همچنین بر شیخ حبیب عجمی که از بزدگان قدمای مشایخ صوفیه است 
درحکا یتی دداین کتاب خرده گر فته وچنین آودده‌است: 
روزی شیخ حبیب عجمی قدس سره از کناد باغی میگذشت؛ صاحب آن 
با غ شیخ دا دید و بشناعت. بامد و دد پای شیخ افتاد و لابه‌ها کرد و میگفت 
ای شیخ تمنی دارم که‌قدمز نجه فرمانی وددین با غدد آنی» شیسخ‌دد با غ در آمد و 
تما شا میکرد. باغی دید همچو جنت. اذ میوه‌های الوان و گلهای دنگارنکت 
آداسته, در دل خود شیخ گفت که خش باغی‌است. از کوشة با غدر گوش‌شیخ 
آوازی دد دسید که اذاين با غ خوشتر؛ دل آن کس‌است که‌اذین با غفار غ است 
و فر اغت دادد. شیخ آن جایگاه بنشست. صاحب بان برفت تا مبوه‌ها و کلهای 
رنگارنک آورد؛ نا گاه از زبان شیخ این لفظ بر آمد و کفت جه لطیف است 
این گلها ومیوه‌ها. باز دد گوش او آوازی دسید که ای حبیب. لطیف نام ماست. 
میوه ها و گلهای خاکی دا بنام ما میخواهی» اذما شرم نمبدادی؟ 
شیخ نعرفزد و ببهوش شد و استغفاد کرد -چنان که خداوند گادمولانا دد 
دیوان کبیر دد غزلی میفرما ید: 
گفت لبم ناگهان. نام کل و گلستان 
آمد آن‌گل‌عذاد» کرفت مرا دردهان 
کفت که سلطان منم جان کلستان منم 
حضرت چون من‌شهیوانکه یاد فلان 
پیش جو من کیقباد؛ چشم بدم دود باد 
شرم نداری که تو یادکنی اد کهان 
دف منی ها مخود. سیلی‌هر نا کسی 
نام منی‌ها مکن؛ از دم هر کس فغان 


اتویوت بو سس ساوسو نتوین سا اک سس تست با( 


1- بنگرید به‌صفحات ۲۴۸-۲۴۶ این کتاب. 


تس ات تست :سس نی سس و سنوی ور سیسات ات بت ی تست مه سس 


جفد بودکو به‌با غ یاد خرابه کند 
داغ بود کو بهاد» یاد کند از خحزان 
وباز بان‌ادب‌سوٌ لف‌ضمن اشاده با ینکه‌در ین‌غزل‌مولانا نظرباین حکایت‌داشته 
است-شیخ حبیب عجمی د در ین جام‌وردنو عی‌ملاتاخلاقی قر ارداده استسهمچنان 
که‌درجای دیگر تو کل غلامابر اهیم ادهم دا برتو کلابراهیم استو ارتر می‌نما یا ند۱. 
و یز در ذیل آیت: «و ما من دابة فی‌الادض الاعلی‌اللّه دزفها و یعلم 
مستقرها» آنجا که خداو ند میفرماید: هیچ جنبنده نیست که ما کفیل دزق او نه‌ایم 
و هریکی را هرجا که هست دذق ميرسانيم در حکایتی بر تو کل موسی پیامبر 
بوجهی خرده گر فته‌وچنین آورده است: ۱ 
موسی پیامیر را وم شله که اجسل آمده و از دار فنا به‌دار با عزم 
خو اهد کردن. دردلش‌این خیال‌گذشت که فرزندان دیزه دارم» قا بل کسب نه‌اند 
از دنیری - ار ملك و مال اد قلیل و کثیر_هیج ندارم و مشفقی بر سر ایشان 
نیست ؛ حال این فرزندان چه خواهد شد؟ از خدای تعالی وحی آمد که یا 
موسی برلب دریا رو و ددمیان‌دریا » سیاه‌سنگی بین» عصای خوددا بر آن سنگک 
بزن نا آنچه نمودنی است؛» ترا بنمایم. چون موسی پیغامبر بر لب آب دریا دفت 
و عصا بر سنکك زد سنکك دوپاده شد: کرمکی پدید آمد» بر کی سبز بدهن گرفته, 
از دای تعالی وحی آمد که يا موسی ددمیان دریای سیاه» ددمیسان سنکگ سیاه؛ 
کرم سیاه دا دذق ميرسانیم» فرزدان ترا بی‌دذق کی گذادیم؟ داذقی ما وابستة 
ملك ومال و کسب و دکان نیست - چنانکه خداوند گاد مولانا میفرماید: 
به من ای خواجه ذمانی مگشا هیچ‌دکانی 
تو به پندار که دوذزی همه‌باذارد تسودارد 
تواز آن دور که دادی هدف‌انمست و دادی 
نه کلید در روزی دل طرار تو دارد 
بن هر بیخ گیاهسی خورد از رذق الهی 
همه وسو اس و عقّله. دل بیماد تو دارد 
جون که دای تعالی کفیل ارزاق است. دزی تو در طلب تست و به‌دو 


اب بنگرید به صفحه ۴۲ ۶ ۲۵۲ این کتاب. 


و اهد دسیدن» تو بی‌صبری و لرزه و شتاب منما که بی‌صبری کارطفلان‌است. 

پیش سک نان می‌افکنند. سک نان را اول بو میکند» بعد از آن آهسته 
بی‌شتاب برمیگیرد پس مرد اوست که صبر او بیش اذ صبر سک بود؛ چنانکه 
نحداو ند کار مولائا میفر ما ید: 

چون به‌سکك نان افکنی سک بو کند و آنگه خورد 
سگ نه ای» شیری» چه باشد بهرنان چندین شتاب 

... تو اصلب آن خلیفه‌ای که خدای تما لی در کلام ربانسی در حق او . 
میفرماید که اسجدو الادم فسجدواالا ابلیس- جون بادشاه زاده‌ای جر | ملاگ پدد 
نمیطلبی؛ چنانکه مخدوم مولانا میفرما ید: 

از پشت پادشاهی» مسجود جبر ئیلی 
ملك پدربجوئی ای بینوا جه باشد 


نکته‌های اخلافی و عرفانی 


این کتاب سرشار از نکات اخلافی و عرفانی است . از آنچه نقل انتاد و 
در اینجا بازتقل میشود اینگونه نکات درمو ارد مختلف با ذبانی ساده بیان‌شده 
از آنجمله است مطا لبی که در شرح حصدیث: «الاسان حریص علی ما منع » 
آورده است. 

پیامبر اسلام میفرماید که مردمان را آنچه میگویند که مکنید بر آن 
میگروند و میخواهند که‌آن بکنند. 

... حریص شدن مردمان بر آن جیز که منم کنند» از آن سبب است که در 
ءردمان نشس اماده غا لب است. و درس اماده دوخاصیت است: یکی کبر» و 
دوم طمع. اگر شخصی دا منم میکنند که این کار مکن؛ آن شخص فکر میکند 
که اگ رآن چیز ممکن طمع است؛ بسبب طمع حریص میگردد. و اگر ممکن 
طمع نیست؛ بسب کبر و منی حریص میگردد یعنی «باعود میکوید» این کس 
که بودکه مرا میگو ید که آن مکن. وجون گفت که مکن بر رغم او آن چیزمیباید 
کرد تا دیگر برمن دانایی نفروشد. 

و اضافه می‌کند بدان که نفس اماره شبطان است؛ جنانکه حد او ند کار 


ده دقایق) لحقایق 
مولانا میفر ما ید: 
نفس و شیطان هر دو يك تن بوده‌اند 
در دو صورت خویش دا بنموده‌اند 
اکر نفس اماره شطان نبودی» در نهاد وی دعوی انا بر منه» نبودی 
و دعوی انا خیر منه دردنفس‌اماده آاست که نفس جاهلی عالمی دا نمیپسندد و 
سفیهی حکیمی دا نمی‌بسندد. و فاسقی مرصالحی دا نمی‌پسندد - چنسانکه 
خداو ند کار مولانای دومی فرماید: 
نفس اماده بر آن دادد یکی محتاج دا 
۱ کو به‌يك‌جو» بر نسنجد صاحب صدنتا ج‌دا 
از ثیطت نفس؛ و غرض؛ و حنده و غضب؛ و طمع پیدا میگردد - 
چنانکه خداوندگار مولانا جلالالحق والدین میفرماید: 
نشس ها همچون سکان خفته است 
اندر ایشان خیر و شر بهفته است 
چون دد آن کوچه ری مردار شد 


صد سک خفته برو بیدار شد 


از پدد بر تو جفائی میرود 
آن 


۱ پدد در چشم تو سک میشود 
آن پدد سک نیست. تأثیر جفاست 
آن جنان حکمت نظر را بد تماست 
گرگ مدیدند» یوست دا به‌چشم 
چونکه اخو ان را حسودی بود و حشم 
یوسفان از دست اخوان در جه‌اند 
کز حسد یوست به گرگان میدهند 
و هم از کفته مولانا در دیوان کبیر دراین باده آودده است: 
ذ طبع آدمی باشد که خویش از وی چوبیگانه است 
ار او یی طمع بودی همه کس تال و عم بودی 
و در هرنفس که کبر همراه است؛ هیچ آفریده دا درنظر نیارد و از سر 
مستی و هستی بر تردبان ما و منی میرود وبر مسند جبادی تکیه کند - چنانکه 


وقایقالحقایی.. ‏ . ا " اازده 
خداوند کار مولانا میفرماید: 
همچو فرعونی مرصع کرده دیش 
برتر از عیسی پریده اد فریش 
و در داستانی که درنظیر این حکایت آورده میگوید: 
همسری با انییساء و اولیاه کرده‌است این نفس شیطان ودغا 
هرجه گویسد بر خحلاف آن کند جائب باطل ز حق رجحان کند 
دستمی کن نفس دا گردن بزن ‏ گرچه سهراب تواست انددبدن 
همچنین فرسود مولانای ما. ‏ آقتاب عالم صسدق و مفا 
ترك نحشم‌وشهوت و حرص آودی هست مردی و دگ پیغمبری۱ 
و هم دریسن معنی اورده است: 
نشس فرعونی است ددما ای جواد 
الصلا ای غازیان اينك جهاد 
شس شیطانت عدوی زور ود 
هرکرا توفیق او یابد ظفر 
همچنین فرمسود مولانای ما 
کنسج دحمان بیشوای اولبا 
ای شهان کشتیم ما خصم بسرون 
ماند خجصمی زو بتر در اندرون! 
ودر ذیل‌حدیث: وصلی لعبدصلوة اهل| لسمو ات‌والادض‌وصام صیام اهل- 
السمو ات والادض فما ینفعه الا القی - در باده پرهیز کادی از قول پیامبر اکرم 
میئویسد «ا کر بنده‌ای نماز مخلوقات ژذمین و آسمان بگذارد. و دوره مخلوقات 
زمین و آسمان برگیرده سودش نکند .مگر تقوی. و هم ذیل حدیث: المسلم 
من سلمالمسلمون من یده و لسانه- یعنی: مسلمان اوست که مسلمانان از دست و 
زبان او نیازارند» در ترغیب بی‌آزادی مینو بسد: بدان که خلق آژار. خدا 
آزار بود - جنانکه خداو ندگاد مولانا میفرماید: 


یی سس | 


اس بشگرید به‌صفحات ۶۷-۵۲ این کتاب 


وانهه . . . . . . . . اا ففایقاهقایق 


هر که خحلق آزاد. حق بیزار ارو 
نام او ممن مخوان» مومن مکو 
نامباراه باشد آزار کسان 
موذیان را از سلمانان مدان 
مسلمان نامان بسیاراند» اما مسلمان حقیقی سخت اند است- و مناسب 
این معنی میکو ید: 
هر کر | عقل است و انصاف ویقین 
اوست مسلم نزدحق اوراست دین 
گر مسلمانی تو. بیدادی جراست 
جون که بیدادی: مسلمانی کجاست؟ 
خلی آراری و با دست و زبان 
سود عود جوئی. زیان دیگر ان 
تا نگردی تو مسلمان از درون 
چون خیالی مینماید اد برون 
همچنین فرمود مولانای ما 
در" بی همتای دریای خحدا 
دست و پای توهم آن جا از گز ند 
بر ضمیر تو خواهی میدهند 
حبله‌ها کم کن تودر حیله مکوش 
ای دغا. گندم نمای جو فردش 
چون که بد کردی بترس ایمن‌مباش 
زانکه تخم است آن برویاند خد اش 
گر تو پیلی مودکی اذ تو دمد 
در جزا طیراً ابا بیلی دسد! 
در تمام فصول هشتادگانه این کتاب در هیچ فصلی نیست که با نقل آبتی 


1 بنگرید به‌صفحات ۵ ۱۷-۱ این کتاب . 


رس تست بات ات ی کل سس سس سس وی سس و رت تس و 


دقایقالهعایق سجزهه 
از قرآن وخدیئی از پیامبر اسلام یاحکایتیاذپیامبر ان سلف‌یانقل قو لیی اذاو لیاء 
/ بزرگان نتیجه انعلاقی نگیرد و عرفان و احلاق را در لباس متعه .و هسر ننک 
نياداید و ازین حیت کتاب دقایق‌الحنابق هرن از تکات «فیق انطلاقسمی و 
عرفانی امست. 


سباث نگارش کتاب ۱ 

متن کفتاد اگرجه علمی است ولی مانند اینست که برای مردم عوام 
تحربر شده و گسوینده نیز کلمات جمح مایلد اسر اد دا بههابیخلافی 
قیاس جمح بسته است (فصل ۶۷) نظیر کلمات احوال‌هاء تعذیب ها 
اصو ات‌ها... 

۲- یاء بدل از کسره اضافه دارد مانند کلمهٌ بی‌حضودی بجای‌بی حضور 
آن حکیم کاردان (فصل ۲۵) و نیز کسرة اضافه بدل از یاء (باء نکره دد: 
چون درعتی اندر جان من) که نوشته است: چون ددخت است اندد جان من. 

۳- ضمیر «او» برای غیرذی‌رو حبکار دفته‌است. 

۴ دز بعضی مصراع‌ها سکتهً شعری دیده می‌شود و این معه‌ول آن دوده 
است که يك حرف در وذن شعر زیاد دادد. مانند: 

تا در آبند در صراط مستقیم وارهند اد دوزخ و ناد جحیم 

بود عشرین سبعمائه سال تسام کین دساأ له ددعی‌ض‌شد انتظام 

۵ کلماتی دانند «کاین» [ -- که اين] و « کاو» [ < که او] و «کای» 
[ <- که ایآ نوشته شدده است: کین» کو؛ کی 

۶ هرجا که اسم مضاعف به‌عصوت کشده ختم‌شده اعم از کلمه عر بیی 
وی فادسی مانند فنا» عصا: جا» بصورت همزه مکسوه نو شته شلءه وحکایت‌اریاء 
مکسود می کند مانند: ای عصای » جای. 

۷- ددنسخه «ع» حروف مصوت کشیده که الف دادد پا مد" نوشته شده 
مانند: 

عبر تی دد دل نشان باز آبهوش آخسر اندیشی کن و آگاه باش 
جانب حق گیرو در در گاه پاش و یا کلمات: گردآنیدن؛ جبآدان» شر آب 


۳ صت2222 ج... آاآ دقایقالحقایق 
۸- حرف «ناء» همه‌جا بسیاق عربی با تاء مدود نوشته شده مانند آخرة 
قیامة»دحمة, حکاية. 

9- ذير حرف سء سه‌نقطه دادد. 

زیر حرف ح» يك نقطه دادد (مانند ج) مثلا (حالها) دا (جال‌ها) 
نوشته زیر حرف ج. نیز يك نقطه دادد. مانند: (جاشنی) بجای (چاشنی)- 
آمذبجای آمد - آنج بجای آنچه - آنك بجایآنکه و غیره مانند نظایر این 
منون. 
شخه‌های اساس طبع آبن کتاب . 

در تصحیح این کتاب سه نسخه در دسترس ما قراد داشته است که‌اصح 
و و ی ون 

این نسخه بتطعم ۱۷/۸ ۲/۳ ۱سانتیمتر و دادای ۲۹۶ورق۱۳سطری» 


ی نسخ و کاغد ترمهٌ سمرقندی است و ورق دوم کتاب افتاده است - در این 


ودق فهرست فصل اول وفهرست فصل دوم دقسمتی ای تا 
بوده که ساقط گردیده است. 


آغاز کتاب 

«بسماله| لرحمن| لرحیم» الحمد له دبالعا لمین والعاقبه للمتقین و صلی 
الله علی سیدنا محمدو آ لها لطاهر ین و اصحا به‌الز اهرین - هذا دسااقن من احمد 
رومی اضعت‌العباد من عبادسلطانا لمحقتین: خازن اسرار زب‌العا لملل... محمد 
ابن-سین بلخی..» ۱ 

نسخه مز پور تازیخ کتا بت تا ات بحط و کاغد متعلق ۳ سده 
نهم هجری است. 


او لین صفحه از نسخه‌خطی کتا بخانه ملی‌ملك 


ارب ی ۱2 
ِ ی 


۳ 


0 


خن 1 


ی 


وم 2 ۳[ 
| 


ی 8 هن 


شانژهه  ..‏ اااآاآاآاآاآاآ آاآ ‏ فقایقالحقایق ‏ 

نسخةٌ دوم متعلق است به کتا بخانهٌ مجلس سنا به شمادة ۵۲ ۳۲ که اواعر 

سده نهم يا اوایل سده دهم نگارش یافته است. نام کتاب درصفحهة عنوان و لبة 

نسخه «دقایق الحقایق» آمده است. نسخه داداي ۱۳۱ ودق ۲۱ سطری‌میباشد. 
دانشگاه تهران اذین سخه عکسبردادی نموده و اپنك در کتابخانة 

مر کزی دانشگاه تهران نکاهداری میشود و به دستود استاد معظم د کتر هو شنگ 

نهاو ندید ئیس‌دانشگاه تهر آن نسخه‌عکسی‌مذ کوردر دستر س این فقیر قر ارداده شد 

و لذا از استادنهاوندی و همچنین ایر ج افشار دئیس کتابخانه مر کزی دانشگاه 

تهران تشکر میشود. ۱ ۱ 


صمفیحة دیگری از سخه بر کتاب دقا ییا لحفایق که در کتا بخا نه ملك‌تهر ان نگهداری می‌شو د. 


ونان یل 
9 
3 حبنکود: دد ۱۳ ت دار 
ملاع جر زد طب‌اكکوس 
اهاز ینام زود ار 
مرس از سا ام ری 
پکیآ ده درد 
)ایض زرادمو ار هیده 
| 
ال 2 کت دستضظ 
مر ار یاض ود ۰ 
خرف تال و 
کس زاو وج کر نیا رز ابو 


سل دم دربن نیت من اصو ی مر متمون درف 
<کابت! رم تفت دور تکیت ابر 
۱ چدایا + رشن دی منم و ین با مر گیر اف بر : 
#تصصل‌سيمرم :ییا بن‌جپومث امن نسم یهن ٩‏ 
۱ (ضر) س رین یرف ری وی راب کی 
۳ یف در ۷ یم نز با عنان موی را .کل (ز سم چزا. کرد 
دب قزر ایب در ار امد مک ن ری 
۱ - بت اسر پر رل قح د رات فک | بر درو 1 
ریصن هی 
۲ هه ادلی سیززت ارف غي افونی و ریات 
۳ ی ۰ یداه ور پا مشبری + 

دب ماو ای ۶ ۳9 

ج سل س ض لد من تعم نس وس سول و 


س_ ند چیه نار تا دمک 


۳ ۲ 5 5 ِ ‌ , / 
هت .ِ ت- ۳-۹ ور 


مج جوم ربوم هوجو و 95 > پچمسم هی بخ ۱6 


صفحه‌ای ّ حطی کتاب دقایقا لحقایق در کتابخانة مجلس سنا 


ر 


و -ٍ 
۱ ۷ 


۲ 


رم ایام .ره فنظر درحکایت دهاز خر و لام او رگ 
نمسنل سم وان انعر ان ان مامت 1 
ون در کات ب اک دشابن ۷ ِ 
1 ی ممراشت سس بل ۳ 2 رو درک 
است د رم اف ند 2 
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بو وکشداشت ر زر ل ؛ ان طراعه برسرو میج ِ 
نکم خکافیت و درد بان راد د عطیمر ود :2 


و 


دمم ره متس نا سل ند 


عم 7 ۳۹ 0 م2 ۰ 1 . 
و با این انسح مان د اب-۵ هی امد و 
ء یا ۰ ۰ ۱ 


از کت هککاییک ا زد رکفت من خم رم ۰٩‏ 
ی رن سرا هسدنه اد مراعل اپشیان ,6 


ُِ 6 رو 
زیت ور .)۰ وراه ۵ 4 اقدد با بر ان سل شّ 


سا ین عریث موادت م کل روا دصمی رف چم 
3 زرد رحکایت اس در النرن عمرل ی شم دم 
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۱ آق رت یر ی 
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صفحهٌ اول نسخهةٌ حعطی دقایق| لحقایق که در کتابخانةً مر کزی دانشگاه تهران نگاهداری می‌شود. 


و 


۱ 


۶ !اون دی ۱ ۰ 
7 ل سره ار ی ۳ 
: ی مرزد رونت وان ۱ 


وهای ی زر 


: ۹ ی تشر 


مره 
ِ ی ای اور .. 


.يت و 5 
تشز درو ومسلق. . 


من بر 


۱ ار اکن ۱ 
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فت 


دقایق)ا سایق 


نسخهخجطی دقا ی ق الحقابق در کتابخانةُ م رکزیدا نشگاه نهر آن . 


مه سر م بشمادة ۸۵۳۸ متعلق به کتا پخانا مر کزی دانشگاه تهر ان‌است. 
صفحه ازل این نسخه ونویس است. حط نستعلیق اواحر سده یازدهم يا اوایل 
سدة سوم مجری ودادای۲ ٩‏ وی این ۱۷ باورم 

ست؛ با کاغذ نخودی اصفهانی و جلد تیماج مشکی مقوایی 
کتابخانة ادرو ان استاد بدیع‌الزمان فروژانفر تعلق داشته که به ابا نقدانشگاه 
تهر ان انتقال یافیه است. نسخنه تاقص و مغلوط است و افتادگی دارد. 

برخحی اپیات پایان این سخه با سه‌های دیگر اعتلاف‌ه‌ايي دارد و 

برای مز ید اطلاع نعو انندگان ۳ رت ی انین تبسخه «راینجا شل میشود: 


پابان بخ 


یا الهی حلق را تسوفیق ده فضا.فرما دیده تحشق ده 


تا دمبند .اند ضراط.مبتقیم 
بود هفضد با دو ده سال تمام 
خعلم .کر دم‌این کلام ای‌ذوستان 
گرنجطا تی‌رفته است ار 5ج 
5 کش ایند از اروی کرم 
آلتماسیمی کنم یباصد رجا 
چوندسنداینجا یگه‌یاد آورند 


تا شفيمي گرد آن نزد: جزد| 


احمدرومی آخدش‌شو آزییان 


۱ همچنین فرفو مولانای" فتا 
چون‌رسید اینجاسخن لب‌در نوشت 
این سخن پا یان‌کداد دای‌جو اد 
و لحند له دب| لیا رن 


وادهند از دوزخ و بازجحيم ‏ 
۲ کین اندد عرضه کردیم وتمام . 
از نظاگر وذ فضول داستان . 


7 نلگرند اندرعطایی یشو کم 
که مین ییچاده دا بهر مدا . 


فا تیحه خوائند و آنگه یکذرند ‏ 


نیست‌این اسراد داحد و کران ۱ 
آقاب عنام صندق و صفا " 
چون رسید اینجا قلم برهم شکست ‏ 


تم کن واه اطم بالزشاد . 


دقایقالحایق 0 


نسخه شناسی کتاب 

تصحیح متن کتاب بدین تر تیب صودت گرفته که آنچه درمتن است مشترله 
بین دو نسخه کتا بخانةٌ ملك «م» و کتابخانهةٌ مجاس سنا «س» می‌باشد؛ با ملاحظه 
اینکه آنچه بین الهلالین آمده‌است دددسخةٌ «م»هست و در نسخد «س» نیست و 
آ نحه بین دوقلاب 1 ] آمده است ازمصححان وا سخه «س» است و در 
نسخة (ع» نیست. 

هرجا که در نسخهة «م» (فی‌الغزل) یا (فی‌المثنوی) آمده تصحیح ومتا بله 
شده با سخه متنوی‌جاب میر زا محمود خو انساری و دد سیخه «ب» بعنو آن پیت 
یاد شده است. 

این نکته دز ین‌جا یاد آوری مشود که تصحیح این کتاب با همکادی و 
معاضدت و مشار کت و کو شش صمما نه دوست ارحمتد و داشمندء اقتسای 
محمد‌شیرو انی دیس بخش تحطی کت ببخانة مر کزی دانشگاه تهر ان صورت کر فته 
است. 

درخا تمه ازجناب آقای مهردادپهلبدوزیر محترم فرهنک وهنر واستادفر زانه 
جناب آقاید کتر ذ پر ح الله صفا دبیر کل شواری عالی فرهنگ و هنر که در چاب 
و به‌ثمردسانیدن‌این کتاب کوشش فراوانمبذول فرموده‌اند, ها یت‌تشکردا دارد. 


دالسلاع علی میا تبع‌الهدی 
سبد محمد دضا جلالی نائبنی 


تهر ان - به‌تار یخ اول بهمن ماه یکهز ار وسرصد وبنجاه وسه‌هجری شمسی 
برابر هشتم محرم‌الحرام سنة یکهز اد وسیصد ونودوپنج هجری قمری و مطابق 
۱ زانویه سال ۵ ۱۹۷ میلادی. 


کتاب دقایق) لحقایق 
بسیرته الر حمن‌الر حبم 
| لحم‌دللهرب الما لمین؛ و الما قبة للمتقین» و صلی اللّه علی سید‌نا محمد و ] له 
الطاهر ین و اصیحا به‌ا لز اهر ین. 
هده رسا له من کلام ما حمد د2می اضعت | لعباد م عباد ساطانا لمحفقین» 
خادن اسر ارربالعا لمین.قطب الاو تاد.جلال| لملةو | لدین» جمالالا سلاو | لمسلمین 
محمد‌بن محمد‌حسین باخی قد.س روحه و متعنا الله ببر کات ا شاسه فشی‌اسر اره» 
آمین. 
ای‌مطا لعه کنند ان کتابو ای‌مومنان‌او لو الا لبابد اين کتا بی‌است در بیان 
برحی آیات‌فر آنی‌واخباد تبوی و مقا لات خد او ند گارمو لاناقدس‌سره مشتمل بر هشتاد 
فصل» متکی هم به‌تفاسیر و هم به‌احادیث تا خواننده و شنونده دا ذوقی حاصل 
شود و بمعرفت حضرت ذوالدلال فا ض گردد وءوسوم است به‌دقایق) لحما یق. | 
[فهرست مطاً ل بکتاب ]۱ 


[فصل او ل۲: ددییان‌این حدیث: . قالا لنبی‌علیه| لسلام: ا لشر یعةاقوالی؛ 
و الطريقة افعالی» و الحفيقة احوالی] /۸-۳ 


*# م, ظاهر أ يك‌صفحه‌افتادگی دارد (از فهرست کتاب). به کلیشه نسخه «م» نکر بد. 

( به کلیشه‌های آغاذ تسیخحه‌ها بنگی بد) . 

1- داخل قلاب تکمیل تصوری و خیالی است. 

۲- قبل از «فصل‌اول» ابیاتی‌در نوحید تحت‌عنوان: «آغاز, توحیدخالق‌مخلو قات 
و رازق موجودات‌جل‌جلاله» آمده است. (ص ۱و۲) 


بیست‌دشش 7" دفایقا لحتا یق 5 


[فصل دوم م در بیان این‌حدیث: «من استوی یوماه فهعو مخبون» و 
نظیر در حکایت آنکه موسی - علیها لسلام بکوه طور دفت ودر مناجات گفت 
ای‌بار خدایا همچومنی عاشق دیگر باشد؟ وحی آمد یاموسی نام کمتر ازخودی 
نیاد /۱۳-۹ 

فصل سیوم - ددبیان این‌حدیت: (| لمتلم من سلم| لمسلمون من یده و 
لسانه» و نظیر درحکا بت آنکه ] فهیبهی و سیدی و صوفی در با غ آمدند و میوه 
می‌دزدیدند باغبان بحله‌ای آن هرسه‌را لت زد /۵ ۲۱-۱ 

فصل جهازم- در تأویل این آیت که «من کان بر ید حرث الا خرة نز د له 
فی‌حرثه» و نظیر در حکایت آنکه ابلیس ابودردا دا بیدار می کردکه برخیز و 
نماد بکگزاد /۳۲-۲۳ 

فصل ددجم در تأویل این یت که «و اذقال ابر اهیم رب ادنی کیف 
تحبی‌المو تی» و نظیر در حکایت آنکه عیسی ال را غلو له مي کرد و در کورة 
چشم اعمی می‌نهاد آن غلو له خا کی او دا بینایی می‌داد /۳۹-۳۳ 

فصل ششم در تأویل این ایت که «و من یعص اه و رسو له» و نظیر 
درحکایت‌اینکه ساعاان محمود باایاز کُفت که اين دارآرا برسندان بزن/۴۹-۴۱ 

فصل شعنم. ددین حدیث که «الاسان حریص علی مامنع» و تظیر در 
حکایست آنکه پسادشاه پسر دا منسع می کردکنه سر" آن قلعه دا باز 
مجو / ۷-۵۱ ۵ 

فصل هشتی- در تأویل این آیت کهروامامن حاف متام ربه و نهی | للفس 
عن‌الهوی فانا لجنة هی‌المأوی» و نظیر در حکایت آنکه حادم سیاه می کُفت که 
من پیش پادشاه بسیب ترك شهوت قرب یافتم ۶۵-۵۹ 

فصل نوم دد بیان این جدیث که «ما من لامةالاعلیها اسم 
من ! کلها يا کلنی فلان‌بن فلات» و نظیر در حکایت آنکه گندم در دساغ تاجر 
برجهید ۱-2۷ ۷ 
فصل دهم دد تأویل اينآیت که «ما من دابة فی‌الادض الا علی له 
ردقها» و نظیر در حکایت [ نکه‌زادد درجاه رفت شدای تعالی در جاه قسمت‌او 
را باو رسانید بعضل خو یش ۸۰-۷۳۸ 


فصل باز دهم دد بیان این حدیث که «مثلا لموّمن کمثلا لطیر و الله 


فقایقالحقایق اه دیست و هفت 

پرزقه بغر حبلةه و نظیر در حکایت آنکه شیخ ذوالنون دهمان در می بست و 
پنج شش ماه بطعام افطاد نمی کرد /۸۷-۸۱ 

فصل دو آزدهم- در تأویل اين آیت که «و لوا فسی کهنهم ثلثمائة 
سنین و از دادوا تسعاً» و نظیر در حکایت آنکه اصحاب کهف از دقبانوس 
بگر یختند ٩۷-۸۹7‏ 

فصل سی ز دهم- در بیان این حدیث که «الانسان معادن کمعادن! لذهب 
و لفضة» ۶ نظیر در حکا بت آ نکه‌شخصی از بغد ادبه اصفهان‌دفت بطلب کنج/ ٩‏ ۱۰۵-۹ 

فصل چهاد دهم در تأویل این آیت که «اللّه‌نورالسموات و الادض 
مثل نوده کمشکاة فها مصبا ح» و نظیر در حکایت آنکه جوهریی با فرزند 
خود سنگی دنگین داد و اذ برای خاطر فرذند گفت این سنگ دا نفع و قیمت 
عظیم است/۱۱۳-۱۰۷ 

فصل با نجدهم"- دد بیان این حدیث که «اول ماخلقاللّه نودی و 
صفات جمالا لو جلال ال وو نظبر درحکایت آنکه داودعلها لسلام از حدای تعا لی 
درخواست می کرد که مرا انوار جمال بنما/۵ ۱۲۱-۱۱ 

فصل شائزدهم- در تأویل این آیت که «من قتل نفساً بفیر نفس او 
فساد فی‌الادض» و نظیر در حکایت آنکه سلطان سنجر به‌عقاب تبر فرستاد و آن 
تیر بطفلی دسید/۳ ۸-۱۲ ۱۲ 

فصل هفدهم. دد بیان اين حدیث که «الریاء قنطرة الاخلاص» و نظیر 
در حکایت آنکه زاهدی به‌امید تولیت جامع دمشق دیاها می‌نمود و آن دیاها 
حلاص شد/۹ ۱۳۵-۱۲ 

فصل‌هشدهم - در تأریل این یت که «انما اموالکم و اولاد کم تن ) 
ونظیر درحکایتآ نکه‌سه‌یارژریافتند واز برای زرهمدیگر زا کشتند/ ۱۲۱-۱۳۷ 

فصل نوزدهيم_ در تاأدیل این آیت که «وا لذین یکنزونا لذهب والفضة 
و لاینفةو نها فی‌سبیل‌الله» و نظیر در حکایت آنکه مرغی هست که در آعر عمرهیز م 
جمع کند و ازدهن‌مر غ آتش می‌افتدو آن‌مر غدد آ تش‌سوخته‌می گردد/۴۳ ۱۳۷ 

فصل یسب در بیان این حدیث که «لو کان لابن آدم وادیان من 
المال‌بطلتا لا و...» و نظیر در حکایت آنکه استخوان که وذن صد مثقال زد 


۱-پانزدهم. ۲- هجدهم. 


ست‌وهفت .۰ دقا یق| لحقا بق 


افزون می [م/۹ ۱۵۳-۱۲ 

فصل ببست گاحمب درپیان این حدیث که رایا کم من مجالسة‌الموتی؛ 
قیل یا دسول‌الله» من المو تی؟ قال‌الاغنیاء» و نظیر در حکایت آنکه سیدا لتجاد 
کاردگرا دا به‌زروسیم حریص گردانید و از زندکانی محروم کرد /۱۶۱-۱۵۵ 

فصل پستو دوم دد تأدیل این آیت که: «لایفتننکم! لشیطان کما 
احر ج ابویکم من‌الجنة» و نظیر در حکایت آنکه زاهد به کندن ددعت می‌دفت 
ابلیس او را به‌وعده زر بفریفت/۱۶۸-۱۶۳ 

فصل پیست‌و سپوم دد تأویل اين آیت که «و ما جعل‌الله لرجل من 
قلبین فی‌جو فه» و نظیر در حکابت آنکه از دست سلطان یاد برید و بخانهة 
پیرزن فرود آمد/۱۷۳-۱۶۹ 

فصل بیستوچهادم دد بیان این حدیث که «لایکمل ایمان! لعبد 
نی ان انه مجنون» و نظیر در حعایت اآنکه ام 1 علی 

مین جامة تخود را به تیشهٌ کمان کر ببر بد/ ۱۸۰-۱۷۵ 

لمست‌و یمس حت ادن بان ابر حلد یت که «ا ناس نیام فاذام‌اتو | 
انتبهو ا» و نظیر در حکا بت رکه بادشاه جین درخم آب قرو دفت و تخود را دد 
صحرا دید و به‌غر بت و چون چشم باز کرد خود دا دد خم دید/۸۱ ۱۹۰-۱ 

فصل بیست‌دششم- در تأویل‌اين آیت که «واعرض من‌الجاهلین» و 
دظبر در حکایت آنکه دز عهد موسی علیه! لسلام حرس بحه‌ای سنکک اندانعت و 
حداوند ود را بکشت/۱ ۱۹۶-۱۹ 

فصل بیست‌و هفتم دد بیان این حدیث که «اعلم‌الاس عاقلهم و 
| کرما لناس عاقاهم و اعبدا لناس عاقلهم» و نظیر در حکایت آنکه مرد حودنما 
با عاقلی دشمنی کرد و باد از مرد عاقل مشورت می‌طلبید/ ۲۰۲-۱۹۷ 

فصل بیست‌و هشتنی ددتأویل اين آیت که «ر من لم‌یجعل‌اله له نورا 
فما له من نود» و نظر درد حکایت آنکه پادشاه‌زاده‌ای علم دمل می آموخحت واد 
فلت عمّل ببادشاه می گفت آنچه در دست داری سنکک آسیاست/۰۳ ۲« ۷ 

فصل پیست 3 هم در تأویل‌اي نآ یت که«بعلمون ظاهر | من‌ا لحیوةا لدنیا 
و هم عن الا حرةهم غانلون» و نظیر در حکایت آنکه علاء| لمجدا لموت با نصیر 
تفت نگفتم که حاق رش فتاه خحلق نداری ۲۲۵۰۲۰۲۱۱ 


نیت ۳ 1 ۳3 


دفاقا لحقابق بیستو فه 


فصل سی ام در بیان این‌حدیث که «المال. حية فی‌اللحد و الجاه‌اضر 
منه» و نظیر در حکایت آنکه حدیجه ددعشق مصطفی مال در باعت/۲۱ ۲۲۷-۲ 

فصل سی‌5 دکم ددبیان این حدیث که «لکل نبی حرفة ولی حرفتان: 
الفقر و الجهاد» و نظیر دد حکایت آنکه ابوبکر صدیق دا از بت‌المال هرروز 
سه درم وظیفه بود چون به‌دو درم و نیم قانع شده‌بود بیغامیر فرمودکه بعد ادین 
دو ددم و نیم بستان/۹ ۳۵۰-۲۲ ۲ 

فصل سی 3 33 ماس در بیان‌این حدبیث که کل »منکیمن و عرق‌جبينك 
ولاتاً کل من دینك» ونظیر در حکایت آنکه درعهد مو سی واعظی گم شده بود و 
بصو رت خو له گشته بود/ ۲۲۱-۲۳۷ 

فصل سی 3سیو مس دربیان این‌حدیت که «الناعة کنز لایفنی» و نظیر در 
حکایت آنکه شیخ بایز ید گفت: «ا لحمدلله علی| لقناعة» صاحب‌خا نه مت اگر دد 
با یز ید قناعت بودی‌طاقیه چرا به گرو دفتی/۳ ۲۴۸-۲۴ 

فصل سیو جهاز مس دد بیان اين حدیث که «السلمان غیود وانااغیر 
منه و الله اغیر منا» و نظیر در حکایت آنکه زاهد دختر صاحب باغچه‌ای دید و 
عاشق شد خحدای تعالی در عشق بازی او غیرت کرد/۲۹ ۲۵۵-۲ 

فصل سی‌و لیم دد بیان این حد بت که «من انس بالله توحش‌عسن 
حلق الله» و نظیردرحکا یت آنکه لیلی‌و مجنون دا سیلی‌معتبر فرو کوفت/۵۷ ۲۶۳-۲ 

فصل سید ششم درد تأدیل این آیت که «ان‌الله لایغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم» و نظیر در حکایت آنکه خوارزمشاه به کوش خود بشنید که 
ای کافران بزنید اين مسلمان ظالم دا/۵ ۲۷۱-۲۶ 

فصل سی‌و هفتم. ددتأویل‌اين آیت که «یاایها الذين آمنو اتو بواالی ال 
تو بةنصوساً) ونظیر درحکا بت آنکه‌تو بة نصو حبرچه‌سان بوده است ۸۵۰-۲۱۷۳ ۲ 

فصل سی و هشتم- درییان این حدیث که «من طلب شیفاً و جد" وجد» 
و نظیر در حکایت آنکسه درویشی از پادشاه دختر خواست و پادشاه ازدرویش 
صددانةٌ داد. شیر بها طلبید/ ۸۱ ۲۸۸-۲ 

فصل سیگ هب دد بان این حدیث که «همم‌الرجال تقلع| لجبال» و 
نظیر در حکایت آنکه زاهمدان همت در ستند و شاه » ار تخت فرو افتاد و 


ببهوش شد/۸۹ ۲۹۳-۲ 


] ۳ 


سبی دفایقا لحقایق 


فصل چهلم دد تأویل این آیت که «هذا یوم‌یشما لصادفین صدفهم» و 
نظیر دد حکایتآنکه صادقی ابلیس دا دید که بادان برونمی‌بادید بر وی 
حسن ظن بست و حاجت درخواست خدای تعالی اذصدق آن صادق حاجت او 
در حال مستجات کرد/ ٩۵‏ ۳۰۵-۲ 

فصل جهلد نکم در بیان این حدیث که «الهزل آفةا لجد» و نظیر دد 
حکایت آنکه کو توال شهر دعوی کرد که فلان خباط دزد ددنظر من دزدی‌نتو اند 
کردن/ ۳۰۵-۳۰۱ 

فصل چهل ودوم دد تأویل اين آیت که «فلیضحکوا قلیلا؟ و لییکو! 
کثیرا» و نظیر دد حکایت آنکه یحیی پیغامبر کریه آغاز کرد و از گریه استخوان 
روی او پدید آمد/۳۱۲-۳۰۷ 

فصل چهل دسیو م- در تأویل این آیت کهرو من یضلل‌الّه فماله من 
هاد و من یهدی‌الله نما له من مضل» ونظیر در حکایت آنکه چون ابراهیم بوجود 
آمد مادز ابراهیم از ترس نمرود ابراهیم دا برد و ددغاد انداخت/۳۲۲-۳۱۵ 

فصل چهل و چهارم دربیان اين حدیث که «السعید من سعدفی بطن 
امد وا لشفی من‌شقی فی بعلن امه) ونظیر درحکایت آنکه ابلهی پسر خود دا پیش 
بایزید برد و گفت پسر مرا بایزیدی بساز/۳۲۷-۳۲۳ 

فصل چهل و بنجم- دد بباناین حدیث که «کل جنس یمیل الی‌جنسه» 
و نظیر در حکایت آنکه طفلی رفت وبرناودان شست پددش پیش امیرا ام منین 
علی‌دضی‌الّه عنه دفت و گفت که چون کنم؟ امیرا لمومنین فرمود که برو و طفلکی 
مثل او بربام برتاطفل پیش باذ آید/۹ ۳۳۳-۳۲ 

فصل چهل و ششیم دد تأویل این آیت که «ان مثل عیسی عندالّه کمثل 
آدم خلقه من تراب» و نظیر در حکایت آنکه مریم پادسا دا منکران ملامت 
می کردند/ ۳۷۲-۳۳۵ 

فصل چهل و هفتي.. در بیان این‌حدیت که «من حفر بثراً لاخیه وقع‌فبه» 
و نظیر درحکایت آنکه حسودان بر ندیم تهمت نهادند و کفتند این ندیم می‌کو بد 
که قیصر بوی دهن دادد/۳۵۱-۳۲۳ 

فصل چهل و هشتم- دد تأویل این آی تکه‌و کذ لك جعلنا لکل‌نبی‌عدوا 
شیاطین‌الانس والجن» و نظیر در حکایت آنکه ابوجهل‌هفتصد معجزه از بیغامبر 


بدید و در ایکا - حود ثابت بود و نکروید/۳۵۷-۳۵۳ 

فصل چهل و نهم- در تأویل این آیت که «انا لمنافقین فیا لدرلدالاسفل 
من‌الناد و من تجد لهم نصیر ۱» و نظیر در حکایت آنکه منافتان مسحجد ساعتندو بر 
رهگذر محمد جاه کندند/۹ ۳۶۶-۳۵ 

فصل بجاهم- در تأویل این ایت که «تال‌دب‌انبی دعوت قسومی لبلا" 
و نهاراً فلم يدهم دعائی الافر اداً» و نظیر در حکایت انکه نو ح اهصدو پنجاه 
سال دعوت کرد و حز پنجاه کس نکر و یدند. نو ح دعا کرد و تمسامت خلق در 
طوفان هلال شد ند/۳۷۵-۳۶۷ 

فصل ددجاهو بجم- در تأویل این آیت که «و لوشننا لاتینا کل نفس 
هدیها» و نظیر در حکایت آنکه سفیان را سه استاد بود چون از دنیا نقل کردند 
به گو دستان بهود و نصادی بردند/ ۳۸۲-۳۷۷ 

فصل بنچاه‌و دوم درییان اين حدیث که «من ناف من اللّه خوف القه 
منه کل شیء» و نظیر درحکایت آنکه صادقی دا ساطان سنجر در زندان کردشب 
درخو اب‌دید که تخت اودا در آسمان می‌بردند ونگو سادمی کردند/۸۳ ۳۸۹-۳ 

فصل بنجاهوسی و م- در تأویل این یت که «و هومعکم اینما کنتم» و 
نظیر در حکایتآنکه امیرالمو منین عمر دضی‌اللّه عنه شنید که پیرذنی با دختر 
می‌گفت که در میان شیر آب دیز تا وقت فروختن بها یش آد/ ۳۹۶-۳۹۱ 

فصل بنجاهء جهاد م- در تأویل این آیت که «و علی‌الاعراف رجال 
بعرفون کلا پسیماهم» و نظیر در حیکا بت آنکه شیخ داود دا باابن عم و یش ار 
بیش بود اد برادد هم تتی» حاسدان حسد پردند/۴۰۹۳-۳۹۷ 

فصل بنجاه‌ی بنچم- ددیان این حدیت که «من‌احب قوما حشرمعم» 
و نظیر در حکایت آنکه زنان‌مصر زلیخا دا ملامت مي کردند که بریوسف عاشق 
شده است/۵ ۰ ۱۳-۲ ۷۶ 

فصل یچاهو ششم- در بیان این حدیث که «لکل واحد من‌المومنین 
شفا عةیوم) لقیمة» ونظیر درحکایت آنکه حبیب‌عجمی بردزدی نظر کرد واذبر کت 
آن نظر خدای‌تما لی او دا بیامردید/۵ ۴۱۹-۴۱ 

فصل بنجاه و هفتم- دربیان اين حدیث که «الشیخ فی‌جماعته کا لثبی 


فی‌امته» و نظبر در حکایت آنکه مر بدی از با یز ید پر سید که شیحی و مر یذی زر 


سی3 ذگ دایقالحقایق _ 

معنی چه باشد/۲۱ ۴۲۸-۲ 

فصل بنجاه‌و‌هشتم دد بیان این حدیث که «من‌ترك مرادا للفس فهو 
فقیر فقره فقرنا و من‌طلب‌مراداللفس‌فقره لیس فقرناه ونظیر در حکابتآنکه شبلی 
ازملكك نهاوند بودآمد وشیخ‌جنیدرا مرید شد/٩۹‏ ۶۳۵-۴۲ 

فصل دنجاهو هم درتأویل این آیت که « یاایهاا لاس انتم‌الفقراه 
الی الله» ونظیردرحکایت آنکه‌مغل۱ جو اجه عطاد می کشت. عطاد گفت: بصودت 
مغل آمدی و مرا می کشی» من کشندة خویش دا می‌دانم/ ۲۴۲-۴۳۷ 

فصل شصتی. ددبیان اين حدیث که«عداوةا لضعفاء للاقویاء و السفهاء 
للحکماء والاشر اد للاخعیار طبعلایتغیر » و نظیر در حکایت آنکه برموسی بهتان 
بستند و بادنی تعلیم کردند که جون موسی وعظ گو ید با موسی یکو که این‌و لد 
زیا از تو است/۹-۷۲۳ ۴۲ 

فصل شصت‌گ بکم- در تأویل این آیت: «اتامرون‌الناس با لبروتسون 
انفسکم» و نظیر در حکایت آنکه چهاد کس نماز می‌گزاردند و هرچهاد سخن 
گفتند/۱ ۵ ۴۵۵-۴ 

فصل شصت‌ودوم درتأویل‌اين آیت که را لذین‌ضل‌سعیهم فیا لحیوة 
الدنیا هم یحسبون‌اهم بحسنون صنعاً» ونظیر درحکایت آنکه بایز یدهفت‌حج 
کرده بود درضمیرش گذشت که کادی کرده‌امعدای تعالی با اوعتاب کرد؛ بایز بد 
آن حج را به‌دو دزم فروخت و به‌حورد سک داد/ ۶2۶۲-۲۵۷ 

فصل شصتوسیو عم در بیان اين حدیت که «من‌اذدی مومنا بغیر حق 
فکانما اذانی» و نظیردرحکایت آنکه در نظرعا یشه خلق منسو خ‌می نمود/۳ ۸-۴۶ ۴ 

فصل شصت‌و جهاده_ در تأدیل این آیت که «و من‌الناس من یقول 
آمنا باه و بالیوم الآخر و ماهم بمومنین» و نظیر در حکایت آنکه دهبان عاشق 
ایمان جنید شد گفتند ای‌رهبان اگر عاشقی مسلمان شو/ +۷۷۶٩‏ 

فصل شصتو بیج در بیان این حدیت که «لاتجلسوا! عند کل‌عا لم 
الاا لدی یدعو کم من‌الخمس الیالخمس» و نظیر در حکایت آنکه نحوی به 
کشتی بان گفت که نحو می‌دا 
است/ ۵ ۸۱-۴۷ ۷۶ 


اس هو ل 


نی گفت نمی‌دانم نحوی گفت تأث عمرت به‌باد دفته 


سس 


دقایق الحقایق سی‌سه 
فصل شصتوششم- در تأویل این آیت که «و من کان فی هده اعمسی 
فهو فی‌الخرة اعمی واضل‌سییلا» و نظیر در حکسایت آنکه وذیر خلیفه به‌جعفر 
صادق گنت که دا بمن بنمای/۸۳ ۰-۷ ۴۵۹ 
فصل شصت‌د هفتم- در بیان این حدیث که «اللهم امد قومی فانهم 
لایعلمون» و نظر درحکایت آنکه در دهن مردی مار رفته بود سلطان سنجر در 
دفع مضرت او م ی کوشید و آنکس سلطان دا دشمن خود می‌شمرد/۱٩‏ ۲۹۵-۴ 
فصل شصتگ هشتم در تأویل این آی ت که «ولا تکو نوا کا لذین‌قا لوا 
سمعنا وهم لایسمعون» ونظیر در حکایت آنکه درویش به‌امیدعطا به‌سلطان محمود 
بلبل دا هدیه برد و آن بلبل دا با باز مناظره کرد/۵0۲-۳۹۷ 
فصل شصت 3 هم در بیان اين حدیث که «ايمانك اما نك واحلاصك 
تحلاصك» ونظیر درحکایت آنکه واعظ کفت هر که الحمدلته بکّوید از جوی‌آب 
بکذرد/۰۳ ۵۰۸-۵ 
فصل هفتادم- دد تأویل اين آیت که «لا تلهیهم تجارة» و نظیر درحکایت 
آنکه ایوب پیغامبر در بلاها صابر بود/۵۱۵-۵۰۹ 
فصل هفنادی بکم- در تأویل اين آیت که «وا لعصر ان‌الانسان لفی خسر» 
ونظیر در حکایت آانکه رو باه شیر دا در زندان شانده بود/۵۲۳-۵۱۷ 
فصل هفنادو دوم دد بیان این حدیث که «قل الحق ولو کانسرآ» و 
نظیر درحکایت آنکه شاه ترمذ با ندیم نرد می‌باخت. ندیم را گفت امروز بامن 
نرد خصمانه‌ببان بی محابا/۵ ۵۲۹-۵۲ ۱ ۱ 
فصل هفتاد وسیو عم در تأدیل این آیت که رو نادی نو ح ربه ففمال 
رب آنابنی‌من اهلی» ونظیر درحکایتآنکه‌نو ح از فرزندخرد بیز ارشد/۱ ۵۳۵-۵۳ 
فصل هفتادو جهازم_ در تأدیل این آیت که «کنتم خر امةاعرجت 
للناس تأمرون با لمعر وف و تنهون‌عن| لمنکر » و نظیر در یکا بت آنکه امیر الم منتن 
عمر فر زند شود درز بر دره بکشت/ ۳۷ ۲۰-۵ ۵ 
فصل هفتادو بنجم- دد تأویل‌این آیت که «فمن کان یرجوا لقا ۰ دبه 
فلیعمل عملاصا لحاً) و نظیر درحکایت آآنکه شیخ یل فر مود که ار می در اهید 
که بادان بياید مرا به‌دو پای بیأویز بد/۵۲۷-۵۴۳ 
فصل‌هفتادوششم در تأویل اين آیت که «الذین ینفقون فیالسراء 


دقا یقا لحقایق سیو چهار 
وا لضراء والکاظمین الفیظ والعافین عن‌الناس» ونظیر درحکایت آنکه ابراهیم 
ادهم را عارفی از امتحان سنگی ذد/۵۵۳-۵۲۹ 
فصل هفتادو هفتم.- در تأویل این آیت که «فلولا فضل ال علیکم و 
رحمته لکنتم من لخاسرین» ونظیر درحکایت آنکه زاهد کوه‌نشین دا خدایعزوجل 
فرمود که اعمال صالح خود عرضه کن /۵ ۵۶۰-۵۵ 
فصل هفتاد و هشتم- در بیان این حدیث که «من بکی من حشية‌انله 
غفر الّه ذنو به» و نظیر در حکایت آنکه شیخ شبلی در میقات احرام تلبیه‌ نمی کرد 
مردمان‌گفتند چرا لبيك نمی گویی؟ گفت می‌ترسم که دای لا لبيك‌ولاسعديك 
جو اب گوید/۱ ۵۶۶-۵۶ ۱ 
فصل هفتادو نهم- دد بیان اين حدیث که «لایدخل الجنة من کان‌فی 
قلبه مثقال‌حبة کبرآ» و نظیر در حکایت آنکه مادی مارگیری و سه پسر هلال 
کرد/۵۷۰-۵۶۷ 
فصل هشتادم_ در تأویل‌اين آیت«قل‌متاع الدنیا قلیل والاخرقخیر » و 
نظیر در حکایت آنکه‌خلیفه از فضیل پرسید که زاهد تویی گفت نه زاهد توئی من 
زاهد نه۱م۲ ۵۷۵-۵۷۱ 


وصیت درشر ط کتاب؟ 
طالبی دا گر بود سودای آن تا ۳ نویسد این کتاب ای دوستان 
شرط این باشد که‌ترتیب ای کرام او نک دارد بوحه احترام 
در نوشتن گر یکی حرف از کتاب 8 اصد| تر له آورد ای ذو لبابة 
شرط را بشکسته باشد بی‌رضا . حصم او سبحان بود روز جزا؟ 


۱- شماده‌هایی که ددین‌فهورست آخر هر فصل دراین جا آمده نمایشگر‌صفحات این 
کتاب است و دد سخه خطی نیست و برای سهولت کار خواندهگانافز وده‌شده‌است. 
۲ نسخه س: وصیت در شرایط این کتاب گوید. 

۵-۳ که 

۴ ص‌‌! وانگهی ۱ 

۵- س, قاصدی‌ترك آوردای‌ذو الکتاب. 

۶ نسخه س: سپس چنین دارد: آغاز در توحید بادی تبارگوتعا لی. 


غاز 


تو حیدخالق مخلوقات و در ازق‌مو جودات 
جل جللاله 


ابت‌دا برنام رحمسن و رحيیم 
آنکه هر نابود وهرهستست‌ازو 
خالقی کو خلق را اوجان‌دهد! 
آنکه او" قطرةٌ آب منی 
صد هزاران منت وشکر و نا 
بعدازین شکرست صدشگرد گر 
واجبست برما درود مصطفی 
آنکه لولاد است اندر حق او 
وانگهی بر آل و اتباعش سلام 


دستگیر مردوزن در وقت بیم 
آسمان» عالی‌زمین پستست زو 
وز درختان موه الوان دهد 
جسم و جاند ادست‌» عفل‌روشنی 
مرخدابی‌را که بخشد" این‌عطا 
که مسلمانیم و از حق با خبر 
آن نسی" مجتسی و مرتضی 
آنکه و جه‌اللّه دید او رو برو 


از صغیر و از کبیر وخاص‌وعام 


- م:آنکه از حاراو گل ور یحان کند (اذ اینجاببعد بانسخة دانشگاه تطبیق‌شده) 


۲ب :اد 


۳ ب: بخشید 


۳ 
چند لفظی را که فرمودند طلب 
هرچه یاد آمد زقرآن و خبر 
شاه مولاضا حلال ‏ لحق و دمن 
نظم کردم تا بود سهل ای کرام 
بو که این محتاح را وقت دها 
زان دعای‌صادقان از ذوا لجلال 
حق بباید گفت حق شیرین‌بود 
گفتن حق تلخ آیدپا؟ عوام 
هر که او رنجد ز قر آن و خبر 
ابتدا کردم تو کل بر ید | 


اس ب: بنزد 
۳- ب: بر 
۳_ب: بلا 


دقایق) لحقایق 
برسبیل وعظ دینی زان‌سبب 
و از مقالت‌های شیخ راهسر 
خازن اسرار ربالعادمین 
از حمقایق‌ها بدرله۱ حاص وعام 
باد آرند در دل ازصدق وصفا 
احسد رومی چشد جام وصال 
دردما غ هر که او را دین بود 
زان که عقل عام باشد ناتمام 
میل حق کی باشداندر هرخسی 
کافرست و خحالد نار و سقر 


حق‌نگهدارد ز آسیب وحطا؟ 


فصل او ل 


م66 3296 وس 


قالالسی- صلی‌اله علیبه وسلم-الشریعته اقوالی» و الطریفه 
افعالی» و الحقیفه حالی". ۱ 

محمد‌مصطفی- صلی الله‌علیه و سلم (می فر ماید ): شر بعت گفتار های 
منست» و طریقت کردارهای منست» و حقبقت رازهای دل [منست] و 
بینایی‌های‌چشم دل منست. 

شریعت که فتوی است. آسانترین عبادت است برقدر" طاعت 
عوام وطریقت که (آن) تقوی است مشکل‌ترین عبادت است. 

قالالنبی - علیها لسلام" التقی من جتقی من لحلال الموجود. 

بعنی : تقوی از مال حلال موجود حود درگذشتن است و در 
آتش ریاضت سوختن» و این کار خواص وعاشقان دیدار است- چنانکه 
خحداوندگار [مولانا] می‌فر ماید: 


۱- م : احوالی 
۲- ب: بقدر 


۳- ب: صلی! لله علیه وسلم 


غزل 
چو بسوخت جان عاشق» زحبیب سربر آورد 
که بسوخت اندر آتش که‌نگشت جان آتش؟ 
پس(مراد از شریعت؛ طریقت است. و مراد از طریقت؛ حقیقت 
است» و) مقصود از طر یقت وحقیقت آنست که بدانی که‌تمامت‌حر کات 
و سکنات مخلوقات با خداست» بی‌خدا نیست. 
در کلام ربانی آمده است کما حکیا لنیی- علیبها لسلام- عن الله 
تعالی: لی ماکان» و لی مایعون. یعنی: با من بود هرچه بود» و با من 
باشد هرچه‌باشد. 
آمدیم به بیان حدیث: الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی؛ 
و الحقیقه احوالی» و تأدرین‌معنی نظیری ذکر نرود» کیفیت شریعت و 
طر یقت و حقیقت‌روشن نگردد- مناسب این‌معنی حکایتی‌یاد آمد۱. 
داستان 
گوش کن تأویل را با گوش جان خوش شنو گر طالبی از عاشقان 
گربدانی قول وفعل وحال‌چیست عشق چبود محرم اسرار کیست 
شر ح‌را اقوال زان گفتهارسول ‏ کاین‌گروه علقعام" بوالفضول 
جز بقولی کی توانندبوی؟ برد با صفات پال حق از غل و درد 
ظاهر آرایند اگرچه سرسریست ‏ وجه دارد نوعی ازفرمان‌بریست 


۱- ب: ومناسب این معنی دد داستان بشنو 
6-۳ : گفتست 
۳- ب: تانگردد خلق‌عا لم 


۴سرا بت کگوی 


فصل اول 

دعوت! عام‌است این‌اقوال‌ها 
گفت‌افعالی" طریقت‌را رسول 
باطنم افزونتر است از ظامرم 
ایمن‌است ازدست‌وپایم مردوزن 
جزرضاء حق‌مرا نبود رضا 
حرص‌ها را سوختم در عشق او 
عشق دنیا کرده‌ام از دل برون 
ليكك میتر سم که سعی مشت خحاله 
میکسذارم‌زین سیب اندر نیاز" 
[چون نکردم کارمزدش‌هست» لا 
جد ماوابستة توفیق تست 
هر کرا آن‌فعلو آن وف است‌رفیق 
از شریعت در طریقت اندرآ 
گفت پیغامبر حقیقت حال ماست 


هرکه قولی گوبد و فعطی کند 


ات ست: زجرت 

۲- ب: زیبد 

۳ ب: اقوال 

۳ ب: احلاص یقین است واصول 
۵- م : یافته 

#_ب: نماز ۱ 

۷- ب: گرتویی چون شاه 


#۲ بت در 


۵ 

تاازین افوال زابد" حال‌ها 
یعنی: احلاص است‌فعلم بی فضول؟ 
زانکه میدانم که حق است ناظرم 
ساکنم در حلم و در حلق حسن 
در دل من نیست جر عشق خدا 
ذرة نگذاشتم از رنگ و بسو 
وز عسادت بافتم؟ ذوق درون 
کی بود لایق در آن در گاه پالك 
کای‌ت و شاهنشاه"ومن‌همچون‌ایاز 
لیس للانسان الاما سعی] 
فضل کن نه عدل وقت‌باز جست 
اوبسود از" زمر؟ة ال طریق 
تا بیابی حال در وقت صفا 
دیدن حق نه که کار هر کد است 
بی‌عنابت کی بدان دو لت رسد 


۲ 
اجر یابد قدر قول و فعل خحویش 
لیس للانسان الا ما سصی 
(آن هدا بسر انبیا و اولیاست 
نزد ایشان آن‌جهان و این‌جهان 
از رخ مصنو ع صانع دیده‌اند 
اطف فر اش است اندر فرش‌صا 
فال" شرع وفعل‌تقوی‌همچو راه" 
فالو فعل ادنی از آن‌شر کین تریست 
اندرین معنی نظیر آمد بیاد 
بوعلی‌سینا ز مسردم مسی‌شنید 
عزم کرد آمد ز شهر اصنهان 
میهمان شیخ شد در شصانقاه 
بعد روزی چند پرسید آن حکیم 


دقایق) لحقایق 
غیر سعی خود نیابد مزد بیش! 
قدر کار خحود بود مزد از خدا 
هر کجارو کرده‌اندوجه‌عداست) 
همچو آیینه‌است وحق‌دروی‌عیان 
زان‌حوشی ازهر خو ذی ببریدهاند 
نعش ناش است اندر نمش‌ها 
حال‌بر حوردار بست ازحسن "شاه 
هر که‌صاحب حال نه‌طبل‌تهی است؟٩‏ 
چون‌بگویم خوش‌شنو ای‌خوش نهاد" 
فضل فقر و کاملسی بوسعید" 
نزد آن قطب از برای امتحان 
دید ذهن شیخ همچون مهروماه 
زان وحید عصر باصد ترس وبیم 


۱ در این‌جا دز هامش کتاب چنین دوشته شده است: 


خحو اجه عبدالله انصاری: 
بظاهر راست رو ابنك شریعت 
چو ظاهر را بباطن‌راست کردی 
۲ ب:فول 
۳ ب:ماه 


۴ ب: وصل 


نجدا بین شو د دل اینك حقیقت 


۵- ب! هر که صاحب حال نه‌طبل تهی‌است_قول وفعل آدمی زان شه سریست 


۶ ب: اوستاد 


۷- منظور شیخ ابوسعید ابوالخیر است. 


فصل اول 

کای مدار قطب جمله سالکان 
وز طر یقت وز حفیقت وانسا 
بوعلی را گفت:آن لب لباب 
شیخ در خلوت برفت آن شیرمرد 
بعد از آن از نقره بيك درهم دگر 
درهمی دیگر ز زر جعفری 
کفت:دی» کر دی‌سو الا ندرسه باب 
پیش بنهاد آن سه درهم همچوزر 
بوعلی را گفت شیسخ» اکنون بیا 
بوعلی بکرفت آن سه پاره زر 
گفت: ای‌رهبر که‌اين"هرسه‌زر است 
شیخ گفت این درمم زر را کنون 
بوعلی بگرفت و زد آن برمحك 
ظامرش زر باطنش مس»سیاه 
[شیخ گفت ای بوعلی‌راه پسین 
جز محك او را نداند هیچ کس 
مرکرا ظاهر ببار آید چنان 
گفت این بك را بدانستی یفین 


اس م : دری 
۳ م : همی 
۳سا بت: نه 


۴ بتب: آمد 


۷ 


" از شریعت باز کُو با مسا نشان 


کاین‌سو الت‌را شود فرداجوابت 
يك‌درم مس را بزد! اندود کرد 


در صناعتر نک‌دادش شد چو زر 


برگرفت آءد چو صبح اعتری 
اينك آوردم سوالت را جواب 
صاف و یکسان‌می‌نمود اندرنظر 
اندرین سه نقد فرقی وا نما 
دید هريك را ز دیگر و بتر 
فرق‌نی ۲ که آن‌بدو این بهتر است 
برمحكزن از برای آزمسون 
دید مسی‌تیره‌است بی‌ظن وشاث 
از برون‌خوب و درون‌نحس و تباه 
شرع ظاهر را بیاراید چنین] 


کاوزر کانی است‌باخو دمس نعس 
شر ع را در وی نباشد امتحان 
آن دوم را برمحك زن باز پعن 


۸ 
بوعلی زد آن دوم را پر محلث! 
گفت شیخ این را بغیرعارفان 
در زمان بگرفت آنرا آن وحید 
آتش محکم چو دادش یکزمان 
کت این‌جسمی است‌پاك ای‌بهر ه‌ور 
قابلست چون آینه. ای‌حوش نهاد 
و ان‌طریقت" این بود ای‌بوالعلاء 
از شریعت در طر بت رعت کش 
شیخ گفت: اکنون‌سیوم درهم بیار 
زر خالص‌را چو در آتش‌نهاد 
چهرة کلگونةٌ سود را نمود 
گفت این را دان حقیقت ای‌عّلا 
ره ندارد هیچ آفاتتی درو 
تا نگردد فعل تو حالص زفال 
جهد کن نقوی گزین کرتو کسی 
همچنین فرمود مولانای ما 
صاحب دل آینه شش رو بود 
هر کر | هست ازهوس‌ها جان‌پاله 
حون محمد بالاشد از نارو دود 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


سس سس سس سس 


ااسا بت آن نمّد رازد بررمحكث 


۲- م : جوهر 
۳ ب: حال ناید اندد آن 


دقایق) لحقایق 
گفتاین‌عا لص‌زرست بی‌و هم‌وشاك 
کس ند اند عاریت رنگک‌است آن 
در میان بوته کرد آتش دمید 
سوختر نگشر فت‌مفلس شدعیان 
ظامر و باطن گرفته رنگک زر 
زین‌سبب آنر نگ زر بر وی فتاد 
وین بسود دهلیزة صدق و صفا 
وزحقیقت بعد از آن لت بچش 
برمحك‌زن و اندر آتش اندر آر 
زرنقاب ازچهره" خحود بر گشاد 
در نظر نور بصر را می‌فزود 
کوست فار غ ايمن از نار بلا 
عاریت نی اندرو صوبی رو 
کشف‌-حال آید "در آن‌معرض‌محال 
تا که صاحب دل شوی با دلرسی 
آفتاب عالم صدق و صفا 
حی درو از شش جهت ناظر بود 
زود بیند حضرت و ابوان باه 
هر کجا رو کرد وجه‌اله بسود 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


فصل د و 
سس و 99 ( ری جوم 
قال النبی؛ علیه‌السلام: «مّن استوی جوماه فهو مغمون.» 
محمد مصطفی می فرماید: هر کرا دو روزش بکسان‌بود فریفته 
غفلت و گرفتار دنیا باشد چنانکه عداوندگار مو لاذا می‌فر مابد: 
غزل 
خحواجه چرایی چنین» کزتورمد عشقو دین 
زانکه همسی بینمت احمد پاربنه‌ای 
[پس ]روز به‌روزمی‌باید افزون بودن"» وازشر یعت به‌طربعت نفل 
کردن که درخاص و عام‌شر یعت‌باشد» اما طریقت تقوی است[و ]خاص 
است برحواص (و درخواص) ریا و تسلسل نبود(چنانکه خداوندگار 
مولاء رومی‌فرماید:) 
فی‌المننوی 
این نماز و روزه و حج و جهاد  .‏ چون‌گواهی دادن است ازاعتقاد 
نور سالك جون زحداندر گذشت ‏ نور او پوشد بیابانهاو دشت 


ب: افزون 


۹۰ دقایق‌الحقایق 
نور آن گوهر چو بیرون تافتست از تسلسل‌ها فراغت بافتست 
کماقال النبی- علیبها لسلام - لوصلیا لعند صلوة اهلالسموات 
و [صام] صیام آهلالسموات والارض فما جتفعه الالتقی.۱ 
محمدمصطفی -صلی اللهعلیه‌وسلم- می‌فرماید که اگر بنده‌ای نماز 
مخلوقات زمین و آسمان بگزارد» و روزهٌ مخلوقات زمین و آسمان 
بر گیرد» سودش نکندمگر تفوی» چون خواص‌از شریعت‌فتوی به‌طریقت 
تّوی نقل کرده‌انده" | کرم خحلق شده‌اند. کما قال‌الله تعالی: ان اکرمکم 
عندالثه آققیبم؟. ازئقوی آبینهة دل او ۴ جلا بافته است» و جمال اللّه 
در آن آبینه تافته‌است. در سلوك اتقیا را عندالله می‌خوانند ۵ چنانجه 
خداو ند کار مولانامی‌فرماید: 
فی‌المثنو ی 
هر که دید الّه را الللهی است  .‏ هر که دید آن بحررا اوماهی‌است 
ووصت اتقیااز(دایرة) او صاف بیرون است از آن سیب که‌ایشان 
را اتصال با عالم بی‌چو نست و حصولآن اتصال وقتی دست دهد که 
سالك درعالم توحید در آید(تا هرچه بیند از او بیند)و[ هرچه‌بیند یکی 
چون‌جمله‌یکی بیند]درنهاد او [خودپرستیو آخودپسندی نماند. 
(مناسب این معنی حکایتی یاد آید:) 


۱- م : فمانفعه الا تقی: در حاشیه جمله:رو صیام اهل | لسمو ات والادض» اضافه 
شده است. 

۲ م : از شریعت تقوی بطریقت نقل کرده باشند. 
۳ قرآن 

۳ ب: دل شاهدان ۱ 

۵- ب: اتفیان دا اللهیان می گویند 


فصل ددم 

مسطر دین است شرع احمدی 
پایه‌پایه گر روی بر نردبان 
يك زمان در شر ع بالو پرگشا؟ 
اندكاندك جدنما و راست کوش 
(جو نماو جوفروش و باش‌چست 
جون که تو منصف شوی بر کارها 
جو نمایی و دمی گندم روان 
بسوی ایشان زرکند مس تسرا 
گرچه‌عارستان بندی گلشن‌شوی 
خوش در آیی درطریقت شاد کام 
جون دل از وسواس‌ها داری‌تهی 
تن بسوزی و ریاضت‌ها کشی 
این دلبل است برعنایات" حدا| 
رونماید"مر سرا حسن عمسل 
اندر آن‌حالت شوی چندان سلیم 


امسوجآن گرداب برباید تسرا 


۱- م : ازپلیدی دستی 
۲- ب: کشای 

۳ ب: تارك شهره 
۴ب م : عطاهای 

۵-م : گرنبیند 

ب: رودی آید 


3 
تاه از شه ره نلغزد مبتدی 
از بلندی بینی" شهرستان جان 
طاعتی ظاهر بمسردم می نما 
یعنی گندم کم نما ای جو فروش 
شر عوسنست‌راستی انصاف‌تست) 
سر زند از خحاطرت اسرارها 
بعد از آن تو بو بری با سروران 
راه بین کی داند آن حس توا 
چون‌بصاحب دل رسی‌روشن‌شوی 
سالك شایسته گردی نيك نسام 
پای‌خود برتارك عالم؟ نی 
چو نکه‌نانوش‌هاشودپیشت‌خحوشی 
که میان* خلسق گشتی مجنبا 
وارهی ازنصود نمایی و جدل!۲ 
در رسی زاکه بگرداب عظیم 
بر کشاند از زمینت تا سما 


۷- ب: بعد از ۲ بیت دیگر به فصل سیوم می‌دسد 


۱۳ 
آفتابی در دلت پیدا شود 
تش آن عشق سوزد هستیت 
بی‌نشانی بی, و زانی کین نشان! 
جنتی و دوزخی را دابه کیست 
از کجا اندر کجا کشتند بدید 
گر ترا گوشیست بشنو ای‌فلان 
جان جان جملة اشیا حداست 
اندر این معضی نظیر آمد بیاد 
کفت اندر طور موسی کلیم 
همچو موسی عاشقی باشد دگر 
وحی آمد در زمان از کردگار 
شد از آنآواز موسی سوی‌دشت 
کمتر از خود درجهان کس‌راندید 
گفت این کلبك نباشد به ز مسن 
گفت آن کلبك به‌آواز بلند 
دا غْ عشق حق که دارم بر درون 
عاشقیام در میان عاشقان 
چون که‌و اقف‌شد کلیم از سینه‌ریش 
سوی‌کوه طور آمد کی اله 
کمتری از خود ندیدم در جهان 
وحی آمد که دگرباره مناز 
ذره ذره عاشمانند از هوا 


دقایق) لحقایق 

خواجه‌آن دم عاشق و شیدا شود 
نه بلندی ماند و سه ستیت 
از که دارد تار وپود و جسم وجان 
منعمان ومفلسان را مابه کست؟ 
این علایق از شفی و از سعید 
کین سخن عین عیانست بی‌گمان 
خو اردرمخلوق‌منک رکان‌عطاست 
چون بگو یم حوش‌شنو ای‌خوش‌نهاد 
کی پدید آرند عرش عظیم 
که غدای او بود حون جر 
گفت موسی کمترین ازخود بیار 
درطلب از جابه‌جا می کرد کشت 
اگهان با کلبکی گرگن رسید 
پیش آمد تا به‌بندد با رسن 
کی کلیم ارجه که هستم من نژ ند 
کرنشان می‌جوبی‌اینكاشك‌خحون 
صاحب صد دردم و سیصدففان 
ربسمان را بست اندرحلق‌خویش 
من خطا کردم مقر م بر گناه 
عویش را دریافتم زین امتحان 
هریکی را موسیی دان عشقباز 
پای کوبان کگشته در عشق حدا 


فصل ففم او 
زاده دربای‌جانست این و آن در میان جان ابشان جان جان 
همچنین فرمود مولانای ما منبسعم تحقیق و تاج اولیا 
چون که‌جان جان هرچیزی‌ویست دشمنی باجان جان آسان‌کیست؟ 
بشنو اکنون فصل دیگر ای سنی 
تادل وجانت بیابد روشنی۶ 


#ٍ ب: بجای ۲۸ بیت آخر سه بیت دادد؛ اینچنین : 
روزی آید مرترا سن عمل وادهی از خود نمایی وجدل 
همچنین فرمود مولاتای ما گنج احسان پیشوای اتقبا 
کفت قایل در جهان ددویش نیست وربود درویش اوددویش نیست 
بشنو اکنون فصل دیسگرای سني. ‏ تادل وجانت بیابد دوشنی 


فصل سیو م 


4 لوصو 


قال‌النبی » علیبهالسلام : « المسلم من سلم المنامون من 
بده ولسانه). ۱ ۱ 
محمد مصطفی» صلی‌اله علیه وسلم می‌فرماید: مسلمان اوست 
که مسلمانان از دست و زبان او نبازارند که دل موّمن خانةٌ حداست" 
کما قال الثبی علیه‌السلام: من هدم قلب مومن فقد هدم دیت‌الله 
تعالی. ۱ 
(یعنی: هر که‌دل موّمنی رابر نجاند» خحانةخدا حراب کرده‌باشد.) 
و بدان که خلق آزار» خدا آزار بود- چنانکه عداوندگار مولانا 
می‌فر ماید: 
فی‌المشنوی 
هر که حلق آزار» حق بی‌زار ازو نام او مومن مخوان» موّمن مکو 
۱- م : من لسانه ویده 
۲- ب: ودد حدیث آمده‌است که هر که ممن دا بیازاردخانتعدای جل و جلالهرا 


جر اب کرده باشد. 


۱۶ دقایقا لحقایق 
نامباراه باشد آزار کسان موذباذرا از مسلمانان مدان 
مسلمان (نامان) بسیاراند» امامسلمان حقیقی(سخت) انداست؟ 
کما قالالنبی» علیه‌السلام: «الاسلام بدا غریبا [و [سبعود کما جدا.» 
مر که را عقل کامل است اومسلمان است و هر کرا عقل جزوی 
است او مسلمان نتواند بودنکه آن سایهةٌعقل است» و آنرا و هم می- 
گویند» و وهم عقل نیست حس است وحس در تمامت حیو انهست» 
و چون عقل نبود پریشانی در نهاد مرد پسدید آید. چنانکه عداوندگار 
مولافا می‌فرماند: 
فیافزل: 
"چو تن را عفل بگذارد» پریشانی کند آنتن" 
بکوید تن که معذورم» نو رفتی که نگهبانی 
(کما) قالالنسی» علیبه) لسلام: «کل ناقص ملعون). 
تأویل این حدبث نقصان عضو [ی]نبست که دربعضی انبباء نقصان 
عضو بوده است. شعیب (پیغامبر) نابینا؟ بوده است . تأویل این حدیث 
نقصان عقل است-جنانکه حداوددگارمو لاذا می فر مابد: 
مثنوی 
جون که ملعون خواند ناقص رارسول 
بود در تأوبل نقصان عتول 


۱- ب: پس توایشان دا 

۲- م : تکهبانی چو تن دا... 
۳- م؛ این 

۲- ب: دل‌یینا 


فصل سیوم 


۱۷ 


پس‌مسلمان را عقل کامل باید تا از خدا ترسد و بداندا که آزار 
نحلتی آز ارخد است»(دست) و زبان را از آزارکوتاه‌گسرداند و در نهاد 


هر که آزار بود؟ در دنیا و آحرت خوار و رسوا گردد. مناسب این‌معنی 


حکایتی باد آمد:۲ 

هر کر ا عقلست و انصاف ویفین 
عقل شمع روشنست بی اشتباه 
عقل نگذارد که بیراهنی کند 
ذرةٌ را اندر آرد در حساب 
عقل کامل بابد و نفس عدیسل 
نا شناسد دین ودین‌داری کنسد 
سالکا اسلام اگر آسان بّدی 
نقل دادم" از نبی مستجیب 
گر مسلمانی تو» بیدادی‌چراست 
خلق آزاری و با دست و زبان 
همچ و گر گی‌حو دتوسازی" پیش لق 


۱ ب: بر سند وبدانند. 
۲ ب: خلق آذادی ‏ 


اوست‌مسلم نزدحق اوراست دین 
بر کف دین دار اندر شاهراه 
زار کردار؟ آکاهمی کند 
وارماند مرد را. عقل ازعقاب" 
فهم زیرك باید و خنلق جمیل 


در دل دانسته دلداری کند 


هر کسی چون شبلی و ادهم‌بدی 
گفت: الاسلام فی‌الدنیا غریب 
چون که‌بیدادی‌مسلمانی کجاست؟ 
سود خود جویی ۲ زیان دیگر ان 
تا بترسند حلق از افعال دلق 


۳ ب: خوار وشرمسار است در داستان بشنو 


۴ ب: هر کادش 
۸-۵ : حساب 

۶ ب: یاد دادم 

۷- ب؛ بینی 

۸- ب: سازی‌خود را 


۱۸ 
مست‌باشی از زر واز روز خود 
در حضور مردمان گوبی دیا 
گر ترا يك دانك باشد نسزدکس 
گر کسی را نزد تو باشد همزار 
کو"گواهان عدیل [و] متقی 
بشکنی حق را بباطل از جدل 
برعیال مردمان کج بنگری 
هرچ آن‌برعط طبعت نیستر است 
زان حسد زاید دل تسو کینه‌ها 
فصد مال و جنان او داری روا 
هر که يك زین‌ها کند با توروان 
کای مسلمانان ببینید این ستم 
ان_‌در ان معنی نظیر آمد بیاد 
با فقیهی سیندی شد هم نفس 
عزم کردند سوی باغستان برون 
بااغ همچون جنتی پر از ثمر 


باغبان حاضر نه آن‌سه کس‌جودیو . 


از اباعت آن سه نفس پسرحیل 
باغبان ناگاه از کنجی رسید 
۱- ب: که 

۲- [علیمولم] 

۰-۳ : آمیخته 


0 [مخقت میوه] 


دقایق) لحقایق 

حلق‌پنداری همچون مور خحود 
چه‌کنی در غیب و گویی دفا 
دانك صد گوبی بوقت دسترس 
منکر آیی که برو حجتت بسار 
این گواهان کذب گُویند و شقی 

شهد و شکُررا نهی تو نام خل 

سیم‌شان را هم بحیلت‌ها بری 

کر صو ابست آن بگو بی‌این‌عطاست 
ز آتش کین تسو سوزد سینه‌ها 
این مسلمانی نگر بهر حدا 

صد علی» له برزنی وصد فغان؟ 

کآشکارا می‌رود؛ همچون علم 

چون‌بگویم عوش‌شنو ای‌خوش‌نهاد 
صوفیی دیگررسيد آن هرسه کس 
ناگهان در باغ رفتند اندرون 
پخته و آویخته" از شاخ تسر 
اندر افتادنددر آن الوان میو؟ 
میوه دزدیدند و کردند در بغل 
آذ‌سه کس را اندر آن‌حالت بدید 


7 فصل یوم 

گفث اگر تندی نمایم این زمان 
ليك در تدبیر و بارای وحیل 
پیش آمد باغباف پیش بین 
تو فقیه.این‌صوفی» آن آلرسول 

سوی فصر آیید تا بر قدر حویش 
آن سه کسآدیدند خلق باغبان 
نان و آش آورد پیش آن کینه‌جو 

آن شجر را هست میوهٌ آبدار 
صوفی چون از بهرمیوه‌شدروان 
تو فقیه» آن سید است آلرسول 
صوفيك گر از میان بیرون رود 

گوسفندی دارم آرم در میان 
گفت باسید فقیه‌ای یار مه 
تا رود او سوی کار خسوبشتن 
صو فی‌را دستور دادند شدرو ان" 
گفت با صوفی که ای نادان خام 

در روی در با غ مردم ای دغل 
(اين جنیدت ره نمود وبا یزید؟ 


لت همی‌زد صو فيلثرا بادودست 


یک 0 | 
۴- ب :لن 
۵- ب: آن زمان 


۱۹ 

لت‌خورم‌زین‌هرسه‌تن‌من بیگمان 
واستانم کینه» من" زین سه دغل 
گفت: بسم‌الّه ای شاهان دین 
تااکسان را از شما باشد ملول 
نان‌و آشی‌حاضر است آرم به‌پیش 
سوی قصر باغبان رفتند روان 
چون که‌حوردند گفت‌ای‌صوفی‌برو 
لختی آن میوه بچین این‌جا بیار 
باغبان گفت این فتیه کاردان 

صو فی‌است اندر میانه‌بوالفضول 
عیش ما زیباتر و افزون شود 
قلیه و بریان بسازم اپن زمان 

نزد صوفی رو ورا دستور ده 

راحتی گیریم ۱۰ این‌جا دوتن 

باغبان انسدر پیش آمد دوان 

سرتراشی و سوری لفمةٌ حرام 
میوه دزدی و نهی زير بغل 

از کدامین‌شیخ میرائت رسید) 
عاقبت پهلو و دستش را شکست 


ه" 
باز گشت و گومفندی کش کشان 
گفت بر یان سازم این دم گوسفند 
سیدا برخیز و اندر کار باش 
برد سید را بخلوت ناگهان 
برزفین زد تا که سیدشد زهوش 
گفت اگر تو سیدی و آل رسول 
میوه دزدی و نهی اندر بل 
کوتکی برداشت آنگه باغبان 
گفت اگر تو عالمی. و پیشوا 
گرتومیگوبی‌مبا حاست این‌شمار 
از قدوری و از فتاوی بر حرام 
چون بدزدی‌ميوة با غ مردمان؟ 
چون که‌تو کم کرده‌ایر اهاین‌زمان 
کونکی چندی زد او را امعتبر 
زین‌مثل مقصو دماین است‌ای کرام 
(زین محك‌ها قلب پیدا میشود 


تا ترا این شوروشر * اتدردل‌است. 


۱- ب: عفلی 

۲- ب: میوه‌های دیگران 
۳- ب: جوئی دیان مردمان 
۴- ب: براه‌ای قلتبان 

۵ سد: عام خحام 


۶ م : شروشور 


دقایق| لحقایق 
برد پیش آن دو مرد و میهمان 
بعد از آن‌حلوا پزم ازشهد و قند 
يك‌دمی در کار با ما یار باش 
جست. وحلقش‌را گرفت‌اندرزمان 
دم‌ببست ازدرد حلق‌وشددخموش 
چون‌روی‌دربا غ مردم از فضول؟ 
دزدیت رااین‌جز ااست‌ای[پر ادغل 
سوی دانشمند آمد بعد از آن 
ميوةٌ مسردم چرا دزدی چرا 
حجتی بنما و با نقلی" بیار 
جون نداری نقل مانند عوام 
سود خود جویی زبان دیگران" 
من سرا آرم بره از افتنان؟ 
بلکه حردش کرد پا ودست وسر 
که مسلمانی چهداند خام عامه 
وزمحك .مرقلب رسوا میشود) 
دل مکو آنرا که آن‌تیره کل است 


فصل سیوم 

جارءکن تا دلت روشن شود 
این شرو شور است افعال درون 
تا نگردی تو مسلمان از درون 
همچنین فرمود مولاضای ما 
دست وبای تو هم آن‌جااز کزند؟ 
حیله‌ها کم کن تو درحیله مکوش 
چون که‌بد کردی‌بترس ایمن‌مباش 


گرتو پیلی مورکی از تو رمد 


۳۱ 


خحاطرت همچون گل و گلشن شود 


چون خبالی مینماید از برون 
کی توانی شدمسامانی برون 
در بی همعای دریای خدا 
برضمیر توگواهی میدهند؟ 
ای دغا گندم‌نمای جو فروش 
زانکه‌تخم است آن‌برو یاندخداش؟ 
در جرا طيراً ابسابیلی رسد 


بشتو اکنون فصل دیکّر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


اس بت مسلمان اد برون 
۲ ب: این جادر گز ند 


۳- اشاره به آیه : «الیوم نختم علی افر اههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد | رجلهم 


ساب زانکه سختست کر برویاند خحداش 


فصل چبارم 
م4 زو وه 
" قال‌الله صعالی: 
(من کان بر ید حرث الآخرة ذزد له ی حرده و من کان رید 
حرث الدفیا وه منها وماله فی الآخرة من‌خصیب.۱ 
حدای تعالی» جل‌جلاله می‌فرمابد: ه رکه کشت آخحرت‌خواهد 
زیادت گردانیم کشت احروی او را و ه رکه کشت دنیا خواهد از آن 
کشت اورا بدهیم؛ اما از آحرت اورا نصیب نبود. حرث آخجرت اغنیاء 
آن است که درتحصیل کسب حلال کوشند؛ و از حرام(وازشبهه) اجتناب 
کنند» و در سودای تفاخر وتکاثر نپیچند" همت به‌یزدان بلند" دارند و 


هر جه ازمکسب؟ حاصل آبد» رآس‌الماله را رون آرند. و بافی را 


دا هی سس 


۵- ب: دأس مال بیرون کنند 


فی‌سبیل اللّه بر ضعیفان ایثار کنند تا حق‌تعالی حرث آخرت ایشان را زیاده 
گرداند . چنانکه می‌فرمابد؛ قوله تعالی: الذین ینفقون اموالهم فی 
سبیل‌اله کمثل حبّه آذستت سبع سنابل فی‌کل سنصلته مائه حبته» وان 
ام نی 
یعنی: آنانی که مال خود را در راه دا ایثار کنند» آن احسان 
ایشانر برویانیم" و از هردانهةٌ هفت‌سنبله‌پدید آریم»ءو درهرسنبله(صد)دازه 
پیدا گردانیم» و عوض يك‌دانه احسان هفتصد[دانه ]بدهیم ودرحق هر که 
خو اهیم کرم ارزانی داریم و آن هفتصد دانه او را دوچندان سازیم تا 
يكك‌درماحسان‌اورا هز ار وجهار صد عوض کرده‌باشیم‌چنانکه خحداونه گار 
مولانا می‌فر ماید. 
فی‌الغزل 
گر بمثال اقرضوا؛ قرض دهی قتراضه‌ای 
نیم‌فراضه قلب را گنج کنی و کان کنی" 
گر به‌نشان ماروی راست جو تبرساعتی 
فامت تیرچر خ را بر زه خسود کمان کنی" 
آمدیم بیان حرث آخحرت» (فثر اء محتا جر ا)از فقر اه مشتاقی؟ ایثار 
کمتر بود» اما حرت آخرت فتراء مشتاق آنست که هرچه حدای تعالی 
به‌وی دهد از معنی اثرحتی* از قلیل و کثیر بقدر طاعت خود ایثار کند 


۱- ق: [...والله واسع علیم] پ/۲ 


۳ ب: هی [اشاره است به آیه: «من ذالدی یقرض الله قر ضا حسنا...] 
۴ سب از فقر اء محتاح 
۵- ب: معنی ررق 


فصل چهارم ۳۵ 
برضعیفان» وخحلق حسسن‌پيشة نعودسازد» ودر آتش فاقه ور یاضت‌صابر۱ 
باشد چنانکه خداوندکار مولانا می‌فرماید» - 
فی‌الغزل: 
چه‌حوش است زرخالص‌چو به آتش اندر آید" 
چه کند درون آتش هنرو گهر نمایی" 
ودم به‌دم‌عشق‌خدا۴ رابیفزاید» [ودر حضورجد نماید آوشب وروز 
(خفیه) درذکرالّه‌تعالی و نماز* مشغول‌باشد که‌نمازعو ام پنج‌وقت‌است؛ 
اما نماز عاشتان دایم (بود) چنانکه حداوندگار می‌فرماید: 
فی‌المتنوی 
پنج‌وقت آمد صلوة رهنمون؟ . عاشقان را فی‌صلوة دائمون! 
حرث[ آخرت ]فقراء برین‌سان‌بود » اما در نهاد آدمی‌زاد نفسی 
است کافر » عاشق‌دنیا؛قبلهةٌ‌اومتا ع و لذت دنیاست؟ چنانکه خداوخه گار 
مو لایا می‌فر مابد: 


۱- ب: ثابت 

۲ ب: که به آتش اندر آرند 

۳- ب: چه کند میان آتش که همین گهر نماید 
۴ ب: خود را 

۵- ب: بذ کر الله 

۶ ب: نماده‌ای دهتمون 

۸-۷: فی‌الصلوة الدائمون 

۸- ب: بدینسان 


٩‏ ب: عشق دنیا قبله او 


م9 ۱ ۱ دقایق| لحقایق 
۱ فی‌المغنوی 
نفس اگرچه زیر کست و خرده‌دان 
قبله‌اش دنباست او را مسرده دان 
(همگی هست اوجمع کردن مال دنیا و خورد وحواب وهستی و 
پندار و جباری بسود. مرد را بفریبد» و کمراه و بی‌دین کند - چنانکه 
خحداوندگار مولانا می‌فر ماید:) 
۱ 5 ۱ غزل 
ترا خود نفس کافر در کمین است ثكپصِ۳ 
کجا تو ره‌بری آنجاکه دین است 
برهر[ کس] که‌نفس اماره‌غالب است اورا ایمان لذتی‌نبودا مکر 
آن که نفس را بمجاهده و ترك مراد زبون گرداند- جنانکه خداوند کار 
مولاذا می‌فرماید: 
غزل ۱ 
کفر نفست چونز بون‌توشود! گرهمه کفری؛ همه ایمان شود 
مردی آن نیست که با مردان جنگی کنند؛ و بر مردم غالب آبند. 
مسردی آنست که نفس خحود را بشکنند - چنانکه حداوندگار مولانا 
می‌فز ماید: ۱ 
غزل 
به ديك کرم رسیدی گهی دهان سوزی 
گهی سیاه کنی جامه و لب و دستار 


۱ ب: اودا ازمیان دسد لذتی نبا شد 


۲- م: کافر نفس چون ذبون توشد 


فصل چهارم ۳۷ 
هیچ سیر نگردی چو معدٌ دوزخ 
مکن که بسرتو نهد بار خحالق جبار 
خحداست سیرکن چشم اولیاء خواص 
که رسته‌اند زخو بش‌وزحرص‌این‌مردار۱ ۱ 
کسا قال الله تعالی : یوم دقول لجهنم هل امتلئت و تقول هل 
من مزید". 
جون آد‌طابفه حرث‌دنیامی خو اهند»خد ای‌تعا لی‌از آنچه‌می‌خو اهند 


یر 


بدهد» اما در(حرث) آخرت‌ایشانر انصیب بو دک و ماله فی‌الحرة من 
نصیب» از آن سبب که‌محبت دنیا اعظم گناه‌ی‌است" کماقال النبی 
علیها لسلام: حبا لدفیا راس کل خطیثه» و آنچه‌فرموده است که‌ایشان: 
را در آخسرت نصیب نیست» یعنی در آخرت‌ایشان را شواب نبود (و 
جنت و حور وفصور ازئواب عمل‌صورت می‌بندند») چون و اب یود 
ایشان را جنت نبود» وجنت آیینه اس تکه جمال‌الله در او تابد وجنشان 


از آن آیینه جمال .اللّه بینند؛ پس جون ایشان را آبینهٌ جنت نبود از 


ب: (مردی نباشد آنکه کنی با کسان توجنگک 

باخویش جنک کردن مردی ودستمیت 
کما قالا لیی‌علیالسلام: هی‌صنم‌الا کبر اگر با حدای تعالی ترا دعوی محبت 
است همچوخلیل بت دا بشکن تاتو از شیرمردان ده‌باشی 

سهل شیری دان که صف‌ها پشکند 
شیر آن باشد که ود را بشکند 

آمدیم به بیان آن طایفه که حرث دنیا می‌خو اهندخدا یت لی دل وچشم ایشان دا 
خاصت دود خ داده‌است از جمم کردن مال دنیا سیر نشوند. 
۲- فرآن کریم: ٩۳|‏ 


۳- ب: عظم خطایاست 


7 دقایق) لحقایق 
جمال‌الّه بی نصیب مانندء( و محجوب گردن چنانکه خداوقه کار مو لاذا 
می‌فرماید: 
فی‌المثنوی 

روح عاصی از فرافش در نقاب ‏ روح عاشق در لا پاك از حجاب) 

بدان که آدمیز اد برمثال شهری است در عالم باطن و در آن‌شهر 
پادشاهی است و ندیمی است که حل و عقدملك پادشاه در دست اوست 
و وزیری‌است‌پارسا(ی آخر بین)» وعاملی‌است در آن‌شهر ظالم‌بد کردار 
که پادشاه و ندیم را پبو سته به بیر اهی دعوت کند. اکر پادشاه و ندیم 
به‌سخن وزير در آیند» جای‌ایشان در آخرت (صدر) جنت بود» و ار 
فریفته عامل ظالم گسردند» گرفتار عقاب آخرت شوند» و ازجمال »ال 
محجوب مانند» و آن عامل ظالم نفس است. و نفس شیطان است» و 
شیطان حسود اولاد آدم است» دوستی او عين دشمنی باشد. مناسب‌این 
معنی حکایتی‌باد آمد.۱ 

داستان 

این تن تبره که بروی می‌تنی خاله و آبست ای توجان‌روشنی" 
شهر جانست این تن خحاکی تو کزبرای اوست غمدا کی تسو 
جای تو سلطان و دل او را ندیم و اتحادی در میانشان بس عظیم 
[دل‌ندیم است حکم‌بر سلطان‌کند . هرچه رأی دل بود رو حآن‌کند] 
عقل‌اندر" ملك سلطان است‌وزیر صاحب دیوان ز کی بی‌نظیر 


۱- ب: ودر داستان بشنو 
۲-ب: این وجانست دوشنی 
۳ ب: قدر 


فصل چهارم 
عامل شهر است نفس بدسکال 
جمله تزویر و فسونست کار او 
دشمنی شیرین زبان سحربافب 
دم بغدم؟ عرضه کند. باجان و دل 
مشففم. برشاه و ملك و بر ندیم 
گر بود دستور از شاه و ندیم 
این جهان‌پر نهمت و حسن است‌ومال 
دار و گیرو پوشش کار ای کیا 
مال عالم را بخود گرد آوریم 
هر کجاکه ماه رویی دلبرست 
این خوشی‌های جهان بگذاشتن 
حیف باشد حق کر یم است‌ورحیم 
حوش بباش و خوش بگیرو خوش‌ستان 
(فیل‌را اندر نظر جون پشه آر 
همچو دریا است اوصاف جهان 
هر که‌صیاد است‌جمله‌صیداوست 
.با چنین دستان‌برد دل راز راه 
دوزخحست "این نفس شیطان‌ای‌انعی 
عقل پیش آیدکه ای شاه و ندیم 
۱- م: دغای بر کمال 
۲- ب:هردلی 


۳۹ 

ظالمی چنُست و دغا و بدفعال" 
شور و شر و فتنه است کردار او 
می‌نماید دردها را پالك و صاف 
که من از بدخدمتی هستم ججل 
زاست می گسویم بسو گند عظیم 
گفته‌ها گویم به از در یتیم 
حشمت و جاهست و ذوقو قبل و قال 
پند من گیر ای دل و با مسن بیا 
نقل‌هاو چرب و شیرین‌ماخوریم 
سیم‌وزر هست پیش‌مااولیتر است 
چشم بر احسان عفبی داشتن 
حالیا نقد است بی وعد این نعیم 
در تنعمو قت‌خود خوش بگذران 
به زما کس نیست» تو با کی‌مدار 
وین خوشی‌ها اندرو چون‌ماهیان 
اوچوشاهینی‌همهپیشش‌تهو است) 
تا شود ملك شهنشاهمی تباه 
جمله‌را خواهد که سازد دوزخحی 
نفس مکار اسث و شیطان رجیم 


۳- این سه‌بیت دا نسخه «ب»ندادد. (تهومخفف تیهو مرفیست هوائی) 


شٌ.- (ب): دوزیست. 


۳0 
دو ستی او مداریند استوار 
هر که کفتار عدو ر۱ بشضود 


(نفس‌ابلیس است و آن تلبیس‌او ‏ 


دام او این لسدت دنیا بسود 
هرکرا ز آن دام باشد چینه‌اش 
حرص او را عاقبت دارد زیان؟ 
نر حلال اندیشد و نه از حسرام 
کفر وعصیان‌هر دوجون همسایه‌اند 
فرق نبود در میان آن دو بار 
جان و دل گر بشنود پند وزیر 
شهر ايمن گردد و شه زور ور 
محرم دیدار گردد بی‌حجاب 
ور کند دل پسروی نفس دون 
(در میان‌شهسر خیزد صد فساد 
در قیامت آتش است اورا نصیب 
نفس» شیطان‌است و شیطان لعين 
اندرین معنی نظیر آمد بیاد 


۱- ب: هر که خودگفتاد اورا 
۱ ۲- ب: ندارد. ۱ 
۴ با بر آن. 
۷ ب: يك دیگر. 
۵ ب؛ نفس‌شه گردد. 
۶ این ۳بیت زا تسه رب نداند 


دقایقالحقایق ‏ 
دشمن است و چاه کن آن ابکار 
در بلا و در چه ماتم فتد 
باشد از تلبیس‌دین لاحسول گو)؟ 
وای بر آن ک س که در دامش فتد 
حرص روید از میان سینه‌اش 
که فروشد دین خود از بهر نان 
عاصی بدبخت گردد و السلام 


گاه و بیگه پیش همدیگر * روند 


آندورا يك‌دان وهم‌يك‌می‌شمار 
نفس دشمن را کند خوار و اسیر 
خحط توفیعش بود جاه‌الظفر 
وز رخش تا بد همزاران آفتاب 
نفس گردد شاه۵ و عقل اورا.زبون 
دور باید رفت از آن شهر و بلاد 
او بود محروم از روی حبیب 
دشمن است اولاد آدم رابفین)۲ 
چون بگُویم عوش‌شنوای‌خوش‌نهاد 


فصل چهارم 
"گرشدی فوت از ابو دردا نماز 
زان تأسف‌چاله کردی پیرهن 
روزگرما او به‌صحرا رفته بود 
وقت پیشین‌می گذدشت ابلیس‌دون 
دست برپای ابودردا نهاد 
وقت پیشین‌می‌رود اندرنساز 
گفت: بودردا عجب کاریست‌این 
اسم اعظم خحواند برابلیس دون 
گفت: برگو راستی را ماجرا 
گفت : شیطان خوی تو دانسته‌ام 
چونکه از تو فوت می کر ددنماز 
ازدو صدساله نمازاین" بهتراست 
قرب از اشك‌است» نزدذوالجلال 
زین‌حسد" بیدار کردم من ترا 
(نفس‌وشیطان دشمن‌جانست‌ودین 
ای برادر گسر خدا جویی بفین 


۱- ب: نفس‌شه گردد. 
۲- ب: زان‌حسد. 
۳س ب: می‌گردد. 
سب آن. ۱ 


۳۱ 

ناله‌ها و گنریه‌ها کردی دراز 
زاشك‌خونین کردی پرائوابوتن 
نیم روزی خسته آمد خفته: بود 
حاضر آمد با دوصد ترس و فنون 
گفت: برخحیز ای ولی خوش‌نهاد 
چنست‌باش و می‌نما با حق نیاز 
کی بود شیطان دلیل راه دین 
بسته گشت ابلیسو آن‌دم‌شدز بون 
تانبینی زین‌سبب از من بلا 
زان‌سبب" درطشت خون بنشسته‌ام 
در تأسف گربه می‌داری" دراز 
زین‌عبادت» آن‌عبادت برتراست 
و ان تجارت را است کر به‌ر آس‌مال۵ 
تا ترا آن قرب نبود با دا 
شك و ظنی یست در علم بقین )۷ 
پای نه بر تارك نفس لعين 


۵- ادحم من در آس ما له الرجاء و سلاحه ا لیکاء ایک 


ب: ار حسك. 


(کس نرفته ز انبسا واولیسا برمراد نفس شیطان دغا)! 
از ریاضت می‌شود اين نفس رام چاره دیگسر ندارد» والسلام 
همچنین فرمود مولادای ما زبده تقدیر و شمسم اولیا" 
دفس دشمن را مده قو کل شکر نانجودرچیش‌نه»گو»این‌دخور [۹*۳] 
(هر که‌منرد اندرتن او نفس‌کتبر مرو را فرمان‌بردخورشیدوابر)" 

ه رکه‌ترسید ازحق و ؟ تقوی‌گزید ترسد ازوی‌انس وجن‌وهر کفدید 
بشنو اکنون فصل دیگر ای سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


اس ب: آين بیت‌دا ندادد. 
۲سب: مخزن اسر ادها ی کبریا. 
۳ ب: آين بیت‌داندادد. 

۴س با از خحدا. 


سس( و ون سم 

قال‌الله قعالی: و اذقال ابر اهیم رب آرفی کیف قحیی الموئی» 
قال: آو لم قمن؟ (قال» بلی» و لکن لبطمئن قلبی» قال: فخذ اربعه 
من لطیر فصرهن لك دم اجعل علی کل جىل منین جزعا دم ادعین 
یاقبنك سعیا)۷. 

یعنی: چون حضسرت ابراهیم گفت؟ ای پروردگار (من)» مسرا 
بنما" که مرده چون زنده کنی۴؟ خحدای تعالی فرمود: ای ابر اهیم ترا 
یقین نیست که ما مرده زنده می‌گردانیم؟ ابراهیم گفت: آری (یقین‌دارم» 
و گرویده‌ام) اما چون بنظر ببینم» دل* خوش شود (و ساکن کسردد- 
چنانکه خحداوندتار مولانا می‌فرماید:) 


۱- فر آن‌کریم ۲ یه ۲۶۲ 

۲- م: یعنی کفت ابراهیم پیغامبر . 
۳ ب: بنمای. 

۴- ب: می کنی. 

۵ م: دلم. 


۳۴ دقایقا لحقایق 


مثنوی! 
شاد کگُردد این دل من آن‌زمان که ببینسم زندگی مردگان 

حدای تعالی بفرمود که چهار مر غ بستان و آن مرغان را پاره 
پاره‌کن و آن مجمو ع را چهار قسم کن و هرقسمی را برسر کوهی 
بنه و بعد از آن بخوان» آن اجزا پیشت آبند و پیش نظرت اجزای هر 
مرغسی باز به‌همان مسر غ پیوندد وزنده شود. 

(چنان که خداونهگارمولانا می‌فرماید:) 
چون که ابراهیم را آن بودکام حق‌نمو دش قدرتو یحبی العظام 

اما نزدمحققان تأویل آنست که‌ابر اهيم‌مشاهدة کارخانة ( آفرینش) 
ارواح را درعواست کرد تا ببیند که مخلوقات را؛ ارواح و اجساد را 
از عالم عدم بوجود چون می آید؛ و روح صاف با دردی جسم چون 
امتزاج می کند» حق‌تعالی وحی کرد که يا ابراهیم» خلقت‌ارواح صاف 
را درعالم صاف علوی تو ان‌مشاهده کر دن که‌ارواح برمثال شیشه‌هاست» 
پر از نور جمال او هر که مشاهدة ارو اح کند»مشاهدة جمال ال کند. 
ابر اهیم پیغامبر گفت ( که) ای دانای (ضمیر) مقصودم آئست که با دیدة 
دل در" شيشة رو ح نظر کنم و از صفاء رو ح انوار بیچون را بینم 
اگر [چه] انوار (و نگارستان عالم از جمال)" بیچونست؛ اما نشان را 
با پی نشانی نسبتی نیست. چنانکه (خحداوندکار) مولانا (می) فرماید: 


اما ت؛ پیت 
۳ب شان. 


فصل پنجم ۱ ۳۵ 
فی‌الغزل" 
این نگارستان عالم بر نشان؟ و نقش تست 
ليك جای تو نگیرد کو نشان» کو بی‌نشان! 
(باز) ازخدای تعالی‌وحی آمد که‌ا کر می‌خحواهی که آفر پنش‌ارو اح 
ببینی از گل درگذر و در دل‌نگر" تا حجاب برخیزد» و کارگاه علوی 
را (توانی) مشاهده کردن» و حلقت اجساد از عالم سفلی است ازعناصر 
اربعه» مشاهدة آن در عالم علوی؟ توان کرد. 
بدان که در نهاد بشر چهار مر غ است که آن نکر روح (عالم) 
علوی است؛ آن چهارمر غ را بگیر و هرمرغی راچهارپاره[وریزه] کن. 
خلت ایشان از عناصر اریعه است؛ آبی را به آب ده و خاکی را به 
حالك» و بادی را به باد» و آتشی را به آتش*. (چون لنگر رو ح بگسلد 
و روح مجرد گردد و در کارخانةٌ علوی باز آید و کارخانهٌ آفرینش 
مشاهده کند» و آنچه در وهم نیاید» آن بیند. چون رو ح مشاهده کارخانة 
علوی کرده باشدء) در عالم سفلی کار گاه اجساد را باز نماییم که رو ح 
علوی با جسم سفلی چون امتزاح می کند و چهار عنصر بی‌جان چون 
صورت می‌بندد (و جانور می‌گردد) و این معنی را حقیقت تصور باید 
کرد؟ تا پیش از مرگ نمیرد و از حودی خود باز -نرهدازین حقایق 


۱ ب: بیت. 

۲سات: پرنگار [س :۰.۰ گرشان کویی نشان ] 

۳ ب: و ازژگل گذدی‌کن. [م: آفرینش دا بینی ازگل درگذد و در دل ددآ] 
۴ ب.س: سقلی. 

۵- ب: به اتش ببند. 

۶ ب:بس؛ باید تصود کرد که. 


۳2 


دقایقالحقایق 


بوی نبرد. (و هرکه از حودی خود مرد» در وی مراد نماند- مراد 
او مراد خجد! باشد» و او آلت فعل حدا گردد. مناسب این‌معنی»حکایتی 


پاد آمد.)! 


(داستان) 


هر که نقشی دارده اونه آدمی است 
گر چه‌هستی‌های‌جمله‌ز آنندم است؟ 


جون صدف دان خلق را درمرتبه 


روح بعضی برمثال‌ذر ه ابست 


بعضی همچون چشمةً‌سهل وروان 
(تا نگرد دقطره ذره جنو به‌جوه 
چون که ابراهیم راحق بر گزید 
گفت الهی این نشانست در نشان 
زنده گردان جان و جانم را فزا 
گفت‌باتو چارمر غاست‌هم‌نشین 
کیست از آن‌مرغان‌حروس‌دانه‌چین 
رو بکوب آن‌جمله را در زیر پا 


آدمی او را بدان کو آن دمیست؟ 
دریکی بیش‌است‌ودردیگر کماست 
در یکی در است و در دیگٌرشبه 
و آن بعضی‌پیش‌ذره قطره‌ایست؟ 
بعضی همچون‌جوی ناپیدا کر ان 
کی‌شود دریا که روید در ازو) 
جسوی در کش تا به‌دریاها رسید 
بی‌نشانی رابه‌من بنما عیان 
زندگی جان من با من نما 
کر کس‌وحاوسو ز | غاست‌چار مین 
درمیانه آن حجاب تست هن * 


برزمین زد تا رود تحت‌الثری 


۱- ب: (بجای عبارات داخل پرانتز): باقی در داستان بشئو . 


۲سابت: کود آدم است. 


۳ ب: کرچه هستی‌ها جمله زان‌دم است. [م: گرچه‌هستی‌هاست‌جمله ز آدم‌است] 


اشاده به «نفخت فیه‌من دوحی» 


۲ ب.س: بعضی پیش از ذده همچون قطره‌ایست. 
۵ س: تا نگردد ذده قطره قطره جو کی شود دریا که‌روید در وازو 


# مب بین 


فصل پنجم ‏ ۳ 
کر کس است اندر" نهاد تو امل . کآن امل باشد سر جمله علل 
هرنفس بند دو صد ساله رهد!؟ در زمان نامده از نيك و بد 
زینتستآطاوس [و |حب‌سروری مستی و پنسدار اندر داوری 
زاغ حرص‌است‌وطمع اندرنهاد. ‏ کآن؟ طمع اندر نهادکس مباد 

(خحواری‌وپستی‌وحق‌پوشی ازوست از طمع هر که‌رهد مردنکوست) 
شهوت فرح و گلو باشد حروس  .‏ چون‌ازین‌رستی‌توادست‌خودببوس 
در مثل گر استخوانی تو رمیم بیخته با جامة شمر نعیم 
در زمان تو برجهی زنده شوی با همزاران چشم بیننده شوی 
کارگاه صنع را بینی به کار اندرو نه آلت و ه بود وتار 
(اندر آ در کار گاه و عوش‌نشین کیف تحیی‌الموت‌را بنگر »ببین) 
زنده می‌ گردد ز حسنش جان‌پاك سم دل می کُردد وهم جان‌پاه" 
هر که دارد او تمنای وصال تا شود زنده دل از نور جلال 
بگسلد! زان چار خوی راهزن ‏ چار خو[ی] آردبه‌جای اوحسن 


نیستی و ترك جاه و سروری. سیرچشمی»حفظفر حو کم‌خوری؟ 


۱- ب: هست کر کس‌دد. 

۲ب م؛ رسد 

۳ زینت - س:...حب سرسری 

۴ آن. 

۵- ب: جون اداین هادستی. 

۶ م: زنده کی گردد ز جنس مرده‌خال جسم و جان میگردد و هم‌جان پا 
۷- ب: بکسل 


۸سا بت: سرودی. ‏ 


۳۸ 


سالکاا گراندرین دریای۲ خاله 


در نهاد خود توبینی همچو آب 
موتوا قبل ان تموتوا این بود 
نه که‌درخو | بست‌جون‌خو اب‌این جهان؟ 
در خحیال و خواب این دنیا مپیچ 
همچو مردان جهد کن بیدار شو 
(تا کنار آرد ترا دست وصال 
جون سرو کار تو با رحمان بود 
تا ثب مطلق شوی از کر وفر 
اندر این معنی نظیر آمد به‌باد 
چون که‌با عیسینبو داین نفس‌دون 
از هوس‌ها سینه حالی کرده بود 
بود فار غ از همه چون و چرا 
(گشته شاگرد فضا در کارها 
در میان صنع صانع این بدان 
مردهٌ صد ساله را بودی حیات 


کور مادرزاد را گفتسی با 


اس م: سالکان. 
۲ م‌ دنیاء ( کذا). 


دقایق) لحقایق 
از کدورت‌ها شوی صافی و پاك 
آسمان و زهره. ماه و آفتاب 
که درین دنيا ز دنا وارهد 
این جهان همچو ن‌مثال‌عواب‌دان 
غفلت اند غفلت است وهیچ هیچ 
از شراب این‌سری؟ هشیار شو 
پرشوی زان وصل کلی مال مال 
هرچه ازحق خواهی آندم آن‌بود 
از دمت مسرده بیابد بال و پر) 
چو نبگویم حوش‌شنو ای‌عوش نهاد 
بود دستانش زعفقل مافزون 
یعنی پیش از روز مردن‌مرده‌بود 
جز رضای حق نود اورا رضاه 
اوستاد و مفتی اسرارها 
کان به‌جز نامی‌نبود وجز نشان) 
خحال پایش می‌شدی کان نبات 
که منم پا درد ناسورت دوا" 


۳ات هر که در خحو ابست بخو اب این جهان. 


۴۳ ب: این جهان 


0-۵: چون رضای حق ببود اودا دضا. 


و ب: که منم با درد با صودت دوا [س: بی‌صودت دوا] 


خاكك [را] تر کردی! از آب دهان 
روشنی‌دادی ابا آن" تیره حصاله 


عیسیی را" قوت و قدرت کجا 
(ليك مر که مرد او از مرگ پیش 
اینن‌منی وما شود از وی جدا 
گفتنی (را) جمله عرضه داشتیم؟ 
گر ترا فهمی نباشد چاره نیست 
همچنین فرمود مولانای ما 

(آینه دل جون شود صافی و پاك 
هم به‌بینی نهش وهم نفاش را 
محو کردی در صفات ذوالجلال 
جون تویی [در] تو نماند در میان 
زنده گردد از دمت عظم رمیم 


۳۹ 


وان" غلو له ساخجتی اندر زمان 


تا شدی بینا و دیدی تا سمالك 
تادهمد ببنایسی چشم عم 
محو گردد او درالرحمن‌خویش) 
دست قدرت گردد اندر کارها 
از سخن موبی فرو نگذاشتم 
معرفت ادر ال عقلی‌منتفی 7 است 
آفتاب عالم صدق و صفا 
نقش‌ها بینی برون از آب و خحاله 
فرش دولت راو هم فر اش را) 
گم شود ازتو تویی درجمله‌حال 
او بگٌوید این چنین" کن آن‌چنان 


جون بخوانی اسم رحمن‌الرحیم 


بشنو اکنون فصل دبکر ای سنی 
تا دل و جات باند روشنی 


۱- م: خالتر کردی وی. 
۲ ب: آن. 

۳ ب: روشنائی دادی‌با آن. 

۴ ب»س: عیسی دا آن. 


۵- ب: داشتیمی نگذاشتيم. 


19 معر فت. ادراك» حق متفی است 


۷- ب: کاین چنین. 


قالالله تعالی: «ومن یعص ال ورسو له ویتعد حدوده مدخله 
نارآ خالداً فیپا و له عذاب مهین.۱ 

تحدای‌تعالی می‌فرماید که: هر که نافرمانی خدا و رسول او کند 
و تجاوز نماید؟ از حدود (عدا)» اورا در آتش دوز خ در آرند» و در 
آن آتش (جاوید) ماند» و عذاب‌ها کنندش (به‌خو اری‌ها).؟ 

بداك‌معنی‌عصیان بی‌فرمانی بود وحصول‌عصیان ازمخالفت امر 
و نهی خحدا ورسول حاصل گردد. [و ] اتفاق است که در «ومن بعص‌الّه 
و رسوله» خالد دوز خ شوند. اما درحدود» علماء را قول‌هاست و قول 
ادن عباس » رضی‌الله عنه ( آنست که) مراد از حدود طاعت الّه است. 
(و بعضی گفته‌اند که مراد ازحدوداحکام میراث است» و بعضی گفته‌اند 
که مراد از حدود طاعت وجمیع شروط است) و بعضی گفته‌اند که‌مر اد 


۱- 3: س ۶ ۰۱۸۹ 
۲ ب: هر که فرمان حدای‌تعا لی را تحاور کند. 
۳ب بدانکه. 


ب‌ دقایقا لحقایق 


از حدود مخالفت امر و نهی است [و] در حقیقت این تمامت این‌اقوال 
بمعنی واحد است. هر که [ب]امر (و نهی) حدا و رسول [خدا] مخالفت 
کند در دوز خ خالد [ب] ماندا و هر که مخالات دا و رسول‌کند" و 
ممن‌نبود» و هر که مومن نبود دوزخی بود. 
بدان کهعبودتهتابعت" و رضاست بر احکام‌خد او ندگار آخود]. 
حعابت 
ابراهیم ادهم» رحمةالّه علیه» نوبردةٌ بخرید» گفت: ترا چه نام 
نهم؟گفت:هرچه مراد حداوند است؟. گفت: ترا چه غذا معين گردانیم؟ه 
-گفت: همرجه مراد خداوند است. - گفت: ترا در جه کار نصب 
گردانیم؟؟ گفت: هرجه مراد حداوند است. 
ابراهیم ادهم بنده را گفت:تر اهیچ مرادی نیست؟ (بنده) گفت: 
بنده را مراد نبود۲. ابراهیم بگریست» و گفت: اگربندگی اینست که تو 
میگوبی» ما شايستةٌ بند کی خداوند نه‌ایم. بندةٌ دا اوست که »سراد 
نحود را برای‌رضای خحدا ترك کند. چون بنده از سر مراد برعیزد جمله 
مراد او(را) میسر گردد- (جنانکه خداوذدقار* مولانا می‌فرماید): 


۱ ب: ازآن سبب که برحلاف امر ونهی خدا و رسول‌خدا بودن‌علامت دوستی 
نیست؛ مخالفت بود. 
۲- ب: و هر که دشمن خدا و رسول دا بود. 
۳ ب: مطاوعت. [س: مطاوعت و دضاست براحکام خدیو ند کارحود] 
۴ ب: گفت تودا چه کار فرمایم؟ گفت هرچه مراد خداوند است. گفت ترا 
چگو نه جامه پوشانم گفت هرچه مراد حداو ند است. 
۵ ب: گفت ترا چگونه غذا دهم. 
و بت: گفت ترا چه کادفرمایم. [س: ترابچه کاد نصب کنیم ] 
۷-س: بنده گفت؛ بنده‌بودن ومراد یافتن مجال است 
۸ س؛ تحد پو ند گاز 


فی‌الغزل" 
ز پیت مراد خود را» دوسه روز ترك کردم 
چه‌مراد ماند ز آن پس که میسرم نیامد؟ 
دو سه‌روز شاهیت را چوشدم غلام وچا کر 
به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد 
از مراد طلبیدن عصیان خیزد» و از عصیان خلود دوزخ حاصل 
آیك. 
آمدیم بقول آنکه درشر بعت فتوی‌است" که عاصی کافر نیست» 

سلمنا" کافر نیست. اگر از داردنیا نعوذبالله بی تسوبه رود» در دوز خ 
حالد بماند"» پس فرق چه بود میان او» و کافر جون هردو عالداند» 
و اگرگویند که علماء حالد را زمان مدید و عهد بعید تأویل کرده‌اند» 
[پس] قیاساً علیه خلوداً کافر آن نیز بر آن سان آیده و آن‌چنان نیست. 
(آنچه علماء خالد را مدت مدید و عهد بعید تأوبلکرده‌اند) تقدیر ا» 
سللّمنا» اگرچه (مومن) دوزخی‌را به‌بهشت بر ند» اما برپیشانی او نوشته 
باشد که این بنده دوزخعی است. او را نزد اهل‌بهشت وقار[ی] نبود» و 
از فواکه و تنم بهشت او را اند کی‌میسر کردد ؛ کما قال‌اللّه تعالی: 
کلوا و قمتع وا قلیلا اذکم مجر مون". آن‌چنان مومن نزد اهل بهشت 

۱- ب: قطعه. 

۲ ب: قو لیست. 

۲_ب: که عاصی. 


۴ م: بو ده س: حو اهد بود] 


- قر آن کر یم: س ۷۷ به ۰۴۶ 


۴۴ دقایق| لحقایق 


خوار و ملوم" باشد. و اورا طاقت ملامت اهل‌بهشت نبود» و آنآتش 
ملامت» عظیم‌تر از آتش دوز خ باشد؛ چون در عذاب است» آن بهشت 
دوز خ او گردد؛ و خواه در دوز خ عذاب بیند وخواه در بهشت. 
ای بر ادر» بنده بودن‌با خحدا آسان‌نیست. انبیاء و او لباء در بند کی 
کردن خدا جگر خون کرده‌اند و از خورد و خسواب بریده‌اند و 
آسایش بخود دردنیا حرام کردهاندس‌چنان که خداوند کار مولانا (می) 
فرماید: 
فی‌الغزل " 
دربن جهان که درو مرده می‌خورد مرده 
نخضورد عاقل» خوش لقمه‌ای به آسو ده" 
دیکر بباید دانست که (توبةٌ بی‌سوز توبهةٌ کذابست). نوبه‌راسوز 
[می]باید[ حضرت] داود (پیغامبر).علیه‌السلام» نظربا زنی" کرد»در عدر 
آن خطا چندان بکسریست که از آب دیده‌اش نیستان رست. (جنانکه 
خدآوندگار مولاذ) (رومی» می) فرماید: 
ی افزل 
ز آب دید داود سبزه‌ها بررست 
زبهر آنکه به‌نقشی بکرد يك‌نظریه 


۱- ب: دار ومذموم.[م:ملو ] 

۲ ب: بیت.آس: دژمتنوی] 

۳ م: نخورد عاقل و خوش لقمه دمی ناسود. [س:.. نیاسوده] 
۳ ب: نظر بادیی. 

۵ ب: بنقشی انگیزد نظاده. [س:نظادی ] 


مهتر] دم (را)عی اسلا [فر موه بودند] اراد جرد 
فرموده بودند» چون مخالفت کرد چهل‌سال تمام اشك (ها چون‌مشك‌ها 
می) ریخت و به‌فرزندان سود وصیت می کسر دکه بعذر گناه اشکها 
ربزید. و در آتش‌ندامت» خود را بسوزانید - چنان که خدآوندگار 
فی‌الغزل 
جل‌سال چشم آدم در عدر داشت ماتم 
گفتا بهکودکانش بابا که همچنین کن 
اگر بنده را در گناه توبه و سوز میسر گردد؛ [خدابتعالی]| سیأت 
اورا بهعسنات مبدل گردانند - ( کما فال‌الله تعالی: «الا من قاب و آمن 
و ءمل صالحاً او لئك یبد ل نله سمآضهم حسنات؟» و اگر توبه و سوز 
حاصل‌نگردد» هیزم" دوز خ گرد[ السلام] 
(مناسب این معنی حکایتی باد آمد):؟ 


مولاذا می‌فر ماید: 


داستان 
بود شاهی پیش ازین محمود نام عقل اوچون عقل لقمان* و السلام 
رلک غلامی و اشت نام او اباز حق‌شناس و حق گزار وچشم باز 
داش او شاه را معلوم شد جان شه با ری او محکوم شد 
چون فره‌بود" آزهمه او دست‌برد حل وعقد وملك شه باوی سپرد 
۱- 3: س ۲ ۰۳۳ 
۲- ۵: س ۲۵ یه ۰۷۰ 
۳ب همه 
۴ات داستمان. 
۵ بت" پا کان. 
۶سا ب: جون خرد داشت. 


۴۶۲ 
حاسدان را از حسد دل کرد درد 
بنده‌ای را پرملوك و بر وزیر 
چود آزین غیرت سر اسر درغمیم 
نزد شه رفتند کای شاه جهعان 
چه حطا کردیم وشه از ما چه‌دید؟ 
گفت شه: من آنچه می‌بینم درو 
باشما روشن کنم آذرا که کیست؟ 
گفت سندانی بیارید این زمسان 
بسود دار ی شاه [را | بس‌قیمتین 
هیج در ی مثل‌این در دیده‌ای؟ 
گرچه این‌در را نداندکس من" 
لرزه‌ای افتاد بر عضو وزیر 
گر زنم در را به‌سندان بشکنم 
کر زحعط امر شه آیم رون 
شه بخندید و ستد در از وزیر 


(۳ تای. 
۳ م چیست 


۳- ب:چومن. 


۴ در دا برگیر.[س: دررا بر کرد] 


۵ ب: امیر . 


دقایق) لحقایق 
که‌چه کار است این که‌شه‌باما بکرد 
برگزید و کرد بسرجمله امیر 
حال خود با شاه‌عود عرضه کنیم 
نساقيامت شاد باش و کامران 
که غلامی را ز جمله بسر گزید 
درشما زان نیست قدر تار موا 
وانمایم در میانه فرق حیست 
جمسع بنشیتید و سندان در میأن 
باوز برش‌داد گفت‌این‌د ر [را]ببین 
یا به وش ود ز کس بشنیده‌ای؟ 
گیر این در را؟ و بر سندان بزن 
گفت حیر ان‌ما ندم‌ای‌شه‌رست گیر 
زین خحطا فرمان دمی در کشتنم 
باز هم‌عو اهند کشت‌وریخت‌خون 
داد بسر دست امیری* گفت گیر 


عذر این بیچاره جون عذر وزیر 


فصل ششم 

همچنان" باهر که‌شاه آن"حکم کرد 
جون که حاضر شد اباز نيك فن 
بر گرفت آن‌در وزد؟ صدپاره کرد 
جمله گفتندش خطاکردی عظیم 
گفت در» امسر شهنشاه من است 
هرچه فرماید شهنشه آن کنم 


شاه گفتا حسنت [و ]شا باش ای‌غللام 


کردسه رابلیس, اف مانشکست 
بنده او باشد که او را در نهاد 
بنده از فرمان اگر بیرون بود 
گرتو حق را بنده‌ای همچون‌ایاز 
امرءاين که پنج‌وقت اندر نماز 
امرءاین که حون نصابی شد ترا 
امر» این که در یکی سال تمام 


امر» این که حج بیت آری بجا 


۱- 0: همچنین ۰ 

۲- م: این. 

۲ ب: گفت. 

۴ م: بزد. 

۵ ب: این چنین. 

۶- [بخوانیم:سنگی دوشن است] 


چون ترا دستی بسود یعنی غنا 


یس وی سس 


وف 

عذر کرد؟ و بیم دید و کشت زرد 
گفت شه کاین در برین‌سندان‌برن 
پاره‌ها را ذره و آواره کرد 
که شکستی آن چنان* در یتیم 
آنزدریار سته‌سنکه *روشن است 
نحویش‌را با حکم شه" قربان کنم 
کاملی دربندگی هستی تمام 
زان‌سبب ملعون‌شه‌و مردودو پست) 
جر مراد شاه خود نبود مراد 
بنده نبود عاصی و ملعون بود 
از برای امسر شه جان ها* بباز 
حاضر آیی با دو صد ترس و نیاز 
ز آن میان بیرون کنی حق حدا 


يك مهی آیسی سوی ماه" صیام 


۷- ب: برامرشه. [س: حویشتن در حکم شه‌فرمان] 


۸- م: جان‌را. 
٩ب‏ م: قاف 


۳۸ 
(امر این که عدل کن‌عذری‌مجو 
امسر این الله را حاضر ببین 
امر این که» دور باشی‌از شراب 
امر این که احسن؟ ومحسن‌بباش 
امر ابینست که امانات کسان 
امر اپنست از خدا که ای پسر 
نهی‌این که» نفس را بنده مشو 
(نهی این که ظلم‌را جایز مدار 
نهی اینست که مخور همه حرام 
نهی این که توء رباخعواری‌مکن 
(نهی این که از زنا تو دورب‌اش 
(نهی اينکه غیبت کس‌را مکّوی 
[نهی اینکه از تجسس دور باش 
(نهی اینکه‌چون تو احسانی کنی 
(نهی این که کبر منما با کسان 
نهی این که حق به‌باطل‌ها مپوش 
آنچه عرضه داشتم از نهی وامر 

۱- ب: اینکه. 


کر مروزانصاف حقيك تای‌مو) 

از خدا ترسان شو وتقوی‌گزین 
فعل شیطانست با حکم کتاب 
خلق بتما صادق و مومن بباش"؟ 
ی خیانانی‌رسان با امل‌شان؟ 
بررضای مادرت رو هم پدر 
سو به‌سو بهر مراد او مرو 
چود بخو اهدرست تخم بدمکار) 
تا نگردد صبحدل تیره چو شام 
زشتی و بدنامی و خواری مکن 
رغبت فحشا مکن مستور باش) 
دل نکّه‌دار و دل آزاری مجوی) 
سر پنهان را مکن بر خلق‌فاش] 
بااذا و منت آنرا نشکنی)۵ 
شاد مخرام و مرودامن کشان)* 
جا نب‌حق‌باش ودر باطل‌مکوش" 


بشنوید ای بوالعلا و زید وعمر 


۲ ب: احسان کن .| اشاره به آیه: و احسن کمااحسن اللها ليك ] 


۲-س: سرپنهان‌دا مکن برخلق‌فاش 


۴- ب: |اشاره به آیه: «ان‌الته یامران تودوالامانات الی‌اهلها.» ] 
۵- ب: |اشاده‌به آ یه: «لاتبطلو اصدقا تکم با لمن‌والاذی.» ] 
ساب اشاره به‌«ولا تمش فی‌الادض مرحا..» 


۷- اشاده به «ولاتکتمو االحق با لباطل» 


امرو نهیت "جان‌دهست وجان‌ستان 
هر که‌بیرونر فت‌خحطیزین‌حدود! 
عاصی است او با خحدا و بارسول 
گر کند توبه باعلاص تمام 
حق ببخشاید کریم است و رحیم 
ور " نبیند روی تو به» ای کر ام 
بند گی کردن تحدا را مشکل‌است 
(صاحب دل‌هر چه‌حق گفت آن کند 
(نفس فرعونی استد رماای‌جواد 
نفس شیطانست عدو* زور ور 
همچنین فرسود مسولانای‌ یا 
(ای‌شهان کشتیم ما خصم برون 
قد رجعنا من جهاد اصغریم 
قو ت "از حق خواهم وتو فیق‌ولاف 


۴۹ 

کز کل تیره همی سازد شهان 
خحالد آید در عذاب نار" و دود 
گمره‌است وهم‌شقی و بو الفضول 


در ندامت خحویش را سوزد دو ام 


وارهد از درکه نار جحیم 


هیسزم؟ دوز خ شود او والسلام 
بنده او باشد که او صاحبدل‌است 
نفس را در راه حق قربان کند) 
الصلااً ای غازیان اينك جهاد) 
هر کرا تسوفیق» او یابد طفر 
مازن اسرانهای کبسربا۶ 
ماند تعصمی زو بتر در اندرون) 
با نبی» اندر جهاد اکبریم 
تا به‌سوزن بر کنم این کوه قاف 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


ات 11 حلو د. 
۲دت هلان 
نس ۳ م: گر . 


۴س ب: هیمه. 


۵- ب:عدوی [س: نفس شیطانی عدو. ] 


ات کنج‌دحمان بیشو ای اتقیا. اس : او لید] 


سس بت حدذ به. 


قالا لسی » صلی‌ائ علبه وسلم » : 

(آ لاذسان‌حریص علی ما منع). 

تخد مصطفی می‌فرماید که مردمان‌را آنچه می گو بند که مکنید 
بر آن حربص‌می گر دند» ومی‌خو اهند که آن [ب]کنند. 

بدان که حریص شدن مردمان بر آن‌چیز که منع می کنند»۱ از آن 
سبب است که در مردمان نفس‌اماره غالب است» و درنفس امساره دو 
خاصیت است: یکی کبر» (و)دوم طمع. اگر شخصی‌را منع (می کنند) 
که این کار" مکن» آن شخص فکرمی کند اگسر آن چیز ممکن طمع 
است" [بسیب‌طمع‌حریص‌م ی گردد وا گرممکن طمعنیست]بسبب کبر و 
منی حریص می‌گردد۴. یعنی: این کس ( که بود) که مرا [می] گوید که 


۲ب س: آن چیز. 


ی ۳۳ 11 طبع أست. 


۲ م: بسبب کبر و هستی حرص‌می‌نماید. 


۵۲ دقایق) لحقایق 
آن مکن» وجون گفت که مکن بررغم او آن چیز [می ]باید کرد تادیگر 
برمن دائابی نفر وشد. 
بدان که نفس‌اماره" شیطان است. (چنانکه عداوددگار مولانا 
می‌فرماید:) 
فی‌المثنوی 
نقس و شیطان هردو يك تن بوده‌اند 
در دو صورت خویش را بنموده‌اند 
ار نفس اماره شیطان نبودی در نهاد وی‌دعوی اناخیرمنه 
نبودی. و دعوی اناخیر منه در نفس‌اماره آنست که نفس‌جاهلی» عالمی 
را نمی‌پسندد (و سفیهی » حکیمی را نمی‌پسندد؛ و فاسقی‌مرصالحی را 
نمی‌پسندد)- چنانکه (خحد و ندگار) مولانا (رومی می)فرماید: 
فیانفزل! 
نفس اماره بر آن دارد یکی‌محتا ج را 
کو به‌يكجو بر نسنجد "صاحب‌صدتا جر | 
(از شیطنت نفس» کبر» و غرض, و حسدء؟ وغضب.وطمح‌پیدا 
می‌گردد. چنانکه عداوندکار مولاضا جلالا لحق والدین می فرماید:) 
فی‌المثنوی 
نفس‌ها همچون سکان خفته‌است ‏ اندرایشان خیر وشر بنهفته‌استه 


۱ ب: امازه‌است و. 

۲- ب: نظم.[س: ددشوی] . 

۳ ب: که پيك‌جو بر ندازد. 

۴- س: شیطنت نفس وفقنهً اووقت غرض و کبرو حسد 
۵- ب: خفته‌اند؛ بنهفته‌اند. 


فصل‌هفتم ۵۳ 
چون در آن کوچه‌خری‌مردارشد صد سگك خفته برو بیدار شد 
(از پدر برتو جفاشی میرود آن‌پدر در چشم تو سک می‌شود) 
(آن‌پدرسگ‌نیست» تأثیر جفاست آن‌چنانزحمت نظررا بدنماست) 
( گر کک‌می‌دیدندو یوسف‌را به‌چشم چو نکهاعو ار احسودی‌بودو خشم) 
بوسفان از دست اخوان درچه‌اند  .‏ کزحسدیوست به گر گان‌می‌دهند 

پس حقیقت شد که [از ]شر نفس [اماره] (به‌سبب) طمع» حسد 
و کبر پدید می‌آید. هر کرا نفس طامع است؛ سایهةٌ او بر مردمان گران 
نمایدا» خلق اورا نخواهند» و عویشان؟ ازو بیگانگی کنند و روی 
بگردانند- چنانکه عداو ندقار مولانا می‌فرماید: 

فیالغزل 
زطبع" آدمی باشد که حوبش ازوی چو بیگانه‌است 
ار او بی طمع بسودی همه کس خال و عم بودی 

و درهر نفس که کیر* همراه است [هیج] آفر یده را درنظار نیارد 
و از سر مستی و هستی بر نردبان ما ومنی رود" و برمسند جباری تکیه 
کند جنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرمابد: 

فی‌المغنوی 

همچوفرعو نی مرصح کرده‌ریش  .‏ برتر از عیسی پریده از خریش" 


اس بت آیك. 

۲ ب: خو یشان دا. 

۳ ت: ر طمع. 

۴-م: و درهر کبر که نس - 

۵- ب: از کیر و منی برتردبان دود. 
و م: جر و یش. 


دیگر بدان که نفس اماره را سه‌حالت طاری میشود: تارة شیطان 
مطلق است» و تارة مومن میگردد (و تارة عاشق) و(اصل) نفس‌عوام 
(و ارا ذله) اماره است » و نفس مومنان (و زهاد) لوامه است و نفس 
عاشمان عاص الخاص که از دیدار برعوردار شده‌اند» مطمغنه است. 
جنان که خحداوند کار مولاضا می‌فر ماید: 
فیالفزل 
سک ارچه بی نفاق و شر نباشد سک ما جون سکك دیکر نباشد 
محمد گفت دیو انعدر کف من سلمان شد دگر کافر نباشد 
(تا) نفس اماره (است) به‌سب حرص و طمع قصد جان پدر 
[و مادر] و برادر (و فرزند) خود کند» و دروقت (جبار ی)وعودپسندی 
برمثال ابوجهل باشد» در وی اعتقاد نبود و خدا و رسول‌نداند" (نفس 
طامع برای طمع‌خون‌هابر بزد وبرای‌طبع‌سر بباددهد و نفس متکبر از 
برای تفاضل از هستی‌خون‌ها ریزد) و به‌سبب کبرسر به‌باد دهد. هر که‌از 
طمع و کبر بازبرد»در دنیا سلیم ماندء(و در دو جهان‌صاحب‌عزت گردد؟. 
مناسب این‌معنیحکابتی‌باد آمد): 


داستان ۱ 
پادشامی بود در عالم علم_ آشکارا او نمی کردی ستم 
۸ ود ستدی اما نهان سر می‌انداخحت» ناپیدا کمسان 


بود آن شاه زمان را يك پسر نوجو ان‌بود آن پسر» درسال‌عرد 
در کنار شهر شه يك قلعه داشت . چندتن را اندرآن قلعه گماشت" 

۱ ب: در وی‌اعتبار نباشد و خدا ورسول را پیازارد. 

۲- ب: وعزیز دوجهان باشدمعنی این در داستان بشنو»س: صاحب ‌غیرت‌شود.. 

۳ س: گذ اشت 


سسسسجو ب تا ‏ ت سسس ‏ ت سسسبسص ص ‏ سسب د تست سسسس تت "تست سوه رن مد 


تا هر آنچه شه بکسویدء آن کنند 


سر آن قلعه شهنشه می‌نهفت 
دیدن آن قلعه را دارم هسوس 
شاه او را منع کسردی کای پسر 
حرص او از منع شه می‌شدفزون 
سعی و جدی می‌نمود ومی‌شتافت 
برگرفت انگشترین شه روان* 
عذر منم‌ایید و بگشایید در 
جون در آمد سرزتن کردند جدا 
هر که اینجا۲ آبد و آرد نشان 
چون که شه از حال او شد باخبر 
منع» حرص مرد را افزون کند 
(آتشی درجان زحرص‌افروعتی 
من مرو» گفتم تو رفتی ای پسر 


اما بت؛ او. هن : شه 

۲ م س : است. 

۳ ب: ناگهان در خواب یافت. 
۴ ب: انگشتری‌شه‌نهان. 

۵- ب: آمد او روان. 

ع- م. س: اد بلایی نا گهان او. 
سم آنیحا. 

۸سا ب: غالب. 


۵۵ 

بی‌توقف حکمآن" فرمان کنند 
شاه‌زاده بارها با شاه گفت 
حسرت‌اندرخاطرم اینست وبس 
ابن سخن ناکفتنی زین" در کگذر 
ز ین‌هوس‌می‌سوخت‌دلر اازدرون 
تا که شه را ناگهانی مست‌یافت" 
بر در آن قلعه آمد کاین نشان 
از بلای اکهانی؟ بسی‌خبر 
کاین جنین فر مان‌شد است‌ازشه به‌ما 
ما سرش بر یم در دم بی امان 
گفتآری عادت" ابنست‌ای‌پسر 
چون بگوبی آن مکن | کنون کند 
حویش را وهم پدر را سوختی) 
حرص‌تو بنگر چه آوردت؟ به‌سر 


٩ب‏ م: آورده؛ س: حرص را بنگر جه آوردت بسر 


زین مثل مقصودم آنست ای‌پسر ۱ 
جمله میدانند» نیکویی نکوست 
چون بگویی بدمکن بدتر کند 
همچو بوزینه شود استیزه‌ گر 
انساء و اولباء با خلق عام 
کای عبادالّه با حق بکروید 
تا نیاید از حدا ناکه بلا 
می‌نمودی هریکی صدمعجزات 
خلق می‌گفتند این" سحرست این 
خلق» بنده میشوند ایشان امیر 
زان غرض بد می‌شو ند و بدفعال 
زاين مثلمقصودم آنست ای کر ام 
نفس جبار است‌وملعون خودپسند 
(همسری با انبیا و اولیا 
(مرچه گوید برعلاف آن کند 
هر که پیش نفس خود مسکین‌شود 
رستمی کن نفس را گردن بزن 
همچنین فرمود مولانای ما 


وی سس سس وود وس سس سس سس سس دوس سس وس سروس 


تست بو تست اس 


سر کشی می‌جوید از پند پسدر 
بدبد است‌و آتش دوز خ ازوست) 
کار حویش و عالمی ابتر کند 
در سر ه کار عمسر آرد سر 
رهنما بوردند با دار السلام 
امر و نهی حق‌تعالی بشنوید 
ما رسو لیم آمده نزد .شم 
مرده را می‌شد دم ایشان حیات 
میزند از راه مردم را بفین 
حا کمایشان‌می‌شو ند وخلق اسیر 
از غرور زر وزور و جاه و مال 
نخوت و جهل است غالب‌درانام 
مسند ود می‌نهد جای بلند 
کرده است این نفس شیطان‌دغا) 
حانب باطل زحق رجحان کند) 
او بسان ملحدان بی دین شود 


کوچه" سهراب‌تو است؟ اندر بدن 


۱ ب: کان پسر؛ س:.. سر کشی‌می‌جویی تو اد پند پدر 


۲ابت.: حمله, 
۳ م: گر جه. 
۴ بت تن است. 


۵ ب: منبع اسراد و تاج اصفیا. 


فصل‌هفتم ..... اااااااااااآاآاآا ۵ 
ترلحشم‌وشهوت وحرص آوری! هست مردی و رگ پیغمبسری 
حرص و طمع‌اندر نهاد کس‌مباد. در جهان والئه اعلم بالرشاد 

بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جات بیابد روشنی 


۱ ب: حرص و شهوت آودی. 
۲- م: پیغامبری. 


فصل هشتم 
مهو ووو وم 

[در بیان این حدیث ونظیر در حکایت آنکه خادم سیاه می‌گفت من 
پیش پادشاه بسبب‌تر شهوت شهرت یافته‌ام» از آن سیب محرمی‌ام.]! 

قال اه قعالی : «و اما من خاف مقام ربه و ذهی التفس عن 
البوی فیانا لجنه هیا لموی)" 

عدای‌عزو جل می‌فرمابد که» هر که از مقفام حساب قیامت از 
پرورد کار [خود] بترسد» ونفس خودرا نهی کند ازهوی جای اوجنت 
باشد.علماء ر ادر : «و نهی النهس‌عنالهو ی»فول‌هاست: نزدبعضی‌مراد از 
احتر از " عصیانست» و نزدیعضی (مر اد)متابعمت هوی‌است در پوشانیدن 
حق» و نزدبعضی|[مر اداز [طول امل‌است» یعنی:امسال‌چنین کنم و آننده 

سال‌چنان" ( و آن غفلت بود چنان که خداوندگار مولانا می‌فررماید:) 

۱ داخل کروشه مخصوص سخه«س»است 
۲ ق: ,ب/ ۰۳ 
۳- ب: بعضی‌احتر از اذ. 


۴- ب: وسالآینده چنان نشسته که فردا چنین کنم» مصراع؛ خبرندارد از آن کش 
تما تل فردایی. 


هو ..... . . .. ا داقالحقایق 


فیالغزل 
نشسته‌خو اجه که فرداچنین کنیم وچنان 
خبر ندارد کو را نماند فردایسی : 
اما نزد محققان مراد از «و نهی النفس» منع مراد نفس است" 
غیر آن که لابد است از معنی حورش و پوشش و غیره - (چنان که 
خداوقد کار مو لانا می‌فر ماید:) 
فی‌المثنو ی 
هر کرا فرح و کلو آیین و حوست 
آن«لکم دین و لی دین»بهر اوست 
و این حکم تقوی است و اختیار کرد تمام انبیا و اولیاست» 
[برسبیل اختصاراز جمیع مراد نس يك مرادباز نمایم ]باقی‌را از قرینة 
آن توان دریافت چنان که خداوندگار مولانا می‌فرماید:) فی‌الغزل: 


چرب و شیرین کم ده این مردار را 
زانکه تن پرورده رسوا می‌رود؟ 
(بدان که هر کرا هوای جنت است. می‌باید که روز و شب نفس 
را به‌جرب و شیرین نبرورد- چنان که خداوفدگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المننو ی 
يك کف گندم ز انباری ببین فهم کن کان‌جمله باشد همچنین) 
قالالنبی» علیه السلام: لاقرغبوجلیناللساس‌وبطیب! لطعام» که 


چون (نفس و) شیطان مراد یابد (و) ز بر دست شود [و ] دشمن و امیر 


اس بت مراد از جمیع مراد تفس است؛س:جمع مر ادنفساست 
۲ب ه رکه تن دا پرورد دسوا شود. 


فصل‌هشتم 2 
عقل گردد» و عقّل اسیر [ماند]- ( که چنان که خداوذدتار مولادا می- 
فرماید:) 
فی‌المغنوی 
نس چون میر است؛ عفل تو اسیر 
از حلاف [و] جهل باشد ناکزیر 
نشس را جرب و شیرین (دادن» دواست" امادر جندروز يك‌بار 
و اگر از عالم غیب رسد» فرستادةٌ خداست. رد نباید کرد و اگر دایم 
تفس را چسرب و شیرین دهند تنعم بود و در)" ۳9 قیامت سوّال 
است [ بوجه جواب]. 
[ کما ] قال‌الله‌تعالی: « حم لتستلن یومند عن | لتعیم)۲ 
حدای‌تعالی غیور است بردوستان خود» دوستان خدارا باعدای 
تعالی دعوی عاشقی و معشوقی است؛ و معشوفان را سوز و ترك مراد 
نفس‌عاشقر ا( وش آید.- چنان که خداو ند کار مولانارومی» می‌فرماید: 
فی‌المثنوی 
نالم آنرا ناله‌ها عوش آبدش از دوعالم ناله و غم بایدش؟ 
در مثل اکّر معشوقی راگویند که فلان عاشق تو (تنعم‌ها می کند» 
معشوق از آن سخن خوش نگردد و اگر گویند که فلان عاشق از عشق 
تو از) نعوردن و عفتن بریده است (و چندین روز است که افطار 


۱- س: رواست 

چرب و شیر ین دهد تنعم. س: ۳ قیامت سئوال‌بود وعتاب 
۳- قر آن کریم ق: ۸ ۰۱۰۷ ۱ 

۲ ب: نفس عاشق‌نحود در مثل. 


2 دقایق الحقایق ‏ 
نمی کند) معشوق را حو شآید (و قدر عاشق نزد معشوق بیفسزاید» از 
آن سبب که‌معشوقرا)مجاهده کشیدن عاشق(عوش می آید) [و ] تمامت 
انبیاء [و او لیاء] در ریاضت بوده‌اند» و بدن را در زبان‌نهاده‌اند» تاجان 
را بیفرودند- جنان که خداو ند گار مولانا می‌فرماید* 
فی‌غزل 
قدم در نردبانی نه. دوچشم اندر عیانی نه 
بدن را در زیانی نه که تا جان را بیفزاید 

محمد مصطفی» علیه‌السلام» دو روز گرسنه می‌بود و يك‌روز نیم 
سیر. کما قال علیه‌السلام: «آجوع بومین و آنبع یوما» تمامت 
اصحاب رسول و او لیاء متابمت رسول کرده‌بودند و می کنند وخواهند 
کرد- بعنی: آن حوشی‌ها ترلك کر ده‌بودند)- چنان که خداو ند کارمولانا 
می‌فر ماید: 

فی‌المثنو ی 

هر کسی کو طالب دیدار شد این‌عوشی‌ها پیش‌او مردارشد 

[حضرت] داود (پیغامبر) شب همه‌شب برای‌مجاهدة نفس‌بیدار 
می‌بود» نا گاه شبی خواب براو غالب گشت. از آن سبب" خدای تعالی 
با وی عتاب کرد چنان که خداوند کار »ولانا می‌فر ماید: 

فی‌الغزل" 

گفت به داود خدای کسریم هر که کند دعوی خوبی ما 


# جنانکه قاعده براين کردیم آ نچه بین| لهلالین است ددنسخه ملك زیادتر دادد. 
و آنچه‌داخل کروشه‌است سخه‌سنا زیادتردادد 

۱- ب: همه‌شب بیداد می‌بودنا گاه شبی ددخواب گشت؛ آن‌شب. 

۲- ب: قطعه. 


چون"همه‌شب‌خفته‌بود» آن‌درو غ خواب کجا [آید] مررعشق را" 
(تشنه نخبید مکّر انسدکی تشنه کجا خواب گران از کجا) 
(چون که بخسبید به‌حواب آب‌دید الب جو با که سبو با سضا) 

دعوی عشق خدا کردن و به‌تنعم و خسوشی دنیا مشغول بسودن" 
موافق نیابد (واین و آن طلبیدن نشانهةٌ حامی بود و نازكك دلی - چنان که 
خحداو ند کار مولانا می‌فرماید» در 

غرل 

عشق کار ناز کان بسزم نیست عشق کار پهلوانست ای پس) 

عشق صبر کردن است و جفا دیدن و ترك مراد کردن گواه‌عشق 
است؟» جون گواه نبود» دعوی درست نیاید - (مناسب این معنضی 
حعکابتی یاد آمد.) 

(داستان) 

پادشاهی بود کز دبدار او و از جمال و لسدذت گفتار اوه 
حلق واله‌می‌شدند از مرد و زن کاین‌چه‌گفتار است‌وچه‌و جه‌حسن" 
(علم و حلم و حسن وفر ی‌این‌چنین کس ندیده در همه روی زمین) 
حلق صف‌صف می نشستندد رگدر تا جمال شه ببینند پك نظر 
چون هلالی می‌شدند از عشق شاه مرمهی يك‌بار می‌دیدند ماه 


۱ ب: سودای‌ما» شت. 

۲- ب: خواب کجاآید مرد عاشق دا. 

۳ ب: دیا پیچیدن. 

۴ با گو اه‌او . 

۵- ب: در ر خ‌همچون مه‌انو ار او (: لذت‌دیدار او ). 
۶ س: تحلق حسن 


7۴ 
روز آن آمبد که گردد شه‌سوار 
بود شه را خحادمی پیر و نحیف 
اصل زنگی" لب فکنده بر زنخ 
دم به‌دم می‌رفت و می آمد برون 
حکم و فرمان شه روی زمین 
زان حسد می‌سو ختند خلقی نهان 
عارفی پیش آمد و گفت ای‌سیاه 
منتظر بروعده مانده حاص وعام 
روز وشب تو همنشینی شاه را 
گفت: شه آزمن هوی ببریده دید 
گر امیری» گر وزیری» گر گدا 
چون ببر ی از هوای خحود چنین 
هم‌هوی جویی وهم‌دیدار دوست 
همچو ماهی مارنه اینی» نه آن 

در میانه این‌موی آمد حجاب 
از موی زاید بلاها ای حواد 
از * موای يك‌دمه همچون نهال 


تا بینندش صفار و هم کبار 
روز وشب باشاه‌بودی اوحربف 
مرد صورت‌بین براو کردیزنخ 
کای ملولكه و ای وزیر ذوفنون 
این چنین‌است» وچنانست‌و جنین 
زمره نه تا ببارند" بر زبان 
ما همه مشتاق بر دبدار شاه 
از ملوك و از امیران عظام 
باز گو تو کاین؟ سعادت از کنجا؟ 
حاص خاصم کرد و بر جمله گزبد 
از هوای حودگذر» اینجا بیا 
روز و شب باشاه باشی همنشین 
عشقتو قلب‌است‌و سودابت‌دوروست 
لاجرم محرومی از شاه جهان 
حوش‌سوالی کرده(بود)اينك‌جواب 
وان* هوی بدهدسرو دین‌را بباد 
بر فزاید صدهزاران شاخ و بال 


ارات تا شود آن‌مه‌سواد.ءس:روزی آمد آنکه شه گردد سوار 


۲ ب: زنگی اصلی(دد: دنگی‌اصلی). 


۳ ب: یاه آن نه که آرند. 
۴ ب: کت این سعادت. 
۵- ب: و اذ هوی. 

نو م: آن. 


(شاخ و از هارش بوداندوه وغم 
(سال‌ها در آتش حرص و هوی 
(زان عوشی‌ها وانما سودی‌نشان 
اندكاندكك از هوی گر وارهمی 
جنت‌الم وی ترا باشد معام 
برتر آیی از حدود رنگ و بو 
همچنین فره‌سود مسولانای سا 
همچو آهن گرچه تیره هیکلی 
تا دلت آینه گردد پر صور 
آمن ار چه تیره و بی‌نوربود 
صیقلی کرد آهن وخوش کرد رو 
صیقلی را بسته ای‌آن بی‌نماز 
حون هوارا بند بنهاده شود 
صبقل عفلت بدان دادست حق 
گرتن تیره غلیظ و تيره است 
تا ببینی آنچه می‌جویی چنان 


باد بد هد غصه‌م. هردم به‌دم) 
سوخحنتی مانتد مس در بوته‌ها) 
سود نه سرمایه رفت و صدزیان) 


بای خود بر ذروة اختر هی 


" حوریان‌صف بسته‌پیشت‌چون‌غلام 


جلوة دبدار بینی رو به رو 
آقاب عالم صسدق و صف| 


صیقلی کن صبقلی کن صبقلی 
و اندر او هرسو ملیحی سیم بر 
صیقلی آن تیرگی از وی زدود 
تا که‌صورت‌ها توان دیدن درو! 
وان هوا را کرده‌ای در دست‌باز 
صیقلی‌را دست" بگشاده شود 
تا بدان روشن شود دل را ورق 
صیقاش کن ز انکه‌صیقل گیرهاست" 


در درون‌دل عبان اندر؟ نهان 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 


تادل وجانت باید روشنی 


سسسسسست سسسست ‏ سس سیت ب سی ‏ سرست مس 


[در بیان این حدیث ونظیر در حکایت آنکه گندم دردما غ تاجر درچید 
ودردما غ او ماند .] 

قال‌النسی؛ علیه‌السلام: ما من لقمته لا علیا اسم من آکنها 
جاً کلنی فلان بن فلان». 

تف مقتطتی) خی اعلیه وت ترش فر ماد که هیهت 
الا که بر آن نبشته‌اند که اين مه را فلان پسر فلان‌عورد. 

بدان که‌در :«نحن قسمنا»۱ [ تمامت‌اشا ]| در جست‌و جوی» وسعادت 
و شقاوت و فقر وغنا وغیره آنچه مقسوم(شده) است‌البته‌عو اهدرسیدن» 
ماه امین قصف است رف آو رب وی یه وی درا 

(قال‌النبی- علیهالسلام- «رزق‌العوام فی یمینهمو رزق الخواص 
فی بقینهم»هر که باخدا مشغول است و ملك ابد می‌طلبد» در مهمانسی 
حداست‌وه رکه میهمانی‌خداست‌او از نان و شوربای دنیا هرگز ضایع 
نماند - چنان که خداو ند گار مولانا می‌فرماید: 


۱- قر آن کریم: ب/۲۳ 
۲- ب: و ه رکه دایقین بر کمال است دذق اوبی طلب وبی تعب بوی دسد. 


,ات دقایق) لحقایق 
فی‌الغز ل 
چو تو ملك ابد جویی به همت ازین نان و ازین شوربا نمانی 
جوذره‌باش پوبان‌سوی‌خورشید که تا جون خالك زیر پا نسانی 
زحمت کسب رزق برانسان است باقی تمامت مخلوقات از 
وحوش و طبور بیو اسطهً حرفت رزق می‌حورند و مومنان صاحب 
بقین نیز برمثال مرغان رزق بی‌تعب وحیله می‌یا بند. 
از ذوالنون مصری» رحمةاله‌علیه» پرسیدند که تو کل ترا چه گو نه 
حاصل شد؟ گفت: روزی در زير درختی" نشسته بودم کنجشکی از 
درخت برزمین افتاد نابینا» همان‌دم (سکرة) کنجد سفید و (سکرة) آب 
پیش او ظاهر شد. کنجدو آب حورد و باز بپرید و برشاخ درعت 
شست. از آن وقت باز بقینم درست‌شد طلب رزق نمی کنم" (وذخبره 
نمی‌نهم- چنان که خداو ند گار مولانا می‌فرماید:) 
فی‌الغز ل 
(بخور آنراکه رسیدی, منه از بهر ذخیره 
که تو برجوی‌روانی» چو بخوردید کر آید) 
اگر از تو سوّال کنند که ابمان جیست؟ بگو ایمان آنست که 
[حدای تعالی یکیست» بکس‌نماند و کس بدو نماندو با نجه بخلق‌فر ستاده 
ازرسولان و کتاب‌ها و رزاقی او و تمامت صفات و جونروزی پیش 


۱ ب:.. توجویای خحورشید؛؟ س: پران سوی‌خورشید 
۲سا ب: دزرپایدرخت. ۱ 


۳ ب: طا لب‌ددق نیستم. 


تست تست سای ۶ 


فصل نهم ۶۹ 
آید در خوردن او اسر اف تکنی و لقمه بیش از دیگران بر نسداری و ] 
(لقمه را از پیش خود خوری؛ و لقمه را خود برداری)" [و ادب نان 
حوردن بیاموزی]" و اپن را حقیقت دانی که هرچه رزق تست به‌تسو 
حواهد رسیدن» نه رزق ترا دیگری تواند. خورده (و نه تسو رزق کسی 
را توانی خورد). مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد". 
(داستان) ۱ 

هر طرف‌ رو می‌نهاد ازبهر سوه 
ملث و با غ و کشت اورابی‌شمر 


تاجری اندر دیار مصر بود 


حواجهٌ معروف در عالم. سمر؟ 


تحو اجه‌را بابا ع۶وسبزی‌عوش بدی 
سوی با نغو کشت‌شد روزی‌برون 
توده توده کرده برروی. زمین 
دانهٌ بگرفت زان خسرمن روان 


با غ*وملكث‌خحود بدیدی‌خهو ش‌شدی 
حرمن گندم بدید آن ذوفنون 
دانه‌ها زیباتر از در مین 


جون نهاد آن.دانه را ایدر دهان 


عطسه آمد بر دماغش دانه برد هوش ‌خو اجه‌رفت‌و گفتندخواجه‌مرد 
می‌طبید ازدرد ومی آوردجوش* 


جاره‌ها جستند در تلبیر 


لحظةٌ بگذشت. باز آمد بهوش 


جسع کر دند مردمان کاردان 
جاره گر از چاره‌ها بی‌چاره شد 


1 


ن 
در دماغش دانه همجو ن‌خحار ه‌شد 


درد رفت و داله نایبت در مقام مدنی بگذشت و سالی رل تمام 


اساب: و لقمه دا عوردبخایی- 
۲- ب: و بعضی دا بررداقی‌خدایتا لی یقین ضعیف است. 
۳ ب: و اندرین معنی درداستان بشنو. 
ِ م: در اصل: تمر. 
۵- ب: مال 
۶ ب: می کردی‌خروش. 


۱۷ 


بعدسالی خواجه عزم چین نمود 
روز کّاری رفت تا آمسد به‌چین 
هه‌چنان که رسم هست اندرجهان 
خو اجگان چین همه پیش آمدند 
انعواجگان رفتند پیش شاه‌جین 
تاجری از مصر آمد این زمان 
(ما همه کوشیم تا فرمان شود 
حکم شد از شاه کید پیش تخت 
(تاجر آمد رت را آورد پیش 
حواست تاجر تا نهد رو برزمین 
عطسه‌ای زد نا گهانی آن جواد 
شه به‌دست خویشتن بستد دواد 
شاه گفت این دانه آنجا از کجا؟ 
تاجر آن دم همچو یبخبرجافسرد 
شاه گفت این طیش لرز از کیجا؟ 
کَفت تاجر الامان شه الامان 
شاه منت‌دار شد جون آن شنید 


رزق مقسوم است ای‌غافل" بدان 


دقایق) لحقایق 
تاجراد دایم دوند از بهر سود 
دید اقلیسی لطیف و نازنين 
عزت مردم بدارند مردماد 
جمله اورا مونس و مشفق شدند 
عرضه کردند کای‌شه روی زمین 
تحفه‌ما آور [د] برشاه جهان 
هرچه فرمان شهنشه آن شود) 
(و) آوردباخو پش‌هرچه‌هست‌رعت 
رخت‌اوراصدعو ض‌شدبلکه‌بیش) 
این تم‌اشابنگر و قدرت ببین 
از دمساغش دانه پیش شه فتاد 
دانه بوسید ونهاد اندر دصان 
رزق ما بود و دوان آمد بهسا 
رهم وترس آمد به‌دست وپای‌مرد 
راستی را باز و این ماجرا 
فصهً حود را فروخواند آنزمان 
گفت: آری رزق ما برما رسید 
آیت فجن قسمنا» را بخوان 


۱- س: تيك آوردند و بر دند ارمغان دوسی‌محکمی شد در میان 
۲ات شاه کفتا این و آن لر ر از کجا م: شاه گفت این ترس و لرژه 


۳ عاقل. 


فصل نهم ۷ 


مال عالم را اگر جمع آوری . هرچه قسم تو بود آنرا خسوری 


مال نحود مشمر تو رزق مردمان 
(خحواجه گرخواهد که دذف کس خورد 
(لب بستم گر به‌عانه کس بسود 
همچنین فر مود مولانای ما 
کس نخواهدخورد رزق تو بدان 
(اند کی گفتم از ین بحث ایعتل 


رزق مردم را تسو هستی پاسبان 
عطسه آید بر دماغش برجهد) 
ده‌سخن را نیم اشارت بس بود) 


گنسج رحمن پیشوای اتسقي.ا 


این سخن مغز بقیناست‌بیگمان 


ز اند کی پیدا شود قانون کل) 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


تادل و جانت بیابسد روشنی 


فصل دهم 
میم و وتو وه 

قا لاله قعالی : «و ما من داب فی الأأرض | لأعلی‌انله رز قها و 
جعلم مستقرٌ ها...» 

حد ای‌تعا لی می‌فر ماید: هیچ‌جنبنده" نیست که (ما) کفیل رزق او 
نه‌ایم» هریکی را هرجاکه هست رزق می‌رسانيم. 

ححایت. موسی پیغامبر را معلوم شد که اجل نزديك آمده و از 
داز فنا بدار بقا عزم خواهد کردن دردلش" این خبال گذدشت که‌فرز ندان 
ریزه دارم (قابل کسب نه‌اند)از دنیوی (از ملك و مال. از قلیل و کثیر) 
هیچ ندارم ومشفقی بر(سر) ابشان نیست. حال این فرزندان چه‌خو اهد 
شد. از خدای‌تعالی وحی آمد که با موسی برلب دربارو و در میان دریا 


۱ 


سیاه سنگی؟ بین. عصای‌خودرا بر آن سنکك بزن تا آنچه نمودنی است 


۳ ب. س: دحلت خواهد کرد در دل مباد کش؛س: 


۴ ب: سنگی سیاه‌دا. 


۷۴ ۱ ۱ ۱ دقایق) لحقایق 
[ترا]بنمائیم[چون] موسی پیغامبر برلب دربا رفت و عصا برسنگ زد 
[سنکك ]دو پاره‌شد. کر مکی‌پدید آمدبر گی‌سبز به‌دهن گرفته» از حدای‌تعالی 
وحی آمد که یا موسی‌در [میان] دریای(سیاه) درمیان‌سنگگ‌سیاه کرم‌سیاه! 
را رزق می‌رسانیم فرزندان ترا بی‌رزق کسی گذاریم؟ رازقی ما" و ابسته 
ملك و مال و کسب ودکان نیست (جنانکه خداوندگار مولانا می‌فرماید) 

۱ (فی‌الغزل) 
(بمن ای" خواجه‌زمانی مکشا هیچ دکانی 

تو پندار که روزی همه بازار تو آرد 
(تو از آن روز که زادی هدف‌نعمت‌ودادی 
نه کلید در روزی دل طر ار تو دارد) 
(بن هر بیخ گیاهی خورد از رزق الهی 
همه وسواس و عقیله دل بیمار تو دارد) 
چونکه خحدای‌تعالی کفیل ارزاق است؛ رزق تو درطلب تست و 
به‌تو " خواهد رسیدن (تو بی صبری و لرزه و) شتاب منما که بی‌صبری 
کار طفلان‌است. پیش سک نان‌می‌افکننده (سگگ نان را اول بومی کند 
بعد از آن آهسته؛ بی‌شتاب برمی گیرد) پس مرد اوست که صبر او بیش 
از صبر سک بود چنانکه خداوندگار مولانا می‌فرماید: 


ظفف‌‌‌ب٩ب۰‌ة٩۹‌۹۹ة٩۹أ۷أ۷أة٩۰,۹2طسجچلقلچقضظهج(_-_ََُِ-ِ-‏ ...ده چیدپدپپبپبی یپک پیب ۳ 


۱(- ب؛ کر مك. 
۲سا ب: دزقف. 
۳ س: بمرد 
۷۲ ب: با تو. 
۵- ب: تابوی نکند بر نمی‌دارد. 


فصل‌دهم ۷۵ 


لت 


چون به‌سکت نان افکنی سک‌بو کند [و]آنگه‌عورد 
سک نه ای؛ شیری» جه باشد بهر نان چندین شتاب 
ایمان علامت‌مومن آ نست که‌درنهاد اوطلب( گرهر)ایمان‌باشد و از 
ایمان» گوهر ایمان[را]جویاگردد و داروی دید دل بدست آرد ( که‌چون 
غبار و بخار؟ سودای ان‌طلبی از میان برعیزد دید دل منور گسردد و 
حسن عالم ملکوت در نظر آید. همت در طلب نان بستن کار کسوران 
گدارو باشد. چنانکه خداوند گار مولانامی‌فرماید:) 
فی‌الغزل 
( کار کوران گدارو باشدآ نك از بهرنان 
داروی‌دیده نجوید جمله قصد نان کند)۳ 
ای شاه‌زاده تو از صلب آن خحلیفه‌ای که خدای‌تعالی‌در کلاربانی 
درحتی او می‌فرهابد که: 
(خمرت طبنه آدم بیدی آر جعیین صباحا» 
و تمامت ملائکهرافرمود که: 
( اسجد و الآد م فسجدوا آلا[بلیس..۰»چون که‌پادشاهز اده ای‌چر | 
ماك پدر نمی‌طلبی؟ (چنانکه مخدوم مولانا می‌فرماید:) 


سس سس مت ات رت متسه ماس پوت 


۲ ب: همت‌اندر طلب نان بستن کار کودان است. بیت 

کار کودان گداروی نباشدبجز آنك داروی دیده‌بجویند و کنند ذکر زنان 
«س: کاد کودان گدادو با شد آنکهدا تما داروی دیده نجوید جملهد کر نان کند 
۳ ب: بخویی مناسب این داستان بشنو: زاهدی روزی میان مردمان.... 


پ ۱ دقایق‌الحقایق ‏ 


(فی‌الغزل) 
از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی 
ملك پدر بجویی ای بینوا چه‌باشد 
دل[مهتر ] آدم جون آن جلایافت؛ حسن‌الله‌در آبينة دل آدم تافت. 
ملا يك‌جمال‌الله ر ادید ندء بسجود. |ندر آمدند. هر کر ال(این)یقین‌دست‌دهد 
و ازیناندیشهای سفلی باز رهد خیالات علوی که از فیض. جمال‌الله است 
با وی‌روی‌نماید قوت روح او از آن‌بود وقوت‌جسم‌او؛ اگر در قعرچاه 
بود رزق حاضر آید و اکر ناز کند که رزق خحسودرا نمی‌تعورم او را 
بیاورند و درحلق او ریزند. مناسب ابن‌معنی حکایتی یاد آمد: 
داستان 
زاضدی. روزی مان مردمان 
گفت من کی غم خورم از بهرنان 
(مومنم» مومن زغم آزاده است 
او دهد نانم که جانم داده است 
عصم او گشتند جمعی منکران 
هریکی چیزی همی گفتی بدان" 
آن بکی‌می گفت این دیوانه است؟ 
وان دگر کز عقل‌او بیگانه است" 
آن یکی می گفت بشنو؟ این محال 
در دماغش هست وسواس[و یال 


اابت: طعنه می کردند اورا از ربان. س:...بار بان 
۳ س: آن دکر می گفتاین‌دیو انه‌است 


۴ بت: مسنو . 


(آن دگرمی گفت‌رزق‌است‌این‌بقین 

گر ندیدی رزق رزاقان بین) 
حیله کاری از میان منکران 

گفت,من کاری کنم با او چنان 
کاتش غم از دساغش سر زند 

دعوی سالوسی او بشکند 
نزد آن صادق! بیامد کای فقیر 

در توکل ابتی و بی نظیر 
این بقین خویش را اظهار کن 

منکران را صاحب اقسرار کن 
انسدر آ» در خانه و در را بر آر 

درتو کل باش و با کس رو میار؟ 
جون رساننده رساند نان تو 

منکران تسو شوند قربان تسو 
گت صادق حیله‌ای‌سهل است‌این 

ما میان حلسق و مردم در کمین 
در میان شهر این حال ای فلان 

کی شود پوشیده از همسایگان 
گرجنین است تا بصحرایی رویم 

واندر آن صحرا یکی چاهی کنیم 


سیسوس ی سس سس وت اس رت سا ی ات سر سس سس ی ی و ی ی تس ی 


امس بت: صاحجت. 


۲- ب:... درنازکن,دربر آور در ت و کل‌ساد کن 


۸ ۰ ۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۳۳ دااوالحقایق 


من در آیم اندر آن جاه عمیق 

حق‌مرا نان ده بس است وهم رفیق 
همچنین کردند جون در جاه شد 

حق تعالی نان ده و همراه شد 
در چهارم روز" شه با صدسو ار 

آن طرف رو کرد از بهر شکار 
بای اسبش ناگهان در جه فتاد 

بی‌خطا بگذشت از چه همچو باد 
با بکی فرمود آن شه کای فلان 

رو نظر کن حال جه را باز دان 
دید کاندر چاه مردی خفته است 

مرده کرده» خویش را بنهفته است 
عرضه گردانید حال جه به‌شاه" 

کفت شه بیرون کشیدندش ز چاه 
دید مسردی تازه روی و تن درست 

دم فرو بسته گرفته دست سست 
شاه نبضش دید و گفت اندر ضمیر 


سوخنست اندر؟ ریات این ففیر 


ات بت ماه, 
۷ ب: <ال آن‌چه را به‌شاه. 


۳سا بت: سوحته | ندز . 


فصل‌دهم ۷۹ 

شربت آوردندا پیش اندر زمسان ۱ 

او دهمان بر بسته همجون مردگان 
شه به جسوبی گوشة دندان گشاد 

وانگهان در حلق او شربت نهاد 
نعره‌ها زد؟ صادق و گفت ای صدا. ۱ ۱ 

مر که از روزی گربزد همچوما 
تو به چوبی بر گشائیش" دهان 

۱ رزق او با او رسانی بی‌گمان 

شاه حبران می‌شد از گفتار او 

لرزه می‌آورد از اسرار او 
چون به نزد شه رسیدند منکران 

ماجراراباز کفتند آن زمان 
هر که با رزاق خود منکر شود 

در زمان او مرتد؟ و کافر شود 
همچنین فرس وه مولانای ما 

در ی همتای دریای خداه 
از برای عصه ناد سونعتی 

دیدة صبر و توکل دوعتی 
۲ ب: نعره زد صادگ. ۱ 
۳- سب ر گشایانی 
۷ م: منکر 


۵ س: گنج رحمان پیشوای اتقبا. 


(اين‌تب[و ]لرزه( ز خوف‌جو ع‌چیست 

در و کل سیر می‌تانید زیست)؟ 
هین" ت و کل کن ملرزان پا و .دست 

رزق تو برتو ز تو عاشی تسرست 
(ممچنین ازپشه؛ گیری نسا ب غنل 

شد عیال‌الله و حق نعم‌الو کیل) 
بر دل ود کم نه اندیشه" معاش 

عیش کم ناید تو بر درگاه باش 

بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


تسادل و جانت با ید روشنی 


اس م: این تب لرزه. 
۲- س: وذ تو کل نیز میدانید زیست 
۳ ب: هان. ۱ 


۴ ب: اندیش. 


فصل بازدهم 


سوه و ژوگو وتو 


[در بیان این حدیث ونظیر درحکایت آنکه شیخ ذوالنون‌مصری 
رحمة‌الله علیه در می‌بست » پنسج وشش ماه بطعام وشر اب دنیا افطار 
می کرد و کس نمی‌دانست. ] 

قالالنسی» علیه ا لسلام: 

«مثل الم من کمثل | لطیر و ال‌در زقه‌بغیدر حسل۱».4 

میحمك مصطفی» صلی الله علیه و سلم 4 می‌فرماید : مثل موّمن 
همچون مثل‌مر غاست خدای تعالی‌رزق اورا می‌رساندبی‌حیله وسبب» 
جنان که‌خداو ند کار مولانامی‌فرمابد» (در 

غرل 
مسبب سبب این‌جا در سبب در بست 
تواین نگ رکه سبب م ی کند ز بی‌سیبی 
بدان که در عوام اسان غفلت و تیر کی کل غالب است و در 


۱- س: ., والله ردق بغیر حساتب. 


للم دقا بق) لحقایق 
حواص انسان عنصر کل" مغلوبست و لطافت دل غالب".) 


فی‌المثنو ی 
در حلایق رو ح‌های‌پال هست روح‌های تبرة کلشال هست 
این صدف‌هانیست در دك‌مر تبه دریکی درست و دردیگر شمه 
در گل تیر دیقین‌هم آب هست ليككز ان آ بت نشاید آب‌دست" 


عو ام را شقاوت دامن گیر بود» درتیر گی دل گر فتارشده وعواص 
را سعادت پار بود در صفای عالم‌دل روشن گشته و بصفات‌اللّه جمع شده 
نظیری تقریر رود تا کیفیت آن معلوم شود. 

بدآن که‌هر جه از ز مین‌می‌رو بد لطف[و ] قطر ه‌های* بار ان است که 
از خدای بدعوت عالم خاك آمده است خاله را می‌پالاید» و لطیف 
می گرداند (و آن لطافت را می‌پوشد و تمام می گردد) و از عنصر حالد 
بعنصر هو | برمی آ بد (و دم‌بدم از ین بیج مدو می‌ستاند و می‌تند) و 4ب 
کمال می‌رساند تا هر حجه در از له مدر شده است همان‌سحیز کرده* 

بعضی جو و بعضی گندم" او بعضی گل و ربحان شود. و بعضی شراب 

اسات: عنصر کلی. 
۲- ب: و لطافت دل عوامدا شقاوت دامن گیر بود ودد عا لم دل دوشن گشت و 
بصقات‌الله را جمع‌نظیر بتقریر میرود و تا کیفیت آن معلوم شود. 
۳ س:دد کل تیره یفین هم پا هست_ز آنکه گردا بست مخلوط گل است ۱ 
پس‌دلی خود را بکو کین هم دل است. 
۴- لطیتف است وقطر ه‌های پاران است. 
۵ ب: در آن. 
باس می گر دد. 
۷- باس جو و گندم. 


صل با ز دهم ۱ ۸۳ 
و نبات و کباب گردد؛ و این جمله حاله است لطافت بافته- جنانکه 


خحد.او ند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المئنو ی 
این کباب و این شراب و این شکر 
صاك رنگین است و نقشین ای پسر ؟ 
اک و کندم و کل و نبات را بسوزانند» لطافت از وی برود و قلب 
او پدیدآید و حاك گردد و حلقت معادن و نبات و جمیم حیوانات تا 
انسان برین‌سانست. کماقال‌الله تعالی: «منها خحلقناکم و فیپا شعیدکم 
و منیادخرجعت ره ری" 
رو ح همراه‌قطرة باران بود؟ که بدعوت خاله آمده‌بود برافزوده 
از حاك» سبزی[و] گیاه شد و از گیاهی حبوانی* (شد) و از حیوانی 
انسانی شد» و از انسانی ار" کمال بابد روح (و) از تیرگی اعمال و 


۱ ب: و دیحان و بعضی شراب و کباب و بات شود آن‌جمله صاله است که 
لطافت یافته. 
3 
۳ [قانیی /ه ۲ دراین‌جا در هامش این صفحه این آیت مسطود است: واله 
انبتکم‌من الادض نباتا ثم یعید کم فیها و یخرجکم اخراج:[سود؛ٌنو ح] 
مو لوی 
از جمادی مردم و امی شدم وز نما مردم ذحیوان سر زدم 
وقد خلتکم اطو ار یعنی» ثم نطفة ثم‌علقة ثم مضفة ثم عظماً و لحوماً. 
۴س ب: دوح همشیره آن قطرءٌ بادان بود. 
۵- ب: بر فزودی.(س؛بر فزود) 
بت ساء گیاه حیوانی.(س:حیوان‌شد) 
۷-م: وا گر» در متن تکراد شده است. 


۸۳ دقایق) لحقایق 

ضمیر باز رهد» و از لنکر! تن روح حلاص یابد و در عالم ملکوت 
پرو از کند و از عالم ملکوت به‌صقای؟ (جبروت) متصل گردد و ازین 
سبب که خو اص را لطافت رو ح و ضمیر " برفزود (و) جسم‌شان صفات 
ردوح اقتباس کرد و حون صفات رو حیافت بر مثال لعل تابدار شد؛ اما 
لمل اکر صفات آفتاب بافت و منور کشت وجه ارضیبه در هاد دارد؛ 
مس جسم او لیا اگرچه صفات رو ح گرفت» محتاج طعام گسردد بقدر 
ارضیه جسد»ه و آن قلیل بود و ممکن است که افل ازفلیل بود- جنانکه 
حداوند گار مولانا می‌فرماید". 

فی‌الخزل 
بسبار هستند» کسوز دوست مستنكد هرگ ندانند کأن نان* بحه باشد 
یعنی اگر مومن صادق است» (قوت) بی‌تعب یابد» و اگر مومن 
عاشق است» قوت از عشق ابد. و حصول آن سعادت از آنست؟ که 
انشان درانس دا بیقر و دند ۶ و آزدردی‌ها صاف گشتند۷: لاجرم دروقت 
حضوره قوتشان از مشاهدهٌ دوست باشد؛ و(از لطافت فیض آن‌قوت که 
روحشان را می‌رسد؛ ارضيهًٌ جسد ايشان تازه و ثابت می‌ماند و) چون 
۱- ب: لشگر . 

۲ ب: و از آن بصفات. ۱ ۱ 
۳ ب:لعل تاب‌اما | گرچه‌صفات آفتاب یافت‌منور گشت پس جسم او لیا ا گر چه‌صفات 
روح‌گرفت محتاج طعام نباشد »چنان که مو لانا فر ما ید. (س :ر و حوجسم بر فزود) 
رسد تا ثان. (س: کی‌نان) 
۵- ب: ار لیست. 
۶ ب.؛ خدا افزوده‌اند. 
۷- ب: و از دردیها همه صاف گشته‌اند. 


۸- ب» س: است. 


فصل بازدهم 


چشم درعالم دنا می گشایند. برمثال مرغان‌ارزق‌ایشان بی کسب حاصل 


۸۵ 


می‌گردد و اگر هزار ریال در حضور باشد اپشان محتاج طعام نشو ندو 
برممال اصحاب کهف وغیر ه مگر آ نکه از حضور درون چشم درین دنیا 
بیرون گشابند» آن زمان محتاح طعام گرد ندبقدر ارضیه <سد. در ان‌معنی 


سحکا (می باد آمد: 


داسنان 


شیخذو النون»شیخ"مصروشام‌بود 
حل مشکل‌ها ازو حاصل شدی 
ذوفتونی بود در عالم علم 
(آفتابی بود اندر راه دین 
مسکنش در مره بودی مدام 
سقف آن خانه بسودی فرق سر 
کوزه‌ای و بوریایی داشت او 
نقد جنسشز ین‌جهان این بودو بس 
پای ننهادی از آن خانه برون 
(وقت‌هابستی‌در» آن صاحب‌قران 
مرد و زن‌عاجزشدی از جست‌وجو 
کم شده سر رشته" مقصودشان 
شافعی پیوسته برشیخ آمدی 


گفت: این‌در بستنت دایم‌چراست 


بت یر . 


پیشوای جمله خاص و عام بود 
طالب ارشاداو" واصل شدی 
ننگریدی هیچ اندر بیش و کسم 
کاشف اسرار در علم‌الیقین) 
حجره‌ای بر ساخته از عشت‌خام 
چود بخفتی پا برون رفتی ز در 
ژنده‌ای و طاقیه صد جا رفو 
نه رفیقش بود کس نی‌هم‌نفس 
دائماً بنشسته بودی اندرون 
پنجو شش‌ماهش ند بدی کس نشان) 
کز کجا باشد طعام و آب او 


بی‌<بر بووند از نام و نشان 


معرفت‌ها یافتی رم شدی 
ليك افطارت‌ندانم از کجاست 


۲+- ب: اذاسراد اوس(می:طا لب از ارشاد او) 


یک تب سر گشته. 


مر 


گر سوالم را بفرمایی جواب 


شیخ گفتش نه که مرغان سما 
کر بقینت راست گردد یا یل | 


(شافعی پرسید کآن علم‌الیقین . 


گفت گکنجشک ضربری ناگهان 
سکره‌ای‌از کنجد وطاسی پر آب 
دانه ورد و آب خورد و برپرید 
زان زمان هستم برانمان درست 
شافعی کفت هر که اورا شك بود 
يك سوال دبگری اندر دل است 
دخل را خرجی بود از روی‌عفل 
(تا بدانی کان جسدجسمی است‌پاله 
اولیا را در بهشت جاودان 
لقمه‌ای کان در حلق‌مرد ره رود 
همچنین فرمود مسولانای ما 
کار پا کان‌را قیاس ازخود مگیر 
حلق عالم زین‌سبب کمراه شد 
همسری بسا انبیا برداشتند 


دقایق| لحقایق 


این" مر | فضلی » تر اباشد تواب 


می‌خعورندارزاق بی کار» ای کیا 
بی‌حیل تو رزق یابی همچو ما 
باشما چونرونمود» ای‌پیش‌بین؟ 
اوفتاد از لانهٌ سود در زمان 
ظاهر آمد آن بدیدم بی‌حجاب 
سوی لانه شد سکره نایدید 
رزق می آبد مرا بی‌جوو جست) 
اندرین گفتار او کافر بود 
کر چه کستاعی است؛ امامشکل است 
گفت رو. از عقل کن باعشق نقل 
اندرونی ذرة اثفال خاله) 
دخل باشدخرج نهءاين را بدان 
بی‌گمان آنذ‌لقمه نور حق" شود 
کاثف اسرازنهای کبریا۴ 
گرچه ماند درنوشتن» شیرشیر 
کم کسی از اولیا آگاه شده 
اولیا را همچو خود پنداشتند 


۱- ب: هم. (س: این مرانفع وترا باشد صواب) 


۲- س: .پیش دین. 
۳ات دود الله. ۱ 
۴ ب: گنج دحمان پیشوای او لیا. 


۵- ب: کم کسی ذ ابدال حق آگاه شد. 


فصل بازدهم ۸۷ 
(یعنی ایشان هم بشر ما هم بشر ! " هر دو ما وابستهة خوابیم و خور 
این ندانستند ایشان از عمی ‏ هست فرقی در میان بی منتهسی 
هردو کون آهو کیاخوردندو آب ز ان‌یکی پب" آ مدوز ان‌مشك ناب 
آن خورد گردد پلیدی زو جدا. آن خورد کردد همه نور خدا) 

بشنو اکنون فصل‌دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱- ع: یعنی ایشان هم ما هم‌یشر. 


فصل دو ازدهم 


سسوم ول ژوژ و ون. 


قال الله قعالی : «و لسئوا فی کهغیم حلنمافه سنین و ازدادوا 
قسعاً .)۱ 
حدای تعالی می‌فرماید که اصحاب کهف در نگ کردند در ار 
حود سیص‌دونه‌سال» و آن‌در نگ خ<وابی بود و خواب بر ادرمر کگ‌است 
که‌النوم اخ الموت" و خواب ازین جانب بی‌هوش شدن‌است و نقل 
کردن و (بجانب دیگر) وصول یافتن (است و با هوش آمدن) چنانکه 
عداو ند کار مولانا می‌فر ماید : 
فی‌الغزل 
ره مست حمله حان‌ها به‌شب هه‌سی ببر ند 
که شهر شهر قفص‌ها به‌شب زمر غ‌تهیست 
۱- قر آن‌کریم ,,/۱ 
۲-ب: بر ادرمر گاست. کماقالا لنبی -علیها لسلامسالنوماخالموت وخواب از 
این‌جا نب ببهوش‌شدن‌است. ونقل کردن ووصول یافتن مولانا فرماید: بیت 
نوم ما چون شد اخالموت ای‌فلان زان برادد این برادر دا بدان 


۹۰ ۱ دقایق لحقایق 


چو مر غ پای بسته‌است دورمی نرود 
به‌چر خ‌می نرود وار دوال او عجمیست! 
علاقه را چو برندمرغ و باز پرد 
حفیقت وسر هرحیز را بداند چیست 
و وصف مرگ را همین‌سان خواهد بودن جنان که خداوندگیار 
مولانا می‌فرماید» 
فی‌المئنو ی 
نوم ما چون شد اخ‌الموت ای فلان 
زین برادر آن برادر را بسدان 
چون پنج حواس ظاهرازین جا نب بی‌خبر می گردد» روی بجانب. 
پنج حواس باطن می‌نهد» روزنه‌ای از سویی به‌سوی جان" کشاده 
می‌شود وحسن صورت روح بر وی می‌تابد. پنج حواس از مشاهدة 
آن حسن (صورت رو ح) لدت می‌پابد» و از حوبی (آن) حسن» مست 
می کردد؛ برمثال آنکه جون مردمان صورت وب می‌بیتند» از مرش 
می‌رو ند. چنان که خداو ند کار مولانا می‌فرماند: 
فی‌الغزل 
زنان مصر چه‌دیدند در رخ بوسف؟ 
که‌شر حه‌شر حه‌بر ید ندساعد جو نگار | 


بان که صورت‌ها بر مثال کوزه‌هاست‌پراز حسن‌رو ح۲؛ و آن‌حسن 


۱ س: بچر خ‌هم تر سد زانکه او یمنت ذیست (دوال : بل محکم) 
۲ ب. دوزنه از آن‌سوی به‌سوی جان.(م: بی‌سوبی‌جان ) 
۳ ب: حسن و روح. 


فصل ده ازدطم ۱ 
» از خسن حمال‌الله استت جنان که نداو ند کار مو لانا می‌فر ماید : 
مشو ی 
دان که‌صورت کوزه است و <سن» می 
مستّیت صق می‌دهد از نفش وی 
و هر که آن لذت بابد از کسب ریاضت و ارشاد پیر و با 
بی‌زحمت ۱ (ریاضت) ازعطای‌خد!۲ عاشق طلب گردد؛ و رو ح اودر بزم 
الوهیت راه یابد» و از شراب جمال الله جرعه‌ای در کام‌او رسد". سالها 
وفرن‌ها مست و مدهوش ماند؟ بر مثال اصحاف کهف. و جسم وجان او 
از عشق پرورش بابد و تازه ماند و نبوسد و نریزد؛ جنانکه‌عداو ند کار 
مو لانا می‌فر ماید ": 
فی‌الغزل 
ببریده از خو اب و خحورش . از عشق دارد پرورش 
کاین‌عشق| کنو ن‌خو اجهر اجو ن‌دابه‌ و جو نو الداست*۵ 
دنیا و آنعرت از يك‌جر عهآن شراب پدید آمده‌است. جون‌جرعة 
دیگر بسدو رسد هر کرا| آن سعادت دست دهد دنا و آخعرت در نظر 
او هیچ تیا ند و به هیچ نیردازد * جنانکه حداو ند کار مو لا نا می‌فرماید! 
۱- ب: ریاضت ارشاد ببرد و بیزحمت. 
۲ ب: حق تعا ۳ 
۲ ت: او دا جرعه رسد. 
۴- ب: گردد. 
۵- س: همدا یه وهم مادر است 
۶ ب: جنان که مصراع. 
۷ ب: جون يك‌جرعه به‌دو رسد دبا و آخحرت درنظر او هیچ نیا ید و بهیچ نیردد 


یم لمست 


ئ دقایق) لحقایق 
قی‌الغزل 
شر ابی است» شرابی است جد| ر | پنهانی ! 
که چو دنیا و شما نیز یکی جرعة آنید! 
۲( گشاداست» گشاداست سر ححابیه امر وز 
کدوها و سیو هت سو ی مخ انه کشانید) 
آنچه ذکر رفت ءحلی است که چون عقل کامل در آن رسد 
سر و ریش کم کند- چنان که می‌فرمابد۳: 
قی‌الغزل 
عقل بدام تو رسد هم سر و ریش کم کند 
گرچه‌بود گران‌سری گرچه بودسبك‌جهی 
عاشفان جون در بان عسق و معشوق آبند» کسم کسی از گفتار 
ایشان بوی برد جنان که مو لانا می‌فر ماید: 
غزل 
کم سجن گوییم ‌ چون گوبیم کم کس زه سرد 
باده افزون کن که مسا از کم زنان برحاستیم 
جنان که سین معشوق را نهایتی بست» همجنان حال‌های عشق 
و عاشق ۳ نهایتی سست.ب چنان که تعداو ند گار مولانا می‌فرماید: 
۱- ب: که جودنیا وشما نیز بيك‌جرعه‌نما ند(»س: که‌دنیاوشما بیز يك‌جرعه آنید) 
۲ س-: دوم باروسیومباچو بك جر عه بر یز ید زدنیاودعقبی فردبما نید( خا بیه‌یعنی 
عم خنب) ۱ 
۳ ب: ذکر دفته است محلی است که جون عقل کامل در آن شون رسد سر و 
ریش کم کند» عاشقان چون دد بیان عشق و معشوق آیند کم کسی از گفتاد ایشان 
بوی بردچنانکه مولانافرماید بیت: کم سخن گوئیم... 


۱ فصل‌دو ازدهم ۱ ۹۳ 
فی‌المثنوی 
شرح عشق ار من بگویم بر دوام 
صد قیامت بگنرد وان اتماع 
(زانکه تاریخ قيامت راحد است 
حد کجا آنجا که وصف ایرد است) 
عشق را پانصد پر است و خو ری 
از فراز عرش تا تحت الشری 
عشق جوشد بحر را مانند درک 
عشق سابد" کوه را مانند ریک 
عشق بشکافد فلك را صد شکاف 
عشق لرزاند زمین را از زاف" 
عشن آن‌شعله‌است کأن‌چون برفروخت 
هرچه جز معشوق باقی جمله سونعت 
هر که آتش عشق به جنک آورد» و نیستان سوادها؟ را به آن 
آتش درسوزد» چون هستی‌ها پست گردد» طالب از بزم آن سری مست 
کردده و قرن‌ها مدهوش ماند (و) عدای تعالی را (همچون اصحاب 
کهف)۰ در هر گوشه‌ای صد هزار مست و مدهوش بوده است و هست 


۱ ب: صدقیامت بگذرد وان ناتمام سر عشق ادمن بگویم بر دوام 
۲ ب: عشق سازد. 
۲ات گراف. 
۴ سودای.ما. 
۵سب: به جنک آرده نیستان‌سودابر آن آتش بسوزذاندوچون‌هستی‌ها پست گرددطا لب 
از بزم آن سرمست گردد.(س: پست گرددو از بزم آن‌شر اب بزم آن‌سوی‌مست گردد.) 


و خو اهدبود- چنان که خداوند کار مونالامی‌فرماید: 
فی الفزل 
هرگوشه یکی مستی؛ دستی زده بردستی! 
وان ساقفی سرمستی" با ساغر شاهانه 
چون در سک اصحا فبکهف از آن عشق بود» لاجرم با طالبان» 
طالب شد (چنان که حداو ند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المثنوی 
گر رگ عشقی نبودی کلب را 
کی‌بجستی کلب کهف قلب را 
ننک آدمی باشد که در نهاد اوشمه‌ای از آن‌عشق‌نبود جنان که 
می‌فرماید:) 
غزل 
ه رکه درو نیست ازین عشق رنکک 
نزد نحد! نیست به‌جز چوب و سنگث 
عشق کشایددهن از بهر دل" 
هردو جهان را بخورد چون نهنگ 
ودرنهادی که‌عشق الله‌نیست؟ اومر ده[ ول ]است واز آن‌قبیلاست 


۱- ب: دستی ذ بردستی. 

۲سم:هر مستی 

۳ س:بحر را 

۲ ب: ددنهاد هر کس عشق نیست او مرده دل است واز آن‌قیل است که لهم 
قلوب لايفقهون بها و لهم اعين لایبصرون بها و لهم آذان لایسمون بها او لك 
کالانعام بل‌هم اضل. و در داستان بشنو: 


فصل‌ده ازدهم 


۹۵ 


که الله تعا لی در شأن ابشان فرموده:«لهم قلوب لایفقهون بپاهتا آنجا 
که فرموده: بل‌هم اضل"- مناسب این معنی حکایتی باد آمد: 
داستان 


بسود دقیانوس در روی؟ زمین 
کرد دعوی خدابی آن تیم 
جمله دانستند کو بد کاره است 
چندتن از پیش او بکُّر یختند 
چون به دقیانوس گفتند آن خبر 
کس‌ندید ایشان‌همی رفتندچوتیر 
کلبکی اندر پی ایشان فتاد 
کلب رسواکر بود غوغا کند 
می‌زدند و دور می‌کردند سک 
آن‌یکی‌زد پا ی آن‌سگك را شکست 
من هم از دست شبان بگریختم 
دز عجب ماندند و بستند پای او 


آن‌یکی چون‌خسته کشتی ایند کر 


سسست سسسس وی یت تسس سس وی وی تست سس وی سس ی سر ری وی سر و و ی 


۹ فر آن کر یم: سورةالاعراف:,,/۷ 
۲حس ب: بر زوی. 
۳- م: شداد آن لعین . 


بد فعالی همچو شد اد لعین" 
از دا نه ترس او را و نه بیم 
نس شیطانش برواماره است 
بیم‌جال شد سیم و زر می‌ریختند 
کُفت‌دار بدشان‌طلب‌هین زودتر؟ 
مومنان را حق پناهست و نصیر 
کفت آن يك از میانه ای جواد 
سر پنهانی ما پیدا کند 
باز می آمد به‌پیش ایشان به‌تكه 
گفت سگه:من نیزهستم حق‌پرست 
طالبم با طالبان آمیختم 
گردن ایشان شد اکنون" جای او 


بستدی برداشتی بالای سر 


۷۲ تد گفت تا دادند طلب‌شان زودتر .(س: گفت داز ند وطلشان زودتر ) 


۵ ب؛ باژ می آمد برایشان به‌تلك. 
۶ ب؛ آنگه. 


سس (( چآم رحس تن 


۶ 


پای سک خوش‌شد پیاپی‌می‌دو ید 


در میان غار رفتند اکهان 
(مجلسی آراست» پیش آوردشمع 
نیم جرعه هریکی برداشتند 
سیصدو نه‌سال خفتند این نگر 
(زنده و تازه ولیکن از برون 
فوت پنهان" گر نبودی جسمشان 
دخحل بی‌خر جاین بوداین‌رابدان 
تا نیاری شك و ظنتیه ای حلیل 
هم بگویم مثل این بشنو ز من 
سوی‌صحر امی‌شدند آن‌سروران۸ 
از جمال حسویش بگشاده نقاب 
قوتشان آن حسن می‌شد هعته‌ای 
(دخل بی‌خر ج‌این‌بود این‌رابدان 
درهمه آن نورحسن است‌ای‌سنی 


۱ ب: چون وش بای خود دویدء 


۲- ب: تا دد(س: بر لب) 
۳- ب: این طرب. 

۴ ب: قوه بنهان. 

۵- ب: ظن و شکی. 

و ب: خر ج بست اینك. 
۷ بت: بوده. 


۸- ع: می‌شدی سرودان. 


دقایقا لسقایق ‏ 
با جماعت بر در غاری رسید 
ساقیی آمد به کف رطل‌گران 
شمع روشنراشده پرو انه‌جمع) 
ابن‌خحوشیرا آن‌طرف" بگذاشتند 
جهره‌شان از ورد تازه خو بتر 
نقل کرده با گلستان درون) 
ربختی نه نام بودی نه نشان 
اين مثشل آورده‌ام از بهر آن 
دنحل‌هست وخرج نی‌ایناك" دلیل 
سال قحط مصر جمله۲ مرد و زن 
می‌نشستند جمع ویوسف درمیان 
خحلق دبدی مست کشتی زان‌شر اب 
بی‌خبر از ا کل همجون خفته‌ای 
این بود ارواحرا قوت نهان)۹ 
ليك‌پوشیده‌است حق آن روشنی 


- س: جان بوسف بود صیقل یافته - نورجان جانش این سو تافته. 


فصل‌دو ازدهم 

(تا نباری شك وظنسی ای خلیل 
"[هم بگُویم این مثل بشنو ز من 
سوی‌صحر | می‌شد ند آن سروران 
از جمال حویش بگشادی نقاب 
قوت‌شان از حسن می‌شد هفته‌ای 
"[دخل‌بی‌خر این بوداین‌را بدان 
جان بوسف بود صیقل بافته 
درهمه آن نورحسن است‌ای‌سنی 

ه#مجنین فرمود مولافای ما 

(روریاضت کش بد ران آن‌حجاب 
تا نگرددچشماتوروشن چوروح 
جسم ما روپوش ماشد در جهاد 
( که که باشد که بپوشد روی آب 


باش تا این جسم مساویراد شود 


۷ 


۱ دخل‌هست وخرج‌نی»ابناك‌دلیل) 


سال قبحط مصر حمله مردوزد 
می‌نشستند جمع‌ویوسف درمیان 
حلقدبدی‌مست گشتی زان شر اب 


بی‌<بر ازا کل همچون خفته‌ای] 


اين بود ارواح رافوت نهان 
نورجان جانش این سوتافته 
ليك پوشیده‌است حق آن‌روشنی] 
در بی‌همتای دریبای خدا 
کنج‌حسن خو یش رادر خودبیاب) 
کی نماید روی برتو آن فتو ح 
ما جو دریا» زیر این که درنهان 
طین چه باشد که بیوشد آفتاب) 
گنج از زیرش بقین عریان شود 


بشنو اکنون فصل دبگر ای‌سنی 
تادل و جانت بیاید روشنی 


۱ چهار بیت داخل کروشه درنسخه «س» ور«ب» هردو آمده است 


۲- سه بیت داثعل کروشه فقط درسخه «س» هست 


فصل سیزدهم 


ال التبی»علیه | لسلام:«لناس معادن کمعادنا لذهب وا لفضه.» 
محمد مصطفی» صلی‌الهعلیه وسلم» می‌فرماید که مردمان‌معادن. 
ها اند» همچون معادن زر و نقره» یعنی: جوهر حود را باید طلبیدن.- 
(چنان که خداو ند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
نقلی است از رسول که مردم معادن‌اند 
پس نقدخو بش ر | برو» از کان‌خویش‌جو) 
و پیغامبر انسان را" معادن برای آن فرمسوده است که انسان 
صاحب دل است (و دل‌محیط تمام" دنیاست و نظرگاه او از دایسرة 
اوصاف‌متجاوز است -چنان که) خداوند کار مولا[نا] می‌فرماید: 


۱ ب: حضرت بیغمبر ایشان زا. 
۲ س: تمامت 


و 0 ۱ ۱ دقایق) لحقا یق 
فی‌الغزل 
عر صه دل‌بی کر ان» کم شده در وی‌جهان 
ای دل دریاصفت» سینه پیابان کیست؟ 

و عکس! تمامت مخلوقات علوی و سفلی برصحيفةً دل منقوش 
شرد ۵ 6 برین‌سان؟ که‌تقر یر می زو د: اکُر آیینه‌ای را که (در) سحل او مقدار 
کفی باشد بر روی زمین نهند؛» و بر وی نظر کنند فرص آتاب را که 
طول و عرض او معدار سه قدر تمام دنیا و ثلئی است در میان"؟ آن 
آیینه ببینند که مقدار (آن) يك کف است و تمامت دايسرة افق را از 
شرق تا به‌غرب و از جنوب تا شمال با تمامت ستارگان در آن آیینه 
مشاهده کنند» چون قر صآفتاب به‌همین بزرگی و از شرق تا به‌غرب و 
بك کف آبینه قابل چندین کشف مست؛ پس آیينة دل را کشف تا کجا 
حواهد بود» قیاس باید کردن | چنان که خداوند ار مولانا می‌فر ماید: 

فی‌المئنو ی 

دل که کر هفتصدجو این هفت آسمان؟ 

در دل آبد در زمان‌گردد نهانه 
۱- ب: و نقش عکس. 
۲ ب: منقوش است برین با بان. 
۳ ب: آفتات را که سه نوبت و ثلثی چند دنیاست در میان‌آن به بیند. ۱ 
۴ ب: از مشرق تا مفرب و اذجنوب تا شمال باتمام‌ستارگان در آن آینه‌مشاهده 
کند و قرص آفتاب چون سه‌نوبت و ثلثی چندان که دنیا باشد. عجبا از مشرق تا 
به‌مغوب وار جنوب تا شمال چون تصور کنی چندهزار چونآفتاب‌باشد يك کف 
قابل چندین هزار سال‌راه است باید که بدانی پس آینه دل دا کشت تا کجا 


خواهد بود» قیاس باید کرد. پیت: دل که هفتصدبازهمچون آسمان... 
۵- اندر او آ یدشودیاوه‌ونهان(یاوه: گم‌شده)»مثنوی‌چاپ‌میرزامحمود خو انساری 


فصل‌سیزدهم ۱۰۹ 
هر که" در اقلیم دل‌سفر کند و از عالم صفا همچو سیمر غ به 
کوه قاف دل پرد اگر عصفوری بود عنقا" گردد و اکر زاغی بود هما" 
کگردد» [جنان که مولانا می‌فرماید: 
فیبغزل 
از درد ب‌صاف آیم و ازصاف به‌قاف آیم 
کز قاف صفاء دل» عصفور شود عنقا] 
جون در آن حدود رسد ناگاه از آسمان دل او» ماهی درتابد؟ و 
از تبش اوء آسمان وزمین دل برشکل نقرة حام» خحام گردد» و از میان 
آن ماه* چشمهً عررشیدی که آن ماه [نور] از وی؟ اقتباس‌می کند پدید 
آید [و] طالب را رغبت (طلب) زیاده گردد» بر براق عشق سوار شود 
(و بر آسمان دل رود)» چنان که (خداو ندگار) مولانا (می)فرماید: 
فیالفزل 
گفتم که بنما نردبان تا برروم بر آسمان 
گفتا سر تونردبان» سر را در آور»زیرپا 
چون‌بای عودبر سر نهی»پا بر سر اختر نهی ۱ 
چون‌توهو ارابشکنی»پادرهو | نه»هین بیا 


۴ بت: نا گاه از ذروه آسمان در دل او همایی در تا بد . 
۵ س؛ فرص آن ماو 
۶ ب: ماه نود از وی. 


و دقایق) لحقایق 


بر آسمان و برهو ا» صد ره پدید آیدتر| 
بر آسمان‌پر ان‌شوی‌هر صبحدمهمچون‌دعا 
و جون بر آسمان دل رود؛ پرتو (آن آفتاب بر وی تابد» از آن 
پرتو مس او کیمیا گردد؛ و از آن کیمیا) کوه قاف دل او زر کامل(تمام) 
عیار شود" و این معنی را حقیقت تصور باید کرد" که هر که تيشة اجتهاد 
دست گیردکل تل کل را بتراشد" تا که تيشه را بر گنج نهد و از کدارویی 
باز رهد. چنانکه‌خداو ند کار مولانامی‌فر ما بد. 


فی| لمننوی 
هر که رنجی برد گنجی شد پدید 
هر که جهدی کرد در حدی رسید 


چون تمامت عالم غرقه دل تست و بیرون دل تو جایی یست 
ترا هرچه‌مقصود است. از دل خود طلب باید کرد- جنان که‌خداو ند کار 
مولانا می‌فر ماید: 

فی‌غزل 
انبان بوهربره درون تو است و بس 
هرچه مراد تست ز انبان خویش جو 

از کسلان و بطالت؛ پندار [بی] حاصل گردد؛ و از جد و 

علم ومعرفت جمیع مقاصد میسر کردد - مناسب این معنی حکایتی 


احب 11 شور گردد. 
۲مس ب: ردد. 


۳ بت: و از کان دل‌گل بتر اشد از گداودویی باز دهد مولانا فرماید, 


فصل‌سیز دهم 


۱ باد آمد . 


۱۰۳ 


داستان 


بسود در بفسداد مسردم زاده‌ای 
طفلکان خرد و او صاحب عیال" 
پنج شش نو بت نمو دندش به‌حو آب 
خحیز از بداد» رو تا اصنهان 
کنج‌هست آن‌جاء بکاو و کنج‌گیر ۴ 
(می‌نمایم آنچه‌عیر است‌وصواب 
با عیال خود بگفت‌اسرارخویش 
تن سوزان در طلب يك روز کار 
(تا ز دست فافه‌ها بابیم امسان 
آن فقیر دردمند از عشق آن 
آن‌نشان را بافت» کاوبدن گرفت 
از صباحی‌تيشه می‌زد تا به شام 
بك‌شبی بگرفت ناگاهش عسس 


۱ ب: جایی نیست ؛ پس هرجه مقصود در دل خود طلب باید کرد چنان که 


مولانا فرماید: بیت: 


از غنسا در مفلسی افماده‌ای 


سو حته در نار قلت جند سال 


کی فقیر از فقر کُشتی دل کباب" 


در فلان موضع.فلان‌جااین‌نشان 
باز ره از غعصه و درد و زحیر 
در طلب‌باش وهمه‌مقصود یاب) 
جمله گُفتندش برو ای سینه ریش 
رنج بین و کنجیاب و زر بیار 
ادمن آییم از عدذاب این جهان) 
عزم کرد و رفت سوی اصفهان 
جد نمود و کنج را جستن گرفت 
شب گدایی کردی و حوردی‌طعامه 
که کبی‌تو واز کجانی وچه کس؟ 


انبان بوهریره کاندد درون تست هرجچه مراد نست دد ابان خحویش جو و اد 


پیکار نشس و بنداد بکدر انددین معنی داستان بشنئو, 


۲ تب؛ طفلکان‌خو رده بس صاحبت عبال. 
۳ ب: کای شده درفقر و فاقه دل کباب. 


۴ جایگاو و گنج گیر. 
شاستت مِ: تمام. 


۱۰۴ 


گرنه ای تو دزد! و بد کار و دغا 
دست او محکم بستند در زمان" 
حاکمان کُفتند: پیش راست گو 
حائن وخائف نبود؟ و چهره زرد 
جمله را معلسوم شد اقسر ار او 
گفت آننحا کم‌مر ادرخو اب‌خویش 
کاندر آن بغدادجسری این جنین 
پهلوی آن‌خانه‌ای‌هست‌این ۷ نشان 
زیرآن سنگك‌است کنجی بی‌عدد 
من نکردم میل جست و جوی آن 
باز رو تو سوی ان و مان خود 
آنچه بشنید اين فقیر از دیگران 
شد روان و سوی‌خانه می‌شتافت 
کشت آسان جمله دشواری او 


۱- ب: دددگ. 

۲ م: درمیان 

۳ ب: سوی. 

۴سا ت: تباشك. 

۵- گفته و پنمو ده‌اند. 
۶ م و ب: ناذنین. 
۷- ب: و این . 


درجه کاریو جه بودت جست‌و جو ؟ 
راستی احو ال‌خودرا عرضه کرد 
راست است و بی‌خطا گفتار او 
گفته‌اند» بنمو ده‌انده صدبار پیش 
يك درخجت بید پیشش نازنین" 
کاندر آن‌خانه است‌سنگی بس گر ان 
هر که آنرا یابد ازغم و ارهد 
تو چرا هستی سبك سر ای فلان 
جمع شو با اهل و فرزندان‌حود 
خانةٌ خود بودآن با اين نشان* 
جون‌بجست آن گنج درخانه‌یافت 


پیشتر شد صدق" و بیداری او 


۸ ب: خانه او بود خود با این شان» س: خانه خودآمد وبا این نشان 


۵- ب: شوف. 


فصل‌سیز دهم 

طالب الله شد من بعد آن 
جون که ثابت آمد اندر کارزار؟ 
نافت گنج جان و دل اندر درون 
همچنین ف مود مسولانای ما 
[پاره دوزی می کنی اندر د کان 
هست این د کان گدابی زودباش 
تاکه ناکه تیشه را بر کاث نهی 


۱۰۵ 
کوششی وجوششی" زد يك‌زمان 
طالعش فیروز گشت و بخت یار 
دست‌شست از گنج وسودای‌برون 
در بسی‌همتای دریای خ-د!۲ 
زير آن دکان تو مدفون» دو کان] 
تیشه بستان و تکش را۴ میتر اش 


از دکان و پاره دوزی وارهی 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


۱ ب: جوششی و کوششی. 
۲- ب: روز کاد. 


تا گنج رحمان پیشو ای اقا . 


۴ م: تلش » ب: بهش. در مثنوی چاب میردا محمود جنین آمده است: 


باره دوزی و دود اندر دکان 
هستب این د کان‌گرایی زودباش 
تا که تبشة نا گهان بر کان هی 


زیر اين‌دکان تو پنهان دو کان 
تیشه بستان و تکش دا می‌خحراش 
از د کان و باده دوزی وا دصی 


فصل چپاردهم 


6 سر 


قال‌الّه تعالی : له دورالسموات والارض» مشل خوره کمشعوة 

فیپا مصباح...» (الی آ خر آیه)۱. 
حدای تعالی » جل جلاله؛ می‌فرماید: ما" نور آسمان(ها) و 

زمینیم و مثل ور ماهمچون‌طاقی است که دراو چراغی باشد و آنچراغ 
در آبگینه‌همچون؟ ستارروشن افروخته» از درعت با بر کت زیتون» 
نه شرقی و نه غربی[خواهد]زیت او که روشن شود اگرچه بدو آتش 
نرسیده‌است روشنایی بررو شنایی بکند و راه‌نمایدعدای؟ به‌نور معرفت 
حوده آنراکه خو اهد. 

فالا لنبی» علیه| لسلام:حل ان ) لخلق فی طلمه شم رش علیس من ذو ره 


۱- ب: مصباح... الأْیق س: تا آخر آیه‌راداردق رآن کریم‌نیب/۲۴ 
۲سا ب: که ما 


۳ ب: چراغ درآ بگینه و آنآبکینه همچو ستارة دوشن افروخته میشود از 
۴ب خحد‌ای تعا لی. 
۵سا بت: کما قالالنبی» صلی الله علبه وسلم: ان‌الله تعا لی» 


۸و" دقایقالحقایق 


پس بحکم‌این حدیث خلت جمله موجودات ازظلمت بود و چون[م] 
رش علیه من‌نور ۵ » شد هریکی بر قدر قابلیت‌خود نور اقتباس کندو 
منور شود. برسبیل این معنی مامت مخلو قات. گدایان و درویشان‌نور 
جمال اللها ند" وهر انواری که در مخلو قات هست مستعار بود از نور 
جمال‌اللّه - چنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرماید: 

(فی‌الغزل) 
ماه‌رویان جهان از حسن ما دزدیده‌اند! 

ذره‌ای دزدیده‌اند از حسن و از احسانمن 
عافبت این ماه‌رویان» کاه روبان می‌شو ند 

حال دزدان این بود در حضرت سلطان من 
روز شد ای خاکیان دزدیده‌ها را رو کنید 

حالغر! ور از کجا حسن از کجاای‌جانمن 
شب جو شد خو رشیدغا یب اختر ان لافی ز نند 

زهر ه کو بد آن‌من» آن‌ماه می کفت آن‌من 
مشتری از کیسه زر جعفری بیرون کشد 

با زحل مریخ گوید خنجر بران من 
و ان‌عطاردمی کنددعوی که‌منم صدر صدور 

چر خ‌ها مللك منست و بر ح‌ها ار کان من 

۱سب س: دش علیهم من نوده شد هریکی برقدر قابلیت خود نود اقباس کرد 

و منورشد برسبیل. 
۲- ب: دزدان جمال‌الله جنانکه مولانا فرما ید قطعه: 


ماءروبان‌حهان از حسن ما دزد ند حسن ذره‌ای دزدیده| ند از حسن و از | <سان‌ما 


فصل چهاددهم ۱ ۱۹ 

صبحدم از سوی مشرق آفتاب آمد پدید 
گوبد ای دزدان. کجا رفتید اينك آن من 

زمره را زهره درید و ماه را رونق‌شکست 
مشتری مفلس بر آمد کاه شد همیان من 

نور مریخ و زحل پوشیده شد از نسور او 
شد عطارد عشك و باريك‌ازر خرخشان‌من 

يك دو میدان چون دوانید آفتاب آمد ندا 
همان و همان ای بی ادب‌بیر ون‌شو ازمیدانمن 

آفتاب آفتابسم)» آفتابا تسو بسرو 
درچه مغرب فرو روباش در زندان من 

صبحدم از گور مشرق سر بر آور زنده‌شو 
منکران حشر را آگه کن از برهان من 
بدان که آن نور جان جانست. جون چشمهآن نور درمیان‌جان 
جوشید» زجاجهٌ روح از آن نور مالامال کشت" بسان کو کب دری در 
مشكوة فاد و شجره زیتون ایمان که لاشرقية ولاغربية است در باغچهة 


اس سم: (هامش) 
چون به صودت بنگری چشمت دو است 
تو به نودش در نکر کان يك تو است 
مطلع این غزل در دیو ان کییر جنین است: 
سوی بیمادان خود شد شاه مهرویان من 
گفت ای دخسار زرد و زعفرانستان من 
ایضاً م: يك دومیدان چون دواند از آفتاب آمدندا 
ام حورشید دفت؛ ب: جوشید ژجاجه از نور مالامال‌گشت. 


۱۱ ا ‏ دقایقا لحقایق 
روح بی‌چون بررست. شاخ‌آن شجره‌متصل ازل است وبیخ آن شجره 
متصل ابد- چنان که مولانا می‌فر مابد: 
شاخ او اندر ازل دان بیخ او اندر ابد 
آن شجر را تکیه برعرش وثری و ساق! نیست 

و اززیت آن درعت روشنی درخت ایمان درتافته نور علی‌نور 
حاصل آمده اما«بهدی‌الله لنوره من بشاء» وابستةٌ توفیق است. هر کرا 
تسوفیق نصیب" گردد» بر گزیده عنایت بودء هم‌ای (قاف) قرب شود 
جنان که مو لا نامی‌فرماید: 

غزل 
چو شهنشاه گزیدش ز همه خلق بریدش 
نظر عشق بدیدش» همه حاجات روا شد 
چو زه‌ین بود» فلك‌شد»همگی حسن و نمك‌شد 
بشری بسود ملك شد» مکّسی بود هما شد 

حصول سعادت توفیق [مقدور مخلوق نیست که الهداية من‌الله و 
اما علامت تسوفیق آن] است که مرد را خشمش حلم شود و جهلش علم 
گردد که جاهل شايستهة دوستی [حق] نبود» کما قال‌النبی علیه‌السلام: 
ما اتخذالّه ولیاً جاملا (قط). و چون عالم شد. دوست خداگردد (وخدا 
جوشود) و ازین‌سوداهای (خام» روی به‌حضرت" آورد» و به‌دل‌مشغول 
گردد تا از حسن جان) سود لذت یابد و سررشتةٌ آن چشمه را طلب 


۱- ب: ریا ساق. 
اس ب: لصیب. 


۳ س:حضور 


فصل چهاردهم ۱۱ 
دارد که رو ح از وی منور شده است" ممکن است که نساگاه برسر آن 
چشمه رسد و خودی خود [را] به‌سیلاب دهد چنان که فرماید: 
جان من آن دم که بدیدم ترا جان من ازجان تسو چیزی شنود 
چون دلم از چشمهةٌ تو آب خورد غرقه شد اندر تو و سیلم ربود 

وه ر که از خسودی خود؛ وارهد» واصل گردد که عسروح انبیاء 
بدین‌سان بوده است- چنانکه خداوند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المئنوی 
قرب‌نه‌بالا[و] پستی‌رفتن‌است قربحق از جنس‌هستی رستن است 
(و) او لباءالله» بدین[طریق] و اصل می گکردند مناسب این معنی 
حکایتی باد آمد!. 


داستان 
جوهریی بود» عاقل» پیش‌بین در دیسار ملك تسر کستان زمین 
مال فسمت کرد کلی برعیال درحیات خود زترس قبل و قال 
کوچکین" فرزند را روزی‌پدر سنگ‌ریزه داد؛ گفت آندم پسر 
چند باشد ای پدر این را نمن چیست تحاصیت درو فرما به‌من 
از برای نحاطر فرز ند حسویش گفت اینر اقیمت بیش است‌و بیش؟ 
واندرو حاصت سخت عظیم دفع‌سم(ر ا)نافع است‌درو قت‌بیم 
آن‌پسر دل شادشد بگر فت‌سنکگ کرد پنهان در حربر رنکگر نگ 


اسات: نشده است. 
۲ات می کر دند باقی در داستان بشئو, 
۳-م: کوجکی. 


۴- ب: قیمتی بیشست بیش. 


جوهری عافل و صدر اجل 
آن پسر گفتی به‌احوان که مر !۲ 
جمله می گفتند آری که پسدر 
میل او کرد و دل او کرد شاد" 
در میان پنهان پدید آمد حسد 
مهتریشان؟ گفت از علم پدر 
حکم.حکم‌ماست که‌صاحب‌فنیم 
چون‌بها بشکست و قیمت شدپدید 
آن برادر حون بیامد در میان 
سنکگك خودبنما که ما قیمت کنیم 
چو نکه‌سنگ آوردو باایشان‌نمود 
بر پسر آسوختند علم پسدر 
گفت آن پندارها بود و غرور 
علم نور دیده‌ام را برفروعت 
زین‌متل مقصودم آنست ای پسر 
ای بر ادر نیستی تو تبره ال 
جیست مشکات این دل عمان‌تو 


دقایقا لحقا یق 


نقل کرد چو نو قت‌شد آمداجل! 


هست سنگی بی‌نظیر اندر بها 
داشتّی از جمله این را دوستر 
اصل مال عویش را با وی‌بداد 
خفیه می گفتند هزاران نيك‌و بد 
این پسر بی‌بهره است و بی خبر 
قیمت آن سنگ او را بشکنيم 
با بهای سهل از او بتوان حر بد 
مهترین با کهترین گفت ای‌فلان 
مشفقانه وصف آن نعمت کنیم 
آن‌حسدبر حاست» مهر بشان‌هفز ود 
جو هری‌شدیافت زان‌حالت‌خیر 
باوه"برپندار می کردم سرور 
علم آمد آن جهالت را بسوعت 
غافل است از جوهر خود بی خبر 
نور پا کی نور پاکی نور پاك 
و آن‌ز جاجه‌چیست و صف‌جان‌تو 


دس رت 


۱ ب: نقل کرد و دفت جون آمد اجل 

۷۲ ب: آن پسر با آن جو ان گقتی‌مر ا؛ م: آن‌بسر کفنی. 
۲ ب: میل کرد و خاطر او شاد کرد. 

۳- س»ب: مهتر ین شان. | مخفف‌مهتر ایشان ] 

۵- [مخفف مهر ایشان]. 

۶ س: بادره پنداد [یاده: گم شده ] 


فصل چهاردهم 

از زجاجه نورپاك ذوالجلال 
این تن گل را بکاو و دل بیاب 
تا که نورالله را بینی عیان 
آنگهی گردد تسرا ایمان درست 
تا ترا این حال‌ها ناید به پیش 
(تا سیاحت‌ها نیابی از چنین 
همجنین فر مود مولادا ما 
آنچه. من گفتم بقدر فهم تست 
گر سخن کس؟ بایم اندر انجمن 
(آنچه کفتم‌درس شا گردان‌ماست 
(تا کجا آنجا که‌جانر! راه‌نیست 
گر بگویم‌من بلغزد پای تسو 


هه 


۱۳ 


تافته نسه از جنوب. نه ازشمال! 


و ازدل آنگه‌سوی حسن‌جان‌شتاب 
همچو موسی بر در نعت جاد‌عیان 
اندر آبی بعداز آن‌درجوی‌وجست 


نه عدا دانی و نه احو ال خو بش 


درجهان‌خو انخواره" باشی[و ]جنین 
مخزن ‏ اسرار های . کبریا؟ 
مردم آندر حسرت فهم درست 
چون کل صدبرگ رویم درچمن 
کر وفر ملجاء ما تا کجاست) 
ج‌سنا سرق مه الله نیست) 


گر نگویم هیچ من ای وای تو 


بشنو اکنون‌فصل دیگر ای‌سنی 


تادل و جانت بیابد روشنی 


اس ب:_ آن‌ژزجاجه هست وصف ذوالجلال 


۲- [ و نخو اده ]. 
۳ات آفتاب عالم صدق وصعفا. 


۴ات 1 کش. 


تافته اندر جنوب و اد شمال 


فصل پانزدهم 


فال‌النبی» علیه| لسلام: «اول ما حلق نله نوری» 

(محمد مصطفی می‌فرماید که حدای تعالی اول نور مرا آفرید) 

و در خبر دیگر فرمسوده‌است که «أولْ ما عَلقاله لة لم» ودر 
خبر دیگر فرموده است که «ول‌ما خلقلنله العشق») و در خبر دیگر 
فرمسوده است که «اوّل ما خَلقالله) لعقل.» 


این چهار حد بث‌بمعنی و احداست رسول خحدای به‌اسماء مترادفه 
یاد فرموده است وجمیع حکما آن‌نور را عقلاول۱ وعفل کل می‌خو انند 
و تمامت موجودات از قوةٌ فبض آن نور پدید آمد از افلاك و عناصر و 
مر کبات عناصر یعنی‌جمیع معاد و جمیع‌نباتات وحیوانات و کوا کب 
سیاره از فیض آن نورقوت یابند وتأثیررات۲ قوت کواکب درعالم‌سفلی 
(و علوی)ظاهر گردد؛ اربعةٌ مخلوقات ت کیب وجودیابد و بعضی‌جوهر 
کسردد و بعضصی نباتات (وحبوب) و اشجار و میوه‌ها گردد و بعضی 
حیوان و انسان گردد و اکر انسان صاحب دل شود پابه پایه همچنانکه 
۲ ب: تاثیر آن 


ویو دقایقا لحقایق 
از علوی سفلی (شده است از سفلی علوی)گردد و از راه دل بر آسمان 
عرو ج یابد چنانکه خداو ند کار مولانا می‌فر ماید: 
از اعتران» برسنگك و گل» تأثیرها برریختی! 
و از راه دل» بر آسمان؛ معراج ومنبرساعتی 
و با اصل خحود راجع گردد؟ کما قال‌النبی» علیها لسلام: «کل شی 
یرجع الی ا صله» 
چنانکه خداوندکار مولانا می‌فرمابد 
فی‌المتنوی 
از صفاتش رسته‌ای» والله نخست در صفاتش بازرو»چالال وجست 
و چون بصفات‌الله رسدانوار جمال الّه(را) مشاهده کند ودرنور 
جمال‌اللّه نهصد هزار پردةٌ نور است؛ اول پردةً نور" در پرده نور ثانی 
محو می‌گردد چنانکه نورها؟ پیش نور آفتاب و در میان هرپرده‌ای‌نور 
جمال الّه باز نهصدهزار پردهٌ (دیگر نور) است. 
سالکان و عاشقان‌جمال [الّه را] هريك طایفه‌طایفه برقدر قوت 
خحود* در پرده انوار جمال معتکف‌اند (تا به‌پرتو نورجلال الّه) و بر 
هر که‌نورجلال الله تابد درحال بگدازد وچون او دربیچونی غرقه گردد 
کما قال النبی علیه‌السلام» «بین دور جمالاله و دور جلاله قسعماکه 
۱- ب: انگیختی. 


تس بت جمع‌گردد. 
۳- ب: پانصدهزاد پرده است ازنود و از پرده اول. 


۴ ب: تور ماه. 
زاس س: بر قدر قرت. 


نج سس ست ‏ 


افصل پافچدهم  ..‏ اا ۱۱۲ 
آلف عام اذادظروا الی جماله طابوا و ذا نظروا ای جلاله ذاجوا.» 
در این معنی خداوند کار مولانا می‌فرماند. 
فی‌الغفزل 

چه‌دانستم که این‌سودا مرا زینسان کند مجنون 

دلم رادوزخی سازد؛ دوچشمم را کندجیحون 
(چه دانستم که سیلابی؛ مرا ناگاه برباید 

چو کشتی‌ام دراندازد» میان قلزم پرحون) 
زندموجی بر آن کشتی. که تخته‌تخته بشکافد 

که هر تخته فروریزد» ز گردش‌های گوناکون 
نهنگی هم بر آرد سر» خورد آنآب دریا را 

چنان دربای‌بی‌پایانشود بی آب» چون‌هامون 
شکافد نیزا آن هامون» نهنک بحر فرسارا 

کشد در قعر نا کاهان»بدست فهرجون قارون 
چنین تبدیل‌ها آمد. نه هامون ماند (و) نه دریا 

نمید انمد گر چون‌شد که‌چون‌غرقاست دربیچون 

کلمه‌ای جند در صفات انو ار جمال الله وبدید آمدن مخلوقات 

از فیض جمال‌الله و از علوی [به] سفلی‌شدن و باز بحد انسان رسیدن 
و از سفلی علوی شدن و به‌انوارجمال الّه رسیدن و هریکی بقدر مرتبة 
حود (روّیت) دریافتن بطریقه‌ای که خاص وعام توانند معلوم کردن [و] 
باز نماییم انشاءاله» که‌قریب " فهم‌ها گردد. اما بسرطالب شرط آنست که 


اس مِ تب . 
۲ ب: قرب. 


۱۱۸ 


دقایقا لحقایق 


از عالم گل بعالم دل نقل کند و روزنه" دل را بازیابد و ديدهٌ دل‌حاصل 
گرداند وِ با دیده دل‌به‌انو ار جمال‌الله نظر کند. مناسب این‌معنی حکابتی 


باد آمد. 


حق‌تعا لیر اجلال است وجمال؟ 
پرده نهصد هزار است ای سنی 
(اولین را همچو انی ذولباب 
در میان هریکی نهصد هزار 
(آن نشان درك و قرب اتقیاست 
[بی‌نشان راچون‌نشان نبودعیان 
هست" مخلوق آ نچه آمد در بیان 
هر کرا شد قرب با حق ای‌پدر 
(هر کر اازحق‌تعا لی‌روشنی است 
در جلال ذوالجلالی راه نیست 
قدر فهم مردمان گویم کلام 
حق‌تعالی از جمال اولین 
عقل کل و عشق گسویند و قلم 
روح‌های انبیا و اولیاء 


اسات: وز نه. 
۲ساب: جمال است وجارال. 


۴۲ ب: خیرالمر سلین. 


از جمال‌الله تا نور حلال 
برد انوار جمله روشنی 
همجو ماه اندر طلو ع افتاب) 
پردة دیگر بدان اندر شمار 
بی نشانست آن‌نشان آ نجا کجاست 
پس جر اشداین‌نشان اندرنشان] 
جمله مخلوقات ازو یابد نشان 
با جلال‌الله او نزديك تسر 
تا جلال‌الله جمله دید نیست) 
هیچ مخلوقی از آن آ گاه نیست 
تا توانند فهم کردن ای‌کرام 
آفریدست نور فخرالمرسلین؟ 
جمله در معنی یکی آمد؛ نعم 


هست ازین نسور نبی مجتبا 


فصل پا نجدهم 
عقل کل آمد پدید از فیض آن 
رو حخحاصان‌ملك" از فیض ‌اوست 
زو پدید آمد" هیولی را صفا 
صیقلی از عفل* کل دریافته 
از هیولا شد فلك اعظم پدید 
زاين فلك افلاك گردش‌ها کند 
زان‌فلك فلكالبرو جح آمد برون 
از ضیاء او زحل صورت‌ببست 
مشتری زوبست تدبیر فلك 
(زو پدید آمد فلك مریخ را 
آفتاب از فیض او پسدا شده 
(زهره را از آفتابست آن جمال 
از فرو غ او عطارد شد عیان 
ماه ازو دارد کلاه وهم کمر" 
ازمه است‌این جارعنصر ای‌جواد 


۱- ب؛ لوح خحاصان را فلك. 


۱۹۹ 

لو ح محفوظ آن‌بود این‌را بدان 
زین‌سبب در مرتبه‌ز انسان فزوست, 
همچو آیینه همه‌رو بی‌قفا 
حکم‌های لوح بر وی نافته 
این بود ای‌دوستان عرش»جید 
تا اثرها در جهان پیدا کند 
این بود کرسی‌عرش ای‌ذوفنون 
کار گاه بود و شدراکرد دست*۵ 
فاضی تدبیر منتصف حون ملك 
اوست سر لشکرشده تو بیخ را) 
خام‌ها زو پخته و زیبا" شده 
عشق‌های دلبری و قیل‌و فال) 
صاحب‌دیو ان وصدرخو اجگان 
او مهیا گشته از بهر بر 


ال و آب و آتش‌سوزان و باد 


۲- بت زیشان فز وست (- از ایشان فزودست). 


۴ لست؟ نفس. 


۵ ب: ارضیاء او نحل الحق بیست 


وم پیدا. 
۷ات قبا, 


۸ ات: تحدا. 


کار گاهی بو د شه را کرد دست 


۱۳۰ 
از عناصر شد عمارت‌این جهان 
خاله کندم گردد و بستان شود 
باز این انسان شود نور مالك 
وانگهانی" نور احمد سرزند 
با جمال‌الّه گردد او قرین 
(رویت‌این است.چنین باشد و صال 
پایه پایه بر رود بر نردبان 
اندر آن انوارهای کیربا 
(صفزده‌ارو اح‌قدر قرب‌خو یش 
گر بیرسد طالبی از سالکان 
[سالکان گویند اورا درجواب 


حفته استاین‌چشمه؟ آن‌چشم دلست 


گربدست آری توچشم دل‌نهان 
اندر این معنی نظیر آمد به‌باد 
بك شبی می گفت داود ای حدا 


چون زحسنت چشم‌یابدروشنی 


اس م: بسئان تو. 


دقایق) لحقایق : 
شدنبات ومعدن و حیوان عیان 
گندم‌و بستان‌زپس! انسان شوو* 
بکذرد از او ح‌های نه فلك 
با بسراق عشق از آن‌هم بکذرد 
آفرین ای راه‌رو صد آفرین 
دوستان را با جمال ذو الجلال) 
پبردة انوارها" بیند عیان 
روح‌ همای انببا و اولیاء 
قرب‌این از قرب آن‌صدبار پیش) 
که چگونه حاصل‌آید دیدآن 
نه که‌بی این چشم‌می بینی به و اب] 

که‌میان‌خو اب‌دیدش*حاصلست 
بینی انوار جمال‌الله عیان 
چون بگویم‌خوش‌شنو ای‌خوش‌نهاد 
حسن خود را از کرم برمن‌نما 
پشت اقبالم نگردد منحنی 


در هامش‌جنین آمده است: و الله انبتکم من‌الادض ۳/۳ نم یعید کم فها و 


یخرجکم اخراجا (ق: بي /۱۷). 
۷ ب: و آنکه او با. 

۷ ب: آنوار دا. 

۴ با گفته است این‌چشم. 


۵- ب: دیدن. 


فصل پا نجدهم 


ز آن که‌دعوی‌می کندادرعشقولاف 
(تشنه ای‌چون تشنه است ازعشق آب 


خحود نمی حسبد اگر می‌خسبد او 
کر ترا هست آرزو اندر وصال 
کم‌خورو کم خسب و تن‌رامی کداز 
(برتر از این تیرگی و آب و گل 
(هست در دل روزنی از سوی‌او 
(دیدةٌ دل آن بود آن‌را بیاب 
دیده نه" بر ديدة دل باز بین 
هیچنین فرمود مولافای ما 
پردهٌ هصد هزار از نور حق 
در میان هریکی نهصد هزار 
در پس هرپرده قومی را معام 
امل صتف اولین و آخرینه 


۱۳ 


شب‌همه‌شب کی بخسبد از گزاف 
بازمی‌پرد ز ما کولات وخعواب) 
آب می‌بیندبه عواب وبحروجو؟ 
تا به‌بینی حسن و انوار جمال 
ز آتش آن ارزو و آن نباز 
تا رسی در روشنی جان و دل) 
قدر چشم سوزنی آن را بجو) 
جون‌بیابی سوی آن روزن‌شتاب) 
پرده‌های حسن رب‌العالمین 
گنج رحمان پیشوای اققیا 
پیش چشم دل نهادم؟ چون طبق 
پرد دیکر بدان اندر شمار 
صف‌زده‌هريك چو صد بدر تمام 
چشم شان‌طاقت ند ارد بیش ازاین" 


بشنو اکنون فصل دبکر ای‌سنی 


تا دل و جانت بیاید روشنی 


اس م: وانگهی دعوی کند. 


۲- ب: آب‌جو می‌بیند اندد بحرجو. 


۳- ب: دیدنی. 
۴-م: نهاده. 

۵- م: از ضعف خویش. 
۶ م: ندارد نود پیش. 


فصل شانزدهم 

۱ سو وی وه زووی..- 

فال‌اللّه تعالسی: «می فعل ذفساً بغییر دفس آو فساد فیآلذرض 
فعاتما فتل‌الناس جمیعا)". ۱ 

حق‌تعالی جل‌جلاله می‌فرماید که هر که نفسی بکشد که او نفسی 
[را] نکشته باشد و با زنا نکرده باشد در زمین پس چنانستی که تمامت 
حلق عالم را کشته است» کما قالالنبی علیها لسلام: 

«ألمومنون کتفس واحده» چون مومنان يك نفس اند ار با 
موّمتی بدی کندد همچنان‌باشد که با تمامت مومنان بد کرده باشند وعلما 
را قول‌هاست در اوفساد فی‌الارض؛ نزدبعضی آن اس تکها کر محصن ی" 
زنا کند [عظمت] گناه او چنان باشد که تمامت حلق عسالم کشته است" 
(و نزد بعضی آنست که هر که امرالّه تعالی بجای نیارد و از نهی کردة 
حد| اجتناب نجوید عظیمی گناه او چنان باشد که تمامت‌حلق عالم کشته 

۱- قر آن کریم:پم/۵. 


۲- ب: شخصی. 
۳ست بت که آن مو من را کشت اس کما وا ل| ابی: سبات! امومن بعدل وله 


( - بدگوئی مومن برابر کشتن اوست) 


است و نزد بعضی فساد» اسم کفر است یعنی اگ رکسی ب. امر و نهی‌خدا 
منکر شود عظیمی گناه او چنان باشد که تمامت خلق را کشته است و 
و همچنان اگر مومنی را شخصی دشنام دهد عظیمی گناه او چنان باشد 
که آن مومن را کشته است). 

کما قال‌النبی علبه‌السلام: «سباب‌المژمن یعدل قتله». 

و همچنان ار عیبت مومنی کند عظمت! گناه او جندان باشد که 
گوشت آنمژمن (را) عورده‌باشد (کما قال‌الله‌تعالی: «ولا بغتب جعضتم 
دعضاً آبحب آحد کم آن‌باً کل لحم آخیه مبتاً..»)" وپیغامبر فرموده که 
غیبت کر دن در کناه؛ عظیم تر از کناه زنااست" کما قال‌النبی علیه| لسلام: 
«آلغیببه آشدمنالرنا.» 

بدانکه (مسلمان بودن ومتابعت) قر آن وحدیث [مصطفی] کردن 
کار کسان است نه کار خسان. 

(هر که را دست و پا وزبان دراز بود بغیرحق و متابت قر آن 
نکند مسلمانی او دعوی بود بی‌معنی) چنانکه خداوند گار می‌فرماید 

قی‌الغزل 
چون هیا وهو بر آری» و نبیندت سیاهی 
بشناسدت؟ همه کس که توطبلی‌ودو الی؟ 


۱- م: عظیمی # قر آن: ب,/۲۹ 
۲ ب: ودرخبر آمده است که غیت در کناه کردن از زنا کردن عظیم تر است. 
۳ پشتا سنك. 
۴- ب: توهیاهوی بر آدی ونبینندسیاهی بشناسندهمه کس که توطبلی ودد آیی 
(درایی و هرده‌درایی» فریاد پو ج و یاوه را گویند). 
(دوال. کو به‌ایست که به‌طبل زنند و از لت‌گاونر آندا بافند و بسیار محکم‌است) 


فصل شانزدهم ۱ ۳۵ 
موّمن اوست که برقيامت اورا اقرار باشدو اگر اقرارست چون 
حطاها صادر می‌شود به‌ندامت آن خطا جوشش و کوشش! بابد که باشد 
قلت سوزش از آنست که اعتقاد کمتر است برحساب وعذاب و آنامستی 
غفلت است چنانکه می‌فرماید: 


فی‌الغزل 
امشب خر اب و مستی فردا شود بینی 
چه چنگ" دربدی چه شیشها شکستی 


[آن جو لهو است و لمب آن کود کات ] 
اگر در نهاد تو عشق خدا هست ومی‌خواهی که جمال خداببینی 
تا ازین حصلتهای بدنرهی (و) دل تو صاف نگردد وچشم دلت‌نگشاید 
نور" بیچون را و[نور ] جمال الله (را) مشاهده نتوانی کردن. دعوی 
شق خحدا می کنی | اما (حد) عشق تو پدید می آبد وبخیه بیرون‌می‌افتد 
جنانکه خحداو ند کار مولانا می‌فر مابد: 
فیالغزل 
(برو گر کار کی داری بکار خوبشتن‌بنشین 
توبریوسف نه‌ای عاشق غم‌نانز لبخانعور) 
(عامیان مسزاج و مرتبه عبار مردمان ندانند اما بر پختگان راه 


۱۳ 


فی‌المشنو ی 


( بو شناسانند صادق درمصاف! 


تو به‌جلدی»های‌وهو» کم کنز لاف") 


مناسب این معنی حکایتی باد آمد. 


داستان 


پادشاهی بود منصت در جهان 
اتفافأً شاه روزی شد شوار 
برر خ صحر | سیاهی را بدید 
جمله گفتند آن‌عقاب است‌بی گمان 
تبر پیکان پهن از۴ تر کش کشید 
جمله گفتند آفرین صد آفرین 
دید طفلی پنج ساله خفته است 
شاه غمگین شد فرودآمدنشست 
کانچه من کردم به فرزندکسان 
خون او ریزم روانی بر زمین 
هر کرا انصاف نی بی‌دین بود؛ 
در طلب رفتند و آوردند پدر 
پیر می‌نالید و شه زو بیش‌نتر 
شاه طشتی پر زر آورد آن زمان 


۱ ب: می‌شناسد حاذقان دا درمصاف. 


شاه سنجر بسود نامش ای فلان 
رو بصحرا کرد از بهر شکار 
آن سیاهی نيك دور اما پدید" 
شاه جستی دست زد اندر کمان 
جون فرساد از فضا با وی رسید 
سوی صید خویش شد شاه‌گزبن 
تبر از پهلوش بیرون رفته است 
می گر یست و سینه‌می‌زد بادودست 
گر رود برمن چنین از دیگر ان 
کان گنه را ابن جزا باشد یقین 
مرد نبود نا کس و عنین بود 
پیر آمد دید احوال پدر 
ز اشك خونین جامه‌ها کردند‌تر 
برسر آن طشت تیغی بی امان 


۲- م: توبه جلدیها و هو کم کن گز اف. 
۳و۴ ب: تیر با پیکان از آن تر کش کشید. 
۵- اشاره بحدیث «من لاانصاف له لادین له). 


فصل شانزدهم 


پرسر زائو نشست شه پیش پیر 
بنده فرمانم برای این پسر 
(گاه در انصاف منصف زر دهد 
پیر انسدر دست و پای شه فتاد 
نام نيكك انسدوختی اندر جهان 
شاه سنجر عاقبت ز اندوه آن 
زان گناه از ترس حق دبوانه شد 
تا به گوشش در رسید از حق ندا 
هر کرا انصاف هست اندر نهاد 
گرهمه بدگو شود مرد و زنش 
(مسطر است انصاف منصف ای‌حکیم 
نقل این است از رسول مجتبی 
مومنی را هر که بدگو گشته است 
چو نکه بد گفتن بجای کشتن‌است 
(گر تو کار بدکنی که دیگران 
(حکم برظاهر بود نه بردرون 
(ظاهر کارت‌چو بینند» کان‌عطاست 
زان بدی تو دوصد کس بد بود 
[همچو قتل موّمنانست ای پسر 
گر خدادانی تو با کس‌بدمکو" 


0: بدتر از کفتار بد بد کردن است. 


۲ات بدمکن. 


[۳ 


#: ۷ 


کفت این شمشیر را دردست یر 


حواه طشت زر بگیر و خواه‌سر 
گاه در انصاف منصف سر نهد) 
گفت صد جون او ندای شاه‌باد 
تا قیامت باز ماند این داستان 
ترلك تاج و تخت کرد ای‌سر وران 
وین حکایت در جهان افسانه‌شد 
که بیخشودیم برتو آن خطا 
نيك‌نام است در دوعالم ای‌جواد 
کرد ننشیند به گرد دامنس 
بر رود بر شاه راه مستقیم) 
مسرتضی و معتدای انیا 
همچنان باشد که او را کشته‌است 
بدتر از کردار بد بدگفتن است! 
بد بگویند بد تو باشی این‌بدان) 
ظاهر خود رانگهدار ای‌حرون) 
تو دلیل بدشوی آن کی رواست) 
فتنه حاصل کردد و غیبت رود 
غیبت و گفتار بد اندر خبر] 


کر خدا جوئی تو آزادی‌مجو 


سس نو وت بت 2 بت و 


۱۳۸ 
(هر کر اعلاق و کرداری جنین 
رومسلمان شو نکهدار این‌ادب! 
همچنین فرمود موددای ما 
دورباش از صحبت هر بی ادب 
(بی‌ادب نه خویش تنها کسرد بد 


دقایق) لحقایق ۱ 
او بیند وجه رب‌العالمین) 
لرزه منما از فضول همچوتب 
در بی همعای درهای خدا" 
بی‌ادب محروم ماند از لطف‌رب 
بلکه آتش در همه آفاق زد) 


بشنو | کنون‌فصل‌دیکر ای‌سنی 
تا دل وجانت بیابد روشنی 


۱- ب: دور باش از صحبت هر بی‌ادب. 
۲س ب: گنج‌رحمان پیشوای اتقیا. 


فصل دهم 


قالالنبی صلیالّه علیه وسلم: 
«آلریاء قنطرة آلاعلاص» 
م‌حمژ مصطفی می‌فر مابد که» ریاقنطر ةاعلاص است. 
بدانکه الله سبحانه وتعالی را جملةً مخلوفات دوست می‌دارند! 
اما از دوست : به‌دوست فر ق‌هاست. 
فی‌الغزل 
جملةً اجز ای خحاك هست حوما عشق‌ناله" 
لبك تو ای حجان باك نادره تر عاشفی 
هیچ آفریده‌ای سست که در وی‌آتش عشق خدا نیست سبب آن 
آتش کافر و مومن طالب خدا اند یکی زاهدمی‌شود ویکی‌عابد (ویکی 
برهمن) و یکی رصان و این جمله علامت (آتش آن) عشق است که 
مریکی درنهاد دار ند حنانکه (خحداو ند کار ) مو لانا می فر ما بد: 


اسا بت جمله مخلوقات را دوست می‌دارد. 


0 با یا عشی باك, 


۱۳۰ دقابق | لحقابق 
گفتندسوز آتش, باشد نصیب کافر ۱ 
محروماز آتش تو»جزبو لهب‌ندیدم 
جملهً مخلو قات جانب حق را می‌خو اهند اما نگهداشت جانب 
ح دشوارست در دوسمی خحدای‌تعا لی دوسمی دیگر نمی گنجد. 
روزی پیغامبر ما علیه‌السلام" نشسته‌بود وحسن وحسین و ابر اهیم 

بسر رسو ل‌الله جمع‌شد زد . بیغامبر بنظر محبت‌نظر در ادشان کرد در 
حال جبرئیل آمد و گمت با رسول‌الّه حدای‌تعالی غیرت کرد ومی‌فر ما بد 
که همین‌ساعت از میان این سه‌فرزند یکی را از دار فنا به‌دار بقا بریم" 
اختیار اختیار تسو است. کدامین فرزندیبریم؟ محمد گفت: یا جبر ثیل» 
حسن و حسین از آن امیر المو منین علی و فاطمه‌اند او ابشان را طاقت 
فراق‌این‌دو فرزند نبود. پس پیغامبر به‌نقل ابراهیم راضی شد جبرئیل 
گفت. با محمد ابراهیم را بر سر زانوی خحود نشان تا ملكالموت قبض 
رورح او کند؟. ای‌محمد؛ اگر قطر آبازچشم بچکانی خدای‌تعالی تورا 
غبرت فرماید و نام تور ا از دفتر نبوت محو فرماید زینهار که اشك 
نچکانی. پس رسول‌الّه صل‌الّه علیه‌وسلم ابراهیم‌را برسرز انوی‌خویش 

نشاند و برزانوی رسول‌الله ابر آهیم جان بداد. و محمد را زهرفه آن 

۱- ب: نصیب بو لهب. 

۲- ب: حضرت دسالت صلی‌الله علیه وسلم. 

۳- ب: مي بریم. 

۴ ب: جان اورا قبضر کند. 

۵ ب: یارای. 


فصل مهم فقو 
نبود که دم زند. ۱ 
رچنانکه خداو ندگار مولانا می‌فرماید.) 
(نگاه‌بان دو دیده‌ست جشمه لداری 
نگاه دار نظر از رخ دگر باری) 
(اکر به‌چشم درآید بغیر آن دلبر . 
بکُو برو که‌همی‌ترسم از جگر خو اری) 
دوستی خدارا سوز باید و ترك محبت‌ها و مرادهای دنیا (و سیر 
بلاشدن» این)عظیم‌دشو ار است و کارهر کس‌نیست. جنانکه‌عا.او ندگار 
مو لانا می‌فرماند: 
هزار آتش ودود وغم است؛ نامش‌عشق 
هزار درد و بلا و دریغ نامش بار 
وطالبان و محبان و مخلصان برسه قسم‌اند: 
[قسم ]اولمخلصاناند و مخلصان بردو نو ع‌اند: 
(نو ع اول) عطائی است اورا به‌مرشد [و]ریاضت حاجت‌نیست 
(چنانکه خداو ندگار مولا نا می‌فر ماید:) 
(هر که‌را جست او به‌رغبت فار غاست از جست‌وجو 
هر که را گفت آن مایی وا رهید از ما و من) 
نو عدوم کسی است که به‌ارشاد مرشدبیفزاید (چنانکه‌عداو ندگار 
مولانا می‌فرماید:) 
(جست و جوبی در دلم انداعتی 


تا ز جست وجو روم در جوی تو) 


۱۳۳ دقایقالحقایق ‏ 
(و قسم دوم۱ آنند که در دل مراد دارند» مرادصای دنیا بسیب 
حصول آن مراد دست و پا می‌زنند و ود نمایی می‌کنند در ظاهر 
دقایق شروط آداب را نگاد می‌دارند» آن ادب‌ایشان را نو مسی‌گردد و 
به‌بر کت آن ماده حلاوت تقوی به کام ایشان می‌رسد مخلص می‌شو ند و 
درحالت اخلاص اک مراد پیشین ابشان را دست می‌دهد بهآن مراد 
التفات نمی کنند چنانکه خداوندکار مولانا می‌فر ماید: 
فی‌المفنوی 
من به‌بوی آب رفتم سوی سیل بحر دیدم در گرفتم کیل کیل 
وقسم سوم آن‌اند" که محبت‌خدا برسر زبان دارند» دلشان‌محبت 
دنیا" فرو گرفته است و آن دل را که بیت‌اله و مسجداقصی است خزینه 
قماش دنیا کرده‌اند. چنانکه خداو ند کار مولانا می‌فر ما ید: 
عریدی خانة دل را دل آن ست می‌دانی 
هر آنچه هست درخانه از آن کدخدا باشد؟ 
قماشی کأٌن تو نبود برون انداز از خانه 
درون مسجد اقصی سک مرده جرا باشد 
الریا قنطرةالاخحلاص» وقتی بود که ظاهر سود را تو اند نگاه 


سس« 


اس ت: وقسم دویم درحا لت اتحلاص اکر آن مراد پیش ایشانرا دست می‌دهد 
به آن مراد ثانی التفات نمی کند. 

۲سب: آنان‌اند, 

۳ ب: که مجبت دیا ایشان دا. 

۲ ب: خزینه خانه دل راء آن تست می‌دانی [ که] هرچه هست در خانه از آن 
کدخدا باشد. 


وتات البته ربا ء او ببر کت آن بگاه‌داشت او . 
۷ الك: :صدهر ار( لغت سانسکر یت ). 


فصل هفدهم 


۱۳۳ 


داشمن السته از ریاء او به‌بر کت نگاه داشت ظاهر ۱ بهانعلااص انحامد و 
به‌عد ای‌تعا لی راه‌یاید وجون (به‌عدای‌تعا لی جل‌جلا له ) راه‌با فت‌مخلص 


شد , مناسب این عنی ححابتی باد آمد. 


جامعی دارد دمشق ای سروران 
حاصل و فاش‌بود صد للی۲ فز ون 
آن عزیزی کان بنا فرموده بود 
کانك زاهدتر بود از مردمان 
کر بود درویش اگرباشد غنی 
حکم حکم اوست اندر کارها 
بود درویشی ریائی خحسود نما 
سوی جامع رفت» در آغاز کار 
معتکف بنشست و سجاده فکند 
وعظ کردی؟ خحلق را باصدطریق 
صائم‌الد هر و عفیف و کم نیاز 
تن نهاد اندر ریاضت شد نحیف 
دم بدم چون کرد تقوی‌را مزید 
آن ریااش جملگی احعلاص شد 


اس ب: سزد. 


۴ ب: گفتی. 


۸۵ ب: پوست وتن هم شد ضعیف. 


لست مثلش درهمه ملك جهان 
حرح از دعلش بدان ای‌ذوفنون . 
در وصایا شرطها بنموده بود 
تولیت او را بود" اندر زمان 
گر جوان» کر پیرباشد منحنی 
دست دست اوست در کر دارها 
زهدها مود بهر آن هو | 
گفت از ابنجامی‌تو ان کر دن‌شکار 
بعد از آن بکُشاد کفتار جو قند 
کاین‌جنین است آن‌جنانست‌ای‌رفیق 
گاه خیر و نتلهای بس دراز 
استخو آن‌و پوستی‌شد. تن‌ضعیف؟ 
یافت بو از رازه و شد سعید 


بر گٌزیده کشت وخاص الخاص‌شد 


۱۳۴ 
مدتی شد حاکم جامع بمرد 
اتفناق این شد میان مردمان 
بیش او رفتند کای صدرتقا؟ 
گفت آری ای بزر کان متین 
صید دامم شد همای جاودان 
همچو آن زاهد بزن در کار جنگك 
ظاهر ود را بیارا با ریا 
کان ریات اخلاص گردد ای‌فلان 
مدتی رو کار مردان پیشه کن 
انییا؛ بر شاهراه هستفیسم 
(پیروی ابا کین مسدتی 
کر نداری طاقت کم خوردنی 
(نان‌عوروزرمی‌ستان وجامه‌پوش 
هرچه‌جا ی "تهمت است از وی گر یز 
پوش" و رعنابی تو منما با کسان 
تا پیاببی از مسلمانی خحوشی 
اسپ سرد 


۲- تقی. 
۳- صید دا هم شد هوای جاودان 
۴ ب: زو. 

هساب: کانبیا. 


دقایقالحقایق 
رخت از این‌عالم بدان عالم ببرد! 
که سزاوار است دراحکام آن 
وقت حکسم تست بسم‌الله بیا 
دام خود افکنده بودم بهر این 
التفاتم نیست این‌ساعت ره آن؟ 
تا نماند در تو عشق بو ورنگگ 
يك‌زمان می کوش وزهدی‌می نما 
گر ببینی روی تقوی ناگهان 
خودبخودبنشین‌وخوش آ؟اندیشه کن 
حرب چون کردند با نفس رجیم 
ناز کی‌خامیست» می کشزحمتی) 
باری کم کن فتنه و نا کردنی 
حدنگهدار و تو دربیشی‌مکوش) 
تارك بخض وحسد را حاله ریز 
کان بدانند هم کسان و هم خسان 
و ازسماط دین جويك لقمه کشی 


اتفا فم نیست این ساعت بدان 


۶ م: هر کجا که (اشاره به‌حدیت: اتقو | مراضع التهم). 


۷- ب: خوشی. 


فصل هفدهم 

جاشنی اش بر دماعت سر زند 
عشق‌زر وزن رود" از باد تسو 
راه این است کار گرشو؛ مزدبر 
همچنین فربود مولاقا ما 
جون؟ کنددر کیسه‌دانگک‌دست‌مزد 
تا نیابی در نهاد خود کهر 


۱۳۵ 


" بیج این وسواس‌ها را بر کند 


چون وساوس‌رفت» گشتی‌شاد» تو 
کانوساوس‌هاست غصه" ای پسر 


زیدغ فقدهر و شمع افیا" 


۱ بعداز آن‌بی‌خو اب گرددهمچودزد 


کی گهر یابی* تو ازشخص دگر 


بشنو | کنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


ا- بت: شود. 

۷۲ غصه آدد. 

۳ ب: کاشف اسرادهای کبر یا. 
۴سا ب: گر 


(- ب: جوپی. 


نصل هشدهم 


سع»ع و وگو ون 


قال‌اللّه تعالی: «اتما آموالکم و آولاد کم‌فنه».* 
اللّه سبحانه و تعالی" می‌فرماید که مال‌های شما وفرزندان شما 
فتنه است و دشو ار ترین محنت را فنه می‌گو بند و [معنی] فتنه [اولاد] 
آنست که [اگر] شخصی درویش است وعیال بسیار دارد لابد مشغولی 
او" در حاصل کردن قاری ۲ عبال تحو اهد بو دنل پس آن درویش از ساد 
حدا باز حو اهدماندن. 
پس آن زبان او بود نه سود. پس فرز ند او فتنهة او باشد. 
([چنا نکه‌ عداو ند گارمولانامی‌فرمابد) 
(هر آ نچه دور کند مر تر | زدوست ید است 
به‌هر جه‌روی هی بی‌وی ار نکو ست‌بدست) 
قران کریم: ۰۸۸ ,۲۳۸ 
۱- س: خداوند عزوجل. 
ین زو ول او : 


س: رفقه . 


۱۳۸ دقایق) لحقایق 
[فراق دوست ار اند است اندكك نیست 
درون چشم ۳ نیم تای موست بدست] 
کما قال‌النبی علیه‌السلام: «کثره) لعیالفضیحالُرجال» 
گزیده مردی بابد که او را بقین کامل باشد تاسهل وقتی‌در طلب 
رزق کوشد و بیشترین اوقات در [حضور و] ذکر خدای تعالی مشغول 
گردد. و فتنة اموال آنست که شخص مال بسیار دارد (از حوشی سود) 
و غرور آن مال" باد حدا از دل او بیرون رود و جون یاد عندا در دل 
(او) نماند [نفس] شیطان ظفر یابد و افعال او بعصیان‌انجامد و ازمحبت 
مال حریص گردد و از حرص؛ تمییز حلال و حرام نکتد و حق‌الله را 
بمستحةان نرساند وبسسب مال خلق خدا[ی] را بیازارد و برخلق‌سروری 
طلید و از طمع مال و حب جاه فتنه‌ها وحسدها خیزد» این گریبان اورا 
چاك کند و آن بسوستین آن را بدراند و برادر برادر کشد و پسر پدر 
کشد و پدر پسر کشد و غدرها و بی‌انصافی‌ها رود (چنانکه خداو ند کار 
مولانا می‌فرماید) 
ای دربده پوستین بوسنان ‏ گرکه‌برعیزی ازاین‌خواب‌گران 
گشته گر کان بك به‌يك خوهای‌تو تا درانند؟ از غضب اعضای‌تو 
حود نخسبد بعد مر کت‌درقصاص تو مک و که میرم" و یابم حلاص 
این قصاص نقدحیلت سازی است پیش زنعم آن قصاص این بازی است 


۱- داخعل کروشه‌ها از سخه کتا بخانه سنا اضافه‌شده‌است. 
۲- س وب: اختیاد مردی می با ید. 

۳ س وب: اورا به‌دئیا مشغول‌گرداند وجون بدنیا مشغول شد. 
۲ب م: می در انند. 

۵- س: مردم. 


زان» لعب؛ خواندست دنیاراخد! . کاین جزالعمیست پیش آن جرا" 
حاصیت مال و چاه آنست که مرد را غافل می کند و خدا ترسی 
در وی نمی‌ماند همچون غولی مرد را از راه می‌برد و مستوجب آتش 
دوز خ می‌گرداند. ازین سبب پیغامبر [عایه‌السلام] فرمود [ کسه] «حخب- 
الدفییا زاس کل عطیشه» از " محبت‌دنیافتنه‌ها و حسدها[و بخض‌ها و بهتانها 
و زنا و قتل و دزدی می] خیزد و دوست را از دوست جدا می‌گرداند 
وپدر به‌پسر؟ دشمن می کند و یخ انصاف را از دل‌ها برمی کند. 
[درین‌معنی] حکایتی (متناسب) باد آمد. 
داستان 


در سفر بودند» سه يار قدیم 
در سیاحت مدتی رفته بسر 
هر دمی جایی وهرشب" منزلی 
عزم شهری داشتند آن سروران 
نا کهان يك دیکگ پر زر بافتند 
مهتریشان۴ گفت‌ماچون سه‌تنیمه 
آن‌دوممی گفت‌نه» ما۲ این زمان 


ا- م: که اد. 
۲ س: و پسر دا به‌پدر. 
۳- : هردم. 

۴- س: مهتر ین شان. 
۵- م: تن ایم. 

ء- س: برسه‌تن زد دا. 
۷س م: می گفت مادا. 


۴« اشاده آیه «انماالدنیا لهوو لعت ... 


و اتحادی در میانشان بس عظیم 
ر بع‌مسکون دیده هرسه‌سر بسر 
گاه در کوهی وه در ساحلی 
ره بر بدند آمدند نزديك آن 
هر سره ر فتند دیکگ را برداشتند 
برسه‌تن این‌ز ر*به‌سه قسم تکنیم 
خسته‌ايم و گرسنه مشتاق نان 


تست سید مت 


۱۳۰ 


از میان مسا یکی چستی رود 
نفس ما ساکن شود از کشنگی 
بعداز آن‌قسمت‌شوداین دیگ‌زر 
آن یکی برداشت يك دینار زر 
هرچه بابی نقد از نقل و ثمار 
وتنه‌شد از شومی زر ای کبار 
اتفاق اين دو کس شد آن‌چنان 
ما دو کس دوچشم‌او خنجرزنیم 
و آنکه سوی شهرشد زد داستان 
زر چرا بگذاری و ایشان برند 
برطبند وجان سپارند همچومار 
زهر کرده لوت با ایشان ببرد 
کگردکردند و نهادندش به‌خالك 
وین‌دو کس‌هم‌جان‌سپرد ندز ارزار 
زین»ءثل مقصودم آنست‌ای کر ام 
دشمن جانست. مالو هم عیال 
زر کند دشمن پدر را با پسر 
از برای زر پدر کشته پسر 
فتنه است آن فتنه‌است و فتنه آن 


حلق عالم حمله ارزانند ازو 


۱- آأوت: نوعی غدذای جرب وشیرین که از شیر ساد ند» جنگال که‌با جنک 


دقایق لحقایق 

سوی‌شهرو لوت" بسیار آورد 
وارهیم از خستگی و تش.گی 
[بی تشاضل در میان سه نفر] 
با دوم گفت زرستان» درشهر بر 
و از طعام‌چرب وشیر ین‌زود آر 
فصد خون یکد کر کردند سه‌یار 
کآن‌یکی ازشهر چون آبا.روان 
سر زتن بریم و او راگم کنیم 
از بر ای این‌دو کس که ای‌فلان 
زهر کن درلوت تاایشان‌عورند 
زر تو تنها گیر و سوی شهر آر 
این دو تا نعنجرزدندا ین باك‌بمرد 
لوتزهرینرادو کس خو ردندپا 
زر بجا مانده بمرده آن سه‌یار 
که زر وسیم است فتنه در انام 
باد کرده در کلام حق‌تعال" 
زر کند دشمن پسر را با پدر 
و از برای زر پسر کشته پدر 
زو بروید فتنها اندر جهان 
حلی عالم جمله ترسانند ازو 


می‌خحو ردندو یا حلو | طعام لدید» لوت نوشیدن» لوت‌خوردن. 


۲ س؛ ب: وا لحلال. 


یسب 


فصل هشدهم ‏ 


هر کرا| شدسست . عقل کاردان 


درقناعت بگذراند وقت‌خویش 
حلوتی بگزبند از ناءحرمان 
حرص را محکم ببنددوست‌وب 
همچنین فرمود مولاداأی ما 
بند بکسل باش آزاد ای پسر 
گر بریزی‌بحر را در کوزه‌ای 
کاسه" چشم حریصان پرنشد 


تست سس سس سس تسس بت رت سس میت رن متخ سس ۳۳ 


۱1۱ 


زین میان بیرون‌رود سوی کر ان 


هرچه گو نه‌هست‌رزقآیدبه‌پیش 
کم کند خحو ور ا| از این‌نام‌ونشان 
نفس را سیلی زند اندر قفا 
گنج رحمان چیشوای اولباء 
چند باشی بند سیم و بند زر 
جند کنجد قسمت يث‌روزه‌ای 


تا صدف فانع تسش پردر نشد 


بشنو | کنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جانت باید روشنی 


اس باه آفتاب معصد صدق وصفا, 


- س: کوره 


نصل نرزدهم 


قال‌الّه تعذنی: «والذیی ی حزون الذهب والفضه ولابنفقونها 
فی یلاله فبشرهم بغذاب آليم ؟ جوم جحمی علیبا فی فار جهتم 
حتعوی با اه رجینم وبورهم ها ماکَترکم شم فذوقوا 
ماکنتم کعنزون.»۱ 

حدای‌تعالی فرماید» آنانی که گرد می‌کنند گنج‌های زر و سیم را 
و نفقه نمی کنند در راه عدای‌تعالی مژده ده ایشان را به‌عذ آب‌دردناله 
به‌روز قیامت آن زر وسیم‌را» آذروز بتابند در آتش‌دوز خ» پس‌داعغ کنند 
بر پیشانی‌ها و برپهلوهای ایشان و بر پشت‌های ابشان و بر ابشان‌گفته‌شود: 
این است‌گنج‌های شما که ذخیره می کردید برای هو ای نفس‌شو دا کنون 
بچشید آنچه دوست می‌داشتید. 

و در گنج۲»علمارااقاویل است.درقول‌بعضی آنست کها گرشخصی 
را حدم وحشم بسیار باشد (بقدراعراجات‌او رار آس‌مال‌باید پساگراو 


۱- قر آن کریم: پیب( 
۳ لت » کنز. 


7 دقایقا لحقایق 


را زربسیار باشد وهرسال‌يك‌نوبت حساب‌مال‌می کند وبیرون ازمسکن 
و آلت خانه وپوشش و اسب وسلاح‌خودز کو قمالازنقد ونسیه وجیله و 
عر و ض تجارت بمستحقان‌می رساندودقیقه‌ای‌ازدقا یق‌فرو نمی گذارد آن‌مال 
کنز نبود. و قول‌امیر الم و منین‌علی‌رضی الهعنه "ست که‌هر کر احدم‌وحشم 
بسیارباشد) ر آس مال‌او اگر تابیست‌نصاب رسد شایدبشرط آنکه‌از ز کوة 
دقیقه‌ای فرو نگذارد و اکر رأس مال را از بیست نصاب زیاده کند 
کنز بود» آثم گردد ودر» فبشرهم بعذاب‌اليم» داخل گردد وقولابوبکر 
صدیق رضی‌اله‌عنه آن است که هر کرا رآس‌المال از يك نصاب بگذرد 
آ ثم گردد ودر» فبشرهم بعدات الیم» داخل شود واین‌طر بقه تقوی‌است. 
امام ابوحنیفه کوفی رحمةالهعلیه بز ازی‌کردی و رأس‌المال امام يك 
نصاب بودی و برنصاب پنج‌درم زيادة نکردی. مفتیان را رأس‌المال 
يك‌نصاب بود وغیر مفتی"را رآس‌المال ا کر بابیست نصاب رسد شاید و 
اگر بیست‌نصاب زیادت کند مأحوذ باشداگر چه‌دنیا ودنیوی‌را حق‌تعالی 
در نظر بعضی شیرین نموده است. 

اما عارفان در جوال‌گنده پیر دنیا درنمی آیند و به‌رنگگ درو غ او 
نمی‌افتند چنانکه خداو ند کار مولانا میفرماید» 

۱ فی‌الغزل 

این گنده پیر دنیا چشمك زند و لیکن 


مر چشم عارفان را هردم ملال گرد 


ات س: متقبان را. 
7-۳ س: متقی. 


شعر بان اولینش بنگر که در چه کار ند 
هر که این دلیل داند کی آن دلال کیر 3 


دنباوی! در عم و غصه است و در قیامت» حسات و عذاب] [ کما 


‌ِِ ات 


بت تب 8۵ تا و 8 4 س سا ام ۳0 مر مر سر ور ۵ ۲ ۲ 4 و و0 

قا لاله تعا لی: «یوم یحمی‌علیب‌افی‌فار جهنم‌فتعوی بپاجساهیم وجنوجمم 
تَ ‌ و ور ۵ ۱۱ زا سر مر و را مه هرا ور ۵ سا ور و و مس مه چا مس ما هر سر 

و ظهورهم هدا ما کنزکم لا دفستم‌فذوقواما کنتم‌قکنزون]" 


مناسب ادن‌معنی حکابتی ناد آمد: 


استماعم هست از ابنای حهان 
و آن‌حکایت بس‌غریب‌است وغریب 
بیخ جندانکه عقابش پرو بال 
آخحر عمر آورد تك سال جند 
طولوعرض آن کنديك‌نیزهو ار" 
و آنجنان نالد کز آواز صفیر 
ناکهان ز آن ناله و سوز درون 
بر فروزد هیزم و سوزد چنأن 
مر غ را سوزد ز خحاكك مر غ باز 
همچو او مرغی پدید آید ازو 
کاین خحلابق‌بستها ند صد‌جا کمر 
(گاه با بیع و شرای بی دغا 


۳ س:" يك آن قر از . 


قر آن کر یم: ۳ 
۲- م: جمع‌دازد هیزم و آرد بلند؛ ب: بلند 


يكك حکابت در مثل ای دوستان 
در دیار مفربست مرغی عجیب 
مدت عمر وی است هشتاد سال 
جمع آرد هیزم وسازد کمند؟ 
بر رود بالای آن گیرد قرار 
در وحوش ودر طبور افتد نفیر 
]1 


از دمانش آتشی آید برون 
کز فروغش شعله کیرد آسمان 
بیضه‌ای خیرد در ایام دراز 
این مثل از بهر اناست ای‌عمو 
جمع می آرندقماش وسیم وزر 
گاه با صد حیله و تزویرها) 


حرص آمد حق‌برونرفت‌ازمیان 
در رسد ناکه اجل کیرد کلو 
زر و سیم حواجه را آتشکنند 
گاه دست وبای او سوزد در آن 
کاً نچه‌جمع آورده‌ای» این است این 
حق ترا کرده خبر ای بی خبر 
قدر خود سرمایه کن ازروز کار 
سود آن سر مایه را آور برون 
نفقه کن يك قسم از وی برعیال 
بر فقیران قسم کن قسم دگر 
دائما سرمایه‌ات باشد بجا 
در میان خلق باشی محترم 
سوی گورستان‌برونرو يك‌زمان 
عبرتی در دل نشان باز آبهوش 
در سفر آگاه شو ای بی‌خبر 
کاسهٌ سر را تهی کن زان هوس 
آخر اندیشی ۳ و آگاه باش 
همچنین فرموه مولافای ما 
گرنخواهی شرمساری ازحبیب 


۱ ب: دخل‌هارا. 
۲ ۵ بت آر. 
۳ س: گنج دحمان پیشوای اولیا. 


دقایقا لحقایق ‏ 
از حرام اندیشه نبود بعد از آن 
فعل‌ها را" باز جویند مو بمو 
خو اجه‌را زو شین مفرش کنند 
گاه پشت و پهلو و روی زبان 
"مال‌حودرا می‌چش و لت ببین 
تو چرایی بند جمع سیم و زر 
وانکه آن سرمابه را در کاردار؟ 
سود را سه‌قسم کن ای ذوفتون 
قسم دیکٌّررابخاص وعام وخال 
زند کّانی حوش این است ای بسر 
دائما باشد نکهدارت دا 
سرخ رو پیوسته شاد و محترم 
نحوش تماشا کن بحال‌خو اجگان 
پنبةً غفلت برون کن ازدو گوش 
توش خحود ساز از بهر سفر 
ز آنهوس‌سودی‌نکرده هیچ کس 
جانب حق‌گیر و دردر گاه باش 
در بی‌همتای دریای خدا" 


بر زمین‌زن زرو سررا ای‌لبیب 


سس سس سس سس سس سس وی ورس لاس سس سس مت تست ات ی و ات ام 


فصل نوزدهم ۱۴۷ 


این زروسیمت‌چوخسبدازیرریگك  .‏ باو نبودازتو ماند مرده‌ریکگک 
بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جانت بابد روشنی 


اس ت: جو سیی. 


ومع هو زوووه._ 
قال لنبی‌علیه‌السلام: «لو کان لابن آدم وادیان من‌المال جطلب 
شالناً ولا جشبع عبن ابن آدم" الا با لتر آب). 
پیغامبر حدا می‌فرماید که اگر فرزند آدم را دو صحرا پرمال 
باشد چشم او سیر نشود. سیوم صحرا طلبد و چشم آدمی‌زاد سیر نشود 
مگر بخاك. 
حکایت بدانکه الّه‌سبحانه وتعالی» جل‌جلاله» صدر ائثی آفر بده 
است هفت‌قدر تمام دنیا و در آن صحرا علفهای بسیار بر آمده و در آن 
صحرا خری‌هست عظیم حریص» ر بح صحرا را دریکدم بخورد و فر به 
گردد و خواب‌کند و درخواب در ضمیر او این خیال بک‌ذرد که عجبا 
علف ربع صحرا که خورده‌ام؟ باز بروید یا نروید. و هم بر وی غالب 
گردد و از آن بیم چنان لاغر شود که در اعضای او پوست و استخوان 


۱ س. ب: هفت جندانکه. 


۲- س: جر یده‌ام. 


تست تست مت سس سس و ی تس سم سا نس سوت تک سا سس وس سس سس سس سس سس ی و ی ی ی و را تست سر ی 


۱۵۰ دقایق‌الحقایق 


ماند و آن حرص درنهاد جمله آدمی‌زاد هست و آن وهم است؛جنانکه 
حداو ند کار مولانای رومی می‌فرماند: 
فی‌الغزل 

کوخر من» کو خر من» پاربمرد آن‌خر من 

شکر خدا را که خرم» برد صداع ازسرمن 
حلقه بکٌّوش است خرم؛ گوش‌خرو حلقه‌زر 

حیف نکر حیف نگر وا زر من وا زرمن! 
سر کشد[و ]ره نرود" پرعورد و کم نخورد 

جز تل سر کین نبود خدمت او بر در من 
رفتم وبازار عران این‌سو و آن‌سو نگران 

از رو از بندةً خر سیر شد این منظر من 
گفت یکی چون خرتو مردخری‌هست بخر 

گفتم خاموش؛ که خر بود بره نکر من 

وجود در نهاد آدمی‌زاد خر حربص هست همان وهم درضمیر او 

پدید آید. و وهم گرسنکی از نهاد او نرود وجو عالبقر همراه او گردد» 
ده مرده‌اش در يكثدم بخورد" شکمش پرشود اما چشمش سیر نشود از 
آن‌سیب که حرص آتش پاره‌ایست در نهاد آدمی[زاد] از آتش دوز خ. 
کما قال‌النبی» علیه‌السلام: «الحرص جذوة من ذیر انا لجحیم؟. 


اس ری سر .سس تسس سس سس سس 


۱- م: از زد من اذ زد من. 

آ.- م بر لر ود. 

۳ ده‌مرده ماش در یکدم تحو رد: 

ك- [یعنی آز» پاده آتشی از آتش دود خ است.م ] 


داستان 


اتفاقا شاه ترمد ای کار 
کوی می‌زد با حواص خویشتن 
(جمله درو یش [و] کداجمع آمدند 
(آن یکی می گت صدکو نه‌دعا 
شاه‌سر عوش بو داندروقت‌خو پش 
جون بدرویشان رسانیدند خیر 
گفت دروشان بمیدان در روزد 
هر جه‌سنکو استخو ان بد بچنگک 
بر کشیم و آن قدر بدهیم زر 
هر کسی را آنچه آمد در نظر 
در میانشان بود لنکگی بسته با 
لنک لنگان بیش آورد استخو ان 
(در ترازو کرد وزت استخوان 
از یکی دینار جون بیشی نمود 
باز می‌بیندفزونست استخضوان 
بنگر بد و استخوان را دددپیش 
شاه گفت اینجا بیاور استخوان 


استخوان آورد پیش شه کشید 


اب س: هر چه. 


سوی میدان رفته‌بود آن‌شهسو ار 


در تماشا جمع که مردو زد 


باامیدی جانب میدان شدند) 


و آند رمی‌خواندصد مدح و ثنا) 
کت درو یشان بیایند جمله پیش 
می‌دو بدند همچو گُو برفرق سر 
و اندرین میدان جست‌وجو کنند 
پیش ما آرند آنرا بی در نگ 
قسمت است گر اندك و گر بیشتر 
آن بیاورد و عوض بگرفت زر 
استخوانی بافت کج آن بی نوا 
کفت این آمد نصییم ز آن میان 
زر نهاده بر کشیده‌اندر زمان) 
نیم دبنار[ی] دکر بر وی فزود 
نیم دیگر بر فزود آن کاردان 
رفت‌ و گفت‌احوالراباشاه‌عو پیش 
۳ بچشم هویشتن بینم عباد 
از یکی دینار زر قاصد رسید 


۱۳ 


زر سبك آمد ز وزن استخوان 
شاه‌حیر آن‌ما ند کان‌ثقل از کجاست 
هر که آمد دید وزن استخوان 
عاقلی گفت این نه کار عفل‌ماست 
کاشف اسرار» ابشان اند و پبس 
شاه ترمد کُفت سلطان بایزید 
عرضه باید کرد مارا استخو ان 
شاه آمد نزد پیر عهد خویش 
استخو ان را دید سلطان بایز رد 
استخو ان در کفه میزان نشاند 
در مان کف دیگر ز زر 
ز استخوان مثقال زر آمد فزون 
در نهاد آدمی‌زاد کسزین* 
سیر نبود او! زکنج سیم و زر 
چشمهةٌچشمست چشم حرص از آن 
همچنین فربود مولافای ما 


بارها در دام حرص افتاده‌ای ۱ 


را به دی ار رل تباید سرت 


اس بت س: سیر یش نیو د. 
۲- س: بر جفسیده. 


۳سا ب: با بریدن. 


#۶ | اشاره به: «ولقد کر منا بنی آ دم. 


|۰۰ 


استخو ان شد آبتی اندر جهان 
عاقلانر اجمع کرداز چپ‌ور است 
کنگ کشت و بست گفتار زبان 
حل این مشکل بنزد اولیاست 
حق برایشان می‌کشاید هر نفس 
اندرین عهدست و ما اورا مرید 
پیش آن روشن‌دل صاحب قر ان 
حال کفت‌و استخوان بنهاد پیش 
با مریدان گفت میزان آورید 
حالك تبره اند کی بروی فشاند 
کرد يك مثقال زر آن راهیر 
گفت ایست‌جاره‌اش ای‌ذوفنون 
استخو ان کوزة جشمست این 
جز به صالك تبره ای جان پدر 
حرص برچسبیده است" بر استخو ان 
گنج رحمن پیشوای افقیی 
حلق خود را در" بر بدن داده‌ای 
نشنود پند کسان کوش کرت 


حرص دنا مر بهو دان را ماد" حتم کردم لب" ببستم ای جواد 
بشنو اکنون فصل‌ددگر ای-نی 
تادل و جات بیابد روشنی 


۰-۱ 0: ددیهودان هم میاأد. 


۲ م: سو. 


فصل بیست‌دیکم 


م6 و تیب 


قال الثبی - علیها لسلام: «وماکم من مجالسه الموقی؛ قیل با 
سول الله من‌الموتی: قال : آلاغنیاء.» 

محمد مصطفی - صلی‌الله علیه وسلم" فرمسود که دور باشید از 
صحبت مردگان. سوّال کردند که بارسول‌الله مردگان کیانند"؟ فرمسود 
(که) اغنیاء. 

(بدان که) خلق برسه قسم‌اند: 

قسم اول حداجو یانند. 

قسم دوم: پاره‌ای به‌جانب خحداء» وپاره‌ای به‌جانب دنیا". 

قسم سوم: دنیاجو یا نند. 

آنان۴ که خداجوبانند» او اباه‌الله‌اند» و آنان که پاره‌ای به‌جانب 
اس ب: حضرت لبی صلی‌اهعیه وآله. ‏ 
۲ ب: کنید. 
۳-ب» س: تادة به‌جانب آنعرت وخداوندتعا لی و تادة به‌جانب دنیا مشغول‌اند 
۴- ب: اما آنان. 


و( دقایقا لحقا یق 
حداانده وپاره‌ای به‌جانب دنیا مشغول‌اند. مومنانند؛ اما کمانشان به‌یقین 
بر سیده است" و آنان که دنیاحو بند» محکوم نفس اماره‌اند | و نه‌س‌اماره 
همچود] دیو» عاشق مرادهای دثباست - جنان که حد او ند کار مولانا 
دیو بر دنیاست عاشق کسور و کر 
عشق را عشق و گنز برد نیت 
آنان که دنیاجویند» روز قیامت از خحدای تعالی شرمسار باشند» 


و آثان که دا جو دند در آن‌حضرت سر خ‌رو باشندب جنانکه خحداو ند کار 


مولانا می‌فرماید: 

فیالفزل 
تش 2 که بند سیم بسودند درون حاله چون سیماب رفتند 
ببین آ نها که سیمین" بر گز یدند بهروی سر جح جون عذاب رفتند 


در ساوك شرط ات ۱ بعد از توبهء حدمت فر مایند 
تا درعدمت کبر و منی او بشکند [و] بعد از آن ریاضت فرمایند تا 
حرص او کمتر گردد؛ و جون حرص کمتر شون یت آ اند ماو 


۱ ب: وآنان که تارة به‌جانب خداوند و تارة به‌دنیا مشغول‌اند» مومنانند اما 
یقین شان به کمال نرسیده است و آنان که دنباجوبانند محکوم نفس اماره‌اند و 
[ آنا ان که دنبا جویانند دوز قیامت از خحدای تعالی شرمسار باشند و آنان که 
حداجو یانند در حضرت خداوند سر خ‌رو باشند چنانکه مولانا فرماید: 

ببین آنها که بند سیم بودند 5 درون خالك جون‌سمات رفتند 
۷- س: محنت. 


۲ ب: در در آورند. 


فصل بیستو یکم ۱ ۱ و 


مقصو داز صحبت آنست که دقایق(های!) حصال‌ذميمةٌ پنهان مردپدید آید. 
عارفان [در آصحبت!" آندقایق(ها!)باز نمایند تاآن صاحب خحصال‌تدارك 
(رضع) آن حصات کند؛ و از آن حصلت باز رهد. سالکان باکسی 
صحبت نکنند که در نهاد وی بوی حرص و فکر دنیا بود که صاحب 
حرص مر او را مخالف طبع بود واجتما ع ضدان محسالکه» الضدان 
لا یجتمعان. جنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرما بد: 
فی‌الغزل 
ای خواجه اگر مردی تشویش چه آوردی 
کز آتش حسرص تو پر دود شود جانم 
حکات 
روزی‌جالینوس [حکیم] می گذشت؛ دیوانه‌ای | باوی | گرم کگرم؟ 
نظر کرد. جالینوس به‌خانه آمد و گفت‌فلان معجون[را] بیاور ید گفتند: 
ای‌وحید عصرء آن معجون [برای] دیوانگان" است و شما را کمال‌عقل 
هست؛ آن معجون شایسته شما نبود. گفت: امروز دیوانه‌ای برمن[تیز] 
نظر کرد احتیاط* می کنم که دیو انگی او برمن سرایت نکند. مناسب 
این معنی حکایتی باد آمد*. ۱ 


اس ب: م: عارفان صحت. 

۲ م: گرم‌گرم با وکه 

۳ ب: وحیدالعصر آن معجون از برای معا لجهٌ دیوانگی. 
۴- ب: اد آن. ۱ 
۵- ب: دیوانه‌ای امرود برمن تیز نظر کرد برای‌آن احتباط. 
۶ ب: و مناسب این در داستان شنو. 


در حراسان بود مردي امدار 
خو اجگان‌رابود ازوی ر آس‌مال 
آن چنان گشته به دنیا مشتغل 
در گرفت وداد» بودی او مدام" 
(تاجران را میل در صرفه بود 
(زان‌محبت لقمه‌ایشان کم خحورند 
داشت‌در همسایگی صدر التجار؟ 
خوب کارو خوب‌خلقو حوشزبان 
کار مردانه بکردی روز و شب 
دم به‌دم بریان و حلسوا ساختی 
زین حسدمی‌سوختند آن‌خو اجگان 
امل[و ]فرزندان ماءهررصبح وشام 
سیدالتجار گفت آن کارد کر 
تنگه و دوتنگه حاصل می کند 
گر ورا يك کیسه زر حاصل بود" 


اس م: از لکو کش: س: از نکو کش. 


داستان 


از کنیزش" صدهزار اندر هزار 
خواجگان‌رابودپیشش قیل و قال 
کاشت های اکل او رفتی" ز دل 
اکل او يك‌بار بودی وقت شام 
مال محبو بست و بس‌طرفه بود) 
از کلسو برند و در کیسه نهند) 
کاردگر مردی و در کار استوار 
اوستادی» بی‌نظیری در جهان 
کسب کارخود بخوردی*روزوشب 
هرچه در دست آمدی درباعتی 
کو ؟ تنم می کند در خان و مان 
آن تنعم باز می‌گویند دوام 
ذتی نگرفته است ازسیم وزر 
در نظرسهل است آنرا می‌حورد 


کم‌خحوردچون حرص‌زر غالب‌شود 


۲ ب: بودی اذ وی س:کاشتهی اکل او رفته زدل [یعنی که‌اشتهای‌خوردن اد 


دلش رفته بود]. 


۳ سس پردو ام. 


۴ بت فخر التجار؛ س: سبدا لتحار. 


۵- ب: کار و کسب خود بکردی» س: کسب و کاری خود بکردی. 


۶ س: کان‌تنعم- 
۷- م: حالص بود. 


فصل بیستیکم 
کرددعویخو اجه پیش خو اجگان 
خادمیر اخو اند و کفتش! ای‌فلان 
خادم خواجه برفت اورا بخو اند 
شربت و نقل طعام آورد پیش 
گفت صد نان بره با نقش زر 
تا فرستم دوستان را ارمغان 
هفته‌ای بنشست آنجا کاردگر 


جو اجه‌در مسند نسشسته همجو شاه 


کیس‌های؟ زرنموده طشت سیم 
عواجگان شهر می آ بند پیش 
آن یکی می‌گَفت مال من چنان 
کاردگر را وسوسه در دل فتاد 
کار حواجه شد تمام و کارد گر 
نو اجه برصندوق زر آورد دست 
گفت پیش آیید جمله خواجگان 


اس م: ۳ حوردان کارد گر را, 
۲سا ت: خادمی ۳ پس بگفتش. 
۲ ب: احترامی می‌نمود. 


۳ ب: کیسه‌هاء ( در اصل یاء کوجك) 


۵ ب: دیباه تعیم 


وس بت آند گرمی گفت دارم بیش‌از آن 


۳ حوراند کارد گر" را عشك‌نان 
کار دکر را رو به‌پیش مابخوان 
جو ن‌بیامد » خحو اجه‌پیش خو دنشاند 
احترام او نمود" از حد بیش 
پیش ما بنشین بساز ای بهره‌ور 
ارمغان ب‌اشد مت را نشان 
از برای آن مهم [ای] بهره‌ور 
صد غلام استاده پیشش‌همچوماه 
جامةً زربفت و دئیاو نعیمه 
عر صه می‌دار ندهريك آن «ویش 
ایند گرمی گفت دارم بیش از آن؟ 
حرص دنیا پیش دست اندر نهاد 
جونبه‌سویخجا ندرفت" آن‌بهر ور 
هشتصد دینار اندر کیسه بست 


بنگرید این حیله و این داستان 


وان‌دگر می گفت دادم پیش از آن 


۷ بت؛: حا نه شد س: کارد جو اجه شد تمام و کار د گر 


چون بهم خانه برفت آن بهره‌ود. 


و 
که به حیله کاردکر را ای‌جواد 
عانهً آن کاردگر بد متصل 
با غلامی گفت این" کیسه بگیر 
بعد از آن رو کار دگررا باز و" 
کاردگُررا چون‌خبر کردای کر ام 
حواجکان جمله نشسته در نظر 
زر گرفت و ره به‌سوی خانه کرد 
حواجه بفرستاد نزد کاردگسر 
(حاجتم اینست کز بهر پسر 
گفت با خحواجه نکو فرمان برم 
خلو تی بنشست» چون کیسه کشاد 
اندر آمد در میان حواجکان 
اندك | ندلگ کم حوری کرداختیار 
در ولایت رفت مرد محتشم 


بافت سودی ز آن سلم‌ها* معتبر 


ا- م: آن. 


حانة آن خواجه را ای صاف‌دل 
رو به بام کاردگر نه مستتیر" 
حواجه می‌عو اند ترا بر بام رو 
سوی بام آمد بتعجیل تمام 
کاردگر بر بام شد بگرفت زر 
شاد کشت وریش‌خودرا| شانه کرد 
(خو انده‌بودم» نامدی ای‌پیشه‌ور ) 
کزلکی خویی بسازا ای‌بهره‌ور 
سازم آن کزلك به‌عدمت؟ آورم 
صدهز ار ان حرص" در جانش‌فتاد 
حوی‌شان بکرفت و رسم کارشان 
تا بشد دینار هشتصد با هزار! 
داد آن دینارهای* با سلم 


۳ بعداز آن‌گو کاردگر کای‌پالارو؛ ب:... ضبط کن این کیسه تا گردی نکو 


بدا نهد س: بحضر ت. 
ذوق. 


۴س ات 
۵- ب: 
سب سا 
۷ ب: 
۸- س: دینارهارا. 
4 ب: درم‌ها. 


اندلها ندكك کم عوری د کرد کار 


تا دسید دینار او هشتصد هر ار 


فصل بیست‌هیکم 

چندسالی‌رفت واو جد می‌نمودا 
نان و تره‌گشت | کلش‌صبح وشام 
هم درو غ و هم نفافش یار شد 
سیدالتجار ۲ گفت با خواجکان 
حواجکان گفتند حال او جنین 
خحو اجه حواند آن کارد گرراای کر ام؟ 
خو اجه‌چون‌بگرفت سیم‌خودازو 
رفت و اندر بای و اجه اوفتاد 
رأس مالم ده که تا جانی کنم 
کار دگر را صحبت يك‌هفته‌شان 
(می پر ستید اوخدا» شدزرپرست 
همجنین فرمود مولادای ما 
وای آن زنده که با مرده نشست 
مردگانند اغنیاه اندر خبر 


ات نس و سح اه خرس ور تست تست یی نسم 


۱۶۹ 

از گلو کم کرد و در کیسه فزود 
با عیال حویش‌خوردی آن‌طعام" 
حب زر او را بت و زنار شد 
کارد گر را حال‌چونست‌این‌زمان 
حرص افکند ز آسمانش برزمین 
هشتصد دینار خود بستد تمام 
کارد گر را غم‌زد وشدهمچوموه 
گفت‌جون حرصم نهادی درنهاد" 
تا بمردن جمع سیم و زر کنم 
کرد اثر تاشد حربص این جهان 
حرص آمد. عقل وفهم او ببست) 
کسریا 
مرده گشت وزندگی ازوی‌بجست 


کاشف اسرار های 


ز اغنیاءه مرده پرهیز ای پسر 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


اس ب؛ جدی. 


۲ات حوزدی بردو ام س: آن حوددی دوام, 


۳ بت سمل تحاد. 


۴- ب: خواجه خواندش کاددگر دا ای‌فلان. 

ت کاردگّر را غم فزونتر شد جو مو. 

۶ب س: خواجه چون حرصم فکندی ددنهاد. 
ات کتج‌رحمن معدن صدق وصفا: س: پیشو ای او لیا. 


فصل پیست‌ودوم 
سح ویو وه زو هوجو 
قالالّهتعالی: «یابتی آدم لاجفتننتم الشیطان کما آخرج آبویکم 
من‌الجنه».* 
حد ای‌تعالی می‌فرماید: ای فرزندان آدم» مبادا که شیطان شما را 
به‌فتنةً معصیت و هو ای‌نفس گرفتار کّرداند جنانکه فتنهٌ او پدر و مادر 
شما [یعنی] آدم و حسوا را ازبهشت بیرون آوزد". 
بدان که [چون] خدای [سبحانه و] تعالی وحی کرد بر آدم که 
«و قلنا باآدم اسکن آدت و زوجك‌الجنه و کلامنها رغدا حیث شئتها 
ولا ققربا هذه الشج ر5 فتکو نامن‌الظا لمین.)* 
شیطان سبلةً گندم را جلوه داد» [و ] دانه‌های [ گندم را] در نظر 
آدم عوب نمود" [ آدم] حریص شد» چون تقدیر الوهیت" چنین بود 
که این‌دنبا به‌ذر بات آدم‌معمور گردد؛ گندم» آدم را دام شد جنانکه 
وقر آن کریم: 1 
۱- س: کرد. 
#قر آن کریم: م۲ 
۷- ب: جلوه داد و دانه‌های‌گندم‌را ددنظر آدم حریص‌شد (م: گندم را آب‌داد) 
۳- ب: تقدیر الهی. 


۱۶۴ دقایق) لحقایق 


حداوند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المثنوی 

دام آدم حوشهة گندم شده تا وجودش خوشهةٌ مردم شده 

جون دغدغةً حرص در نهاد آدم افتاد؛ و گندم را بخورد و آوازه 
[و] «عصی آدم» بر آمد» تمامت اشیاء بر آدم بکریستند؛ اما زر و نقره 
بر آدم نگریستند! -خدای تعالی برزر و نقره وحسی کرد که شما بر آدم 
جرا نگربستید؟ زر و نقره" گفتند : ه رکه از خدا عاصی گردد ما برو 
نگرییم» از این‌جهت خدای‌تعالی ایشان" را عزیز گردانید و ثمن اشیاء 
کرد وچون ابلیس [لمین] را از بهشت راند؟ که» «اعرج منها فیانك 
رجیم»* ابلیس غمناك شد وچون دنیا را منصب او* گردانید» شاد شد و 
گفت. يا الهی.مرا دانه‌ها ودام‌ها بخش تا صالح را از طالح و سعید از 
شقی و مخلص از معلول جدا کنم» (پس) خدای‌تعالی او را دانه‌هماو 
دام‌ها داد تا به آن [دام] ذریات آدم حریص گرداند و ازراه بیرون برد» 
اول جربی‌ها و شیرینی‌ها به‌ابلیس‌نمود» حرم کشت (و گفت ذریات آدم 
را ازین نعمت صبر نیود و به‌سبب بی‌صبری فتنه‌ها حاصل آید» دیکر 
چون زر و سیم به‌ابلیس نمود» خرم‌تسر گشت) و گفت ثمن جملهٌ اشیاء 


۱- ب: نگریستند, م: نگر پست. 

۲- ب: سیم. 

۳ ب: هردو دا؛ س: ما بر وی چون‌گرييم اذین‌سبب واذین تأویل حق‌تعا لی‌زد 
و نقره دا. 

۴ ب: راندند» س: براندند. 

۵-س»ب: انعر ج‌منها فا نك دجیم»و ان‌عليك لعنتی | لی بو م | لدین .(ق:ی,/۱۵ پم ۲۸) 
۶ب: منصب ابلیس گردانید [س: ابليسك شاد شد ]. 


سس مت وی سس ویس یدصت ماس ات تست تست با سر و سس 


فصل بیست دوم ۱2۵ 
این است. به سیب این»خون‌ها و شورها حاصل‌آید و جون شراب‌ها 
و آوازها به‌وی نمود» ازشادی کله برهوا انداعت و گفت جونفرزندان 
آدم شر اب خورند بی‌عقل گردند» پریشانی‌ها و بی‌باکی‌ها حاصل آبد. 
و چون حس زنان به‌وی نمود» از حرمی دستك‌زد» وپای کوفتن گرفت 

ومی گفت:)«فعزتك لاغویتم آجمعین.» 
مقصود ازین بیان آنست که به‌حقیقت بایددانستن که جمله‌دانه‌ها 
دام است و هیچ دانه‌ای بسی دام ایست - جنان که خداوندکار مولانا 
می‌فر ماید: 
فیالفزل 
تو آن مرغی که میل دانه داری نباشد در جهان يك دانه بی‌دام 
انبیاء و او لباء طعام‌های چرب وشیرین حورده‌اند» اما به‌هز ار) 
ترس و لسرزه"؛ به‌سبب آن که دانسته‌اند که دانه» دام بود" - چنان که 
نحد او ند کار مولانا می‌فر ماید: 
فی‌الغزل 
پدرت ز جنت آمده ز برای گندمی چند 


جو هو ای جنتت‌هست» توهرسه حور چرایی۳؟ 


۱ ب؛ س: و جون‌شراب و آوازهای طرب دا با وی نمود از شادی کلاه پرهو | 
انداخت و گفت حون فرزند آدم شراب بخورند» شراب دشمن عمل‌است بی‌ععل 
گردند وپریشانی‌ها [وبی‌با کی‌ها] حاصل گردد وچون[حس]زناندا باوی‌نموداذ 
تعرمی دستك میزدو پای کو فتن آغاز کردومی گفت فبعز تك..(قر آن:ب/۱۹ ۰ ۳۸/,۱) 
۲- ب: س,» با ترس و لرد. 

۳ س: که دام آدم دانه بود. 


۴س ب: هر یسه‌خو ار چونی» س: قو هرسه خوار چونی. 


۱ 


 قیاقحلاقباقد‎ 


پس زر و سیم وطعام‌مای چرب و شیرین و حسن زنان وشراب 
وغیره دام شیطانست و آلت دنیا اینست هر که با اين‌ها ( که مد کو رشد) 


حر بص گردد. البته در دام شیطان افتد (ودر «اغودنيم آجمعین) دانعل 
گردد). پس بدان که مرد اوست که نظر و رغبت وعشق او بر صانع‌بود» 
نه برمصنو ع» (مکُر به آن‌قدر چیزی که انسان را ناگزیر است). 


هر که این‌دقایق را تواند نگاه‌داشتن» در وی فر خدایی سود و 


اگر به‌اين دام‌ها رغبت کند و حرص نماید در دام شیطان افتد و شیط-ان 


بر وی غالب شود". مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد: 


زاهدی را این جنین شد اتفاق 
هم طلب دارد نصیب از اولیا 
زاهد آمد ملك دید وساخت‌جا 
دید فومی جمله‌شان زنار دار 
يك‌درختی بو دزفت آن‌گمرهان؟ 
عود و عنبر سوختندی زير آو 
دام بنهادند و می‌بردند سیم 
اعتقادی حخلق را غالب شده 


اس س: زپردست شود. 
۲ س: اودا نوا و بی‌نوا. 
۳ ب: جندین. 


۳ ب: يك‌درنعت دفت بود آن گمر هان. 
۵- ب: ز اعتقادی خلق را غا لب شدند 


داستان 


تا رود او جانب ملك عر اق 
هم ببیند ملك و صنع کبریا 
می‌ گذشت او که نوا گه بی نو |؟ 
از برای دانه جیدن" کشت بار 
جمع گشته مسی‌پرستیدند آن 
تازه گل‌ها ربختندی زیر او 
از غنی و از فتیر آن حلیم 


موّمن و کافر درو رغبت شدهه 


۱ مو من و کافر درو راغی سل لب 


فصل بست‌و دوم 


چون‌بگوش ز امد آمد" این‌خبر 
آن درخت زفت‌شان را بشکنم 
عزم کرد وراه می‌زد خشمگین 
گت زاهدتندیو عشمت جر است 
کفت عر مم‌تا درختست ای لعین 
کت نگذارم که تو آنجاروی 
زاهد آورد دست سوی آذ‌لعین 
گفت‌ایز اهدجو این زور از عداست 
(چون ترا ازجانب حق‌هست‌فر 
سودبود ان شش ره وت 
هرشبی من شصت دینار آورم 
می‌حورومی بخش‌ومی‌ده با کسان 
زاهد انسدر دام شیطان اوفتاد 
عهد بست وجانب خانه شتافت 
با رعو نت گوشهة در باز کرد 
قلیه و سنبوسه؟ وحلوا بساعت 
روز دیگر جست نقش زر ندید 
پیش او بگرفت ابلیس دغا 
باز می‌گردی بعفل خویشتن 


۲ س: میل می‌دادی وعزمت تا کجاست. 


۳ م: مهمان‌ها. 


۱-5۷ 
کفت من امروز با زخم تبر 
بیخ و بنیادش بکلی بر کنم 
پیش او بکرفت ابلیس لین 
میل چه‌داری عزمت‌با کجاست" 
تا برآرم بیخ او را از زمین 
گفت زاهد من ز تو هستم نوی 
بر گرفت و چست بر زدبرزمین 
طاقت‌این زوراین‌قوت کر است 
يك‌سخن بشنو زمن‌ای‌زورور) 
باز گرد وخانه‌رو» ای‌نرك بخت 
خفیه انسدر زیر بالینت نهم 
صدهز اران‌بار این‌عوشتر از آن 
زمد وتقوی ز آن‌طمع بربادداد 
صبح‌شصت دینار دربالین بیافت 
حلق مهمانی"[براو ] آغاز کرد 
هرچه‌در با لین بیافت آن‌جمله‌باعت 
پا برهنه با تبر آن‌سو دوید 
گفت زاهد را که‌هان ای‌خودنما 


ورنه برانم سرت را از ندن 


۴-[خود | کی از گو شتو لبه که بروی‌خمیر آردسه گوشه گذ ار ندو پر ند»قطاب ]فرهنگ‌معین 


در فتادی کرد زاهد کای لعين 
هفت نو بت همچنان انداعتش 
زاهد اندر خانه رفت‌وناله کرد 
ناگهان آواز آمد کای فلان 
دل دهد با عشق زر و سیم دون 


وت و ثر حصدا نود درو 


همچنین فرمود مولادای ما 


عاشق صنم خدابا فر بود 
دایما بد اعتر ان باشد زیون 


دقایق) لحقایق 
تس او را زد روانی برزمین 
نش غم نیم تن بگسداختش 
اشگها را بیشنر از ژاله کرد 
هر که عشق ما فروشد بهر نان 
پیش او جمله زبون باشد زبون 
دیگران بازی شوند و او تهو! 
گنج رحمن پیشوای اققیاأ 
عاشق شق مصنو ع بد اختر بود 
زاشقیا غالب بود شیطان‌دون" 


بشنو اکنون فصل دیگرای سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


بیست و سب ۲ 


قال‌الّه‌تعالی؛ «ما جعل‌اله ل رجل من قلبین فی‌جوفه» 

خدای‌تعالی می‌فرماید که [ما] نکردیم مردی رادودل درشکمی۲. 
نزد اللّه تعالی دل ورای آسمان (و زمین) و عرش و لوح و قلم است و 
دل محبت خانه حداست و دل وقتی دل است که در دل بجز محبت الله 
نبود که دل‌یکیست مخصوص شده محبت خدای را وقول بعضی[علما] 
آنست که آبت در شأن منافتان‌است. و نفاق منافقان به‌دو سبب است: 
یکی سب بآنکه چون اسلام غالب شد ایشان می آمدند و از ترس سرو 
مال بو بان» شهادت می آورد ند و در دل محبت کفر داشتند وسیب دوم 
آنکه حلاوت انا وجددا آباء‌ا لها عا بدیین)" در دل داشتند وجون 
افعال مسلمانان را می‌دیدند که در ایشان درو غ و حبانت و آزار و فساد ‏ 


۱ قر آن کر یم: و۳ 
۲- [شکمش] (صح) 


۳- قر آن کریم‌نب/۲۱ 


سس ص سس سم سس سس سس تست تست سر 


نیست میل اسلام نیز می کردند اما طاقت شروط اسلام نداشتند (که) 
«مدبد بین ذلك لا الی هو لاء ولا ]لی‌هولاع». 

اما نزد محققان تأویل آنست که در [يك] دل دو دوستی محال 
است. پیغامبراعلیه لسلام‌هرروز صد بار استغفار می کرد کُفتند:یارسو لاله 
شما درعصمت خدااید" استغقار جر است. پس‌فرمود؛ صلی الله علیه و سلم 
که [ای یاران] وقت‌ها از آفتاب سایه (حوش) می آیدم و وقتها از سایه 
آفتاب". . 

و اين مثل‌بود و میل علاقه دوستی است؛ استغفار می‌گویم تا 
حدای‌تعالی عفو کند و برمن نگیرد که بردوستی ما دوستی دیگری راه 
دادی چنانکه خحد او ند گار مولانا میفر ماید ۱ 

فی‌الغزل 
(ما را خواهی خطی بعالم در کش ۱ 
کاندر یکدل دو دوستی نایدحوش) 
در دل بجز از یکی‌نشاید نه‌نکوست 5 
ای‌وای‌بر آندل که‌دومیل است‌ودوروست؟ ‏ 
حکایت. روزی شیخ شبلی رحمةالله علیه[در راه] میگذشت دید 
زنکتی شورشی می کند و خلق بروی جمع آمده و او از علق فراغت 
دارد و آنچه او میگو بدخلق‌زبان او را فهم‌نمی کنند. شیخ‌شبلی درطلب 


بت با ات ات ۰/۱ هك 


۴- قر آن کریم: پب,/۲ 
۱- س: خداوند پروزدگارید. 
۲ س: حوش هی آید. 

۳- :و دو دل. 


فصل بیست‌وسیوم ۱۷۱ 
شد و زنگیی دیگر یافت ودیناری بوی‌داد و پیش آن زنگی برد. گفت 
معنی گفتار این شوریده [را] بمن بازگوی. آنزنگی چون گفتار او[را] 
بشنود از خود برفت وبیهوش‌شد. شیخ گفت‌من <کیم آوردم بررنجور 
[ اما ]حکیم ازر نجورر نجورتر گشت‌چون زما نی بگذشت زنگی بهوش آمد 
شیخ پرسید که این‌زنگی شوریده چه می‌گوید. گفت می‌گوید که سينة 
من بشکافید و دل مرا طلب دارید اگر (به) غیر دوستی خسدای در دلم 

یایید مرا از میان دوپاره کنید چنانکه‌عداو ندگار مولانا می‌فرماید 
ی افزل 
اگر جز سوی‌تو دارم» سزاوار سر [ی] دارم 
وگّر جز دامنت گیرم» بریده باد آن دستم 
سخن راست از مردم دیوانه بایدشنید.هر که برمحبت خدامحبت 
مخلوق گزینددردنباو آنعرت‌خوار ورسواگردد- مناسب‌این‌معنی‌حکایتی 
باد آمده است. 


داستان 


شاه محمود آن شه روی زمین 
شاه بفرستاد او را با کلنك 
آن شده اندر گر یز این در ستیز 
شاه با جمعی؛ سو اراد از پیش 
شاه را با او دو صد دلبستگی 
گفت هریکی جانبی آرند روا 
بعد روزی چند آوردند نشان 


اس م: آرند رو. 


داشت بازی» بی‌نظیر نازنین 
کرد پرواز و رسیدش تنگ‌تنگ 
هردو می‌رفتند باهم تیز یز 
رفت‌و گم‌شدمر غ وهم‌نقش‌ویش 
ز آن‌سبب‌صدغم شدو صد خستگی 
دارو دست و کوه جوئند مو بمو 
کاین‌چنین مرغی وخلخالی‌چنان 


ات سس :اس و رصح تست تست پا و بت سس دس 


در فلان ده بر سر بام فلان 
شاه خحرم کشت جون آنجارسید 
پیره زن منفار او ببریده است 
هیأت بازی او را برده است 
پیرزن می‌گفت ای شاه زمين 
او۲ نه‌جو می‌خوردو نه گندم‌نه‌نان 
شاه گفت ای پیر زن تسو راستی 
این جز ای آ نکه از بازوی شاه 


هست ایسن دنیا مثال پیر زن 
[از عم غفلت چشانیده شراب 
مست باشد عاشق کردارخویش 
عاقبت خیزد از آن مستی مار" 
گر ترا باور نمی‌آید ز من 
آینه با تو بگوید راستی 
ای فر و رفته به‌دو غ این جهان 
بیش از بك دل ندادت حیق‌تعال 
صد محبت داری با دنیای دون 
گر ترا حساصل شود حب خدا 


دقایق) لحقایق 
پیرهزن بنشست‌و بگرفت‌اوش آن! 
مرغ آوردند ومرغ خحویش دید 
تیزی چنگالها برچیده است 
باز را چون ما کیانی کرده‌است 
جنگل و منقار از آن کردم چنین 
چون بریدم هم‌نه‌اینعوردونه آن 
حوب کردی مر غ را آراستی 
بر پرد با پیر زن آرد پناه 
حلق را کرده چو باز خویشتن 
مست کرده بود از رخسار آب] 
مست‌راچون گل ببیند خارخویش 
مست امشب صبح کردد شرمسار 
آینه بردار ومی بین خسویشتن 
گر" تسو زاغ تیره یا عنقاستی 
سود پنداری تو این را و آن‌زیان 
در دلی‌دو دوستی باشد محال 
حب حق‌از خحاطرتز آن‌شدبرون 
حب دنیا از دلت کردد جدا 


۱-[اوش یعنی اویش, آن‌را] س: او بگرفت آن. 


۲-م: کوه که او 


۳ سص: عاقبت زان مستی برعیزد ندماد. 


0 سص-* که. 


ی سس اس ات وی ری سس تسس تست یتست وس پوس سم 


فصل بیست‌وسیوم 
حب دنیا کرد قارون اختیار 
عبرت حق آمد و - حشم تخد | 
داشت عبسی يك محبت با خحدا 
ز آن محبت او شده پست‌و نژند 
همچنین قربود مولادای‌ما 
هرکیار اکش بود میل عتلا 
چونکه کُردانید سر سوی زمین 


۱۷۳ 


کار کرد و سانعت گنج بی‌شمار 
گنج وقارون رفت تاتحت‌الثری 
زآن مست رفت براو ح ما 


زبده ققدیر او لیا 


وشمع 
در مر یدست و حیائست و نما 
در کمی و نقص افتاد و غبین! 


بشنو اکنون فصل‌دیگر ای سنی 


تا دول وجانت باید روشمی 


ات نت دم یتست سس و طا نسوس 


ضن رگن کمن است وخشگی و نقص وغبین . 


فصل پست‌وچپارم 


قال‌النبی علیه‌ااسلام: «ل جکمل ایمان العند حتی دظنوت‌الناس 
آنه مجنون.» 

پیغامبر می‌فرماید که؛ ایمان بنده کامل نشود تا مردمان گمان‌نبر ند 
که آن بنده دبوانه است. 

بدان که دبوانگی برسه نو ع است: 

نوع اول: آنست که شخص از غایت خشگی مزاج يا از غایت 
تری مزاج معلول شده است» دیوانگی‌ها وپریشانی‌ها می‌کند. .. . 

نو ع دوم: آنست که شخصی به‌رای‌های صائب و ح رکت‌های 
موزون خود مغرور شده است و باد پندار در بروت انذاخته و خود را 
بلند دی‌ده و خسودپسند شده و از دایرة عقل بیرون رفته - جنان که 
خداو ند کار مولانا می‌فر مادد» 

غزل ۱ 
مرد که خود بسند شد» همجو کدو بلند شد ۱ ۱ 
تا نشود ز خحسود تهی» پر نشود کسدوی او 


نوع سیوم آنس ت که شخص خدا ترس است؛ و از خوف خدا 
جانب حق را" نگاه می‌دارد. در آتش رباضت و مجاهده چنان که انبیاء 
واولیاء کرده‌اند و تن خحود را می‌سوزد ونفس خودرا زبون؟ می‌کرداند 
و نمی‌خواهد که کسی برحال اومطلع گردد. نعل باژگونه می‌زند» خحلق 
را بر وی‌کمان میشود که دیوانه است و نمسی‌دانند که او را کمال عقل 
است؛ برخحلاف عاقل ولابعقل - چنان که خداو ند کار مولانا رومی» 
می‌فر ما ید» 

غز لبات 
ازعقل گروهی مست» بی‌عقل گروهی‌مست 
جز عاقل ولایعقل» قومی دگر اند» آری" 

روزی از زبان حلیفه جست که اگر درین شهر عاقلی باشد» زن 
حلیفه بطلاق؟ باشد بعد از آن خلیفه مفتیان را بخواند و این مسئله را 
پر ایشان عرضه کسرده اتفاق ائمه بر آن شد که زن حلیفه بطلاق؟ است. 
خلیفه ازین سخن ملول و پربشان حاطر گشت؛ زیرکی گفت از آن میان . 
که ای‌خلیفه حل این مشکل از بهلول حاصل کردد. در حال بهلول را 
حاضر کردند. بهلول گفت تا جملةً علماء و امرا» و ملولك و اعیان شهر 
جمع‌شوند وعاقلی را احتیار کنند ومتفق‌علیه شوند که ازوی عاقل‌تر(ی 


اس م: شحو درآ. 

۲- س: و لقس را ذبون خود. 
۳ س: قومی د گر اند آخجر . 
۷- س:مطلقه. 


فصل بیستوچهارم ۱۳۷ 
درین‌شهر) نیست متفق شدند که از فلان وزیر خلیفه عاقل‌تری نیست که 
او به جمیع علوم وحصال حمیده موصوی است؛ پس بهلول دست بر 
دس ت آن وزیر نهاد و گفت: ای‌وزیر عافل يك‌دم مرا به‌ عانحود مهمان 
بر". (وزیر) گفت روا بود (پس باتفاق وزیر و بهلول به خانه رفتند.) 
بهلول (جون نظر کرد) دید که طاق و رواق سر به عبوق برده است و 
مخزن‌های منقش" ساخته است. (بهلول و وزیر نشستند)؛ پس بهلول‌از 
وزیر پرسیدن گرفت که ای وزیر » جه قدر مال نقد داری؟ گفت : 
(چندان که) عدد آثر | نمی‌دانم. ۱ 

دیگر پرسید که در عمارت این سرا[ی] چه قدر [مال] سر ج 
کرده‌ای؟ گفت: چندین‌هزار دینار". 

دیگر گفت: ای‌وزیر چندین زر نقد داری که عدد آننمی‌دانی؟ و 
به‌عمارت خانه عاریتی (ده روزه) جندین خر ج کرده‌ای از برای توشهة 
راه آخرت و خانةٌ باقی چه کر ده‌ای؟ باز و . وزیبر کفت: هیچ نکرده‌ام. 
بهلول (بموزیر) گفت: اگر عاقل ترین شهر تویی [پس] تسراهیچ عقل 
نیست؛ اکر ترا عقل بسودی» این مال نقد فانی راتسوشه راه آنحرت 
می کردی- چنانکه خداو ند گار مولانا جلال‌الدین رومی می‌فرماید: 


فی‌المئنو ی 
عافل او را داد و عاقل او بود کاو ازین اسرارها واقف بسود 


۱- س: خود بر تابو بینم. 

۲ سن: و سراهای معتیر. 

۳ س: گفت يك ك دینار زر سرخ خرج کرده‌ام. [ لك - صدهز ادیناد ] 
۴- س: بهلول گفت این جمله مال دا نقد دادی. 


مسی‌فشاند 1۳9 بر تدبیر ه] 


می‌دراند حلمه ز نجیرها 


نزد ابن خلق دیوانگی [عاقلی است] و عاقلی دبو انگسی است. 
عافل او نیست که در دئبا (تدبیر جمع کردن مال و حمله همای آن نك 
داند عاقل اوست که در دار دنیا) تدبیر نجان آخرت نكد اند مناسب 


این‌معنی حکایتی یاد آمد؛ . 


داستان 


گفت ررزی با علی مرتضی 
که کمال مردآن گاهست کاو 
حلق پندارند کاو دیوانه است 
ز بن‌هوس می‌سوخت آذ‌شیر خدا 
عمر تا پنجاه و شصت آمد تمام 
زین‌هوس برخحاست اندر کار شد 
دید دکانی" خوشی بگشاده‌ا ند 
بر سر دکان کمانگر شادمان 
خلی هرچه بیشتر جمع آمده 
پیش آمد شاه مردان مرتضی 
جمله گفتندش بیا ای کان جود 


ی نت کر اب کناز 
۲ س: مرا. 

۳ت اس ودز کان: 

۴ س: می کند. 

۵ س: تکیةٌ [ب: د که]. 


س: 9 را. 


ابسن. خبر را آن نی مجتسی 
برحلاف خوی مردم سانعت خو 
این ندانند کاوا شه فرزانه است 
تا ورا" دیوانه خوانند» از قضا 
از کسی نشنید آن لفظ ای کرام 
اتفافش جانب بازار شد 
زیر و بالا پر کمان بنهاده‌اند 
حوش نشسته»می کشد "هر دم کمان 
دک دکان سراسر پر شده 
که سلو‌الله بادا بر شما 
رونق این جمع ما" این‌دم فزود 


ساسح حیبست وخ را تست اس ۱۸ 


جمله می‌کفتند کاین‌دیوانه‌است 
گفت مقصودم همین بود و همین 
برسه قسم‌است اين فن دبوانگی 
هردو عالم آمده بر وی تثار 
او به‌جایی) متصل کز عکس او 
عقل را پرواز تا سدره بود 
(عقل را آن جایگه بگذاشتست 
بسا پر دیوانگی بیریده راه 
قسم انی آن که او را شد خلل؟ 
فار غ آمد زین‌جهان و آن جهان 
همجو شاهی است مرفو عالقلم 
سالم است اندر جنا بات‌از قصاص 
در قيامت نه حسات و نه عقات 
قسم الث را بگویم گوش دار 
عقل جزوی * جونر سددر حدخویش 


۱- س: مردانه. 

۳ س*۰ یحمله, 

۳ م: تافتست اد (س: باقیست این) 
۳۳۹ س: ااعلل. 

هس س: حلل. 

وب ب: جز وی عقل. 

۷ سب تب من: گام. 


.او نیدارد التفاتتی 


۱۷۹ 


بر زمین بنهاد و ببرید آستین 

کرجه اندر کارها فرزانه" است 
تا که دیوانه بخوانندم چنین 
این یکی سلطانی و فرزانگی 
شاه وار 
هشت جنت بافته‌ز و۲ رنگ وبو 
پر بسوزد گر ز سدره بگسذرد 
او به‌سوی لامکان بشتافتست 
وش نشسته‌شادمان بر بر ج شاه 
در دما غ از لقمه جمع آمد علل۵ 
بی‌خبر از مایه و سود و زیان 
هر جه‌خو اهد می کند از یش‌و کم 
سر بسر راضی‌شده‌زوعام وخاص 
جنتی شد بی‌سوال وبی‌جواب 
می‌شذو واندر شنیدن هوش‌دار 


عزم سازد تا نهد يك کام۲ پیش 


۱۸۰ 
نارسیده در حدود عقل کل 
خلفهم سداً فآغشیناهم اوست 
کار این جانب نکودارد" نکو 
کارها موزون کند با صد غرور 
هر که بستاید ورا خرم شود 
این طرف راشهسوار خوش بود 
همچنین فرمود مولانای ما 
عقل جزوی عقل را بدنام کرد 
زین خرد جامل همی باید شدن 
هرچه بینی سودخودرا زان‌گر یز 
هم رکه بستاید تر|۸ دشنام ده 


آزمسودم ععل دوران‌دیش را 


دقایق) لحقابق 

می‌زند بیهوده صدطبل و دهل 
پیش چشمش صدحجاب تو به‌توست 
وقت تدبیرات بیند" مو به‌مو 
وز" غرور اندر دما غ‌آرد سرور 
راد حوشی‌زربخشد وهمدم شود 
وا‌طرف راهیزم آتش بوده 
کاشف اسرارهای کبربا۶ 
کام دنیا مردرا بی کام کرد" 
دست در دیوانگی باید زدن 
زهر نوش و آب حیوان را بریز 
سود و سرمایه به‌مفلس وام ده 
بعد ازین دیو انه سازم خحو بش ر | 


بشتو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جانت بابد روشنی 


ا قر آن کریم: ۳ 

۲ب س: داند. 

تم ت: جمله تدیر داند. 

۳ م: و آن. 

۵ س: دود خ شو د. 

س: کنزرحمان پیشو ای اتقیا. 
۷ س: ندازد. 


4 س: ورا [ کما قال‌النبی: احنو | قفی‌ و جوه المداحین الثر ات. تفل از شر ح 


الثهاب تصحیح‌شیر وانی ] 


فعصل پیست و پنجم 
0 وج وووم. 

[در بیان این حدیت و نظیر درحکابت آ نکه سادشاه چین در حم 
آب فرو رفته بود و خود را بصحرائی بدید و بغربت افتاد جون چشم 
باز کرد عودرا در خم آب دید.] ۱ 

قال علی" علیه‌السلام- «آلناس نیام فیذا ماقوآ انتسوا.» 

امیر المژ منین‌علی علیه السلام" می‌فر ماید که مردمان درخو اب‌اند» 
چون بمیر ند [ آنگاه] بیدار شوند. 

بدان که حدای (سبحانه و تعالی) از نور پاك» عالم خحالك بدید کرد 
و به‌طلسماتی از کمال قدرت خاك پاكك را نمود" -چنان که دا و ند کار 
مولانا می‌فر ماید» 

مشنو بات 

آفرین ای صاحب انوار باه که نمودی از صفا د ردی خحاله 


اس [داخحل کروشه اد نسخه («س» آمده ] س» ب: قال‌النبی. 
۲- سس ت؛: محمد مصطفی می فرمابد. 
۳ ب: پالك از خال نمود. 


ای آدمیز اد» پیش از آن که این بدن خحاکی با تو می‌پیوست؛ تو 
حان" بالة بودی» مجرد 9 و در آن وقت که سدای تعالی «آلست 
درهکم» فرمسود» جان مجرد تو«بلی » می کفت جنان که حداو ندکار 
مولانا می‌فرماید 
فی‌الغزل 
در آن الست و بلی جاد بی‌بدن بودی 
تو این بدان که تو آنی چه درغم آنی 
اين قبای حا کی را به‌رو ح تو برتنیده است- جنانکه می فر مابد» 
فی‌المننو ی 
بماده از ما مست شد نه ما ازو 
قالب از ما هست شد» نی ماازو* 
یعنی رو ح مضمر بود در نطفه و نطفه در رحم مادن» خون‌حیض 
را بهبر خود؟ به صورت روح برتنید - چنان که خداو ندگار مولانا 
می فر مابد» 
قی‌الغزل 
ازعون و از سودای من وازبلغم و صفرای من 
زین جار حرفه زال‌جراء ای‌شاه جادر سانعتی" 
پیش از آن که حق‌سبحانه و تعالی مخلسو قات آسمان و زمین را 


تست لس تسکت یی رتست بان یتست تس لاب تس یره درم عاضصسسسا تست کت( میسنت ۳[ 


۱- ۵: تو چون خال. ۴ بیت ۲۶ اول مثنوی (نی‌نامه) 
من سس موجودگشت. 


۳- س: مادر مضمر بود چون حیض دا بخورد برخود بصورت بر تنید. 
۴ ب: ای‌شه تو جادر دونعتی . 


فصل بست؟ پنچم ۱۸۳ 
بیافر بدی» حملة مخلو فات در علم خحدای سبحانه و تعالی بو دند و ار 
بر تحلاف [ این ] تصور کنند؛ کفر بود؛ پس در حقیفت نحدای‌تعا لی عالم 
به اول و آحر حمله اشیاء است وحجمله مخلو قات در علم حدا بودند پیش 
از آن که سر از عالم (خحاك) در ز ند _جنان که نود او ند کار مولا نایجلال 
الدین می‌فرماید» 
یرل 
با عشق لابزالی» ۳ يك شکم بز ادم 
نو عشق می‌نمایم و الّه که‌سخت پیرم 
"و چون عل اه از عالم غیب دربن عالم شهادت ظاهر می کردد؛ 
از ان علم قدیم که مخلو قات از آن آفر یده شده است۱ درینعالم تعدیل 
چهارطبع می‌یابد و صورت خا کسی در می‌پوشد و به آن صورت که 
حدای‌تعا لی خو استه است؛ بدید می آبد؛ کما قال‌الله تعا لسی: «آننی 
خحلتاك فسو بات دهد اك فی‌آی صورة ماشاء رکك»؟ و الن عالم (دنیا) 
طلسم له است"-چنان که عداو ند گار مو لاناجلالالحق والدینی‌فر ماید» 
فی‌الغزل 
کگفتی روز کی دو سه مانده‌ام اندر آب و کل 
سته حوفم و رجاء تا سر سل صلای ص 
گفت در آب و کل نه‌ای» سابه تست آن‌طرف 
برد ترا ازین جهان صنعت جانربای تن 


سس یت سا سط نع سس ی اد مت رس وتات اس یتست اد سا سس سای سس یی سا سس سس هسوسو ویو سوت ایا تست تا سس دیسا سک دک سک سب سس ات مت سا سس سس 


اس س: و اژ آن عالم قدیم که حقیقت مخلوق افر یده است. 
۲- قر آن کریم: ۸۲/۸ 

۳- :و این عا لم دنیا طلسم 

۴ س: برد ترا اد ین‌صفت صنعت جان دهای من. 


عپ ۱ وق یقا لحقایق 


و چسون طلسمات از میان برعیزد» حقیقت عالم صاف از درد 
پالوده گردد" و درد که ازعالم صاف پدید آمده است باز درعالم صاف 
محو گردد -جنان که حداو ند گار مولانا می‌فر مابد» 

فی‌المننوی 
چون قدیم آید حدث گردد عبث 
پس قدیمی را تجا داند حدتث 
چون قدم زد بر حدث رنگش کند؟ 
چون که گردش نیست هم رنگش کند 
تمامت مخلو قات» هرشب ازین عالم خالك از ره پنهان به‌عالم‌پاك 
حاضر می کر دند» اما جون حلهت‌شان کمال نیافته» به دايرة عسالم باه 
نمی‌رسند؛ لاجرم مانند طفلان اندر شکم مادر دنیا خون‌خو اری‌می کنند 
چذان که می‌فر ماید» 
فیالفزل 
داری دری پنهاد‌صهت» شش‌درمجو وشش‌جهت 
پنهای‌دری 45 هرشبی» زان در برون بر می‌بری 
چوند می‌پری برپای تو» رشته خیالی بسته‌اند 
تا و؛ کشندت صبحدم" تا بر نپری يلك سری 
باز ۲ به زندان رحم تا خلقتت کتامل شود 


هستا ین جهان‌همچو نر حم این‌جمله‌عو نز آن‌میخوری 


۱ ب: وحقیفت عالم پر اد درد پاك گر دد. 
۲- مثنوی: پس کجا داند قدیمی دا حدث برحدث چون‌زد رقم رنگش کند... 
۳ س: تا و| کشند وصبح و شام. 


جان را جو بر روبید بر» شد بیضه تن‌رااشکست 
جان جعفر طیار شد. ز آن می‌نمایدا جعفری 
اما او لیاءاللدرا چون‌جسم‌شان (لطافت) صفایافته است» درخو اب 
و بیداری در عدم برایشان کشاده مسی گردد» مستغرق۲ حضور می‌شو ند 
و سر از عالم پاك برمی آورند» برمثال و اب- چنان که مولانای رومی 
می‌فر ماید: 
فی‌المننوی 
خواب‌می‌بیندو آن‌جا خواب‌نی در عدم در می‌روند و باب‌نی 
و بیشترین انبیاء را نبوت در آن وقت‌حاصل شده است؛ و آنچه 
علی مرتضی علیه‌السلام صدبار " فرموده است که حلق این عالم (یعنی 
مردمان در خو آب اند» چون بمیر ند بیدار شو ند سبب فر موده است که 
حلق این عالم) طلسمات مجاز را حقیقت میدانند و عالم پالحقیقت را 
مجاز می‌شمرند - مناسب این معنی حکایتی باد آمده است: 
داستان 
نامه آوردند بر فنفور چين از طرف داران حد آن زمین 
کین‌چنین مردی حکیمی ناگهان از فلان ملك آمد» ای شاه جهان 
پایةٌ قدرش برون از وهم ماست"؟ درل اوصافش برون‌ازفهم ماست 


۳ س و م: پیغامیر . 
- س: پا یه نهمش بر ون از قدر ماست. 


مر 

هام ای و ان کی 
با برادر داد و گفت ای نامدار 
نامدار آمد نمود احوال حویش 
کفت شه‌را اشتیاقاست بس عظیم 
لطف فرماء رنجه‌شو مارا و از 
یکدمی از فکر چون در" کار شد 
عزم کرد و رفت آن صاحب هنر 
شاه استقبال کرد اندر زمان 
دید مردی کامل صاحب هنر 
شاه را صبری نبودی يك زمان 
مدتی بگذشت شه از اتحاد 
سری از اسرار خود با من نما 
کفت فرما تا یکی خم آورند 
حم پیاوردند و بنهادند پیش 
مگزری" در بند و رو در حم آب 


دید حود را در مبان وادیسی 


دقایق) لحقا یق 


صدهراران تحعه‌ه‌ای دلید بر ۱ 
رو به‌صد منت ورا این‌جا بیار 
تحفه‌های شاه را آورد پیش 
ها لا ات آ خن حکیم 
مدتی چند از کرم با ما بساز 
گفت باید رفتنم ناچار شد 
چون به وش شاه آمد آن خبر 
با سپاه و با جمیع سروران 


حادمش شد بست در خحدمت کمر 


" گفت ای روشن‌دل" ایکو نهاد 


مخلصم از مخلصان شمر مرا 
زاب شیره کرمه آنرا پر کنند 
گفت‌شهراجامه‌دور افکن آز عویش 
جون‌در آمدشاه؛ شهر ابر دخوابت 
درهسم افتاد از میان شادیسی" 


۳-س: بیحضوری [یاء بدل از کسرة اضافه ] 


۴ س: دوشن‌دلی [ « ر« ر« « 


// 


[ 


ماب [س: زآب گرم خم را رو پر کنند] شیر گرم - و ارم. 


بت: درافکن [ س: جامه را وا.کن ]. 


۷- منز ر: لنگک. [ارار ] 


کین جه‌حا لست و جه‌شد احو ال من 
پا برهنه. سر برهنه» بی نوا 
نه عمارت؛ نه ده و نه آدسی 
جانبی رو کرد ومیرفت نا که شاه 
آبله کرده دو پای حسویشتن 
از میسان راه درویشی رسید 
شاه او را دید و اوبرپای جست 
گفت ای درویش؛ از بهسرخحدا 
گفت‌این‌ر ادشت‌قفچاق" است‌نام 
کفت‌شه زین جایگه تا حد چین 
گفت شش‌ماهه رهست اندرمیان 
اند کی نان داشت پیش شه نهاد 
شاه‌عور دوشکر حال حوی ش کرد 
همچو د يك از غصه جوشیدن کرفت 
گفت از این‌جا" دوری‌شهر ای‌فقیر 
گفت آن درویش میلی پانزده 
در دو میله راه ده اندر ده است 


۱۸۷ 

کو شهی وتخت وماك ومال من 
نا که آمد پیش» دردی بسی دو | 
غصه اندر غصه و سیصد آنی! 
بافت در اثنای صحرا شاهراه 
گرسنه مانده بجای حویشتن 


مردخوش‌رویی» برهنه خحفدهدید 


دس درو یش آنز مان بگر فت‌سخت 


باز گو که این‌چه‌ماك است وچه‌جا 
وین یکیو ادیست از وی و السلام 
چند ماهه ره بود ای همنشین 
رلکه نه ماهه بود ره تن کمان؟ 
کوزه ( به دست شه نداد 
راز عود بنهفت وازغم کشت زرد 
و از غریبی* شهر پرسیدن‌گرفت 
چند میل آمد بیان کن از ضمیر 
در فیاس این است و اما شانزده 
واندر آن دهها امیران مه است 


۱- (ددهامش 1 انی یعنی‌نا له )؛س: غصها ندرغصه‌واندر کمین ب: سیصد کمی. 


دز شاه اور | دی اي یت ف تسش دش آن دورو یل 5 فت( بان شتا 
تس توت مس 


۳ ب: قبچای. 

۷-م: رو از کمان 9 اقدر کمان: 
۵- س: غریب. 

م: آن‌جا. 


۲ 


شیم ۱ 


میل آن‌سو گر تسرا در دل شود 
کَفت آن‌درویش باشه کای‌غریب 
ناز کی جسموعریانی" زچیست 
رفت آن‌درو یش سوی‌کار عویش 
تا رسید اندر دهی زان مردمان 
بعد چندی روز از ره خخسته پا 
نه رفیقی» نه انیسی مهربان 
رو به‌عق آورد کای فر بادرس 
اندرین درماند کی دستم بگیر 
ن‌طریقی خواستن دانم ز کس 
از غم درماندگی حیران شده 
دید فخاری ورا گفت ای جوان 
اندرین دکان در آ از غم بجوش 
کشت‌راضی‌شاه‌ودرد کان نشست 
دید فخاران طریق و آن نهاد 
شاه ماندآن جایکه يك چندسال 
يك‌دو فرز ند آمد از وی همچو ماه 
شد عیالش را عیالان دگر 


حال و احوال تو می‌بینم عجیب 
شاه گفت آنذسر بود اگفتنی است 
شاه راه شهر را بگرفت پیش 
کهنه جامه یافت و تایی چندنان 
سوی شهر آمد غریب و بی‌نوا 
نه صناعت تا عورد زان‌تای نان 
در غریبی چود ندارم‌جز تو کس 
تا نگردم عاجز و خوار و حقیر 
نه امیدم هست‌بر کس جز توبس 
تفس را محتاج يك تا نان شده 
دستکی جنبان و حاصل کن دونان 
گاه ديك وگاه کوزه" می‌فروش 
آن‌سیب‌شد قوت می آمد به‌دست 
دختر حود در زمان با وی بداد 
صاحب نعمت شد وصاحب عیال 
بر عیال و عیش خرم کشت شاه 


شادی آن جانبی شرل پیشت ؟ 


۱- ب: جامه ولوت تو حاصل می‌شود؛ س: جامه ونان ترا حاصل شود. 


۲ س: عریانت. 
۴ س: شادی از آنجا نباشد بیشتر. 


همجو خوابی بود شاهی پیش‌او 
ناگه رفت روزی سوی جو 
غوطهزد بگشاد چشم ورفت‌پیش 
تا ی 9 
خحادميی در دست دارد پیرهمن 
کین‌مر اچون‌خو اب‌بود آنجاعیان 
پیرهن پوشید و از حم شد برون 
باد آوردی عیال و اهل خوبش 
که مرا آن‌حب فرزندان من 
کر مر احاصل‌شدی آن‌حال‌عو بش 
حمله می گفتند ای شاه حهان 
غوطه‌حوردی‌سر برون کردیز آب 
کرد آغاز آن حکیم کاردان 
وانسودت کار اندر کار شو 
ز ین‌مثلمقصودم این‌است کین‌جهان 
تو شهی کوزه فروشی گشته‌ای 
و قت بید اری‌بو دچون خواب‌شاه 


س: درهت. 


۲ م: تحصیل. 


۱۸۹ 

از دما غ وچشم رفت آن‌نقش‌وبو 
تا زند غوطه» بشوید دست ورو 
دید خود را در میان خنم حویش 
ایستاده خحوش‌نشسته آن حکیم 
ماند حیران شاه اندر خحویشتن 
آن‌جوخوابی گفت‌این‌جااینزمان 
باز گفت احوال و اسرار درون 
اشك خونین ریختی از ابر بیش 
چون‌درختی ارسته است‌درجان‌من 
دادمی از بهر آن صد ملث بیش 
بس عجب کاری‌است» بس‌سر نهان 
از کجا حاصل‌شد این تخییل"حواب 
گفت ای‌شه حق‌تعالی درجهان 
برجه از حواب گران بیدارشو 
چون‌خیالی است درخواب کر ان؟ 
برخیالی کشت" سودا گشته‌ای 


وان مجت‌ها شود عده کناه 


۳ س: کین خیالاتیست در خواب گران (ب: زین مثل مقتصودم آنست ای کرام 


کین‌جهان همچون خبال است دد نیام) 


۴س ب: برنیال خویش. 


۱۹۰ 


دوز خ‌این‌است.دوز خاين است‌دوز خ‌این 
همچن. فرموه مولادای ما 
گر جه حفته گشت و شدنسیان ز پیش 
باز ابن خو ابش به بید اری کشند 
کانچه‌غم‌بود آن‌چه‌می‌دیدم به عو اب 
همچنین دیا که حکم نائم است 


دوزحت اش ی وتا تو همنشین 
گنج رحمان پیبشوای اققیا" 
کی گذ ار ندش دربن نسیان‌خو بش 
تا کند برحالت خود؟ ریش ند 
چون فراموشم‌شد احوال‌سر اب" 


حفته بند ارد که‌این‌حود دایم است 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جسانت بیابد روشنی 


۱- م وب: با تست. 

۲ م: آفتاب عالم صدق وصفا. 

۳-ب: بستان دپیش. ددین بستان خویش. 
۴ ب: حالات خوددا. ۱ 


۵ س: بسد احوال و ات. 


۰ 8 
م6 لژ و و 

آدر تأویل این نت و نظیر در حکابت آنکه در عهل مهر موسی 
علیه| لسلام جر س بحه سنکگت اند اخعت و حداو زد خو درا بکشت] . 

ال‌الله تعا لی: «و آعرض عن) لجاهلین ۰( 

دای تعالی فرمو د ب‌محمد ص که از حاملان روی بگردانکه 
جاهلان دوستی را نشاید". 

و پیغامبر فرموده که» «آلْجاهل عذو لت > فعیف جکون فی حق 

بدان که جامل" بر سره و ع امات: 

نو ع اول آنست که به‌دل و زبان جاهل‌اند. در ایشان نه کسردار 
هست؛ و نه کفتار» و ابن کرو ه بدترین حلق‌اند. | نعو ذبالله منهم ]. 

نو ع دوع» ارت که به‌دل جاهل اند و ره ز بان عارفب در ان کروه 

۱- قر آن کریم: ,رم ۲ 

۲سا ب: نشایند. 


۳ اس بت جهل. 


ها آاآا آا دایقالحقایق 
کردار نبود؛ اما گفتار هستء ار آن نو ع اول بهتراند» ولی چون مرده 
دل‌اند» بر دوستی ایشان اعتبار نبود. 

و نوع سیوم آنست که به‌ز بان جاهل‌اند» اما به‌دل عارف و زنده 
[دل] اند. این طایفه را چسون تقریر زبان نیست» پیشوایسی خلق را 
نشایند و اما نزد خدای‌تعالی از حاصان در گاه باشند» نزد حلق مردود و 
نزد حق مطلوب- چنان که حداو ند کار مولانا می‌فرماید؛ 

فی‌المغنوی 
پیش خلقانز ار و حوار و ریش‌شند 
پیش حق محبوب و مطلوب و پسند 

چه خدا را نظر بر دل‌ها و نیت‌هاست. نه براقو ال‌ها و افعال‌ها؛ 
کما قال (النبی)» علیه| لسلام: «اذ انله تعالی لا بنظر الی صور کم ولاالی 

الحکا یه 

روزی موسی پیغامبر به کوه طور می‌رفت از برای مناجات در 
ائنای راه شبانی را دید که گو سفندان را بچراگذاشته۲ و به‌وقت حود 
مشغول شده و می گریست؟ و این ابیات می‌خواند که حداو ند گارمولانا 
فرموده» 

فی‌المننو ق 
ای دای من فدایت جان من 


جمله کسوسفندان و خان و مان من 


۳[ سوت یتست منت سس :سیم باس . ث" دک یت سس بو مو وی نس سس تسوت تسس سا سیب یا اه سس سس سس با مس سا تست تسس 


۳1 بدانم خانه‌ات را بر دو ام 
روغن و شیرت بیارم صبح و شام 
هم پنیر و نادهای روغنین 
دیگ‌همای جوغرات نازنین! 
سازم و آرم به پیشت‌صبح و شام 
از من آوردن ز تو خوردن طعام 
کفشت ار پاره بود پاره زنم 
گر رود در پات خاری واکنم 
کر ترا بیماریسی آید به پیش 
من‌ترا غمخواره باشم‌همچ و خو یش 
موسی چون از شبان این سخن شنبد» کقت ای دیوانه! عدای- 
تعالی منزه است از حورد و خواب [و رنجوری] دیگربار این سخنان 
مگوی. شبان غمگین کشت و خاموش شد- جنان که خداو ند کارمو لانا 
می‌فر ماید: 
فی‌المثنوی ‏ 
(کُر نگیری زین‌سخن تو حلق را آتشی گردد» بسوزد حلق را) 
چون موسی پیغامبر به کوه طور آمد» خدای‌تعالی با وی عتاب 
کرد و کفت آن‌دوست مارا از ما چرا جدا کردی وازذکر ما بازداشتی؟ 
ما ترا" از برای آن فرستاده‌اي م که خلق را به‌ما وصل کنی» نه‌حلق را از 
ما فصل کنی- چنان که خداو ندگار مولانا می‌فرماید: 
5 ۱- ب: دیگذ‌ها جغر ات پروناز نین. [جغر ات:ماست. نو عی‌غذا که از کشك‌سازند] ‏ 
۲ س : ابیا زا. 


فی‌المغنو ی 


ما زبان را ننگریم و قال را 
تو برای وصل کردن آمدی 
(هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام 
(ما بری از پاله و ناپا کی همه 
(موسیاء آداب دانان دیگرند 
(آتشی ازعشق در جان برفروز 
(ما برون را ننگریم و قال را 


ما درون را بنگریم حال را 
نه برای فصل کردن آمدی 
هر کسی را اصطلاحی داده‌ام) 
وز گران جانی و چالا کی همه) 
سوخته جان و روانان دبگرند) 
سربسر فکر وعبارت را بسوز) 
ما درون را بنگریم و حال را) 


این نظیر را برای آن آوردم که هر کرا جهل در دل نیست برشاه 
را هست و خطای زبان او نزد عدای تعالسی عين صواست - چزان که 


تحداو ند کار مو لا نا می فر ما ید فدس سر ۵ 


مثنو بات 


گر حدیت کج‌بود معنیشراست 


آن کجی لفظ مقبول خحداست! 


وهر کرا جهل دل است عاقبت از دوستی او دشمنی‌ها خیزد- که 
دشمن عافل» به از دوست جاهل بو د (چنان که می‌فرما ید: 


دوستی با مردم دانا نکوست 
زان که از عاقل‌جفائی کر رود 


کت پیغمبر عداوت از خرد 


دشمن دانا به از نادان دوست 
از وفای جاهلان حوشتر بود 
بهتراز مهری که ازجاهل رسد 


مناسب این‌معنی حکایتی یاد آمده است: 


داستان 
بود اندر عهد موسی کلیم نوجوانی» بینوا از زر و سیم 


۱- س: کر حدیتش کر بود معنيش داست آن که الفاظ او مقبول ماست. 


فصل بیستدششم 
ختی با روزگار و سوختی 
نان به‌چنگ آوردی از هیزم کشی 
بهر هیز م آن‌جوان روزی شتافت 
ریسمان در گردنش کرد و کشید 
حرس رااعضاجوشکل آدمی‌است 
مرحه کویند آن کند اندر زمان 
تعرس بچه شوخی‌ها آورد پیش 
حلق بر وی جمع بودی يك‌سره 
نان‌او حاصل‌شدی بی‌جست‌و جو 
چند سالی چون گذشت‌اندر میان 
هر که در کشتی شدی‌باوی‌به کین 
روزی از هیزم کشی آمد جوان 
روز رما درگه خانه برفت 
| او بخو اب اندر شد و برروی‌او 
بر گرفت آن‌حرس‌سنگی‌بس گر ان 
مغز سر از کاسه سر شد برون 
رس را بستند هردو دست و پا 
عاقلی می گفت برحیو ان قصاص 
آن بکی می گفت کاندر عهد ما 
هرچه او فرمان دهد ما آن کنیم 


دزد موسی آمدند کای‌شاه دین 


اِ- سّ: زشکل اوب؟ م: غبررووسرزشکل آتش 


هيزم آوردی و آن بفروختی 
که خوشی‌دبدی و کامی‌ناعوشی 
بچهٌ خرسی میان کوه یافت 


کش کشان آورد و در خانه‌رسید 


"غیررووسرز شکل آنش! بکیست 


جملکگی هستش مگّر نطق و زبان 
می‌نمود او عشوه‌ها ازحند بیش 
او شده اندر میان جون مسخره 
از در خواجه نرفنی سو بسو 
زور و رشد خرس چون‌شیر ژیان 
برگرفتی و نهادی بر زمين 
حسته و مانده از آن بار گران 
يكدمی بنشست و بردر گه‌بخفت 
جمع آمد بس مس از سو بسو ] 
رو به‌فرق ناز ین آن جوان 
حلق بر وی جمع‌شد ازصدفزون 
قصد کردند تا دهند او را سا 
نامده‌است‌این ر | بدا ندعام وخاص 
موسی عمران رسو لست از حد| 
مشکل خود را ازو آسان کنیم 


مشکلی افتاد ما را این چنین 


۱۹۳ 


تا بپرسم باز دانم کان حخطا 
جون بباوردند موسی گفت.هان 
با زبان‌حال می کَفت: ای رسول 
روز و شب می‌داد بامن آب ونان 
مهربان بودم برو از جان و دل 
خحسته بود و عفته آن مخدوم من 
برمگس انداختم سنکگی گران 
از صواب من پدید آمد حطا 
کگفت موسی دشمنی عاقلان 
جاهل ار با تو نماید همدلی 
همچنین فرموه مولانای ما 
زاحمقان بگریزچون عیسی گریخت 


گفت موسی حکم را فرمان برید 


گرجه‌بودست او جرا کرد آن‌خطا 
ماجرا را باز بنما این زمان 
بد نبندیشیدم از جهل و فضول 
از چه معنی جستمی با وی زبان 
زو مرانه کینه بودست ونه غل 
پر مس دیدم دهان و رو و تن 
سود می‌پند اشتم» آد شد زیان 
زان حطا گشتم سزاوار جسزا 
به بود از دوستی جاهلان 
عاقست زعمت زند از حاهلی 
گوهر دریای فضل کبریا۲ 


صحبت احمق بسی خون‌ها کهربخت 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


تا دل و جانت بیابد روشنی . 


۷ نت 1 زحمةه. 


۲- س: گنج دحمن پیشوای او لیا. ۱ 


۳ و 
فص سس« هعس 


4 زو 3و و 


قال النبی»صلی الّه علیه و سلم «آعلما لناس عاقلیم» و آعمد- 
الناس عاقلیم» و آکرمالناس عاقلم.» 

پیفامبر ما محمد مصطفی» صلی‌الّه علیه وسلم می‌فرماید که 
عالم‌ترین مردمان» عاقل‌ترین مردمانند» و عابد ترین مردمان عاقل‌ترین 
مردمانند» وبزر گوارترین مردمان عاقل‌ترین مردمانند. 
۱ [چون] ابراهیم پیغامبر بتان‌بتخانه‌را تمام بشکست وتبر بر گردن 
بت بز رگ پیست". نمرود» ابر اهیم را حاضر گردانید". و کفت (قواه 
تعالی)س: «و آذت فعلت هدا با لپتنا با ابر اهیسم» ۲ بعنی: ای توئی که 
چنین با حدایان ما کرده‌ای؟ ابراهیم برسبیل توبیخ گفت ( کما قال‌الله 
تعالی) «جل فعله 5بیرهم هذا فاستلوهم ان کادوا منطفون.»۴ یعنی: 


ادص وان بتان شکسته دا بر گردن بت بزدگ بر بست. 
3 

۳ قر آق کریم: ۰۲۱/۶۲ 

۴- قر آن کریم: ۰۲۱/۶۳ 


من نکر ده‌ام (اگر کرده بت بزرک کرده؛ پس از اوسو ال کنیده اگراو 
گویا است!) 
نمرود و آل نمرود را معلوم شد که مقصود ابراهیم آنست که 
ایشان بربی‌قدرتی بتان‌خود اقرار کنند و حجل گردند» از حمیت‌جاهلیت 
و تعصب و حماقت طیر کی نمه دند! و کفتند (قو له تعالی:) [قا لو ا] 
حرقوه و اذطروا آلیتکم۲ یعنی: او را بسوزانید تا حسدایان ما بزرگت 
شوند و تصرت بایند. 
چون ابراهیم پیغامبر را در آتش انداعتند» از خدای تعالی بر 
آتش‌وحی آمد که «با دار کوفی‌در دا و سلاماً ععلی ابر اهیم»" آتش‌بر 
ابر اهیم گلستان شد چنان که خداو ند کار مولانا می‌فرماید» 
فی‌الفزل 
مرا آن دلیر پنهان» همسی گوید به پنهانی 
به‌من‌ده‌جان» به‌من‌ده‌جان» مکن ای جان کر ان‌جانی 
یکی لحظه قلندر شو» قلندر را مسخر شو 
سمندر شوء سمندر شو» در آتش رو به‌آسانی 
در آتش رو در آتش‌رو» در آنش‌دان ناعوشرو 
که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی 


چون نمرود ظ رکرد؛ دید که آتش برابراهیم ریاحین شده‌است؟ 


۱-م: اضلالت وجها لت و حماقت تیرگی نمودند. 
۲- ق رآن کریم: |۲۱ 

۲- فر آن کریم: پو/۱" 

۴ س: برمهتر ابراهیم علیه‌السلام کلستان گشت. 


فصل بیست‌وهفتم ۱۹۹ 


(و او درمیان سبزدزاری نشسته است) بلسرزید و از تسرس گفت: ما را 
طاقت‌ابراهيم نیست ( که) او برحق است. 

[وزیران] نمرودگفتند: صبر کن و دعوی و ناموس را به‌گزان 
مشکن و سپر مینداز که ابراهیم سحر کرد وساحسر در افعال بالا دست! 
بود» اما در تعدیر معقو لات عاجر ماند. ما ابراهیم را بطلبیم و سوالی 
چند بکنیمی اکر سوال مارا جواب داد ما اقرار کنیم که ابسراهیم و 
خدای او » یعنی: الله سبحانه و تعالی بسرحق است؛ پس ابراهیم را 
حاضر کردند و پرسیدند که یا ابراهیمی عزیزترین اشیاء چیست؟ ابراهیم 
گفت: عقل ی کلی" دیگر گفتند چه فرق‌است میان عقل کلی وعقل‌جزوی؟ 
ابراهیم گفت: عقل کلی را نظر به‌جانب حق است وبه‌رضای حق و به 
طلب حق: وعقل جزوی را نظر بردنیاست و طالب دنیاست وبار نفس- 
اماره است ونفس اماره برحلاف رضای‌الله‌باشد. دایماً صاحب آن‌عقل 
جباری جوبد و بلندنشینی [ کند] و از [ تعصب و حمیت] جاهلیت.حق 
[را] به‌باطل بشکندو در انتفام [حصم] سعی کند و درخرابی دل‌ها کوشد 
و بداندیش وبد کردار باشد. 

وصاحب عقل کلی حلیم ورحیم ومشفق‌باشد برتمامت‌مخلوقات» 
۶ اکر (حلفی) با وی بدی کند» در وفت دست‌رسی»عوض» نیکی کند 
و از عدای‌تعالی درخعواست او آن باشد که حلق در کیفیت هدابت در- 


اب س: دیردست. 
۲ س: بار سوال کر دند که حقیر ترین اشیاء جیست گفت عقل جزوی و گفت: 
عل کلی دا نظر بجانب حق است و برضاء حق. باد سو ال کردند که یاابراهیم 
چه فرق است میان عقل کلی و جزوی 


وه ۳ 


آیند و از ضلالت باز رهند» کما قال‌النبی» علیه‌السلام - «آللهم اهد 
قومی فاشیم لایعلمون» در بن‌م‌می خدارند کار مو لانا می‌فر ماد : 


قی‌البننوی 


بند گان حق رحیم و بردبار 


نعوی‌حید ار ند در اصلا ح کار 


مناسب این‌معنی حکایتی باد آمده است: 


داستان 


بود مسردی عاقلی نیکو سیر 
خلوتی بگزیده از عفل کال 
در قناعت عمرخود بسردی بسر 
در قناعت عسزت مردم بود 
خلق می‌جوشید بر وی از حسد 
دشمن عافل همیشه جاهل است 
حود نمایسی بود اندر جاهلان 
گرم کردی دم به‌دم بازار حسود 
آتش پندار بر افسروخته 
حاسدان و جاهلان را او امام 
بست اندر کین آن عاقل کمر 
معتبر بود او پیش شاه روم 
گفت‌با شه کان فلان کس‌همچنین 


فتل او واجب بود بر موّءنان 


با کسی او را نه کار و نه گذر 
ایمن و فار غ شده از یل وقال 
وان قناعت بود آن راگنج زر 
وز طمع بر مرد خو اری‌ها زود" 
کو چرا نيك است وما هستیم بد 
زان که این‌برحقو آن" بر باطل‌است 
بود پندارش که هست از عاقلان 
بی‌خبر از جهل و از آزار خود 
عالمی را از جهالت سوخته 
فمنه انگیزی ابو جهلی تمام 
تا به آن سافی رساند او ضرر 
ید بیضا داشت در علم نجوم 
منکر است بر انبیاء و یوم دین 
زان که‌صدقش نیست بر پیغامبر ان 


فصل بیستو هفتم 

کفت شه من صدق" او دانسته‌ام 
بار دیگر این سخن با من مکسو 
ز ان‌سبب بشکست قدرش پیش‌شاه 
جانب حق راجح از باطل بود 
عزت عاقل فزود از کردگار 
خود نما را مشکلی آمد به‌پیش 
پیش عافلرفت وحال خود ِ# 
شاد گشت آن‌خو دنمادر کارخو یش 
عاقل او راگفت؛ ای مرد سنی 
مشودت جستن زدشمن جون‌خحطاست 
حودنما می‌گفت کز عاقل حطا 
زین‌مثل مقصودم آنست ای‌فلان 
عاقلان را ئست با آزار کار 
با بدان کردن‌بدی نه عاقلی است 
سک ار مردی بنا کاهانی کسز ید 
عاقلان را دل صفا اندر صعغاست 
جهل بی فرمانی و طغیان بود 
جهل چون آتش بود اندر نهاد 
جامل از ادنای حیوان کم بود 


حالگ برفرق کسی کش عقل نیست 


۳۰۱ 


و اعتقادی خوب بر وی بسته‌ام 
تا برنجانم ترا از بهر او 
شد خحجل واندر دوعالم روسیاه 
مرد باطل کار بی‌حاصل بود 
تقو ی تما رشن آ روز ار وف عساز 
دست و پاگم کرداندر کارخویش 
عاقل اندرحال» آن مشکل گشود 
صدندامت‌خوردبر کردارخو بش 
در میانه بوده سیصد دشمنی 
از جه‌بوداینمشورت باماجر است 
ناید واندر بدی ندهد رضا 
تا شوی آکه ز حال عاقلان 
درره دشمن نمی کارند نصار 
بابد ان‌چون‌بد کنندپس‌فرق‌چیست 
در عوض اعضاء‌سگگ نتو ان‌گزید 
کینه‌و بخض وحسد آن‌جا کجاست 
جهل رآس جملهً عصیان بود 
ءالمی از وی بسوزد ای جواد 
کرچه او علامةٌ عالم بسود 
وی‌نك آن کس که‌اوراجهل نیست۲ 


۳۰۳ 


عفل اندر. آدمی جوهر بود 
این یال از طبع عاقل سرزنسد 
عقل او را رخصتی نبود در آن 
همچنین فرمسود مولانای ما 
طبع حو اهد تا کشدازخصم کین 


صاحب ععل از . همه برتر بود 
کاو کند بد با بدی‌های بدان 
زبدة تفدیر و شمی اولیا 


عقل برطبع است بند آهنین 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


فصل بیست‌وهشتم 
مهو و[ وو وب 

قال له تعالی: «و من لم دجعل‌اله نه ثور فما له من دور.» 

عدای تعالی می‌فرماید که هرکرا خسدا نور نداد» او را نور 

اتفاق مفسر ان آنست که آن ور هدایت است. و نزد معتزله 
هدایت نور عقل است |[و نزد امل‌سنت و جماعت؛ هدایت نورمعرفت 
است] و ور عقل سبب نور معرفت است. چون حق سبحانه و تعالی 
عقل را بیافرید» از عقل پرسید که من کیم؟ عقل از هیبت گنک گشت و 
بیم آن شد که ملالك گردد. حدای تعالی دردیدةً عقل سرمهةّ معرفت کشید. 
باز پرسید که من کیم؟ ۱ 

در حال به نطق آمد و گفت: «آدت اتّذی ز له الا آنت» بعنی : 
تو آن پروردگاری» که‌نیست هیچ خحدای جزتو. پس الله تعالی را به نور 
معرفت بیند» نه به فور عقل؛ زبرا که عقّل را حد از دايرة دنیا تا به 


۴ ۲ دقایق) لحقایق 


مکّر (نور معرفت و) عشق [را] چنان که خداوندگار مسولانای رومی 
می‌فر مابد قدس‌سر ه: 
فی‌الغزل 
عاشمان درد کش را در درو نه ذوق‌ها 
عاقلان تیره دل را در درون انکارها 
عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد 
عشق دید ازسوی آن" بازار او باز ارها 
عقل کوید شش جهت حداست‌و بیرون راه‌نیست 
شق‌گوبد هست راه و رفته‌ام من بارها 
بدان که از آن سوی سدره؛ نور معرفت است و آنرا دریای‌عشق 
۰ 13 بند. برهر که‌پرتوائو ار عشق‌بتا بد»ءاشق گر ددو عقل آشفته[و سودائی 
عشق است و گرفتار دام] - چنان که خداو ند گار مولانا ءی‌فر ما ند : 
5 فی‌الغز ل 
عقلی که نمی کنجد اندر دو جهان فرش 
۱ ای عشق چرا رفت او» در دام بلای‌تو 
بدان که عشق و عاشق از پرتو جمال معشوق مالامال و پر است 
و همرنگگ جمال معشوق‌است. برمثال قدح و شربت". چون قدح [را] 
پر شر بت کنند» قد ح همرنگك شربت گردد و مقصود ازین بیان آنست 
که بباید دانستن که خاصان نعداژی تعالی] بر دوقسم‌اند. 


سم اول» ار فان‌اند» و عارفان را سیر و دب از آن سو ی س‌گر ۵ 


۱- س: عشق دیده ز آن‌سو ی. 
۲- [رف‌الزجاح ودقت الخمر-..] 


فصل بیست‌وهشتم ۳۰۵ 


است و اگر از عارف سوّال کنند که از آن حسنی که از آن سوی سدره 
است به ما شمه‌ای باز گسوی" اکر عارف در بیان آن نطق گشاید 
نظیری باید درین‌عالم که به آن نسبت کند تا به‌آن نسبت سوّال کننده را 
چیزی معلوم شود. چون نظیر آن حسن درین عالم نیست» عارف نطق 
برجه گشاید و چه گوید که به چه ماند - چنان که خداوند کار مو لانا 
می‌فر مادد: 
فی‌الفزل ‏ 
اندرخعور روی صنم کو لوح تا نقشی کنم 
تاآتشی اندر فتد» در دودمان ماء و طین 
و تسم دوم: عاقلان‌اند» و عافل پیوسته ز اهد باشد و جانب حق 
را نگاه دارد» و میل به آزار مخلوقات نکند و از حود ترسان و لرزان 
باشد. زامد را و رد: «اللیم دجنا من‌النار» بود» وعارف پروانه آتش 
بلاهای خدا بود» بسبب آن که جاشنی بلایافته‌است- چنانکه خداو ند گار 
مولائا می‌فر ماید: ‏ ۱ 
۱ فی‌الغزل 
چاشنی شور عشفقت" گر به‌عتقا بر زدی .  .‏ 
پر چو پروانه نهادی سرنهادی" در لگن 
زاهد برمثال‌زونده است؛ وعارف برمئال پر نده - کما قال‌الحسن 
البصری ۰ رحمةالّه علیه: «آلعارف‌ظبار والزاهنسیار) - چنان که 


اس ۵ با یما. 
۲- س: جاشنی سودی عشقت ( - چاشنی‌سود عشقت). 
۳ س: سرنهاد دد لکن ( ء سر نهادی دد لگن). 


یتست بح تست مب میت سس سس سس تست سین تست سس سس سس سیسات بت خط تسس ما سس 


۳ «۰ 


خعداو ند گار مولانا می‌فر مابد: 


فی‌المننو ی 


عارفست طیار بر او جح فاک 
از پرنده تا رونده فرقدان 
گر بیابد زاهدی» کُوء رو »میا 


زاهدست سار رفتارش به تكگ 
در میانه جون زمین و آسمان 
کر بیابد عارفی کو» مرحبا 


[مرتبه] و وصف معرفت» و رای عقل است وعقل شحنهٌ انصاف 


است برمثال احکام شریعت تا رف" شر وشور کند و آزار از آن میان 

بردارد و عقل نردبان معرفت است: هر کرا نردبان عقل ثیست او در 

ماویهةٌ جهالت است و در زمره آن طایفه است ( که خدای تعالی در شأن 

ایشان فرموده»قو له‌نعالی: «و جعلنا من بین آیدجیم سداً و من خلفیم 

سَداآ فأغشیناهم فیم لانصرون»۲ مناسب این معنی حکایتی یادآمد. 
داستان 


پادشاهمی بود او را يك. پسر 
حس حفظش بود در غابت نکو 
علم هیأت»علم ففه‌و صر ف و نحو ؟ 
نحط حاصل کرده توفیع و غبار 


در علوم ظامری خوش تاختی 


حواست تا آرایدش با صد هر 
ليك اندرعمّل" نقصان داشت او 


۱ حفظ تکر ارش‌شده‌بی و قف وسهو 


نسخ و ریحان و رقاع آ بدار 


چون به معنی آمدی بگداختی 


شاه روزی کشت با استاد کار رو یکی رمال پیش ما بیار 


1 


ا- م: دفع. 

۲- قر آن کریم:/۳۶ 
۳ م: عسق . 

۴ م: وعلم _ نجو. 


سس نات سس تست تست ی سس مر 


تا زند رملی و گوید از ضمیر 


در طلب شد یافت مردی کاملی 
پیش شه آورد مرد کار را 
شه جو دیدش گفت‌تخته پیش آر 
نزد شه بنشت و چستی رمل زد 
لب گشاد و کفت ای شاه زمین 
حکم علم رمل اینست بی گمان 
شاه سهمالغیب" او صائب دید 
با بسر می گفت ای جان پدر 
طالب آن علم شد فرزند شاه 
صورت اشکال و فرع وامهات 


طالب و مطلوب و میزان .و عمل 


مژده آوردند با شه کسه پسر 
اوستاد و شاه‌زاده جاشت گاه 
شاه دل خوش‌شد چو آمداوستاد 
با پسر کفت. از برای امتحان 
بر کشیدانگشتر ی آزانگشت‌خویش 


۱ا- س: مستظیر . 
۱ م: ذکی؛ س: ذکی ‏ 
۳ م: علما لغیب. 
۲- م: جون. 
۵- س؛ تفره. 
۶ س: انگشترین . 


۳۰۷ 


صاحب فهم وذکا" پسر حاصلی 
نا ازو دارد طلب اسرار را 
شکل‌ها بنشان و نقطه برشمار 
از ضیر آ که شد و از نيك وبد 
نیست‌شه آین‌چنین است این‌چنین 
کا ین جنین خو اهدشدن احو ال آن 
عاشق آن علم شه حو شآمی‌شنید 
این هنرحاصل کن ازصاحب هنر 
کوششی بنمود در وی سال‌وماه 
عنصر و الوان و احکام جهات 


کرد حاصل در:زمانی بی کسل 


علم را دریافت وشد صاحب هنر 
هردو حاضر شد به خوان پادشاه 
علعت و بسك کيسهة زر نمّد داوه 
خحقیه می گیرم به‌دست» اینر ابدان 


در کف‌خودبرد ودست آوردپیش 


۳۰۸ 
گفت اکر خحفیه بحونن ابن زمان 


شاه‌زاده نخئه را بگرفت پیش 


بی توف میل بر تخته بسراند 
گفت‌آن چه شه بکت دارد نهان 
وان مدو رصورت است واندراو 
شاه گفت احسنت استادی تمام 
گنت سنگت آسیا باش یقین 
شه به استادش نظر کرد آنزمان 
من زجد و جهد خود را سوختم 
عقل نی تا از جهالت وا رهد 
من کیم چون نیست تمییزی ورا 
در تف مردم نکنجد ای سنی 
نور حق اندر درون اوجو یست 
عقل از مخلوق کی حاصل شود 
آن بلیس بی‌عرد فوق فلك" 
عالم و واعظ در اوج آسمان 
در زمین و" آسمان جایی نماند 
نور حفش چون نبود اندر نهاد 
هر کر اعقل است او روشن دلست 


اخ علم کلی. 
۳ س: ود دمین و. 


عالمی دانم ترا از عالمان 
همتی در خحواست از استاد حویش 
ضرب‌وقسمت کردو اشکالی‌نشاند 
محکماست و وزن او باشد گران 
هست سوراحی گذشته توبه‌تو 
گر بگویی آنچه‌دردست‌است‌به‌نام 
کاندر او باشد :شان‌های چنین 
اوستادشی گفت ای شاه جهان 
علم را کلی" به وی آموختم 
علم دارد عقل با وی حق دهد 
این نمی‌داند که سنک آسیا 
در درون دل ندارد ررشنی 
از درو مس »و از برون‌زروطلیست 
جهل بر رسته کجا زایل شود 
اوستادی کرد با جمله ملك 
بی نظیری در همه کر و بیان 
کو در آنجا ساعتی طاعت نر اند 
زان بلندی‌ها به پستی‌ها فتاد 
منبع فضل است و آن‌دل‌مقبل است 


سید سس سروس سپس با سم 


فصل بیستو هشتم ۰ ۳ 


چشمةً جانش وراا در جان بود اوستادش دم به دم رحمان بود 
همچنین فرمود مولانای ما در بی همتای دریای خدا 
علم دو علم است اول مکسبی ‏ . کهدرآموزی‌به‌مکتب‌چون‌صبی" 
علم دیان" بخشش‌رحمان بود چشمهً او در میان جان بود 
بشنو ا کنون فصل دیگرای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۲ س: جو در مکتب صبی. 


۷۲ سن: علم دیگر. 


فصل بیست و هم 


قال‌الّه تعالی: «ِعَلْمَون ظاهرا مین االخنوه افیا و هم عن 
آلآخره هم غافلون.» 

خدای تعالی می فرماید که» مردمان زندگانی دنیا را می‌دانند و 
از آخحرت غافل‌اند. یعنی» از زندگانی دنبا جمله با خبرند و از آندانش 
(از شاه تا به‌دا) در کشا کش طمع افتاده‌اند و هريك بطريقة تسدبیر 
صید» خود را بغایت می دانند و تمامت حیوانات نیز از زندگانی دنیا 
باخبر ند. چون به‌وجود می آیند روی به [جانب] پستان مادر می کنند 
و مکیدن پستان را می‌دانند. 

[پس] زند گانی ظاهر دنیا بسرجملهٌ مخلوقات روشن است. و 
[همچنان] اوصاف ارت را از بهشت و دوزخ و حور و قصور و 
حوض کو ثر و انهار و عذاب آتش جمله (به خبر ) شنیده‌اند. 

و اما بعضی را بر آن یقین نیست؛ از غایت محبت دنیا ظاهر و 
باطن‌خود رابه [محبت] دنیا داده‌اند و از آعرت غافل گشته و روزهر گ 


[0۳ 


اس م: آما 


را فراموش کرده و درین خیالات دنیای فسانی [در] پیچیده. و جمله را 
معلوم است. 

که سودای دنیا هیچ است اما مسحورا دنیا شده‌اند و درخوات 
غقلت فرو رفته(اند) چنان که خداو ندگار مولانا می‌فرمابد: 

فی‌الغزل 
جهان هیچ است؛ ای نادان؟ خیال و خواب تو بی جان 
اگر خفته بدانستی که در خوابم چه غم بودی! 

و از آن هیچش" خلق دنیا پرست همچو|ن] گُروه فلاسفه‌شده‌اند 

و از آن قبیل گشته [ کما قال‌اله تعالی: «و عنالو آماهی الاحا ادن 


قموت و قخنی و لگنا اهر و ال جالك من علم» که]" 
از عداب وسسابت چشم پر دوخته‌اند و دل [دد | جذین و حنان دنباداده*. 
" چنان که خداوندگار مولانا می‌فرمایدهد ‏ 
ای عاشق دنیای‌دون دنیاترا کرده زبون 
افسوس می آید مراءبنگر کرا دل داده‌ای 
شرمی بدار از ریش خود؛ ازعقل" پرتشویش خود 
۱ بسته دو چشم از عاقبت» برهر ری بگشاده‌ای 


ِ.- م: هستحی (ب: مسخر ) 

۲ ب: غافل ۱ 

۳ ب: به‌بخشش (هیجش پم خحلاف قباس است و اسم مصدر سست منظور» 
هیچ بودن» است) 

۴- قر آن کریم: بپ/۹؟ 

۵ ب بستها ند 


۶سم و ب: و از دیش 


سوه وت سس اس مس 


فصل بیسته هم ۳۳ 


(بدان که) هر کرا توفیق‌نیست؛ زندگانی دنیا داند؛ اما از آخوت ‏ 
غافل است!" و هر کرا توفیق هست. او دنیا [را]| خورد و هر کرا توفیق 
نیست دنیا او را خورد. چنان که خداوندکار مولانا می‌فاماید: 
فی‌الفزل 
بود مردم خوار عالم» حلق عالم را بخورد 
حق, "بیاورده است‌ماراءتا که‌ماعا لم‌عوریم؟! 
حکابت 
روزی عیسی پیغامبر" دنیای زال۴ را دید که جامه‌های (زر نگار) 
رنگار رن پوشنده و برروی» گل گونه مالیده و برابر و وسمه کرده و 
در چشم سرمه کشیده و از زیر چادر حود را جو ان و شاهد منی‌نماید 
[حضرت] عیسی» (پیغامبر ) [علیه‌اسلام] دانست که او دنیای زال* است 
گفت: چادر باز کن [تا بیینم ترا]| چادر باز کرد » (زشتی روی او را 
دید») گفت» ؟ ای ز الك [مکار ة] بی وفا! شوهران خود را جه کردی؟ 
دنبا گفت. که» ای عیسی! آنان که مرا دانستند» طلاق دادند» و 
آنان که (مرا) ندانستند» در دام من افتادند» من ایشان را بخورم۲ که 


اس س: و اما از جانب آخرات نادان است. بداتك 
۲ م: چون 

۳ س: دوزی مهتر عیسی علیه! لسلام 

۴ س: زال خورده را بدید 

۵-س: مکاد 

۶ س: مهتر عیسی علیه| لسلام گفت زشتر از وی ندیدم کژی‌های پیشانی وزشتی 
ریش دا بدید, گلت. 


۷- س: بنده خود ساخته‌ام و میخوزم. 


دام تو شود و خدمت تو کند [تو] او را دشمن دار و هر که عدمت ما 
کند» تو که دنیایی چاکر او شو؛ کماحکی النبی» علیه السلام» عن‌اله 
تعالی:۱ «ٍخنّد می با دنیا من خدمنی و آبغضی جادنیا من خده ۲6 . 
هر که به‌دام دنیا در افتاد» دنیا بروی خنده می‌کند و بربی عقلی و بی 
فهمی او عجب می‌ماند. چنان که خحداو ند کار مولانا می‌فرمابد:) 
فیالغزل 
زالکی هست این جهان» کلگو نه کرده بررخان 
سرفرو کرده ز بامی تا" در افتد زیر کی 
میر کی گشته اسیر وی کسمر رده کسرو 
او به پنهانی همی خندد که ابله میر کسی 
بدان که فریفتگی و مشغولی و فکر و سودای دنبا حذلان و 
عقوبت آحرت است - جنان که خداو ند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌العزل 
تو دوز خ دان» خودآ گاهی زعالم؟ 
فناشو کم طلب این پرفسون را" 


۱ س: حدمتکار او باش؛ صر عن للله تعا لی. 

۲- |ای‌دنیا ندمت کن کسی را که خدمت مرا کرد و دشمن بدار کسی دا که 
خدمت تو کرد].م 

۳- م: پای تا که ۱ 

۴- س: تو دودخ چو آکاهی رعالی ب؛ تویی دور خ خودآکاهی زعالم- 

۵ س: صدفون را. ب: پرفسون دا. 


جنان اندر صفات حق فسرو رو 
که بسرنایی نبینی این بسرون را 
چه جوبسی ذوق این آب تبه" را 
چه جویی سبزة این بام تون را" 
نشانه عالم آخحرت آنست که‌به‌جان؛ ز امد گردد و از آ نجه از او 
روز قیامت باز پرسند احتراز کند. 
و زهد برسه نسو ع است: زد نس است و زهمد دل است و 
زهد جان است. ۱ ۱ 
زهد نفس تركك کردن دنیا است و زهد دل» ترك کردن آنعرت و 
زهر جان خود را خدا کردن است. 
هر نفس ی که زاهد است بی گمان از راه دل او منفذی پدید آید و 
پای از دنیا برون نهد [و به‌پرهمت از دنیا بلندتر پرد] و حقایقآعرت 
بروی بیدا کردد و گاهی در تماشای شداشد و عداب دوز خ" مشغول 
گردد و گاهی در تماشای روضهً رضوان و حور و قصور جنت مشغول 
باشدتا وقتی که دل او ز امد کردد.؟ 
(آن زمان) از [خیالات] بهشت و دوزخ فار غ‌آید و [ازبهشت] 
گریزان شود و بهشت خواهان او شود و جلوه‌ها کند که: «و از لفت 


۳ 
ی 


ألجنة للمتقین» اما او از بهشت چنان ریز دکه دوزخیان از دوز خ 


۱- [اگرءتیه» باشد بمعنی وادی است] 

۲- [اشاره بمضمون حدیث: «ایا کم و حضراءالدمن» یعنی پرهيزید از سبزة 
روی سر کین علفز ار . که‌مر اد دنان حرش‌صوردت و بدسیرت باشند. ] 

۳ س: شداژد آتش حمیم و ر پانیان جحیم مشغول گر دد. 


گریر ند - جنان که خداو ند کار مولانا می‌فر مابد: 
فی‌الفزل 

هشت جنت به تو نشنه» نو جه زیبا رویی 

هت دوز خ ز تو لرزان» توجه آتشکده‌ای؟ 

و چون جان او زاهد کُردد او به‌جایی متصل شود که هشت جنت 
هیچ بود در جنب آن.! 

و غرض از [تطویل] این کلمات آنست که ما این اسرار که یاد 
کردیم اگر کسی در دل نشاند و بادگیرده چون از وی سوال کنند که 
زهد (نفس) چیست بگوید» تركه دنیا کردن [به‌زبان» تقریر اسر ارداند] 
اما او لدت ترلكه دنیا کجا داند. و جون سوال کنند که زهد دل چیست. 
گوید: ترلك آعرت. اما او لذت ترلك آخحرت کجا داند. و جسون سوال 
کنند که زهمد جان چست؟ گوید که ترا خود کسردن» و پروانة ثمح 
جمال الّه شدن اما او لذت پروانگی و سوختن [را] کجا داند؟! 

پس [بدانك] حلق تقر بر اسر ارمی‌دانند اما حلاوت اسر ار ندانند» 
و از (آن) لذت [ کسب روشن] محروم‌اند - مناسب این معنی حکایتی 


باد آمده است. 
" داستان 
پادشاه ملحدان الموت و ان نا ایو دور 
ذرفنون وخرده دان و خرده‌جو سر مسردم باز جستی مو به‌مو 
جنبش سیما نظر کردی روان مرد راگفتی چنین است وچنان 
فک ر صائب داشت‌وذهنی بس عجیب نکته‌ها و بذله‌هاگفتی غریب 


مت یت و سس سس بت تست مت تست سس هس اب وس سای سس ماسجا نم رس و وس وت تسس تست ساره ام رم تست سس بت تست بت تخد سیسات . 


۱ س: در جنب او ده نبود 


[۳ 


فصل بیست‌وامم 

هیچ علمی‌نه که او مدحل نکرد 
نارمیدی يكك دم از فسق و فجور 
اندلك اندله سروری آغاز .کرد 
قلیه و سنبوس‌ها و زیسر باج 
نان‌پرستان جمع کرد از چازسو 
حلق او را بنده شد از پهر نان 
هر کجابودی سفیهی بی خسرد 
نان و حلوا یافتی سیم و درم 
کر کسی از رأی او رفتی برون 
خحسته کردندی به‌دست و با زبان 
با کشنده دادی دیناری هزار 
هر کسحکومششد»اوخو نخواده‌بود 
پایه پایه پای بربالا نهاد 
اكللث؟ آوردی زمال مردهءانه 
قلعه‌ای محکم»سو اری صدهر ار 


۳۷ 

هیچ‌مشکل نهکه او آنحل تکر ۰ 
| کر اعاشق‌بدی‌هم‌چون ستور 
نعمتی گسترد و در را باز. کرد 
ترص‌ها و حلوهعاو سیکباج 


. ناسوایان را بدادی سیم و زر 


برده از ره علق را بارنگ‌و بو 
زیردست او شده پیر و جوان 
نزد او جمع آمدی از ففرو کد 
حو اسوه گفتی آن‌بخو ر‌ دیکو دهم 
باسپه گفتی همین وقتس تکنون؟ 
يا بکشتندی و کسردندی نهان 
رضم این کردند برین آمد قرار 
هر که با از نگروید آواده بسودا 
دست‌فسق وظلم و جور اندر کشاد 
دم به دم بخشید با آن مفسدان 


و از پیاده بیکران و بی‌شمار 


۱- س: ذیرناج [ذیربا ه آش ذیره]؛ [سیکبا جح آش سر که سکنجبین] . 
۲ س‌وب: باسفیهان کفتی دی وفتست کنون - باسفیهان گقت ده وفتست کنون [ما 
هم امروز در محاودات خود حرف «د» دا بکاد می بریم چنانکه گولیم: دبیا 


د برو» یعنی بیا دیگ برو دیگر ] 
۳سس: افکارشه. 


۴- لك بمعنی صدهزار از سنسکریت گر فته شده- فرهنگ معین] ‏ 


۵ سءب: عیال مردمان. 


۳۱۸ 
با خلیفه نعط نوشت که‌سال‌سال 
ورنه ده ملحد فرستم آشکار 
همچنان کرد وفرستاد و بکشت 
در همه روی زمین شاهی نماند 
خلق عاجز ماند اندر دست او 
متفق گشتند و رفتند از خطا 
زین‌سبب آمد به آن جانب مغل 
چون بیامد نقل کرد و برددست 
و انگهان "آمد . به‌سوی ملحدان 
تا بگیرد قلعةٌ آن نابکار 
از مغل آمد رسول اندر میان 
با بزرگی کافران از ما بگو 
فاضل و عاقل که او داند اصول 
حان کافر را حلاوه" بود نام 
گفت من مردی فرستم سوی‌او 
بود مردی کاملی جان باخحته 
ناصر طوسیش خواندندی‌انام؟ 
پادشاه ملحدان دید و شناعت 


۱- م: از مال تو مال [س: تو از مال‌مال]. 


سوی ما بفرست ازمال و منال" 

تا کشندت آشکاراخو ار و زار 
همچو شدادی‌شد آن‌ملعون درشت 
کاو ازاو زر نستدوحکمی نر اند 
چاره می‌جستند در دقع عدو 
لشکر آوردند. بهر آن دغا 
کار بدتر گشت و شد فصه نغل 
ملکشان‌بگر فت‌و برجاشان نشست 
هفت‌سال آنجا نشست ازبهر آن 
سالها رفت و نامد هیچ کار 
با رسولش گفت شاه ماحدان 
نزد ما بفرست مردی نيك خجو 
او بود اندر میان ما رسول 
پخته و دانا بد او نه عام خحام 
کاو بود بهتز ازو در گفت‌و گو 
هفتصد پاره کتاب او ساخته 
با رسالت او بیامد ای کرام 


قدر درل وفضل‌او اورائوانعت 


۲- حلاوه: منظورهلاگو با دشاه و لی است کهقلمةالموت راگشود واسماعلیان 


را کشت و اسر وپراکنده ساخت. 


۳ حواحه تصیر الدین طزسی هنگام فتح قلعهةٌا لموت از مقربان ده هلا گو 


بو ده است. 


فصل بیستد نهم 


فول وعهدی بسته‌شد اندر میان 
آن‌بکی پر سیدازشه" کاین‌ر سول 
گفت‌درفضل" آفتاب عالم‌است 

جون به‌پیش" فاضل آمد آن‌خبر 
جمع کرد اعلاق‌های نادره 

بك کتابی ساخحت مرد اوستاد 
با شه ملحد فرستاد آن کتاب 

آن که اندر پنج روز مختصر 
طعنه را در حق او جایز مدار 
شاه‌ملحد خواند و کردش آفرین 
من نگفتم حق رحمان ورحیم 
فتم اوراخلق نیست این گفته‌ام 
سین ره دان؟ دکر باشد بدان 
نا نیارم من نظیری دلپذیر 
گر ز شهری نام بفداد ای فلان 
ده به‌ده منزل به منزل ره به‌راه 
کاندرو بستان و باغی این‌چنین 
طفلکی آن سخه را کیرد بباد 


ا- س: آن یکی بردند از پی. 
تْ.- سس در مللگ. 

۲ ب: بگوش. 

۶ات م: دزدان. 


هس مسر 


من یی و تا وان بین پ نتب ات قاس بت تحت سس مت دس سس و سس ات توس تا سس یس ری 


داد تست تحت ی سس سود رالات سس تست سس سول تست تست بت ات 


۳ 


مه یت سس مس سس یدصت یسکات سس تا سپس سس وتو جر 


باز کشت آمد رسول کاردان 
در امور کار می‌داند اصول 
مردمجمو عاست بك‌حلهش کم‌است 
مدت پنچ روز آن صاحب هنر 
از خبال و حفظ وفکر و ذاکره 
نام او احلاق ناصری نهاد 
گفت حق‌فرما واز حق رو متاب 
يك کتاب خلق سازد چون درر 
طعنهةٌ ناحق نیاید از کبار 
کفت ای علامهٌ روی زمین 
که نمی‌داند فن‌خلق آن حکیم 
راست‌گفتم راست را ننهفتهام 
دیدة ره بين دگر ای سالکان 
کی بدانی رازهای مستتیره 
در قلم آرند شان اندرنشان 


تا به بغداد وسرای و تخت شاه 


در مسان» آب رواد نازنین 


از . سواد سیخ گردد اوستاد 


۳۳۰ 
هرچه پرسندش‌نشان تاتخت‌شاه 
طفل‌با آنره نرفته است نیم گام 
لدب بغداد او را از کجا 

جمله می‌دانند تدییر . جهان 

ه رکه دنیاجو زعقبی‌غافل‌ابت 
آن سفر حاصل نگردد ازبرون 
باز جست ما ز حاصانست و بس 
خلق چه بود دین به قول مصطفی 
کس میازار و مکن افعال بد 
دل مده با حب این دنیای دون 
در روش‌افز ای کا نست‌سروری 
همچنین فرمود مولانای ما 
گر به‌ریش وجامه‌مردستی کسی 
هین‌روش بگزین وترگاریش کن 
هر که اندر حب دنبا دل نداد 


دقایقالحقایق 
باز گوید ده به ده بر شاه راه 
او از آن جمله نداند غیر نام 
او همین‌جاهانده‌است‌اشکسته‌پا 


آحرت را نو ره بغداد دان 


رو به‌بغداد آرد آن کو عاقل است! 
همچومردان رو سفر کن‌دردروب 
عام را حلو استدنیا و مگس" 
گفت‌دین خحلق است. به‌خلق‌خوش در آ 
حوش روش کن جانب‌فردصمد 
پای هبرحرص و سودای‌جنود 
از روش‌بابی" تو ناگه برتری 
منبع تحقیق و تاج اولبا؟ 
هر بزی را ریش‌ومو باشدبسی 
تركه این ما ومن وتشویش کن 
اوست مرد والّه اعلم بالرشاد 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


اس م: صاحب دینا ذعقبی غافل است 


۳-م: از دوش آیی. 
۴ س: گنج دحمان بیشوای او لیا . 


رفت در بغداد آن کاو عاقل است 


فصل سی(م 


سوه و وج ورس 


قالالنبی+علیه‌السلام «الْمال حبه فی‌التخد؛ وآلجاه آضْمنه.» 
محمد مصطفی می‌فرماید که مال در لحد» مار است و حاه در لحد 
زیان کارتر از مار است. 
بدان که خدای تمالی راء جل جلاله» مخلوقات بسیار است. اما 
شر یف‌تر بن مخلو ات دو صنف اند: ملك وانسان. خو اص انسان» به‌از 
خواص ملك است و عوام ملك به از عسو ام انسان است (از آن‌سیب) 
که ملك مخلوق است از عقل صرف و انسان مخلوق است از عقل و 
شهوت وچون ملك از عقل مخلوق است و با وی شهوت همراه‌نیست؛ 
اورا هیچمر ادی نیست وجملگی مراداو» مراد حداست؛ لاجرم‌محجبوب 
مخلو قات است. جنانکه خحداوند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المثنو ی 
چون مراد حق مراد بنده شد جمله او را عاشق و جو ننده‌شد! 
و از آذسب ب که انسان مخلوق است» از عقل و شهوت [لاجرم] 


یت سس سس ی سس ما هه سا سا ی سس وی و سا مت سس تست تسس تا تست سس ی و سس سس سس و سک سس سس وس سس تست مر تسه سم 


امه 6: جون بنده شد. 


۳۳۳ دقایق] لحقایق 
در نهاد اومر ادها است ودرخحاقت اسان نسیان‌مر کب‌است کما فالا(بی 
صلی‌الله علیه و سلم: «الانساذمر کب من‌النسیان» و عصیان از نسیان 
و مراد جستن حاصل می‌گردد. و نسیان در انسان" وقتی ظاهر میشود 
که جهل اسان را| (سلاح) ز بر دستی دست می‌دهد- جذا نکه عداو ند کار 
مولانا می‌فر ماید: 

فی‌المغنوی 
چون سلاح و جهل جمع آید بهم 
۱ کشت فرعونی جهان سوز» از ستم 
و سلاح جهل دو حدز است: مال است و حأ۵, 
۱ حکابت 
روزی با بزید رحمةالله علیه» در بتخانه‌ای در آمد؛ دید که هر 
یکی بتی ساخته‌اند» بعضی از زر و بعضی از نقره و آن بت | در گردن 
| حود] بسته‌اند. (با بزید) در آن‌جا پیری دید که در گردن او بت فیست. 
گفت: ای بر سالخورده ترا جر | بت در گردن تست گفت‌ای با بز دد 
اگر مر | درم" بودی» ساخحتمی» ددم ندارم. بابز بد گفت: [ای‌پیر | از 
[بر کت] بی‌درمی است" که بر ست نه‌ای -چنانکه خوداو ند گارهو لانا 
رومی می‌فر ماید: 


۱ س: عصیان در انسان؛ م: عصیان از نسیان. 
۲- س: نقدی بودی من یز بت در کردن پستي ار بی‌زدی‌ما ندهام؟ ت: کفت 
ای با یزید مرا ذر نیست اگر زد بزدی بت‌ساختمی. 

۳- ب: که تو بت‌ندادی و بت‌پرست نه‌ای. 


فصل سیم اس ۲ب 
فی المئنوی 
با پزیدش گفت. شومی در زر است 
۱ جون نداری زرنه ای تو بت‌برست 
گر به‌دستت زر بدی یا حود که سیم 
بت‌پرستی می‌شدی زیشان" عظیم 
حاصیت مال و جاه آنست که «ردم از آن هردو"جبار می‌شود و 
ریاست می‌طلبد [و از هستی زرمست می‌گردد] چنان که نعنداو ندگار 
مولانا می‌فرماید: 
فی‌المننو ی 
. دان که هستی سخت مستی آورد 
عقل از سرء شرم از د می‌برد 
شد عزازیلی از آن مستی بلیس ۱ 
که چرا آدم شود برمن رئیس 
و از آن‌سب که خاصیت مال و جاه بر پیغامبر مختار روشن بود؛ 
این حدیث فرمود که مال در گورء مار شود و جاه در گور زبان کارتر از 
مال" بود. مناسب این‌معنی حکابتی باد آمد. 


داستان ۰۰ 
جملهةٌ ملك عرب را ای رجال از حدیجه بود وجه ر آس مال 
بود اندر او جح جاه و احتشام رفته از مشرق بمغرب صیت‌نام 


۰ ۵ نو پس ۰ 
۲- م: مرد از آن. 


۳۳9۵ ص: ماد. 


۳۳۴ 
طاق ایوان برده بر اوج علا 
بر در درگه غلامان؟ بیشتر 
که اسبان و اشتر بی شمار 
بیوه بود آن صالحه و نيك نام 


بود ابوبکر عتیق او را و کیل 


حتل و عم کار ها دردست‌او . 
صیت | حمد می‌شن, شنید از حاص‌وعام . 


معجزات احمدی را حون بددد 
مومنه شد دل بر احمد بسته بود 
گفت آن دولت عجب باشد مرا 
يك کنيزك باشم اندر آستان 
هر که اندر مکه بود ازسروران 
فص خحود عرضه کرد آن‌نيك‌نام 
تا شفاعت‌ها رود اندر میان 
وان شفاعت ناید الا از شما 
آمدند و حال گفتند با رسول 


ما فقیر و او غنی محتشم ‏ , 


ما فناعت در جهان بگر یده‌ایم 
بستر ما بوریا است.و کلیم 
| کل‌ما نان‌جو است‌ه رصبح و شام 
ماجو بر کا ز ترس حق لرز ان‌شده 


۱ س: در گاه غلمان . 


دقا یق) لحقا یق 
قصر زررین در کشده ۳0 سماً 


جمله‌اطلس‌پوش وهم‌زری نکمر 


ناجرانش بی عدد اندر دبار 
از خداترسانو لرزان‌صبح وشام 
حویشبی هم درمیانه ز آن قبیل 
ناظر احو ال هرحه هست او 
شیفته می‌شد بر آن‌صاحب کلام 
دلز نوش‌وخو یش و ازعالم‌برید 
لحظه لحظه صدق در جان‌می فز و د 
که قبول آیم به نزد مصطفی 
خالك پایش سرمه سازم هرزمان 
خواند سوی خانه رسم میهمان 
گفت مقصود من‌اینست‌ای کر ام 
زین‌طرف باجانب صاحب‌قر ان 


گفت برما نیست آسان‌آن قبول 


ما به‌حقمشغو لو او بابیشو کم 
از تنعم و از حوشی ببریده‌ایم 
او بپرورده به‌صد ناز و نعیم 
وان او هر لحظه‌گو ناگون طعام 


او به‌اين دنبای دون پیچان‌شده 


تست سب سس سس سس سس عاصيست ردو سس ی سس تست سس سس سس ات سس اس ناسر سس سس اج من سر 


فصل سیام 

مال دنیا مار گردد در لحد 
هر کرا دنیاست در دنیا حبیب! 
هست دشمن داشته نزد دا 
منصب ابلیس ودیو است‌این‌جهان 
تا که مومن را نباشد هیچ کام 
حق‌چنین فرموده‌است! ندر کتاب 
گفت احمد نسبتی نه در میان 
از منش گو یید کاحمد این جو اب 
با حدیجه چون بیاوردند خبر 
گفت ترله جاه کردم ای کرام 
فاقه و فقر اختیارم شد کنون 
بگرویدم باخدا با صد رضا" 
با نبی بخشیده‌ام من‌مال حویش 
مال مال احمداست ای‌سروران 
آمدند و حال گفتند با رسول 
مال او آن‌جا بود من زین مقام 
بر مساکین مال را قسمت کنم 
مال را چون در قلم آورده‌اند 


۳۳۵ 

در قیامت ماند از حق‌بی‌نصیب 

حب این دنیای مکار دغا 

حبس‌موّمن‌اين بود ای دوستان 

در تنعم‌های دسا و السلام 

در تنعم‌ها سوّال است وعذات 

ما خدا جوییم و او حال جهان 

گفت وعذر" آوردبارآی صواب 
که چنین فرمود آن فخر بشر 

مال‌خود برحویشتن کردم‌حرام 

غیر نان جو نجویم من فزون 
گشته راضی برمعاش مصطفی 

نیست‌حکمم بعد از ین‌در حال پیش؟ 

فی سبیل الله دهد ستاند آن 
گفتاحمد چون‌چنین است‌شد قبول 
مستحسفان ۰ ر | فرستم ای کر ام 

بی‌نو ابان را از آن راحت کنم 


هاون زرین دوصد بشمرده‌اند 


۱- س: ه رکهرا دنیاست اندر آن حبیب؛ م: هر که اژدنیاست در دنیا حبیب. 


۳ س: رأک. 
۳ م با نحدا صدق و صفا. 


۵- س: گفت احمد اوست رد حق قبول. 


۳۳۶ 
احمد آن حمله به مسکینان بداد 


بعداز آن پیراهن خو درا رسول 
پیرهن درپوش سوی خانه آی 
چند سال او شد فرین مصطفی 
مر غ‌جانش از حبس‌دنبا برپربد 
گفت ابوبکر ای‌رسول نيك‌عو 
گفت پیش ۲ تا در آیم در سوّال 
مصطفی اندر سوال آمد روان 
گفت: ای صدر صدور انبیا 
زان سبب که راه حق بشناختم 
هشت‌در»ازهشت جنت این‌زمان 
همنشینم حوریان مه-وش‌اند 
زان‌عمل می‌رو بدم‌حوروقصور 
فعل من امروز با من یار شد 
چون‌ابوبکر آن‌شنیداز خودبرفت 
آن‌فلان مومن که بود اومحتشم 
گفت ماهردو سوی قبرش رویم 
حال او جون‌بوده باشددرسوال 
احمد از بالای قبر آن فلان 
کَفت مالم مارها شد در لحد 


در عذایم در عذابم در عذاب 


۱- س: حودبخو د. 


بی‌نوایان و بتیمان کرد شاد 
داد وبفرستاد و کفتش ای قبول 
از قبولانی و خاصان خدای 
چون اجل پیش آمد اورااز قضا 
رخت از دنیاسوی عقبی کشید 
چون بود در گور اينك حال‌او 
او بگوید درجو اباحو ال‌حال 
کهخد یجهحال‌جو ن‌شد با ز جو ان 
منفرت‌ها یافتم من از خدا 
مال خود درعشق حق در باختم 
برگشوده گشت. می‌بینم عیان 
رعت اعمالم به‌جنت می کشند 
من جو معماری همی بینم‌زدور 
هر دمم صد گلشن و کلزار شد 
چون‌به‌حودا آمدبه‌پیغامبر بگفت 
زر و سیمش بیشتر از شاه جم 
باز پرسیم و جوابش بشنویم 
از برای میل و حب‌جاه و مال 
گفت‌چو نی‌حال‌خو در اباز حو ان 
جاه چاه آتشین شد سخت بد 
دل کبابم دل کبایم دل کباب 


چون‌ابو بکر آن‌شنيد اندرزمان! 
مال حودرا بات در راه دا 
ستر عورت کرد يك‌تای گلیم 
همچنین فرمود مودفای ما 
مال‌مار آمد که‌درویآزهرهاست 


۳۳۷ 

ترس‌و لرزان‌رفت‌سوی‌خان‌ومان 
وارهید از دام شیطان دغا 
در ریاضت‌شد چوموسی کلیم 
زجدغ فقدیر و شمع اولیا 
وین قبول‌جاه‌همچجون اژدهاست 


بسنو | کنون‌فصل‌دیگر آی‌سنی 
تا دل وجانت بیابد روشنی 


اس 11 آن. 
۲- س: مال مادانند درد وی. 


فصل‌سی‌ویکم 
سح ومع و روج موس 
[در بیان این حدیث و نظیر در حکایت آنکه ابوبکر صدیق 
رضی‌الله‌عنه را از بیت‌المال هر روز سه‌درم وظیفه بود. محمد مصطفی 
علیه| لسلام فرمود که بعد از این دونیم درم بستان]. 
فال النبی علیه‌السلام: «لکل دی حرف» ولی حرفتان: آلفقر 
وأالجهاد.» 
پیغامبر- علیها لسلام - می فرماید که هر نبی را بك حرفت بود 
مرا دوحر فه است: بکی فقر و بکی جهاد!. 
بدان که فقر بردونو ع‌است: فقر احتیاری[ است] و فقر اضطراری. 
فقر اختیاری آنست که در دل شخص حلاوت دیدار حق سر برزند وا گر 
عطایی است علامت آنست که از رخ دل حسن جمال اللّه با وی روی 
نماید» و ار کسبی است علامت آنست که دغدغةهٌ شوق دبدار در دل او 
غالب گردد و تمامت سوداهای دنیا با وی ناحوش آید. 
"و ه رکه [را] فقر اختباری است. دنیا زا به‌طالبان دنیا گذارد؛ و 


۱ س: دوم غدا [غزا]. 


۱ ۳۰ دقایقا لحقایق 
آحرت را به‌طا لبان آحرت گذارد. در دنیا ذ؟ رالّه گز بند» و در آخرت 
جمال‌اله گزیند و کعبهةٌ او کوی دوست کردده (و قبلةٌ او روی دوست 
شود و کارهای دنیا بردل او سرد کُسردد) و صحبت مخلوق در نظر او 
حبس نماید چنانکه خداوند کار مولانا می‌فرماید: 

فی‌الغزل 
کعبةٌ ماه کوی‌او. قبلة ماء روی او 
رهبر ما» بوی او بر ره سلطانیی 
هر که‌ورا کار کی‌است.در کف‌اوتعار کیست 
هر که ورا بار کیست» چو زندانیی 
و فقر اضطراری آنست که شخصی را قلت دنیوی شده است؛ 
محتاج خلق گشته و قلت شدائد می کشد" آن قلت اضطراری است نه 
اعتباری -جنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرمابد: 
فی‌المثنو ی 
قلتی کأن وز قناعت و ازتقا است ۱ 
آن ز فقر و قلت دونان جداست 
و غزا هم بردو نو ع است: غزای اصغر» وغزای اکبر. 
غزای اصغر آنست که موق مذان خالصاً له را به‌مال و به‌جان در 
دعوت کفار کوشند و کفار را به‌راه راست خوانند» و اگر کفار تمرد[ی] 
نمایند» عودرا در آن دعوت فدا کنند- چنان که[محه‌دمصطفی علیها لسلام 
و اصحاب درغزای بدر حنین رفته بودند. کافران بسیار بسودند و از 
مومنان هیچ کس نبود که هفت هشت زخم نداشت و محمد را صلوات- 


سا سس 


۱ م: محتا ح خلق شده است. 


فصل سید یکم ۱ 5 ۳۳۱ 


الرحمن]" بازده زخم بود؛ ابوبکر را بخواند و گفت: چون کنیم که 
کافران بسیاراند؟ اپوبکر گفت: با رسول‌اللّه امر حبدای هست که ما بر 
کافران غالب شویم؟ پیغامبر فرمود که آری نصرت از آن‌ماست. ابو بکر 
گفت: يا رسول‌اللّه» پس مارا صبر باید کردن. بعد از آن پیغامبر فرمود 
که ای ابوبکر از اسب فرود آی و از زمین يك‌مشت خاله به‌من ده۲؛ 
پس ابو بکر خاله در کف آن حضرت نهاد و آن‌حضرت به‌روی کافران 
پرا کنده کرد و برایشان فشاند» در حال بادی [تند] در رسید و آن خاله 
در چشم کفار ریخت [همه] نسابینا شدند و از هوا شمشیرها بر فرق 
کافر ان می‌بارید و سرهای ابشان بفرمان ایزد تعالی ازتن جدا مسی‌شد. 
کما قالالّه تعالی: فلم فقتلوهم و لکن‌الله قتلمم و مارمیت |ذرمیت 
و لکن‌الله رمی» 

بعنی: کافران را شما نکشتید» دای کشت و آن مشتی خاله را 
درچشم کافر ان عدای اندانعت؟ به محمد. 

و غزای اکبر آنست که مومنان درشکست نفس کوشند و در دنا 
مراد نفس کمتر دهند و چندان که توانند قناعت اختیار کنند ودر قناعت. 
صابر باشند و از ترس حرام و شبهه از مال حلال خود اجتناب جویند 
و نفس را زبون خودگردانند که کافر خحصم برون است و دشمن مال و 
سر و نفس» خحصم درونست و دشمن ایمان. چون محمد از غزای پدر 


اس م: جنانکه میحمرل صلی الله علیه وسلم ر | درغز ایی. 
۲- س: خاك را در کف من نه. 
۳ م و ب: برفرق کافران می‌دسید و سر کافران از تن جدامی کرد. 
۴ م: ما درچشم کافر ان کردیم. 


 قیاقحلاقیاقد‎ 


[حنین] با زآمد» این حسدیث فرمود: «قد رجعنا من جهادالاصفر الی 


جها الاک یعنی: دشمنی نفس بدتر از دشمنی کافران است» کافر را 
فصد حان است» و نس را قصد ایمان است. خو اص‌امت همچو ن‌فیلان 


مست» بار کش بل اند و عوام امت همجون مورچکان نژند (اند). 
مور <ه ۳ طاقت بلا کشدن کها راشد؟ مناسب ابن معنی حک‌ابتی داد 


آمده است.. 


وحی آمد از خداوند رحیم 
شمه از پیشه خور و کد یمین 
انبیا را نففة امل و عیال 
مال بیت‌المال را در انبیاء 
گفتاحمد رعصتآمدا زرحیم 
کر فقیری و اضطرار آمد به‌حال 
من به‌حق مشغوام و کار خحسدا 
لت آن جانبی‌ام غالب است 
گر به کسب کار کردم مشتغل 
من به‌وقت مخمصه بدهم طعام 
تن اگر مضطر شود ماند زحال 
هر که در پیکار حق باشد دوام 


۱ ب: الائبی خیرالودی. 


۲- ص: يك‌شکم وادی حر امستت حلال. 
۳ س: جان دهد جان راغیست (:طالبست). 


کفت یاموسی چوهستی تو کلیم 
زهد بکزین و مخور دنیا به‌دین 
بوده‌است از حر فت‌شو دماه‌ و سال 
کس نخورد الامحمد مصطفی ! 
ناطق است برحال قر آن عظیم 
يك‌شکم‌داری‌حرام است و حلال) 
نیستم مشخول با نفس دا 


و ان‌طرف‌راجان به‌صدجان راغست" 


باز مانم از حضور و ذوق دل 
نفس را تا کم حلال آید حرام 
سد جوعش‌را حرامآید حلال 
درضرورت نفس‌را بدهد طعام 


فصل سی‌دیکم 


گرحرامطلق است ازذو الجلال 


هر که‌نان‌دین‌حوردز ین‌سان‌عورد 
چون ز ترس حق ابو بکر ای کرام 
از ففیری؛ فافه‌هسا بسیار دید 
گفت‌احمد بعداز آن از بیت‌مال 
مي‌ستان و نفقه کن‌هر صیح وشام 
سه‌درم هر روز اورا می‌رسید 
طفلگان گفتند از دخت و پسر 
ساعتی در فکر شد پیر عتیق 
گفت از آن‌سه‌درهم ای‌اهل وعیال 
نیم درهم زان پیان باز افکنید 
نیم درهم برهمه آسان بود 
همچنان کردند و بر بان‌ساختند 
گفتابو بکر آندم‌ای‌امل وعیال 
طفلگان گفتند آن دوات بود 
آمد و درگوش احمد گفت زار 
چون بیامد لقمه آوردند پیش 
گفت احمد وجه بریان از کجا 
با دو درهم نیم قانع شد عیال 

از سه درهم بیج باز انداختیم 
گفت احمد چون‌قناعت‌شدچنان 


برحواص ففر این فانون بود 


بت 


۳۳۲ 


آهمچوشیر مادر است اور احلال 
تا سلامت زین جهان ایمان برد 
با مسا کین داد مال سود تمام 
با عیال خود ریاضت‌ها کشید 


سه درم هر روز از بهر عیال 


با قناعت آن ترا باشد تمام 
تا که روز ماه با سالسی کشید 
آرزو داریم بریان ای پدر 
کز کجاحاصل‌شو دچه‌بودطریق 
که به‌ماتعیین‌شدست از بیت‌مال 
با دو درهم نیم آن قانم شوید 
جمع گردد وجه بربانی شود 
پخته کشت و بر طبق پرداحتند 
بی‌محمد این به‌ما نبود حلال 
این یکی‌راحت‌دو صدراحت‌بود 
که دمی تشر بف ده مارا نواز 
حوردهريكز ان‌میا ن‌رزق حویش 
گفت: ابوبکر ای‌رسول‌مجتبی 
صبرمی کرد ندو خوش‌میرفت‌حال 
جمع آمد وجه بریان ساختیم 
بعد آزین دودرهم و نیم‌می‌ستان 
عامیان ففر ازین بیرون بود 


۳۳۴۳ 


هریکی با نو ع رنجی برده‌اند 


اثییا از حرفت خود خورده‌اند 
بافتی داود پیغامیر زره 
سله و زنبیل سلیمان بافتی 
یوشع فرخنده نان بفروختی 
هود سفا بود وجه قوت او 
کشت کاری کرد موسی کلیم 
شیث از جو لاه کردی‌قوت‌عو بش 

انبیاء در کسب دستی برده‌اند 

اولیا» بعضی به‌رسم مصطفی 
غیر حاجت را نبالودند دست 
او لیا بعمضی زحرفت خورده‌اند 
بسوحنیفه جامه‌ها بفروختی 
شافعی چون درر یاضت‌سوختی 
فوت‌اوز آبْو جه‌بودی‌صبح‌وشام 
درتجارت بود مالك این بدان 
وحه افطار امام. احمد مدام 
کرد ابویوسف قضا قوت‌حلال 
یافت میراث از پدر آن نام‌ود 
کیمیاگر بوسعید آن لب خیر 


۳ م: از کسپ و سیر . 


دقایق) لحقایق 


حورد ز آن وجه و نبستی‌در گره 
قوت يك‌روزه ز حرفت یافتی 
وجه فوت خود از آد‌اندوعتی 
از سقائی بود ای مرد نکو 
قوت‌فرز ندانش ز آن‌ب و دای‌حکیم 
تای نان‌افطار می کردی» نه‌پیش 
نان‌و آباز حرفت‌خودخو رده‌اند 
اختیار فقر کردند ای کیا 


جون<ر بصان و کدارو آنان‌پرست 


هریکی دستی به کاری برده‌اند 
طاقیه بر دوختی بفروختی 
فوت اهل خود از آن اندوخعتی 
وقت‌اوز آن‌سان گذشتی‌و | لسلام 
حوردی ودادی نصیب مسکینان 
از کتابت بود جاهل و السلام 
زصنعت بوده نه از بیت‌مال 
قوت وقت او از آن رفتی به‌سر 
با کمال آورده بوداز کشف‌سی ۲ 


فصل سی‌دیکم 


طر ح کردی ذره‌ای زان کیمیا 
صرف کردی‌درحق درمانده گان 
اثبیا و اولیا را ای کرام 
پاك بودند در جهان آب و تل 
حب دنیار آس‌عصیان وعطاست 
تحاص‌امت‌دیگر است ای‌صادقان 
هریکی برقدر وسم خویشتن 
کار عنقا دیگر است ای‌سروران 
هر که ابت‌تر بود اندر بلا 
قوت آن عشق اندر ما کجاست 
عشّق ماوابستةٌ نانست و آب 
ما چو پشه نزد آن شیر ان راه 
مور گر خو اهدز ندلافاز گزاف 
بار عشق ما بقدر ما بسود 
همچنین فرمود مولانای ما 
تو چه طاقت‌داری ای‌مور نژند 


۳۳۵ 


يك منی مس‌زرشدیزان ای کیا 
نان و عل‌بودی‌غدایش ز ان‌میان 
در جهان‌نه‌حاه‌بوده‌است و نه کام 
حب دنیا را برون کردند زدل 
او لیارا میل در عصیان کجاست 
عام امت دیگرست این‌را بدان 
بار عشقحق نهند بر روح تن 
کی بود عنقا بسان عصفوران 
او بود نزديك تر نزد خدا 
عشق‌بازی‌نه که کارهر گداست! 
حرص‌ها بیش است از حرص‌غر اب" 
ما گدایانیم و ایشان همچوشاه" 
جمله میدانند کان لافست ولاف 
وان سعادت تا کرا حاصل شود 
خازن"؟ اسرارهای کبریا 
تا نهد بر تو چنان کوه بلند 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تادل و جانت بیابسد روشنی 


۲ م: حرص وعد ات. 
۳ 6 ربت: پادشاه. 
۴ س» ب: کاشف. 


ام عشق نه که کاد هرمشتی گداست ب: عشق بازی دا نه کار هر گداست. ۱ 


فصل سی‌ودوم 
ودره بر 
قال‌الّه تعالی : کل من که یمینك و عرق جبیناك ولا قأکل من 
لّه تعالی به‌موسی وحی کرد در تورات که ای موسی از کسب 
دست خود وعرق جبین حودخور و مضور از دین حود! یعنی اگر 
کسی را کلام‌اله آموزی با درامر دینی وعظی گوبی» اگر ترا سد رمق 
وستر عورت باشد. ازو طمع مدار و اگر ستر عورت وسد رمق‌نداری 
اگو ترا جیزی دهند همان‌قدر که سد رمق و ستر عسورت تو و عیال تو 
باشد» قبول کن؛ نه بیش از آن. 
بدان که قبای شریعت فتوی را بربالای کو تاه عو ام بریده‌اند» و 
قبای طر یقت تقوی بر بلندبالای خواص بردوخته‌اند. 
دعوت شریعت ظاهر آراستن اشجت و نزد ظاهر آرایان و ظاهر- 
بینان قلب و سره یکسان است- چنان که خداوندگار مولانا می‌فرماید: 
۲۳ س: از کسب دست وعرق جبین خود بخور هبسب دین. 


فی‌المثئنو ی 
پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره 
او حه داند چیست اندر قوصره! 

و اما دعوت طریقه" اعتقاد و انعلاص باطن [را] مو به‌مو تفحص 
کردن است و دربافتن. اهل طریقت اهل یقین‌اند» نه اهل مجاز. اتقیا 
صادق‌اند و صاف در دردی بیابند و اندر دردی صاف بابند" جنان که 
حداوند کار مولانا می‌فرماید: ۲ 
فی‌الغزل 

اتقیا صاف و باقیان دردند . غیر حق راز سینه بستردند 
هر که از حق غافل است ایمن است. و هر که از حق بیداراست 
ترسان و [لرزان] (نالان) است وگریان و رخ زرد چنانکه خداوندگار 
"مولانا می‌فرماید: ۱ ۱ 
فی‌المئنوی 
هرکه او بیدارتر پر دردتر - هر که او آ گاه‌تر رخ زردتر 

زندگانی حواص به‌زندگانی عوام نمی‌ماند. 

در عهد امام ابوحنیفه [ کوفی] در بغداد گوسفندی دزدیده شد؛ 

امام عهد کرد که من دیگر گوشت نخورم؛ مبادا که گسوشتآن گوسفند 


دز دیده باشد . 


۳۳ 


۱- قوصره: ذنبیل وظرف خرما دا گویند(ب. م: قوسره). ۱ 
۲ س: طریقت. ۱ ۱ 
۳ س: انقیاصاف اندرصاف‌اند. نه‌دردیاندردردی (ب: اتقیاصاف‌اند, نه‌درد) 


فصل سی‌دددم ۳۳۹ 


سستسسسسدت. سس سس سس حسته وب 


بدان که معنی آن که خدای تعالی به‌موسی فرمود که «کل من کٌد 
جمیناك و عرّق جسینك» آنست که‌هر که‌ازدست‌رنج خود کیفیت آنوجه 
حلال وحرام تواند احتیاط کردن واگر دست‌رنج او نبود» کیفیت‌حلال 
وحرام وشبهه کجا داند؟ و چجون کیفیت آن وحه را نداند. آن شیهه بو دا 
نزد اهل‌طر بمّت بر حلاف اهل شربءت» درشریعت آن دقابقرا اگرطلب 
دارند مشقت حاصل گردد و خلق عام را طاقت احتمال آن مشقت نبود. 
و درطر بت اکر در نماز حضور نبود» آن نماز را جندان اعساده بابد 
کردن که حضور حاصل شود به‌حلاف شر بعت. 

درطر یقت ار ناگاه اندیشه‌ای در دل کذدشت» سیثات آنرا در 
دیوان اعمال اوشت کنند؛ به‌علاف شریعت. ۱ 

در طریقت هرچه بخرند" تفحص آنوجه واجب آید برای حرام 
و شهه بخلاف شریعت در طریفت ریاضت کشیدن و زبون کردن نفس 
لازم است» به‌علاف شریعت در طریقت از حلال موجود احتراز کردن 
و اجب است» بخلاف شریعت والباقی علی هذا القیاس. 

ومعنی آن که‌عدای تعالی فرمود: ولا تأکل من دینك. آنست که 
هر که دعوت حخحلق کند به‌عالق» باید که او را طمع نبود تا آن دعوت او 
خااصاً له باشد. و اگر طمع در میان آید» از طمع حرص خیزد و از 
حرص» عصیان حاصل گردد و از عصیان مستوجب غضب الّه تعالسی 
شود و در نظر تمامت مخلوقات خوار و رسواگردد مناسب این معنی 
حکایتی باد آمد. 


مش 2 هر که او دسترنج خودد کیفیت آن‌وجه را بداند اد حرام وشبهه. 
۲- س: بخور ند. 


۲۳۴ 


بود اندر عهد سوسی کلیم 
چون شدی بر منبر و گفتی کلام 
شورهسا انگیختی اندر میان 
حلق. اورا طالب و راغب شدی 
کرم چون بازار شه رونق فزود 
نحلق بر وی سیمو زر کردی‌نثار 
مدتی بگذشت صاحب مال شد 
ناگهانی گم شد آن‌صاحب فنون 
در طلب شد خلق از پیرو جوان 
هفتده‌سال از میان رفت‌ای۲ کرام 
سوی کوه طور شد روزی کلیم 
گفت و اعظر اجه کردی‌گو کجاست 
گفت‌ای‌موسی‌در آن‌صحر ای‌پیش 
چون که موسی باز گشت اذ کوه‌طور 
با کروه صادفان سوخته 
پیش موسی‌رفت‌خلق ازاشتیاق 
در زمان موسی در آمد در کلام 


يك‌زمان از حوف دل‌هاسوخعتی 


ا کی س: بر هو د. 
۲- هفده‌سال اندرمیان دفتی. 


واعظی» علامه‌ای سخت عفلیم 
جامه‌ها برهم" در یدی‌خاصوعام 
گریه‌ها برخاستی از مردمان 
شوق او برجان‌ها غالب شدی 
حر ص‌و طمعش از درو نه‌رونمود 
او رفتی از صغار و از کبار 
با غ وملك وصدهز اراحوال‌شد 
نه برونش بافتند و نه درون 
هیچ کس حاصل نکردازوی‌نشان 
اهل او شوبی دگ رکردو السلام 
مست‌شد اندر مناحات اوعظیم 
گم‌شداو از چه‌بودو آن‌چراست؟" 
او بیاید با تو گویدحال حویش 
دید ه‌ارون دا که می‌آید ز دود 
عشقبازی دا آموخته 
هریکی می گفت اوصاف فراق 
از دا می گفت ایشان را پیام 


يك زمان شمع رجا افروختی 


۳ س: گم شد او از تو چه بود و آن چراست. 


از مخ 


فصل سی‌و ددم 
ناگهان آمد یکی حو کی تباه 
استاد از دور و می‌نالید زار 


با زبان‌حال حال ود نمود 
گفت موسی خلقرا کای مردمان 
ابن کهآ این بود این‌جنین گشته‌زحق 
خلق پرسیدند کاو از چه گناه 
گفت‌اودنبا به‌دین‌عوردن گرفت 
وعظ گفتی» زر گرفتی از کسان 
با غ وبستان‌ساختیز آن‌زروسیم 
واز حرام وشبهه تمییزش آنبود 
خشم حق آمد برو؛ این‌حال شد 
حون عذاب این جهانی این‌بود 
همچنین فرمود مولادای ما 
هرکرا تمییز* نبود از حرام 


۳۱۳۱ 
ریسمانی بسته بر حلقش سیاه 
و ازدهان‌میریخت‌هردم‌دودو نار 
باز گشت و ره گرفت‌ورفت‌زود 
آن فلان و اعظ که گم‌شدازمیان 
صورتش و کی‌شده‌زفت" و خحلق 
این‌چنین ر سو اشده" خو ارو تباه 
سیم وزر را جمع آوردن گرفت 
غیر حاجت بستدی کردی نهان 
فخر آوردی از آن مال عظیم 
زان‌حریصی آین‌شفاوت رو نمود 
زان‌سب در زمرة دحال شد 
آن‌جهانش‌دان که‌صدجچندین بود 
آفتاب عالم صدق و صفا 


بی کُمان اومسخ‌گردد 7 والسلام 


بشنو | کنو دفصل دیگر ای‌سمی 
تسا دل و جانت بیابد روشنی 


۱۳ 
ی رو و رت ای تسا ی تس سور ای ات سس مسیت. 


۳ ص: پرهیزش. 


سبسیی بیس سس مه 


۴ س: در بی‌همتای دریای خدا؛ ب: منبع اسرادهای کبریا. 


۵- س: پر لیر . 
وس منسو خ گردد. 


فصل سی و سیوم 


سوک و6( ولو و 


قالالنبی علیها لسلام: «آلقناعه کنز لا یفنی» 
محمد مصطفی می‌فرمابد که قناعت گنجی است که فانی نگردد. 
قناعت علامت نقصانی حرص است و نقصانی حرص علامت سعادت 
است و سعادت آنست که اندیشه‌های سفلی از دل مسومن بیرون رود. 
جنان که خداو ند ار مولانا می‌فرماید: 
قی‌الغزل 
اندیشه‌ه!۱ رها کن و دل ساده شو تمام 
چون روی آینه که به‌نقش ونگار نیست 
چون ساده‌شد ز نقش‌همه‌نقش‌هادروست 
آن ساده‌رو ز رو ی کسی‌شرمسار نیست 
هر کس که وارهید از اندیشةً جهان 
مقبل شد و سعادت. او را کذار نیست 
تا غلغله‌های غم و شادی دنیا و هرچه دروست ‏ از سینة مومن 


ِ- 8 | ندیشه را. 


۳۳۴ فقایو‌الحقایق ‏ 
نرود و کاسة سر مومن از آن سوداها پاك و تهی نگردد» موّمن محرم 
عشق اللّه شود چنانکه خداو ند کار مولانا می‌فر ماید: 
فیلفزل 
ساکنان آب و کل گرعشق ما را محرم‌اند 
پس درون کنبد دل غلغل و فرباد چیست؟ 
ماه غلغل‌ها و سوداها حرص است؛ و حرص جاروب این‌عالم 
خاکدان است؛» در گرد طمع آلوده. تا مّمن حرص را از سینه نشو ید 
از روی شستن او هیچ حاصل نگردد و[ او ] نمازی نشود چنان که‌مو لانا 
می‌فر ماید: 
قی‌الغزل 
با سینهناشسته چسه» سود ز رو شستن 
کزحرص‌چوجارو بی؛ پیو سته‌درین گردی 
و چون حرص نماند. ملك قناعت حاصل آبد و از ملك‌قناعت‌در 
عالم بهتر ملکی نیست وازبرکت قناعت دل موّمن از وسوسهآها خالی 
گردد و چون دل از وسوسه‌ها حالی شد عالم صفا پدید آید. و چون 
عالم صفا پدید آمد بندهٌ مومن به‌خدا رسد -جنانخه خداوند کار مولانا 
می‌فر ماید : 
هر که بگوید ت که گو»" بنده به‌حق کجا رسد 
بر کف هریکی بنه. شمع صفا که همچنین 


۲ س: وساوس‌ها. 
۳- م: گوی هر آن که گوید او. ب: گوید کوری هر که او. 


کمینه مرتبةٌ قناعت آنست که چون مرد قانع شد و او را در میان 
خلق عزت افز اید و محترم گردد و خلق مطیع او شو ند و آن مطاوعت 
از (برای) آنست که بر بام در و دیو ار دل او نور صفات الله تافته است. 
چذان که حداو ند کار مولانا می‌فرماند: 
قی‌الغزل 
خانةٌ چشمم چراء سجده که حلق‌شد 
زان که‌به‌روزو به‌شب. بر درودیو ارم‌اوست 
این نس خحسس خس که جون مکس بر دیگک و کاسة شهسوت 
نشسته‌است» ار از عشق دیگ و کاسه باز رهد بازی گردد بلکه عنقایی 
شود جنانکه می‌فر ما بد : 
فی‌الغزل 
پنشسته‌نفس‌خس خحس بردیگ و کاسه‌چون مس 
کر کاسه نگزیدی مکس. حال مکس عنفاستی 
(در ) میان خدا و بنده. حجاب بیش ازین نیست که اين لانسلم 
گوی» سلّمناگوبد؛ و آن[چه]برمثال سایه‌نگون شده است سربالا گردد 
وچون سربالا گردد از تیرگی‌ها وارهد و همچون آفتاب» روشن‌دل و 
منور شود چنانکه خداوندکارمولانا می‌فرماید: 
فی‌الغر ل 
در لادسلم گوی نفس» آسلمت گفتی‌چون خحلیل 
نفس است چوسایه‌بر زمین» خورشیدس بالاستی 
گرضعف وسستی نیستی» در دید خفاش نفس 
بر جای يك‌خورشید صد خورشید جان‌افز استی 


چسون نفس تسلیم شود و مطیع گسردد صاحب نفس در دايرة 
فانعان در آید و حلاوت قناعت یابد و از طایفهةٌ عواص‌گردد. وجود‌در 


قناعت ثابت‌قدم گر دد» و شمع صفا بهچنگ آورد واصل گردد واز طایفة 


عاصا|لخاص شود. 


که چون نان عشگٌ بیابد نان تازه و نان‌سورش طلب ندارد و بیشی 


باد آمد. 


در سفر ناگاه روزی بایزید 
بی‌نو | بود آن فقیر سوحته 
نان‌جو داشت آذفثیر آورد پیش 
با ادب استاد نزد بایسر ید 
کرد بسم‌اللّه چون بشکست‌نان 
گفت اگٌرداری نمك لختی بیار 
کر کجا آرم‌نمك. وجه از کجا 
طاقیه از سر کشید آمد به تك 
بايزید افطار کرد و در دعا 
پیر بی‌چاره بکُفت ای بایزید 
کر قناعت بودی اندر راه رو 
سد جو ع ارنان بود نه از نمك 
قانع اوباشد که هر چ آیدبه‌پیش 


نزد پیری عارفی مهمان رسید 


بوربایی داشت ده جا دو ححته 


کوزه‌رابگرفت اندردست‌خو یش 
بایزید آداب پیر راه دیسد 
قمه‌ای از نان نهاد اندر دهان 
آن فقیر بینوا شد شرمسار 
يك جوی با من نه و من بی‌نو| 
در گرو کرد و بیاوردش نمك 
گفت شکر اندر قناعت با خحدا 
کو فناعت در تو ای شیخ‌سعید 
طاقیه از سر چرا رفتی کرو 
میل لذت‌هست‌درتوءنیست شك 


آن‌خورد دیگر نجوید هیچ‌بیش 


بر سه نو ع آمد قناعت ای کر ام 
مثل آنکه هست مردی راهبر 
ليك نفس کاهاش! دارد مسلال 
وجهکی حاصل کنددون کفاف 
آن قناءعت نیست‌عین کاهلی است 
نو ع انی از قناعت آن بود 
با طریقی سیم وزر آید به‌دست 
زین‌میانه همرچه لابد ست روا 
هرچهرا ازخود برد ؟ باحق‌دهد 
نو ع الث از قناعت ای کبار 
باز برد از همه کار جهان 
او جنان مشغول گردد با خدا 
هر جه حق‌بدهد بدادر اضی‌شود 
از قناعت بر کشابد کارها 
خوشتر ازه‌لك‌قناعت ملك کو؟ 


از قتاعت درها بابد صدف 


احس سس بت کاهل است. 
۲ س: يك‌دوم. 
۳ب م: کُو. 


۴ م: هرچه از خود بر دو 


آركث‌قناعت‌هست مخصو ص‌عو ام 
تا به‌چنگ آرد زصنعت‌سیم‌وزر 
بك دمه۲ در کار باشد سال سال 
راحتش کم باشد او لافد گزاف 
از شقا» کم‌رزقیو بی‌حاصلی است 
که" به کسبی‌مرددست اندر زند 
نفس را گو بد مشو لقمه‌پرست 
باقیش را باز در راه حدا 
درعو ض بكك لقمه اش‌هفتصددهد؟ 
این بود که مرد باشد مرد کار 
بی‌سبب حفش رساند تای‌نان 
کش‌ملال آبد ازین جون وجرا 
فار غ از مستقبل و ماضی شود 
و از قناعت رو نهد" اسر ارها 
در قتاعت ملك ایمان را بجو 


بی‌قناعت عشق حق ناید بکت 


۵- اشاده به آیه ۲۶۲ سود دوم‌قر آن است: «الذین ینفقون‌اموالهم فی‌سبیل‌الله 
کمثل حبة انبتت سبع سنابل قی کل سنبلة مائة حبة...» 


۶ س: ده . 


۳۴۸ 


رو فتاعت را چومردان پیشه‌ساز 
نی چو ن‌چرب و شیر ین‌خورده‌ای 
تحالنعو اری را بمان‌گرتو کسی 
چرب وشیرین‌های دنیاای کر ام 
بندهٌ شهوت شدن عین شقاست 
پرنعوری نفست ازو فربه شود 
از شهی در اوفتی با بندگی 
حرص کرد آدم‌به گندم ای‌حرون 
از پی شهوت جهل" سال تمام 
بعدچل‌سا لش خحدا گفت‌ای‌رسول 
گرطمع‌داری‌توجنت بی" دوام 
همچنین فرمود مولافای ما 
گر تو پا بر تارك شهوت نهی 
اندر آیینه جهد نسور جمال 


:| شوی مانند مردان عشق باز 

حاصلی بنما» چه‌حاصل کرده‌ای 
زانهوس‌بگدر که تاجایی‌رسی 
انبیا حوردند» اما نه دوام 
میرشهوت‌شو» گرت‌شمع تقاست! 
توشوی که پیش‌او؛ اومه شود 
مردگی‌ات به بود زان زندگی 
لاجرم افتاد از جنت بسرون 
گریه و بیچارگی کرد او دوام 
شد برای کریه‌ها عذرت قبول 
شهوت‌دونرا مشوهمچون‌غلام 
زبدغ ققدیر و شمع اولی؟ 
همچو آیینه ز ظلمت وارهی 
وارهیزین خواب تشویش و خبال 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


ت ۱ 


اس مد... عین عطاست. میر شهو ت را گرت شمع بقااست. 
سم از برای شهو نی جل‌سال تمام. 


۳ب م: بر . 
۳- س: کاشف اسرارهای کیر یا- 


دل و جانت بیابد روشنی 


فصل سیو چپارم 


234و 


قال النبی » علیه‌السلام : «السْلْمان غنور و آخا آغیر منه واه 

پیغامبر می‌فرماید که سلمان غیور است و مسن از سلمان 
غیرت‌نا کترم و خدای‌تعالی از همه غیرت‌نا کتر است". 

حکایت 

موسی پیغامبر» علیه‌السلام» روزی با خدای تعالی درمناجات‌بود 
از حضرت ربوبیت سوّال کرد و گفت ای پروردگار» هر که از انبیاء و 
او لیاء در نگارستان دنیا نظر کرد و غیرت‌ها و عتاب‌ها نمسودی» سبب 
آن [غیرت] وعتاب چیست؟ نحسدای‌تعالی وحی کسرد به‌موسی و گفت 
[ای موسی] معشوق» عاشق خود[را] دوست می‌دارد همچنان که‌عاشق» 


معشوق را دوست می‌دارد. اکّر کسی بر معشو قی! نظر اندازد» عاشق از 


۱- س: وخدایتعا لی از ما غیورناك تر. 
.- م: ار معشوق بر کسی. 


سا سا سس سس ریواصت ار یتح ۲ سس تست تست سس ات سس ی لس تسد اد اک تست در وی و سس دب ی اس 


و۳۸۵ ۱ دقایق) لحقایق 


آن‌غیرت‌جان‌خود را دربازد و نخو اهد که‌برمعشوق‌او کسی! نظر اندازد» 
و همچنان معشوق برعاشق خود عاشق است که اگر عاشق به‌حسنی نظر 
اندازد معشوق را دشو ار آید وغیرت‌ها کندا و نخو اهد که عاشق خود 
به‌حسنی دیگر مشخول شود وعشقبازی آغازد. 

(و) بدان که این قدر میل که عاشق را با" معشوق است» معشوق 
را هزار چندان میل با عاشق است؛ اما فرق آنست که میل عاشق آشکار 
است و میل معشوق پنهان است و تمامت دلبران» طالب بی‌دلان‌اند و 
جمله معشوقان » شکار عاشقان‌اند - جنان که خحسداوندکار مولانا 
می‌فر ماید: 

فی‌المننوی 
بی دلان را دلبران جسته به‌جان جمله معشو قان» شکار عاشقان 

هر که‌عا شق است او خوی‌معشو قان(ر | )دا ندو به‌نحو ی‌معشوقز ندگانی 
بکند و به‌رضای معشوق رود تا مستوجب عتاب وغیرت نشود ومعشوق 
از وی آزار نیابد و بیزار؟ نگردد. انبیاء واولیاء از عوف‌غیرت وعتاب 
خحسدا از نگارستان دنیا و حلاوت‌های دنیا بسربده‌اند که خحدای‌تعالی با 

عاشقان و دوستان خود خرده‌جو وخرده گیر است. 
روزی شیخ حبیب عجمی» قدس‌سره» از کنار باغی می‌گذشت. 


سس یت یت یت وان تست و رس یت و ات سس سس سا و سا سس تست تست سس تس سس سس سس سس مت سس سس سب ی یس رس . 


(- م: که معشوق او بر کسی. 

۲- س: وغیرت‌ها برد. 

۳ م: میل دا که عاشق بك. 

۳ نزار و آذان می: آزار و بیزاد. 


۳۳ ات بر ینت تسس اطرو سس سود نت تست تست سس سس تست سس نس تست وتا دس سس ات با سیر سس و سس دا اس دس سیم مت یر تس وی تست سس ی سس و ی 


فصل سیوچهارم ۵۱ 


صاحب آن با غ شیخ را دید» و بشناعت. بیامد و در پای شیخ افتاد و 
لابه‌ها کرد و می‌گفت ای‌شیخ؛ تمنی دارم که قدمر نجه فرمایی و درین 
با غ در آبی. شیخ دربا غ در آمد و تماشا [می]کرد» باغفی دید همچو 
جنت» از میوه‌های الوان و گل‌هسای رنگارنگک آراسته. در دل نود 
شیخ گف ت که خوش باغی است» ا زگوشة با غ درگوش شیخ آو ازی دد 
رسید که ازین با غ خوشتر دل آن کس است که ازین با غ (فار غ‌است‌و) 
فراغت دارد. شیخ هم آن‌جایگاه بنشست. صاحب باغ برفت»»یوه‌ها و 
گل‌های رنگارنگک آورد. ناگاه از زبان شیخ (اين لفظ) برآمد و گفت 
چه لطبف است این کل‌ها و میوه‌ها! باز در گوش شیخآو ازی رسید که 
[ای‌حبیب] لطیف نام ماست - میوه‌ها و گل‌های خاکی را به‌نام ما 
می‌خو انی"» از ما شرم نمید‌اری؟ 
شیخ نعره‌ای زد و بیهوش شد و استغفار کرد -چنانکه‌عداوندگار 
مو لا نا می‌فر ماید: 
فی‌الفرل 
گفت لبم ناگهان » نام گل و گلستان 
آمد آن گل‌عذار کوفت مرا در دهان 
گفت که سلطان منی جان گلستان منم 
حضرت جون من‌شهی» و انگه‌یادفلان؟ 
پیش چو من کیقباد. چشم بدم دور باد 
شرم نداری که تو یاد کنی از کهان 


اب س: بنام من صفت نم کی 
۱- م: یاد که کرد از فلان. 


دآف" منی هان مخور؛ سیلی هرناکسی . 
نای منی مان مکن» ازدم هر کس فغان 
جغد بود کو" به با غ یاد بر ابه کند 
زاغ بود کو بهار باد کند از حسزان 
خحدای‌تعالی را غیرت بردوستان وعاشقان از آن‌سبب است که‌این 
نگارستان عالم‌شهادت. قطره‌ای است از دربای حسن الوهیت وعاشقان 
و دوستان خدا تشنه و مستسقی‌جمال ال ندور نج استسقار اعلامت آنست که 
اگر [ظاهر و] باطن مستسقی پر آب باشد او از آن آب سیر نگردد؛ و 
تشنه‌تر گردد؛ پس هر که عاشق و مستسقی حمال‌الله است از قطر ه‌های 
حسن کجا سیر گردد؟ -چنانکه مولانا می‌فرماید: 
در غزل 
ملاحت‌های هرجهره» از آن دریاست بك قطره 
به‌قطره سیر کی گسردد» کسی کش‌هست استسقاء 
هر که به قطر ات <سن راضی‌شد. اورا نزد حق‌تعالی آن‌قدر نیست 
که حق‌تعالی [بروی] غیرت کند چه غیرت درحق عاشقان و مخلصان 
صادق است. مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد. 
داستان 
بود پبری» زاهدی» ثنها روی در دیانت پهلوانی » رستمی"؟ 
خلق از اسرار او آکه شدند بی رهان از وعظ اوبا ره؟ شدند 
يوق 
۲ س: جور بود کاد. 
۳ س: دستمی وپهلوی. 
۲- س: برده. 


فصل سی‌وچهادم ‏ 

آشکارش اندکی پیش نهان 
پیر روزی سوی‌صحرا شد برون 
غابت گرما و او برروی دشت 
سوی شهر آمد به‌باغستانر سید 
با ادب در زدغلامی ز اندرون 
پیر گفتش ۳1 کرم معذور دار 
از شکاف در نظر کرد آن‌غلام 
رفت‌با مخدوم حود گفت‌ای‌فلان 
تشنه خحسته آب می‌جوید ز ما 
نحو اجه‌دختیداشت بس صاحبجمال 
هر که دیدی‌حسن اوحیران شدی 
تحواجه‌بادختر بگفت آن کوزه گیر 
با ادب حدمت کن و خود را نما 
حو اجه می آمد پی دختر نهان 
جون ببامد دختر و کوزه به‌دست 
و بش را بنمود آن‌صاحب جمال 
پیرمی گفت گر نه‌این حکم خد است 
چون پدر يشنید در را کرد باز 
اندر آ در خانه يك ساعت نشین 
از محبانيم نه از ال شك 


۳۵۳ 

لتق او را مشتری با مال و جان 
تا به‌علوت ذوق یابد از درون 
نیم روزی خسته تشنه باز گشت 


کوشکی عالی درش را بسته دید 


گت کیست. آن کس که‌درزداز برونه 


تشنه‌ام يك شربتی آبم بیار 
پیر را دریافت از حسن کلام 
زاهد اينك آمده است بر آستان 
حو اجه گفتش اين‌سعادت از کجا 
بی نظیری» دلرباه شیرین مقال 
دل سپردی! در زم‌ان نالان شدی 
بر در خانه برو زد فقیر 
آب باوی ده ازو می‌جو دعا 
تا ببیند که حه می‌زاید حهان 
آب داد وچون کنیز ان‌دست‌بست 
دل ببرد از زاهد پنجاه سال 
با یکی شربت دلی‌بردن‌چراست؟ 
گفت ای زاهد دمی با ما بساز 
ما ترا بينیم و تو ما را بین 
تا رود اندر میان نان و نمك 


چون در آمد پیر» درخانه نشست خو اجه‌بگر فت‌دست اهدرابه‌دست 


۹ : ببر دی . 


۳۵۳ 


3 َ ی>ی ی ی سم 


بوسه کرد و پیش آوردش طعام 
کَفت آن دختر که باشیخ آب داد 
گر قبول شیخ آید در نکاح 
لاهن آز آن:عتت ات رتفا ن یهت 
خحواجه مردم‌خواند از همسایگان 
پیر را بردند در حمام گرم 
سربشست وپالك کرد اندام عویش 
جامه پوشرد و به‌سر دستار بست 
سوی خانه آمد او با صد نیاز 
زاهد آن‌دم عجز حال خحود بدید 
کز برای بك نظر ای عشی‌باز 
لبس عامت کرده‌ایم اندر جسد 
گر به‌او داری نظر بار دگر 
دوستی از تو ببریم ای فلان 
چون‌به گوش هوش‌زاهد آن‌شنید 
راه دشت و کوه را بکرفت پیش 
اشكث‌خو نین‌ر بختی برروی‌دشت 
تا به کوش جان او آمد ندا 
زان‌ندامت رفت‌وشدصحرانشین 
جون دلمومن نظر گاه خحد است 


۳ م يك‌زمان. 


سسسسس ت تححسست یس و سی مرو تن تست سونو . 


درد او را مرهمی شد و السلام 
او مرا دخحت است وازپشتم بزاد 
آن‌مرا دولت بود صلح وصلاح 
ای‌فدابت دخعت وخان ومان من 
عقّد دختر کرد با وی در زمان! 
دست و پایش را بمالیدند نرم 
جامه‌های باه آوردند پیش 
عود وعنبر سوختند بالا و پست 
با حدا مشغول شد اندر نمساز 
و اندر آن مشغولی آوازی‌شنید 
جامهً تقوی گرفتم از تو باز 
غیرت ما دان نگه می‌دار» حد؟ 
این بفین‌دان در جزای آن نظر 
دوستی دیگسر نباشد در میان 
نعره‌ای زدجامه‌ها بر خود درید 
وانچنان اندر دلش نگذشت‌بیش 
سینهً خود کوفتی با سنکك‌وخعشت 
که بخشيديم برتو این خطا 


پیش نامد سوی شهر و آن زمین 


عشق‌خو بان جهان آن‌جا کحاست 


ام غیر ما دیدی مرا آمد حسده ب: تکو می‌دار» حد. 


فصل سی‌وچها رم 


حق‌غبور است دوستی این‌ر ابدان 


گرتو گویی دوست می‌دارم خدا 
زانکه اندر يك دلی نبود روا 
گرتو گوبی دوستی حق تعال 
چون که با تو دوستی دارد خدا 
همجو طفلان دل مده با رنگ‌ها 
همچنان که عاشق است معشوق‌جو 
همچنین فرنود مولادای ما 
میل معشوفان نهانشو و ستیر 


عشق با حق باز و از بهر هوا 


۳۲۵۵ 


دور باش از دوستی دیگران 


حب غیر حق زخودامی کن جدا 
دعوی دو دوستی ای بی‌وفا 
نیست در من کفر باشد این‌مقال 
تو چرابا دوست باشی بی‌وفا 
بوالوفا شو بوالوفا شو بوالوفا 
طالبست معشوق عاشق را چواو 
آفتاب عالم صدق و صفا؟ 
میل عاشق با دو صد طبل و نفیر 
چارزن بستان اگر خواهی روا 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


تست 


اس م ز دل. 


ٍِ-- گنج رحمان پیشو ای او لا (شه‌سو ار او لبا و اتقیا ). 


فصل سیو بنچم 
س یمه )و زو وی 

قالالتبی علیهالسلام- «م آخس بائه استوحش من خَلقه.» 

پیغامبر خدا می‌فرمابد که هر که با خدای‌تعالی انس گیرد» از 
علق گریزان‌گردد. اگر سوال کنند که انس چیست در جواب بکُو: 
هر آنچه‌در لطافت اندر ظن‌تو بی‌نظیر است ومحبت آن ترا درضمیر است 
و جانت از وی بی‌صبر و ناکزیر۱ است» انس آنست و آن چیز تسرا 
مو نس دل‌پدبر است و آن جاذبةً شعلاعشی است و آن شعله اثر طلو ع 
جمال معشوق است و چسون [جمال]معشوق طلو ع کند هر که قابل و 
صاحب لذت است به آن جم‌ال انس گرد و چون لذت جمال یافت؛» 
عاشق کردد و چون عاشق شد. سر از گریبان معشوق بر آورد و از 
صفات معشوق پر گردد - همچون لعل از صفات آفتاب و چون لذت مغز 
را دریافت پوست‌ها را رها کند و از (گریبان) بار سر بدر آورد 

چنان که مولانا می‌فر ماید: 


ص یتسه تست سس 


۱ ب: گزیر. 


فی‌الفزل 
پوست رهاکن چو مار سرتو بر آور زیار 
مغز ندیدی مکر جند از آن پوست پوست 
و هر که سر از گریبان دوست بر آورد در وی مراد و اختیار نماند 
و رضا واختیار و مراد معشوق شود و در میان عاشق و معشوق بگانگی 
نباشد؛ عاشق» د کر باشد ومعشوق» دیگر- 
چنانکه خداو ندگار مسولانا می‌فرماید: 
در حزل 
یارب منم جویای تو» با ود تویی جویای من 
۱ ای اشك" من تامن »نم» من دیگرم تو دیگری 
عشق را سیت به آتش برای آن کرده‌اند که اگر در آتش آهن و 
سنکك وهیزم انداز ند» همه را همر نگ تحود می گرداند» جمله آ تش نما بد. 
و مقصود ازین نظیر آنست که‌جون درمیان عاشق و معشوق» عشق‌در آمد» 
عاشق وعشق همرنگگ مءشوق‌می‌شوند و این معنی را در سلول» توحید 
می‌گویند و معنی توحید اثبات ربوبیت است و محو بشریبت- 
۱ جنان که حداو ندگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
درقدم رو ندگان شیخ و مرید بیءد د ۱ 
در نفس یگانگی شیخ نه و مرید نه 
توت تتفآنش در میان است درصشت» آتش و آهن و ستکت 
بکسان است وچون تف آتش ازمیان بر حاست. درصفات یگانگی نماند 


ات س: ای‌ننگك. 


صل سید پنجم ۳2۹ 


و هریکی بصفات حود» راجع گردد. و حقیقت عشق آنس تکه عاشق 


خود را درصفات معشوق محو گرداند که شراب حسن‌معشوق چون به 
کام که ومه عاشق رسد که و مه را يك‌رنکک گرداند س 
جنان که مولانامی‌فر مابد: 
۱ فی‌الغزل 
بك ر نک کند شراب مارا تا هردو بکی شود که ومه 
حعابت 
روزی کسی از منصور حلا ج‌سو ال کرد کهیا منصور اابلیس يك«آدا»" 
گفت و ازدر گاهر بو بیت‌مردود گشت‌ومنصو رهردمی‌هز ار«آنا»آمی گو بدو 
دم‌به‌دم قرب او بجا نب‌حقمی‌افزاید» فرق‌چیست‌میاناین«انا» و آن «انا»؟ 
شیخ منصور در جواب گفت: ابلیس «آفا» را اضافت باخود 
کرد و منصور «انا» را اضافت با خدا کرد؛ لاجرم منصور از ین «انا» 
مقرب کشت و ابلیس از آن مردود شد -جنان که مولانا می‌فرماید" 
فی‌المثنو ی 
گفت فرعونی «اناالحق» گشت پست 
کفت منصوری «انا الحق» او برست 
آن «انتا» را ناه در عقب 
و ین «انا» رارحمةالله از محب 
بدان که آن وقت سعادت عظیم است که عاشق خودرا درمعشوق 
گم کند و باد حود نتو اند کردن» هرچه‌گوید به‌ز بان‌دوست گوید وهرچه 


اس تس تا تست ی بت سیب 


اس «انأخیر منه ...» 
۲ «اتاالحق» 


۳- دفتر پنجم مثنوی» در بیان اتحاد عاشق ومعشوق از دوی حشقت. . 


شنود به گوش دوست شنود [و کردة او کردةٌ حق باشد ]- 
فیالفزل 
کاری که کنی تو در میان نه آن کردةً حق بود یقین دان 
هر که از حودی خود در گذشت» در حضور مستغرق شد [۲ از 
و اصلان کشت دروی‌انکار نما ند اس چنان که‌خد او ند گارمو لانامی‌فر ماید: 
فی‌الفزل 
چه کار است آن‌نداند کس» زخود بگذر دراو در رس 
چو بگذشتی ز خود زان پس نماند در تو انکاری 
هر که از خود[ی ]| در گذشت به‌دوست ببوست و از صفات‌دوست 
مالامال کشت مناسب این‌محنی حکابتی باد آ مد. 


داستان 
فص دیگر شنو ای خوش نهاد آتش لیلی چو در مجنون فتاد 
از غم سودای او دیوانه شد اپن حکایت درجهان افسانه‌شد 
تند سیل عشق او را برده بود رنگ اوچونزعفرانی کرده‌بود 
مادرش میدید رخسار پسر کز غم سیمین‌بری شدهمچوزر 
مادر از اندوه او بیچاره شد.  .‏ دید جون! فرزندرفت آواره‌شد 
مادر مشفق به ج‌ست و جوشتافت درد او را هیچ درمانی نیافت 
غیر مجنونش نبود او را پسر و ان‌پسر از عشق‌غلطان‌شد به‌سر 
گفت الهی ناز کش پرورده‌ام چون چنین‌شد باتو اش بسپرده‌ام 
حال مجنون پیش‌لیلی مردو زن عرضه می کردند کای‌وجه حسن 


۱ج م جون کند. 


حال‌مجنو نا پن‌جنین شدو آ نجنان 

هر کرا می‌بیند آن سودا زده 

پیش لیلی رو بکو از من پیام 

شو قت|ندرجانم آتش‌برفروخت 
گر به‌وصل خودنگیری‌دست‌جان 
آن‌شنیدلیلی و کردی عفیه‌جوش 

مهر مجنون در دل لیلی نهان 
نخوت وناموس‌می آمد حجاب 
با کنیزی جند گفت آن داستان 
تا بدانم حد عشقش تا کجاست 
من‌به‌شکلی باز جویم سر او 
جامه گردانید لیلی در زمان 
با کنیزی گفت روی خود بپوش 
دید مجنون را نشسته برزهین 
گفت ای لیلی مر اعشقت ربود 
از می‌عشفت‌شدم مست‌وخراب 
گفت لیلی که مرا هم قصه‌ایست 
آن خود گفتی تو بشنو آن من 
دلربایی» فتنه‌ای» زیبا ری 
رخ نمود و کرد شیرین بازییی 
من کنیزی گشته‌ام در صحبتش 
۳ خود آوردم سین آن حسن‌او 


۳5 


فارغش کر ده‌است‌عشق از آب‌و نان 
می‌سپارد کز من شیدا شده 
کان‌فلان آشفته‌است بعد از سلام 
بی میحا با تر و نعشکدل بسو نعت 
جبان بسوزد برمثال دل عیان 


دردرون‌جوش از برون‌بودی‌خعموش 


تس 


بیشتر از مهر مجنون شد بدان 
لیلی‌هم ببر بده‌بود ازثان و آب 
سویمجنونر فت‌خو آهماینز مان 
عشقبازی نه که کار هر کداست 
که بيابم وزن او را مسو بمو 
سوی مجنون رونهاد آمدروان 
دورتر بنشین‌نظرمی کن‌عموش 
گفت چونی و چراکشتی چنین 
زان‌سب دیوانگی‌ها رو نمود 
ز آتش هجر تو کشتم دل کباب 
فصهةّ ماگوییا هردو یکی است 
دختری نا گاه شد مهمان من 
طر ح‌دادم اسب وفرزین ورخی 
کت شهمات است با طناز یی 
دست بسته‌ر ور و شب در خدمتش 


صد چولیلی ارزدش بك‌تای مو 


۳9۲ 
يك نظر انداز» روی اء بین 
جون که‌مجنون‌راشد آن‌جانب‌نظر 
گفت اگر تو عاشق لیلی بدی 
ز ین‌مثل‌مقصودم آنست این بدان 
چون ز عشقحق زنی‌لاف گز اف 
عشق آن باشد که‌این مردوجهان 
در دل تو صدهزاران دوستی 
عشق تو شایسته نبرد با حدا 
تا نبر ی انس خود از دیگران 
تا حفیقت نبود ازعشی مجاز 
عاشق سستی که هرجابی بسود 
تا نبرآید انس مجنون ای فسلان 
لیلیش مسی گفت قلبی» نه سره 
چون که مجنون‌در گذشت از خحشاكو تر 
جود‌نهالی دافت عشق او کمال 


مونس لیلی شد و لیلی کسزید ۱ 


حسن لیلی رست اندر خاطرش 
بی وی و با وی شده لبل‌ونهار 
پر شد از لیلی زپایان تا بسر 


مادر مجنون شنید از مردمان 


۲- م: تجو د. 


که نظیرش نیست درروی زمين 

سیلیی‌زد یی" او را معتبر 
نو به‌حسن غیر چون‌ناظر شدی 
که ترا تا" هست‌عشفی درجهان 
جمله‌بشناسند که‌اين لا فست. لاف 
هیچ نرزد پیش تويك تای‌نان 
لاف کم‌زن عاشق حق نیستی 
آن همه لاف درو غ‌است ودغا 
با حدا | نست نباشد این بدان 
عشقبازیات نیرزد يك پیاز 

از کف معشوق سیلی‌ها خورد 

از نچّارستان خوبتان جهان 
نج حست‌راست میل‌شش‌دره 
آنگهی شد مس قلبش به ز زد 
بر وبار آورد پر ازشا خ‌وبال 
همچو و حشیا نس از خلفان برید 
بسود لیلی در همه‌جا حاضرش 
بیقراری بود» آمد بر قسر ار 
همچو لعلی از صفات ماه وحور 
که اگرم‌جنون کندفصل این‌زمان 


چون رود زاعضاش خون‌زایده 
مادرش فصاد برد اندرزمان 
پر شدست‌این جسه از لیلی‌چوجان 
همچنین فرمود مولادای ما 
کفت با فصاد مجنون رک مزن 


تر سم ای فصاد اگر فصدم کنی 


۳۶۳ 


به شود آن؛ داشد او ر| فایده 


گقت مجنون فصدچه بود ای‌فلان 
نیش بر لبلی زون آسان مدان 


ذر جی همتای درجای خدا 


دست من بگذار و گرد من متن 


نیش‌را ناگاه بر لیلی زنی 


بشنو اکنون فصل دیگرای سنی 
تادل و جانت بیابد روشنتی 


فصل سی‌و شم 

۱ جوز وج وج 
قالالّتعالی: «ده لا فیر ما جقوم‌حتی جغیترواما با تضیم» 
عدای تعالی می‌فرماید که ما بر قومی بلای‌دنیا و آخرت‌نفرستیم 
تا آن‌قوم تغییر ۲ حال خود نکنند. و نزد مفسران‌تأویل این آیت آنست که 
هر که درامر و نهی‌خدا عصیان نماید وعملی کند که از آن‌عمل اثم حاصل 
آید» عقوبت دوجهانی بر وی لازم گردد؛ از خوشی دنیا و آعرت. به 
ناحو شی‌دنیا و آعرت‌افتد وازعزت‌دنیا و آجرت‌به‌حقارت دنیاو آحرت 
گرفتار گردد واز (وشی) [دردنیا از ] غنا به‌مذ لت‌فقرو احتیا ح‌مبتلا شود. 
بدانکه خالق نهان بی‌نشان» چون مخلوقات [عیان با نشان را 
بیافرید و ارواح را دراجساد] مر کب کرد و چشم را ببنایی و گوش را 
شنوایی داد [کما قالالقّه تعالی: قل هواتّدی آذشا کم وحعل (کمالسمع 
وألأبصار]" واین‌چر خ معلق بلند را گردان کرد» واين زمین‌مبسوطساکن 
را مسکن مخلوقات گردانید و چندین‌هزار الوان نعمت وائمار واشجار 


۱- قر آن‌کریم :۱۳ 
۲- س: نغیر. 
۳ فر آن کر یم /آپ۳ 


۳۶ دقایقالحقایق 
و ازهار پدبد آورد برسسل دانه و دام. چنانکه مو لانا فر ما ید 


درغزل 
حیر ان‌شده بستان که جه‌بر ک وچه شکو فه است 
[و الهشده مرغان که چه دام‌است وچه‌دانه‌است] 
و انس و جن را آگاهی [داد و] فرمود که «و ما حلقت الجن 
وادشی لوا ای لیعرفون و ب رکف [هریکی] شمع عقل بدا 
تا حلق» خود" را بشناسند و امر و هی آفربدکار خسود بجای آورند 
[و بدانند] که عصیان و ستم [و آزار] و بی‌دادی و بی‌انصافی را از 
نحدای‌تعالی عداب است و [مطاوعت] احسان و عدل را از حدای تعالی 
عنایت [و مرحمت است و عمل هریکی زر ع خود است و دنا مررعة 
آخرت است] کما قال‌التبی علیهالسلام: «الدنیاهزرعةالا خرة» [وچرن] 
اعمال زر ع‌است ودنیا مزرعهةٌاو پس هر کسی هر چه‌بکار د" همان‌خو اهد 
ر ستن» چنانکه‌عداو ند کار مولانا می‌فرماید: 
پیت؟ 
زخاك تيره برآید درعت و این گوید 
که‌خو اجه هرچه‌بکارد»ور ا؛همان‌روید 
پدانکه معاماه حلق از دوحال بیرون یست با با خالق با با تعلق 
استه ومامل خلق با خلق آنست که خلق با خلق منصف باشند و با 


قرآن کریم: وراه 
۲ب خالق. ‏ 
۳ س: هریکی جه کادد. 
۲- س: در مثنوی. 


۵ س: : معامله خلق با حلق است و با خحالق حق 


فصل سی‌وشم ۶۷ 


یتست یساس سس سای بت یت تسد سیب تست سس مسر اب ست: ند ۳۹ ای بسچ 


همدیگر دوستی ورزند چنانکه در میان هیچ‌تعدی نرود [یعنی تعصب و 
حبث و بهتان وجور و نفاق] و هر که تعدی کرد او ظالم است. در دنیا 
حقبر گکردد و در آحرت مستوجب لعنت شوده کما فال‌الله تعالی: 

الا لعنةالّه علی| لظا لمین۴د . 

و [حق] معامله خلق‌باخالق آ نست که خدای رابدانند و عبودیت 
الوهیت! بجای آورند و بارسول‌خداصادق باشند[و متابعت‌افعال رسول 
کنند و قر آن مجید رابخوانند وبه‌امر ونهی‌قر آن‌عمل کنند] 

و ه رکه [خدای را عبادت نکند و ] متابعت رسول نکند و بامر 
و نهی قر آن عمل‌نکند و با عدا و با رسول کوباشد لاجرم دشمن‌بر وی 
غالب آید و کار او راست نیاید وحاجت [او] مستجاب نگردد و جملة 
مخلوق با او کج باز گردد" چنانکه خداو ندگار مولانا می‌فرماید: 

موی 

باد بسر تخت سلیمان رفت کج 

پس سلیمان گفت بادا کج مغج" 
با کَفتا ای سلیمان کج مرو 
گُرروی کج از کجم عشمین مشو 

هر که قرآن خواند وعمل (به) قر آن نکند قر آن اورا لعنت کند 

کما قسال النبی علیه‌السلام: «رب الی‌القر آن والقر آن جلعنه» هر که 


قر ال زللن تنس صحیت انیا و اولیا اورا سود زکند جنانکه‌عداو ند کار 


# قر آن کریم: پ/۲ و ۱۷ 
اوه 
۲ س: مخلوقات با او که گردند. 
۳ س وب: کر مفز. 


فی‌المثئنو ی 
هست قسر آن حال‌های انا ماهیان بحمر پاك کبریا" 
چون‌بخوانی و نه‌ای‌قر آن‌پذ بر انبیا و اولیا را دیده گیر 


هر که فر آن‌پذیر نیست او را از خدا ترس نیست؟ اگر ز کوة 
دهد و روزه دارد او را ز کوة و روزه نیست و اگر ز کوة دهد و روزه 
کیرد برای خحدای نیست و در نماز و طاعت او سوز نیست" طاعتش 
همچون جوزیست که درو مغز نیست و هر که را با دای درد و سوز 
نیست و عمل صالح ندارد او مشرله" و حلسق آزار است و حق از وی 
بیزار است. خحدای‌تعالی حال بر وی تغییر کذد تا او را حوشی‌های دنب 
[به ناخوشی‌ه‌ای دنیا] برافتد و از غنا به‌مدلت فقر و احتیاج کگرفتار 
گردد و سپر بلاها بشود [و دشمن بر وی غال بآید] مناسب این معنی 
حعایتی باد آمد [منظوم] 


داستان 
سوی‌تر کستان» حلال‌الدین شاه ملت‌داشت و گنج و بگر بده‌سیاه 
نامداری بود آن صاحب فر ان در شحاعت بی‌نظیری دا حهان 
تا بخارا و سمرفند و تلاس آن او بود و قوائین و اساس 


۹ 


۱- س: گرچه قرآن حال‌های انبیاست ماهیان بحر وصف کبریاست 

۲ س: ترس و خوفی نیست و تمییز حلال وحرام نیست و او دا ذکوة و روده 
۳ س: جون سود یست. 

۴ س: وعمل صالح نیست او شرد است. 


یه ساسحا دم ات ات بای رسارس بر تا بت کین اس یرصان اسب یتست یتح مت 


شاه‌پس لشکر ۱ کشید و پیش‌رفت 
زد مصافی چندو کافر برد دست 
باز آمد شاه و لشکر کردر است 
سوی کافر عزم کرد وزدمصاف 
همچنان نه‌بار شه بشکسته شد؟ 
کافر آمد غالب وبگرفت‌دشت 
آمد و بتشست اندر اصفهان 
برلب جیحون بیامد پادشاه 
کافر از جیحون گذشت آ مد به‌پیش 
شه بزد بر کافران مردانه وار 
باز شه از کافران اشکسته شد 
شه به کوش خحود شنیداز آسمان 
اين مسلمانان ظالم کاره را 
شاه‌دانست کآن‌ه زیمت از کجا است 
گفت با لشکر که آوازی جنان 
همجو تخمی فعل مابررسته است 
هریکی گیرد سر خود را رود 


ا- س: لشکر زا. 
۲ س: اشکسته شد. 
۳ م: در يك‌دمان. 
۳۴ س: وف. 


۳۶۹ 
نزد شه رفتند و گفتند آن خبر 
راند و اندر حدملك و شرفت 
لشکر خوارزمشاه‌از وی‌شکست 
گفت از ماجهد و نصرت از خحداست 
کافر اورا باز بشکست از گزافت 
لشکرش هم کشته وهم حسته‌شد 
شد زجیحون آب‌این‌سوتر گذشت 
لشکری آراست دراندله زمانل۳ 
در کنار آب بنشست با سپاه 
دید لشکر آمده از حد پیش 
جهد بی توفیق کی آید بکار 
شاه را غم بیش گشت‌و خسته‌شد 
که همی گفتند وه!۴ ای کافر ان 
عاصیان بی ره و خحو نخو اره را 
گفت این بدحالی از افعال ما است 
من بگوش‌خود شنیدم ز آسمان 
جانب توفیق ما بر بسته است 
جانبی تا کار هريك جون شود 


هر که اندر راه حق تقصیر کرد 
ما به‌حب: این جهان پیچده‌ایم 
همجو طفلان در نعوروا و ابوحخیال 
فیر نام مومنی در ما کجا 
کر نشین وراست گو گر مومنی 
مومنی و حالصی تو با خدا 
لقمةٌ تو از حلال است با حرام 
يا چو روبامی بدو بد کاره‌ای 
از خدا می‌ترسی و فرمان بری 
کی‌تراترس است‌این آزاررجیست 
تو ز کات مال بیرون می کنی 
در نماز حویش می‌پابی حضور 
سوز داری در نمساز و در نیاز 
گر نداری درد وسوز آن‌شدریا 
همچجنین فرموده مولافای ما 
طاعت بی‌سوز له و ست‌نغز نیست 
طاعت عامه گناه عاصگان 
جز عضو ع۵واشك‌چشم و اضطر ار 
۱- ع: همچو طفلانیم دذ. 
۲-س: يا حیل بادی. 
۲ س: بی‌نفاقی. 
۷- م: خاص‌دان. 


دفایقا لحقایق 


حق خوشی حال او تغییر کرد 
حب دنیا را به‌جان بگزیده‌ایم 
دل بسته غعافل از دود سوال 
روز و شب مشغول‌عصیان عطا 
در چه کاری باز گو چه‌می کنی 
یا حیل بازاو کژی و بی‌و فا 
يا نفافی" در میان خاص و عام 
فتنه‌ا نگیز و دغا خون‌خواره‌ای 
با که ترسی‌نیست ظنی می‌بری 
و قت‌حق گفتن ترا انکارجیست 
با به‌غفلت مال افزون م ی کنی 
باحضورت نیست‌جزرسم غرور 
با که جز صورت ندانی ازنماز 
از ریا بکگذر که تا یابی دا 
خازن اسرار های ‏ کسریا 
همچو جوزی کاندرو نش‌مغز نیست 
وصلت عامه حجاب خحاصه‌دان؟ 


اندر آن حضرت ندارد اعتءار 


۵ م: حضور (اشاده به: «لاصلوة الا بحضودا لقلب».) 


تحفه باما! سین بریان بیار 
بشنو | کنون فصل دیگر ای‌سنی 


تا دل و جسانت بیابد روشنی 


سسو) و ووزو صوو 


قالالّهتعا لی: «یاآیبا ادن آستواقوجوا الیالهکوبه خعوحام.۱ 

خحدای‌تمالی می‌فرمابد: ای آنانی که برما گروبده‌اند باز گردید 
به‌عدای و توبهةً نصو ح کنید" یعنی از آن چیز که توبه کردید باز به‌آن 
عود مکنید تا توبةٌ شما توبةٌ درو غ نبود. 

بدانکه چون دای‌تعا لی جل‌جلاله حواست که آدم صفی را از 
کتم عدم به‌صحر ابی و جود آورد ملايك‌ر! اعلام داد که حلیفه‌ای‌خواهم 
آفر ید مر کب از عفل و شهوت. ملايك گفتند: ای‌پرورد گارما؛ جون‌علات 
آن حلیقه از عقل و شهوت است فساد و خودریزی‌ها پدید آید. کما 
قال‌الّه تعالی: «و اد قال رجكت للملادکه ای جاعل کی ادرض لیف ۱ 
قالوا آتجعل فیپا من جفسد فیپا و دسفك الدماع»" و مقصود از 
آفرینش آدم آن بودکه درخزانهٌ الوهیت جملهً اشیاء [مو جود] بود اما 


۱- قر آن کریم: 2 
۲ س: ای آ نا تك بما گرو یده‌اید تو به کنید با خدای‌تعا لی همحون تو بهٌنصو ح. 
ی ۳5 قر آن کریم: ,1۷ 


سس سیسات تست وت و بت رم بو مد 
سس سوت ناساس 


۳۷۴ دقایقا لحقا یق 


عجز وسوز نابافت بود! و نزد خدای تعالی عجز بندگان [محبوب و] 
مطلوت بو د. چنا نکه حداو ند کار مولانا می‌فر ماید» 


درغزل 
ز آفرینش این بدان ای عوش لقب 
عجز وسوز است‌حقتهالی[را]طلب 
صد جوال زر بیاری ای غنی 
حق بگوید عجز گو ای منحنی 
پیش از آفرینش آدم در آسمان و زمین ملايك بودند وحوش و 
طیور بودند اما عجز از ملايك حاصل نمی آمد بسبب آنکه [ ملائك] 
محض عقلند و درایشان شهوت نیست و در هر که شهوت نیست از او 
عصیان ممکن نیست و تا عصیان نیست ندامت و عجز نیست و خلقت 
تمام وحوش و طیور از محض شهسوت است و ایشان ذوا العقل نه اند 
[و مو احده برعاقل است] چون درنهاد ایشان عقل نیست ندامت و عجز 
از ايشان حاصل نیست پس عجز ازانسان حاصل گردد؟ که حلقت اواز 
عقل و شهوت بود تا نفس شهوانی بسبب شهوت بی‌راهی کند و چون 
بعقل باز آید از آن بی‌راهی پشیمان‌گردد و عجز بیش آورد و دبه‌دم آن 
عصیان وسیثات‌را برابر چشم دارد ودر ندامت آن سوزمهااز وی بوجود 
آید و از حوف خدای تو به کند و بعمل صالح کوشد تا حدای‌تعالی ره 
سبب آن عجز و ترس و سوز آن سیفات او را [منبع] حسنات گرداند. 


دسسستد 


۱ س: عجز و سور نبود. 
۲- س: عجز از مخلوقی جاهل آید. 


تست بو سوت بت سس تست و و ات و و و سر رو 


فصل سید هفتم ۳۷۵ 


د سیت ‏ ست طت ت داد مسسسس ت ‏ طی دادا بت با سا 


کما قال‌الّه تعالی «ا من کاب و آمن و عمل صالحاً فاو دماك جبدل ال 
سبآکیم حتنات».۱ 
(و عارفان گفته‌اند) گناهی که بنده را به‌عدا محتاج گرداند به‌از 
[ آن] عباداتی که عابد به آن[می]نازد. بر گناه يك استغةار کافیست» اما 
بر آن عبادت هزاراستغفار باید بسی ب آنکه درعبادت عجب‌های" بسیار 
است هر کناهی که در وی ندامت وسوز است به از صدهر ار عبادت" که 
در وی ندامت و سوز نیست که بهاء دیدار و لعل (آبدار) [لب بار] 
رعسارة زرد و دیدةٌ درر بار است چنانکه خداو ندکارمولانا می‌فرمابد» 
فیلفزل 
قیمت روی چو زر چیست بکو لل‌پار 
قیمت اشك درر چیست بکو آن نظر 
آمسدیم به بیان توبه. (و حقیقت) توبه در سه چیز است: 
اول‌پشیمانی‌درضا بیع کردن‌عمر »دوم باز ایستادن اززتباه کاری و ترل 
گناه کر دن»سومعزم جزم که‌مدةالعمر باز سر آن‌گناه نرود وحداوند کار 
مولانا فرموده» 
گفتم ای‌مه توبه کردم توبه‌ها را رد مکن 
گفت بس راه‌است پیشت تا ببینی تو به‌ر | 


هر که تو به نصو ح بچنکك آرد خال در کف او زرگرده؟ 


۱-م: ... و عمل‌صا لجا-(ق رآ کریم: ,,/*۳) 

۲ کما قال» صلی‌الله‌علیه و آله وسلم:(سیبه قسو ۵۶ خر من‌عبسادع تعجبات). م 
۳ س: عبادت بی‌سوزست که بها دیداد. ۱ ۱ 

۴ م: جنانجه درحکا یت آوددها ند که فضیل. 


حخابت 

فضتیل رحمةالله علیه راهزن‌بود. توبه کرد وحضمان خود را 
حشنود گر دانید و آنچه از ایشان ستده بود باز داد و بحطی" خحسو است؛ 
بهردی‌ای مانده بود. فضیل نزد بهود رفت و گفت از [معنی] دنیاوی 
برمن هیچ نماند" تا ترا حشنود کنم خالصألله را حشنود شو و مراحلال 
کن. بهود (در جواب) گفت (تو تاثب شدی واما) من س و گندخورده‌ام 
که حق" خود از تو بستانم چون ترا دنیابی نیست [اگرتو تاثب‌راست 
شده‌ای] من در دست تو زر دهم تو آن زر را [بگیر و] باز بمن ده تا 
سوکند من برجا ماند. بهود بکثاری رفت؟ و مشتی‌خالك در دامن خحسود 
کرد و گفت با فضیل دست (را) در دامن من برو زرگیر و بسدست من 
[باز] ده فضیل دست در دامن او بسرد آن خاله زر شده بود [زر را] 
بگرفت وبدست یهود بداد. آن یهود حال را باز نمود و گفت که من در 
تورات خوانده‌ام که هر که توبةٌ نصو ح کند اگر دست بخاله برد خالازر 
شود آنچه در دامن من بود خاله بود [اما] از بر کت توبهةٌ تو زر گشت. 
پس ای خحنك‌جان آن کس که او را توبةٌ نصو ح روزی شود. وعجزخود 
دریافت و از نردبان ما و منی فرود آمد. مناسب این‌معنی حکایتی باد 
آمد(هاست) 


اب 11 حلا لی. بحل ‏ به‌حل : ازحلکعت 
۲- ۵: دنیابی چیزی ندازم. 
۳ 1 زر. 


۴ ص: تا سو گند من راست شوده آن یهود برفت. 


آن‌نصوحی کو سمر شد درحهان 
فسق پنهانش‌نمی‌دانست کس 
صورتز نهد اشت‌شیر ین کاره‌بود 
بود در گرمابه دلاك زنان 
ررحگایات ومضاحك‌جست‌بو د 
آدر تملق‌دست مطلق برده بود 
هر کرا محرم بدیدی از زنان 
علوتی کردی و بکرفتی مراد 
چون قبول جمله حاص‌وعام‌شد 
آن‌یکی می گفت دلا کی غریب 
کر بود دستور او را آوریم 
چون‌نصو حآمدروان بگشاد لب 
دخت‌شه‌خوش‌شداز آن* گفتار او 
پیش آمد فن دلاکی نمود 
" نزد دعت شه چوشدکارش روا 
رستهً علخال دخت‌شه کسیخت 


ا- م: عاشفی. 


۲- س: شیر ین کاد بود... عیار بود. 
۳سا س: دختری روری درحمام شد. 


۴ ۸ بر یم . 
۵- س: دختر شه خوش‌شد اذ. 


مهر هی‌بگزیده گم شدچون‌بر بخت" 


۳۳۷ 


بود مردی فاسفی" شیرین‌ز بان 
غیر آن که محرم او بود و بس 
در حبل‌چون روبةً عیاره‌بود" 
محترم گشته به نزد خائنان 


جمله را در دام خود آوردبود 


طبع مو زو ند اشت‌شو خی می نمود] 


سر خود با اویِکُفتی در نهان 
کار اوپیوسته این‌بود ای‌جواد 
دست‌شه‌روری‌در آن‌حمام‌شد؟ 
هست درحمام مطبو ع عجیب 
تا که شه‌زاده بسند آن ندیم؟ 
در دعاها و ثناهمای عجب 
گفت پیش آ» کل‌بیاور» سر بشو 
در مضاحك‌ها ظرافت‌ها نمود 
اتفاقی شد که ناکه از قضا 


مسب س: کسست.ت مهر ه‌ها از زشته بیر ون‌شد بر بخت» جمم کر دندمهر ههار ادرزمان 


مهره‌ای بگزیده گم شد ز آن میان. 


[۳ 


پس طلب کردند مهره نایدید 
حکم شد تا در ببندند از درون" 
لرزه آمد در نصو ح بد فعال 
پوستم در زنده‌گی بیرون کنند 
آمد و در بای دعت شه فتاد 
کر بود فرمان درین حلوت روم 
تاطلب دارند اول زین زان 
دعت‌شه چود‌دیدترس ولرز او 
رفت درخحلوت درتحلوت‌بپیست 
گفت الهی؛ توبه کردم از گناه 
ستر کن این بار دیکُر مر مرا 
وارمانم زین‌غم و درماندگی؟ 
هرچه شایست تو باشد آن کنم 
آن چنان مالید رو را بر زمین 
استخوان ابرویش آمد پد ید 
ناگهان نعره بر *آمد از زنان 


شد نصو ح آندم ز کرمابه برود 


زیر و بالای همه جویند درون 
کاین‌دمم جویند وهم‌دانندحال 
وانگهی با دشنه و تیغم کشند 
کاتش ترسم بر آمد از نهاد 
بکدمی مشغول با رحمان شوم 
بعد از آنم تا بیارند درمیان" 
گفت ترسیدی‌درین حلوت برو 
رو بحق آورد و برزانو نشست 
دست شستم از کناهمان تاه 
آمدم باز» از حیل‌ها و دغا 
بعد آازین بندم میان» در بندگی 
حان خود در راه تو۵ قربان کنم 
که‌برون‌شدپوست‌ازرویو جبین 
ازدودیده اش خو نین‌می چکید 
یافتند آن مهره را جای نهان 


بافت راهی ۳ خجدا از ایدرون 


- م کار بر حشم س به‌رسو ائیرسید. 
۲- ۵: برون. 
۳- س: بعد ازآن‌آنکه بيایم دزمیان. 


۳- م: دین دم و درما ند گی. 
۵ س: در دراه حق. 
۶ س: آواز آمد. 


كت 


بی‌عطا در توبه شد صاحب‌قدم 


۱ نو به‌اش شد در همه عالم علم 
توبه خوف‌الله بو ددررجوف‌جان! توبه عهد دل بود با مستعان؟ 


تو به باشد ترس نه گفت ز بان" توبه عهد دل بود؟ اپن را بدان 


هر کرا ایمان بود عهد خدا 
کر حطائی رفت ناکّه بر زمین 
زان‌گناه او را* بروید در زمان 
آن کناهش به زصد ساله نماز 
تو به کنو آن‌تو به‌را توهوش‌دار 
تابه آب مغفسرت شسته شوی 
صدق تو گردد ترا جون نردبان 
اندر آیی در صف مردان پا 
جر مراد حق ترا نمود مراد 
خحواهش‌توخحواهش‌رحمان‌شود" 
تا تویی مشغول با ما و منی 


کوش کن‌این پندنحوش بشنوزمن 


تا نیفتی زان بلندی تو به پست 


۳ س: نو به نر س است و نه کفتاد ریان: 


0-۴: توبه عهد است با حدا. 
۵- م: از برای او. 
۶ س: حیله باد. 


چون کند نقص ودر آبددرخطا 


رو به‌الد تا رود حون ازجبین 


مه اران مروت ور وف عازن 
کاندرو نبودخشو عای‌حیله‌ساز * 
نقص آذدرا ره‌مده تو کگوش‌دار 
چون دعا از ذروه‌ها برتر روی 
بر روی بالای این هفت آسمان 
و ارهی ازرنگ و دردی‌ماینخاله 
حد نگهداری و ننهی پا زباد 
در دوعا لم‌هر چه حو اهی آن‌شود 
ظلمت اندر ظامتی نه روشنی 
هان مرو بر نردبان ما و من 


نشکنی نا گاه فرق و با ودست 


۷- س: شحو است تو جون خواست رحمان را شو د. 


ت 


۳۸ دقایق) لحقايق 


همچنین فرمود مولافای ما آفتاب عالم صدق و صفاا 
اردبان خلق این‌ما و منی است عاقبتز آن نردبان‌افتادنی است 
حد خود بشناس و بر بالا مپر تا نیهتی در نشیب شور و شر 


پشنو | کنون فصل دیکر ای‌سنی 


تادل و جانت بابد روشنی 


۱ س» منبع تحقیق شاه اتقیا. 
۲ س: آن ( ب: عاقبت اد اين منی) 


فصل سی‌و هشنم 


م66 3236 وس 


[دربیان این حدیث و نظیر درحکایت_ درویشی از پادشاه دختر 
حواست پادشاه از آن درویش صد در قیمتی‌بهاء شیر دختر طلبید. ] 

قالا لنبی علیه‌السلام: «من طلب شیئاً و جد وجد» 

پیغامبر علیه‌السلام می‌فرماید هر که در طلب چیزی کسوشش کند 
آن مطلوب خود[را] بیابد. بدانکه مطلوب تمنائیست در د‌طالب و آن 
مطلوب از سه حال بیرون نیست: حال اول آنست که طالب ر! نظر بر 
دنیا و آخرت نباشد» مطلوب او جمال‌الله است و التفاتی به مخلو قات 
نداردءچنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرماید» 

فی‌الغزل 
چون‌نبينم من‌جمالت صدجهان خود دیده‌گیر 
چون حدیث تو نباشد سر بسر بشنیده گیرا 


اس س وب این بیت دا اضافههم‌دارند» اگرچه سست است نقل کنیم: 
س:[ چون‌نبا شم‌دروصا لت!یذیینا یان‌نهان . دد بهشت باحودوجنت‌تا ابدباشیده گیر ] 
ب:[چون‌نبا شم ددوصا لت ای‌زمشتا قان‌جان در بهشت حوردو لت‌تاابد باشيده کیر ] 


تست تس سس سپ 


و حال دوم آنست که طالب‌را مطلوب» صنع خحداست و راحت 
دل او وقتی است که مصنوعات خدا را تماشا کند و قدرت‌های گو ناگون 
صانع را ببیند که در هرمخلوقی حسنی و حلاوتی و شکلی [وقدر تی] 
دیگرست و هریکی به‌علعتی دیگر آراسته" و هریکی آیتی است از 
آیت‌های خدا و هرمخلوقی کواهی است برقدرت وحدانیت که: 
(قفی کل ی" له آیه» کدل علی آده واحد». 

و حال سوم آنست که طالب ر مطلوت حوشی‌هسای دنباست و 
در طبع او سودای زر و سیم و زن است و این خوشیه.ا و حسن‌های 
دنیا نواله ایست از دریای شکرستان (صنع) صانم که: «کل جمیل من 
جمالالله و کل لذیید من لذءالله». 

هر که به آن خوشی‌ها و حسن‌ها:[و لذت‌ها] بنظر نفس نظر کند 
گمراه شود" و هر که به‌آن خحوشی‌ها ولدت‌ها و حسن‌ها بنظر حق نظر 
کند رشد یسابد و از عالم صفات به عالم توحید سر بسر آرد. چنا که 
می‌فر مابد. 

فی‌الغزل 
این حوشی چیزبست بی‌جون کاید اندرنقش‌ها 


کردد از سوم 4 رهجفه در مبان آب و طین؟ 


تست نتسه ی روز سس سس رسب سح 


۰-۱ایضاً سب ب: [ آراسته است چنانکه خداوندگار مولانا می‌فرماید درغزل: 
چون خلعت صنع تو دازد همه صورت‌ها 

ای‌مود. شبت خوش باد وی مارسلام. عليك] 
۲ س: گمراه شود که بت‌نفس آن ات ‌ٍُ 
۳ س: ماه و طین. 5 


فصل سی‌وهشتم ۲۸ 
گه ز راه آب آید گه ز راه نان و کوشت ۱ 
که ز راه شاهد آید گه ز راه اسب و زین 
از س این پرده‌ها ناگاه روزی سر زند 
جمله بت‌ها بشکند آن‌گو» ه انیت ون این 
عو ام خلق را آن سعادت از کجاست که‌نفلر بر قدرت حق تو انند 
کردنء آن مخصوص برانبیا و اولیاست که» [فبا شیم جنظرون جنور انه» 
اند»] از تسبیح» جملهٌ حمادات آ[ کاها ند ومی‌دانند ومی‌بینند [و درتسبیح 
که مافیالسموات والارض»سما ع‌ها دارند] وحلاوت‌ها می‌پابندچنانکه 
خحداو ند کار مولانا می‌فر ماید» 
درغزل 
پیش تو این سنگك ریزه ساکن است 
پیش ما حقا فصیح و ناطق است!" 

و جملهٌ مخلوقات خالق خود را می‌دانند وفره‌ان‌بردار وثناکگوی 
نحالق خود اند» کما قالالّه تعالی: «و له ما فی‌السّموات والثرض کل له 
فانتون)" و جملهٌ مخلوقات برخالق خود عاشق و طالب‌اند جنانکه 
خداو ند کار مولانا می‌فرماید» 

فیالغزل 
ای آب چه می‌شویی وای باد چه می‌جو بی؟ 
۱ ۱ وایر عدچه‌می‌غر یو ای‌چر خ‌چه‌می کردی؟" 


۴ دقایق الحقا یق 


ای‌عشق چه می‌عندی و ای‌عقل چه می‌بندی؟ 
ای‌صبر چه‌عرسندی و ای‌چهره چرا آزردی؟ 
و جملةٌ مخلوقات نزد خدایتهالی عزیزاند و هریکی با دای 
تعالی رازها و نیازها دارند اگر از سر نیاز پشه‌ای روی به‌در گاه حسدا 
آورد و بحضور تمام واحلا ص کامل احتیاح بنماید خدای‌تعالی از کرم 
عمیم اجابت‌ها کند و درهای انعام و احسان‌به‌روی وی بگشاید ومقصود 
او را در کنار [لو] کند چنانکه خداوندگکار مولانا رومی می‌فرماید 
5 مثنو ی 
کرم بکن تووهب‌لی" بکو سلیمان‌وار 
که‌ما بمنع ءطا مور را نیازاریم 
کرم خدای‌سبحانه و تعالی برمخلوقات عام‌است دروقت‌حاجت 
هیچ مخلوقی ازصالح و طالح و سره وقلب و ممن و کافر؛ محروم و 
مردود نیست. چنانکه‌عداوند کار مولانامی‌فرماید 
فی‌المشنوی 
هیچ قلبی پیش او مردود نیست ز انکه قصدش از خر بدن‌سودنیست 
این کرم بینید وان کس را کند"  .‏ کز چنین فضلی بشکری بس کند 
حو ان کرم پیش خحاص و عام گسترده است و هریکی را در آنچه 
مصلحت اوست داشته کنجشکک را بر وسع گنجشگی طعمه می‌رساند 
و عنقا را لابق عنقایی خوش می‌دارد» اما خلق عام(طامع) اند و [فضله 
دوست اند] بقدر کفاف‌راضی نمی‌شو ند آن طلب‌می‌دار ند که زیان‌ایشان 
۳ است» کما قالا لحسن‌البصری ر حمةالله علیه: 


ات ۳ به آیه۳۵ س۲۸قر آن کریم: وق ملکالابتیفی »۳ 
۲ ای زا من و3 


طلییده‌اند امانه از برای طمع و راحت نس » طمنع ایشان تماشای 
قدرت قادر بو ده است. مناسبت ابن مععی حکابتی ناد آمد. 


صادفی بشنیده بود از صادفان 
حاجتی خواهد خداو ند آن‌دهد 
گفت آن‌دروبش صادق من کدا 
در حصول حاجت‌خود دل‌بست 
چندروزی رفت» او بنشسته بود 
مردمان گفتند مقصودتوچیست؟ 
گفت دارم حاجتی‌من در درون 
چون‌شهنشه گشت‌و اقفز آن‌خبر 
چون بیامد گفت شه حاجت‌بگو 
گفت آن درویش من مرد گدا 
گر شه عالم مرا دختر دهد 
شاه.عارف بود گفت اندرجو اب 
لحظه‌ای از پا فرود آی و نشین 
پخته گردانم خیال خسام را 
تحلوتی کردووز یر آن‌و آندپیش 
گفت شه درویش را زهره کجا 


۳[ تست تست بسح تن ی یت یت سس سس سس سس تست اس سید مس وی تب سس سس رس .اب تس سس سس سس سس تست سس سس تست بط ی مت سس بو 


۱ ب: لايكنيك مالایعطيك. 


که اگرشخصی بصدق‌بیگمان 
مرده را کر جان‌بخو اهدجان‌دهد 
حاجتی درحو است دارم از دا 
رفت» پیش‌در که‌سلطان نشست 
راه‌عورد و حواب‌را بر بسته بود 
جست و جو وحاجت تو پیش کیست 
و آن نگویم جز به شاه ذوفنون 
گفت تا آرند او را در نظسر 
بی‌خحطر هرچچه کهمی جو یی بجو 
حاجتی دارم بدر گاه حدا 
نعمت بی‌حد و سیم و زر دهد 
تا بیندیشم دمی رأی صواب 
من طلب دارم وزیران گزین 
تا نباشد طعن بر ما عام را 
آشکار | کرد شه اسر ار حو بش 
تا چنین گفتار گوید پیش ما 


۳۸۶ 
با حلل دارددماغش‌جاهل است 
با که کنجی بافته است اوناگهان 
با سرو کاریست او را با دا 
هرحه خواهد آن‌شوداندر زمان 
شاه با جمع وزیبران کبیر 
گفت ای درویش با ما راستی" 
با که‌لغوی سرسری‌بود آ"نزلاف 
گفت آن درویش درما لغو نیست 
گفت شه وقتی زما دختر بری 
گفت آن درویش بسم‌الله بو 
شاه پیش آورد دری بی‌نظیر 
گفت سهلی خواستی ای‌پادشاه 
کانچه من دارم طلب آنم دهد 
گفت اينك رفتم ای" شاه گزین 
آمد و اندر لب دریا. نشست 
بست مردانه صلاحی ازوضو" 
می‌کزارد او ر کعتینی از نماز 
وانگهانی يك د وکوزه نه‌فزون 


اس م: تو با داستی؛ ب: گر تو راستی. 


۲ م: نس شلم. 
۳ س: صلاح با وضو . 
۴ س: دیزد برود. 


دل‌قوی کردست‌ومی گو بدچنان 
التفاتش نیست با صد همجو ما 
اولیاءالله دارد دست آن 
رفت‌و خوش بنشست‌نزد آن‌فقیر 
آن‌سحن گفتی ودخترخحواستی 
هرچه آمد بر زبان گفتی گزاف 
صادقان‌را ظاهر و باطن یکی است 
کا نچه‌عواهی ازتو جمله آوری 
هرچه می‌جویی زما فومابجو 
گفت‌صد در همچنین آر»ای‌فقیر 
همتم را همست در جایی پناه 
عالمی پر در و مرجانم دهد 
تا بیارم در صد تا هم‌چنین 
کوزهٌ اشکسته آورد او بدست 
بر در درگاه حق آورد رو 
با حضور کامل و با صد نباز 


ا در بار آهمی ریخت‌او برون؟ 


مدت سه روز جون همت‌بست 
و لوله افتاد اندر ماهیان 
کی خداوندا کناه ما چه بود 
حق به شاه ماهیان الهام کرد 
همت عالی حود بربسته است 
از تك این بحر زار عظیم 
صد در بگزیده پیش او برید 
دید درویش کآمدند! آن‌ماهیان 
پیش آمد درها بستد فقیر 
شاء‌حیران‌ما ند کاین قوت کر است" 
گفت شه: بادا فدایت جان من 
عقد بستند بیش شه؟ اندر زمان 
جامه پوشید وشب آمد در حرم 
مهف آو. فمافت و شاه 
بك‌دمی مشغول شد اندر نماز 
(همتم عالیست این ناید به کار 
(تشنة وصلم از گستاخی دلیر 


این‌بگفت» وازدار شه آمدبرون 


۸-۱: دررهای یتیم. 
۲ س: بیش ددویش آمدند. 
۳ سس قدرت کر است. 
۳۹ مِ دحخت. 


۳۸۷ 


ناله می کردند آن بیچارگان 


که بما این خشم ناگه رونمود 


کان‌فلان‌درویش‌صاحب‌حالودرد 
ز آن-بب‌دریافرو بنشسته است 
هست مقصودش زدرهای یتیم! 
از فغان و ترس وغم ایمن‌شوید 
هربکی دری گرفته .در دهان 
برد درها را بر شاه و وزیر 
شد یفینم کاومردان خحداست 
مالك و تخت‌ورخحت؟ وخان ومان من 
سوی حمامش ببردند خحادمان 
آن فتیر پاك باز محترم 
دیددختی وب روبی‌همچوماه 
گفت ای پروردگکار کارساز 
آنچه در وهمم نیاید آن بیار) 
کی‌شودمستسفی از يك قطره‌سیر ) 
نه برون دیدند آو را نه درون 


ای بسته دل برین خاگ سیاه 
دل مده گر مومنی" چون‌صادقان 
عالی همت‌باش ودل باحق ببند 
هرچه می‌جوبند می‌بابند آن 
هشت جنت گر دهندت سر به‌سر 


آن طلب که هشت جذت‌را ازو ۰" 


فرق جنت هرچه آید در نظر 


این‌حجاب ندر حجا پست وگناه 
با درو مرجان و نصوبی بتان 
تو همای قاف قربی و بلند 
کر بود جدی وجهدی در میان 
تو مشو راضی آز آنها درگذر 
می‌رسد آن حسن‌هاورنگو بو 
همتی در بند از آنهم در گذر 


بی کر انست‌مو ج‌بحرذوالجلال موج اول پیش ثانی جون خیال 
همچنین فرمود مولانای ما در بی همتای دریبای خد!۲ 


بشنو اکنون فصل دبگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۲-س: خحازن اسرادهای کیریا. 


نصل سی‌وهم 


[دربیان این حدیث و نظیر در حکای تآنکه زاهمدان همت در 
بستند و شاه از تخت خود بیفتاد و ببهوش‌شد.] 
فالالنبی» علیه | لسلام! (همم الرجال قلح الجنال.» 
محمد مصطفی می‌فرماید که همت‌های مردمان کوه‌ها را از جای 
حود بر کند. بدانکه همت درختی است در نهاد مخلوقات که بیخ آن 
درعت در زمين دل است و شاج و بال آن درعت از هلتم آسمان در 
گذشته است و حقبقت آن برخدا صدق و یقین است جون‌صاحب‌دل‌در 
وقت‌حاجت. |[ آن]درعت همت را بجنباند از هیبت. [لرزه] آن درعت 
در زمین و آسمان زلزله‌ها پدیدآید چنانکه خداو ند گارمولانا می‌فر ماید: 
فی‌المثنوی 
می‌نکر درراه با مور سیاه در درون او سلیمان ۳ سیاه 
گر بنالد از پی شکر و کله در زمین وچر خ افتد ز لز له 
[ آن‌دم] زمین پنداردکه آن روزه شده است که یوم تسدل‌الارض 


اب از نسخه«س» 


مها دقایق) لحقایق 
غیرالارض» و آسمان پندارد که [آن روز شده است» که] جوم دطوی 
السماء کطی | لسجل للعتب! چنانکه مولانا می‌فرماید» 
فی‌المئنو ی 
آسمان گوید هماندم با زمين گر قیامت را ندیدستی ببین 
و جون کیفیت حال دریابند که صاحب همت درعت همت بر ای 

حاجت به‌حر کت آورده است از برای قبولآن حاجت ملايك آسمان 
و زمین در آندعا آمین گو یند تا حدای تعالی‌حاجت اورا قبول گرداند. 
از این سب همت را اثرست. و همت را نضع و ضرر است. هر که 
هشیارست دل مخلو قات‌را نگاه دارد که دل منظر " حق‌است [وراه‌بخدا 
بعدد انفاس خلایق است. قال‌التبی علیه‌السلام: «الطرق الی‌اله تعالسی 
بعدد انفاس الخلایق»] مبادا دل مومنی‌بناحق‌بیا زارد" هر که (دلمژمنی) 
بناحق بیاز ارد خدا و رسول [را] آزرده است؟ و در میان خلق بودن و 
دل نگاه داشتن دشوار است ار براه حلق روند حق پوشیده کردد و 
چسون حق را بپوشند مستوجب عقوبت گردند که» «ولا قلسوالحق 
با لساطل* و اگر براه‌علق نرونددل حلق ناخوش‌شود. طریقت‌زندگانی 
آنست که هرجه موافق حق است آن جانب را نگاه دارند و بخلاف 
جانب حق در قول وفعل با کسی یار نشوند. (آنچسه حق است بخلق 

0- قر آن کریم: /۳. ۱ 
۲ منظور. 
۳ س: دینهار هزار زینهار که دل مومتی را بناحق نیازادد. 
۴ س: آژرده است بحکم تورات وانجیل و ذبود و فرقان کافر است. قال‌النه 
تعا لی «انا لذین یوذونالّه و دسو له لعنهم‌الله فی‌الدنیا والًخرة» 
۵- قر آن کریم: ۰۲/۴۲ 


فصل سید نهم 


۳۹ 


بگویند اگر بشنوند با ایشان اختلاط کنند و اگر حق نشنوند) ازایشان 
اجتناب جویند و اگر ایشان از حق گفتن برنجند رنجش ایشان بسرحق 
نبوهه باشد. رنجش آن بود که جانب حق را بباطل بپوشند ودل‌مظلومی 
را بناحق بیازارد و چون دل مظلوم بیاز ارد مظلوم بصدق همت دربندد 
و در در گاه خدا بنالد حدای تعالی دعای مظلوم را مستجاب گرداند و 


عزیم او اکّر کوه آهنین باشد براندازد» مناسب‌این معئی حکابتی باد 


آمد. 


رسم آن است که فقیر باخبر 
پیش از آن کاً نجارودپر سدنشان 
گر بود شایسته راست آنجارود 
هست شهری بعلبك خوانند نام 
چند درویشی رسیدند از سفر 
ففرشان نه از برای نام و نان 
هریکی در پاکبازی بی‌نظیر 
اندر آن موضع نبد" شایسته جا 
جمله اندر ذکر وطاعت مشتغل 
از درو دیوار مردم بی خبر 


هفتهٌ دو روف حادم از میان؟ 


اس س: بشد . 


تْ.- س: در میان. 


۳ س: بر گرفتی جای نان دفتی روان. 


جون‌بخو اهد رفت جایی‌در سفر 
باز داند فقر و لنکر دارشان 
کر موافق نیست حلوت‌جاشود 
ناگهانی اندر آن شهر ای کر ام 
جمله از اسرار مردان با خبر 
فقرشان ترله مراد ای سروران 
هربکی در روشنی بسدر منیر 
کوشهٌ خلوت گزبدند از صفا 
نه در ایشان کینه و نه بوی غل 
با کس‌ایشان‌را نه کارونه گذر 


رفت وز نبسلی کر فت‌وشدروان" 


۳۹۲ 
ذکر کَفتی" چشم بر ره داشتی 
کاندر آن زثبیل نان اندانعتی 
هرحه حق دادی باوردی روان 
فقر را با فاقه بردندی بسر 
رنک پوشان‌را بر ابشان‌شدحسد 
حیله‌ای انگیختند از رای حام 
کاین فقیر اند جاسوس آمده 
آن خبر در گوش شاهنشه‌رسید 
زود ایشان را بیارید اين زمان 
وجه تهدیدی دهم پیش ازسو ال 
چون بیاوردند شه خشمی نمود 
وانگهان‌شان جانب زندان برید 
صوفیان را با هزاران دارو گیر 
صوفیان در حبس سوی کبریا 
در صفا يك همت ویکدل شدند 


شد مور همت آن سروراد 


شاه اندر تخت حود بنشسته‌شاد . 


يك دمی لرزید ودردم دم‌ببست 


آٌ.- ب: این بت اضا فه دازد. 
[با دا مشغول باشی اذ حضور 
۳۹ مِ: ذ کر کفتی. 


۴ س: با ملو کان. 


دقایق لحقایق 
حق تعالی صادفی بگماشتی 
يا بهای نانی اندر باعتی" 
شکر گفتی" و نهادی در میان 
در میان کس‌را نبودی‌سیم‌وزر 
فننه‌ها کردند بی‌سد و عدد 
باملولك آن*عرضه کر دندای کر ام 
در لباس فقر پوشیده شده 
با وزیرش شاه فرمود ای‌وحید 
تا بیابسم رشتةً اسرارشان 
تا ز ترس جان کنند اظهار حال 
گفت‌در آهن کشیداین‌جمله‌زود 
صبحگاهی پیش ما باز آورید 
سوی‌زندان چودببردندای‌فقیر 
روی آوردند از صدق و صفا 
قبلةٌ حاجات را واصل شدند 
اندر آن لحظه پدید آمد نشان 
نعره زد ناگاه از تخت اوفتاد 


شدخحموش و سست‌شدز او پاودست 


برتر آیسی ازوساوس وذ غسرود] 


فصل سید نهم 


دس سس سای سس بات زو و 


اندر آن بقعه حکیمی از 
حاضر آوردند او را درزمان 
بض شه را دید خالی از علل 
گفت‌شه‌رانیست, نج‌اززورخون 
آنچه من گویم‌شما راء آن کنید 
هر که اندر شهرهست‌ازمردوزن 
هرطرف طبل و دهل‌ها می‌زنند 
هست‌امیدم که شه آید بهوش 
حکم کردند طبل‌ها در کو فتند 
وقت غارت کرد آن غوغای عام 
شاه‌از آن‌بی‌هوشی آمدچون بهوش 
کفت از افعال خود گشتم حجل 
کزهمم‌شان پست گردد کوه‌قاف 
حاست‌بر با درزمان‌صاحب‌قران 
بای ما جان شد نهاد از سر کلاه 
در دل صوفی ندارد کینه جا 
ز ین مثل‌مقصودم آنست این‌بدان 
با نعدا مشغول گُردی از حضور 
غیر يكك حاجت نباشد در دلت 
اندر آن‌دم حواه تو دنیا بجو 
هر کرا آید چنان وقتی بدست 


ی 1 


وتات علالا را کنند؛ س: میز نند. 


۳۹۳ 


از درون اولیا مسی‌برد بو 
تا ببندد در عسلاج آن میان 
معتدل در حار عنصر بی حلل 
ان بلای همت است ز آه‌درون 
کار مشکل گشته را آسان کنید 
باز آیند يك‌دمی از کار و فن 
بانك و غوغا و علالا می کنند! 
و ازشماسا کن‌شوداین‌درد وجوش 
خحلق را غوغانری آمو ختند 
از درون صوفیان نيك نام 
یکدمی بنشست از آن‌هیبت‌خموش 
کو کجا اند صوفیان پا دل 
و ازهمم‌شان نه فلك آرد شاف 
رفت اندر حدمت صاحب‌دلان 
گفت این انصاف بهر آن ناه 
ی کلشتنها از سر ۵ .مان 
که ار همت بندی يك‌زمان 
بر تر آبی زبن‌وساوس وزغرور 
در زمان مقصود کُردد حاصلت 
حواهی از دنیا گذر عقبی بجو 
۲ نکس ارمو من‌بود» کربت‌پرست 


۳۹۴ 


پابد او مقصود از قعر بحار 
نمرود و فرعون را آنوقت‌بود 
حق ببستی فکرهاشان از هدا 
جهد کن آنوقت‌را آوربدست 
برتر از این خا کدان بی وفا 
در جو صافی‌شدازو " دردی و کل 
بسته‌اند در گوش‌و می‌سایند رو 
این‌چنین‌شو تا که کرد یآن‌چنان 
سوز بنما در نماز اه یو 
همجنین فرمود مولافای ما 
چون‌بر آری‌ازمیان‌جان‌و حروش 


تا نکر ید ابر کسی حندد جمن 


حاجت خود را در آرد در کنار 
ز آن‌سب دنیا برایشان‌می کشود 
تا نجویند جز ضلال‌وجز خطا 
واندر آن‌دم تومشو! دنیاپرست 
تا دهندت خلعت صدق وصفا 
لاجرم با عشق نصوبان چکل" 
در میانشان نی حجاب تای مو 
بر روی از عز پر تاج شهان 
وانگهانی هرچه میجوییبجو 
آفتاب عالم صدق و صنا 
اندر آید بحر بخشایش بجوش 


تا نگرید طفل کی جوشدلبن؛ 


دقایق| لحقایق 


«شنو | کنون فصل دیکر ای‌ستی 


تادل و جانت بابد روشنی 


۳ ب: در گوش خوبان شد چه‌گل. 
۳- س: کاشف اسرارهای کبریا. 
۵ س: این بیت‌را اضافه دارد: 


[ گفت حق‌کر فاسقی و اهسل صنم چون سرا خوانی اجابت‌ها کنم ] 


فصل چبلم 


سس روج و.- 

قال‌الله «هذا جوم جذفع) لصا دقیسن صدقیم» 

خحدای‌تعالی میفرماید که این [ آن] روز است که سود دارد [مر ] 
صادقان را صدق ایشان. 

بدانکه صدق از ایمان است وارکان ایمان؟ نزد امام ابو حنیفه 
دوجیز است تقربر» در وحدانیت [است] با زبان» و تصدیق وحداثیت 
است با دل که [«الایمان تقریر باللسان و تصدیق بالقلب»] و در مدهب 
امام ابوحنیفه عمل ازشروط ایمان نیست که ار عمل‌را از شروطایمان 
گیر ند حلقی عام را عمل نیست و دل عوام شکسته گردد و [اما] درمدهب 
امام اعظم امر و نهی خدای تعالی [را] بجای آوردن از لوازم است و 
نزد امام شافعی نیز ایمان تفریر بوحدانیت است با زبان و تصدیق 
بو حدانیت است‌بادلوعمل نیز از ار کان‌ایما نست. تمسك‌به این‌حدیتث که 


۱- قر آن کریم:پ, /۹ 
۲ م: و ایمان و ار کان. 


۳۹۶ دقایقا لحقایق 


[0110 


الصلوة وامتاء الز کو توصوم‌رمضان وحجالبیت من‌استطاع الیه سبیلا) 
پس موّمن اوست که او را تصدیق دل باشد و کلمةٌ شهادت بزبان گوید 
و پنج وقت نماز بگزارد و ز کات مال بدهد و روزه رمضان گیرد" و 
حج اسلام بجای آرد؛ در وقت استطاعت. و جندان که تواند بر بند گان 
عدا[ی] حسن ظن بندد که ازظن‌بد» اثم[ها] خیزد. کما قالالله قعا لی: 
«با آمها این آمَتوا آجتنبوا کثیرا من الظن ان دعض الظن م» و 
خحداو ند کار مولانا میفرماید 
فی‌المننو ی 

بد کمان باشد هميشه زشت کار نامه حود خواند» اندر حق بار 

و مرد صادق باید که بر معجز ات انبیا و کر امات اولیا شك نیاورد 
که آسمان و زمین روشنایی از انبیا و اولیا دارد جنانکه خداو ند کار 
مو لانا (بهاءالدین ولد) فرموده 

فی‌المننو ی 

آسمان و زمین که در کار ند روشناثی از اولیا دارند! 

مرد صادق هرحه از حدای تعا لی حو اهد درحال مستجاب گردد 
و [اگر از دا درخحو است کند] سنکک زر گردد! 

روزی شیخ" شفیق بلخی» رحمةالله علیه» بجانب‌صحرا رفته‌بود 
كِ_- سس ی 

۲ س: وادد. 
۳ س: خو اجد. 


فصل چهلم ۹۷( 
دید که پیری پشتةً هیزم در پشت دارد دز ضمیر شقیق این خیال گذشت 
که این پیرمرد عمر خود را برای حصول مراد نفس به‌هیزم کشی داده 
است او را با عدا[ی] مشغولی و حضوری نبوده است. او خدارا کجا 
داند. القصه» شیخ شقیق پیش آمد و او راا سلام کرد و گفت ای پیر» 
حدارا می‌شناسی [یانه]؟ گفت: (آری می)شناسم [خواجه] شقیق گفت: 
مشانه‌ی [مر ا| دما [ییر | گفت: ای هیزم زر شو | هیزم درحال زر شد | 
پیر روی به‌سوی شقیق کرد و گفت: ای شقیق ظن خودرا نيك کن که در 
بن هرسنگی ره روی و خداشناسی هست. چنانکه خداو ند کار مو لانا 
می‌فرما ید 

فی‌الغزل 

ا کر نه‌پرده‌بدی»رهروان پنهانی زانبهی همه پاهای‌ما فشردندی" 

[پیر گفت] ای‌شفیق» نظر صدق‌بکشا تاصادقان وعاشقان گو ناگون 

ول | ر | بینی جنانکه حداو ند کار مولانا مبقر ماید » 

فیالغزل 

آن چشم اگر کشایی جز خویش را نشایی 
این چشم اکر کشایی دان ی که بی نظیرم 
مرد احول یکی را دو می‌بیند آن عیب نظر اوست نك آن 
دیدة که حق‌بین شد و عرصهً دو جهان را از دوست بر شده بیند» جنانکه 


۱ س: کم بوده باشد وجون با خدا او را مشغو لی وحضور نباشد او را از 
حدای جه‌تغبر و خحدای را جه داند خو اجه شقیق پیش آر شد و پیر دا. 
۲ س: ا گر نه پرده بودی ره‌روان را ر انبوهی همه پاها فشردی 


۸ اه فقایقالحقایق 
فی‌المننو ی 
کرد و چشم حق‌شناس آمد ترا دوست پربین عرصة هردو سرا 
سخن برقدر عقل مستمسع باید گفتن؛ کما قال‌النبی: علیه| لسلام: 
«کلمواالناس علی قدر عقو لهم.» 
ای‌عز یز پند پذیرباش و حسن ظن پیشه کن واز ظن بد بپرهیز که 
هر که بر کسی ظن نيك بندد اکرجه آن‌ کس فاسق و عاصی باشد خحدای 
سبحانه تعالی به بر کت آن حسن ظن حاجت‌های دینی و دنیایسی وی را 
مستجاب گر داند و از حسن ظن وصدق؛هیچ کس تقصان نکرده است. 
مناسب ابنمعنی حکایتی باد آمده است. 
داستان 


بود مردی دل سلیم خوش نهاد 
توبهاران بود صحرا و درخعت 
آن سلیم القلب صاحب‌ذوق‌بود 
هم زمین وهم‌درختان سبز پوش 
يك دومیلی رفت ناگه‌ز آسمان 


رو بسوی خانه کرد و گشت باز 


پیری" بربالای تل بنشسته است ۱ 


عالم اندر عالم از باران تحلاب؟ 


۱- س: اتفاقاً سوی صحرا اوفتاد. 


۲- م: دیر می‌بارید. 
۳ س: یر . 
۳ م0 خرات. 


اتفاق او سوی صحرایی فتاد! 
علعت نو یافته بر قدر بخت 
صنع حق میدیدجان را می‌فزود 
بلبل اندرعشق کل می کردجوش 
ابرشدمیر بخت"بارانبی کران 
دید تلی عالیی رفته فراز 
دست خو د برهر دوزانو بسته است 


نیست پیش او نه‌باران ونه آب 


فصل چهلم 
کفت نك" دیدم و لی‌را من‌عبان 


صدق پیش آوردومی گفت‌ای‌خدا 
گوهر ایمان من بر من عیان 
روشنی دل دا بر وی کشاد 
آفتابش رو نمود از زیر میغ 
قرب شد او را بدر گاه دا 
سجده‌ها آورد باسیحان‌خویش 
تا بگیرد دست آن پیر سلیم 
پیر چود از تل‌جداشددر زمان 
گفت»الهی‌جون که‌فضلترونمود 
آمد آوازی بکّوشش کای‌سلیم 
آ نچه‌بار ان نیست‌بروی‌این بدان 
حاجتست ازصدق تو آمد قبول 
صدق‌بیش آور که آن‌اعلاص‌ماست 
صدق ایمانست اگر تو مومنی 
در دوعالم صدق گرد دست تو 
گر ترا صدق است دردل‌باخدا 
از برای نان چه‌ریزی آب‌روی 
عالمی بسرهم زنی از بهر نان 
شادمان کردی از آن افعال خود 


سس اه تست سس ۳ ۳ 


ات [مخفف اينك ]. 
۲- ۰: مومنی با نام او صدق بکو . 


۳۹۹ 


واندرونه شك دارم نه گمان 
حرمت این مرد پاك بی دغا 
وا نما تا من ببینم این زماد 
حساجتش را در کنار او نهاد 
فضل رحمان‌یافت در خودبی‌دریغ 
بود عصفوری از آندم شد هما 
عزم کرد و سوی‌تل‌می‌رفت‌پیش 
دید پیر از وی‌گریزان شد عظیم 
سوی تل باران رسید از آسمان 
آن‌گریز پیر ازین صادق چه‌بود 
او عزازیل است وشیطان رجیم 
رحمتست بارانو اومحروم‌از آن 
ورنه او عين ضلالست وضلول 

و اندر آن‌دم‌جمله‌حاجتهارواست 
صدق پیش‌آور در آ در ایمنی 
مومنی با نام اما صدق کو! 
کی فرو مانی زنان و شوربا 
کر ک‌سازی‌خو بش‌را جستجوی 
سود خود خواهی زیان‌دیگران 
بی‌حبر از زشتی اعمال خحود 


۳00 دفایقالحتایق 


روزو شب درهزل‌مانده بی‌خبر از شدایدهای تصذیب سفر! 
حق تعالی ناظر احوال‌هاست بی کمانی سامع اصوات‌هاست 
در حضور حق جرا بد کاره‌ای فتنه‌جو و ظالم و خو نخواره‌ای 
کر تر اصدقست‌ایما نک و کجاست این تعدی‌های تو بهر جراست 
صدق‌توهزلاست وهزل‌توخطا ‏ هزل تسو باشد ترا آخر بلا 
طفلیت بگذشت و ر پشت شدچو شیر پیر اگر طفلی کند گردد حقیر 
هم‌چنین فرمود مولانای مسا گنح رحمان پشوای اتقیا۲ 
پیر ار طفلی کند رسوا شود وای برپیری که او رسوا شود 
پیر بی‌حاصل سزای آنش است در جهنم آتش اورا مفرش‌است 


بشنو اکنون فصل‌دیگر ای‌سنی 
تادل و جات بیابد روشنی 


۱- من‌رسو ل‌اللهص: السفر قطعة منا لعداب- ودراینجا مراد سفر آخرت‌است.م 


۱ س: منبع تحقیق و صدر اولیا. 


فصل چپلو بکم 


سم و( و وس 


فال النبی» علیه‌ااسلام : «أَنْرَلَ آفَهُ آلجد» محمد مصطفی» 
صلی‌الله علیه وسلم» میفرماید که لا غ و خنده آفت حضور و مشغولی 
عبادتست (و دوری از خدای) 

بدانك هزل علامت غفلت و حعرمی وشادی دنیاست و نزد عاقل 
دنیا محل خحرمی وشادی یست که دنیا دار بلا و محنت است و کار دنیا 
سراسر بکاء وعنا و فناست. کما قال‌النبی: آو الدخیبا جکاء و آوسطا 
عناء و آخرها فناع» و درمیان تحدا و مومن‌حجاب دنیاست از بن‌سب 
دنیا بر مومن" زندان اس تکه» «الدنا سجن لین و ها لخافر» 
ارواح مومنان در الست وبلی؛ در مجلس نور تجلی بودند از آن 
مجلس دولت و از آن نعمت سعادت در این دار محنت افتادند جنانکه 
خداو ندگار مولانا می‌فرماید؛ 

ی الغزل 


نا گاه در افتادم از ففر سر | پر ده در قعر جنین‌جاهی ناعوردهو نابرده 


مو‌منان بدار دنیا که حجاب سعادت است کجا راضی شوند و 
در این جنس بلاچون خشنود گٌردند و در این حوش بساط تن فانی پای 
غفلت جون دراز کنند که آن عاربت است جنانکه خداوندکٌار مولانا 
می فر ماید: 

فی‌الغزل 
پاها بکش دراز درین عوش بساط تن 
کین بستریست عاریتوعاری‌ازخوشی 
ار ترا دولت بیداری هست سوی کسورستان گذر کن و به‌چشم 
عبرت‌نظر اندازو یه «فاعتبروا با اولی البصار» رابز بان‌صدق‌بخو ان 
و حقیقت داد که روزی جام دور [را] بنا کام در دست تو خواهند نهاد! 
و آواز؛ «نا له و فا اه راجعون» از برای تو بر زبان‌ها خسواهد 
افتاد جنانکه خداو ند کار مولانا می‌فر ماید: 
فی‌الغزل 
باد می کن آن نهنگی‌را که مارادر کشد 
تانماندفهم‌و وهم وخحوب وزشت‌وخشک‌وتر 
همچو شمم نخل بندان" کأتشی در وی فتد 
با جو نقشی بر ورق کاو اوفتد در آب در؟ 
حکابت 
چون عزرائیل بغرمان رب‌العالمین برای قبض‌رو ح نو ح پیغامبر 


۱- م: داد 
,۳۹ م: بندار. 


۳-م: کاو افتد در آب درا ]. 


تس تس کت سس هاچ ار ات : 


فصل چهل دیکم ۳۰۳ 
آمد از نو ح سوال کرد و گفت: «با اطول العمرمن‌الانبیاء» کیفوجدت 


۷ 


اسی؟ ال کنتل ربا تبابناداا دعَت می جابوغرت من باب 
احری.» 

بعنی ای پیغامبری که در درازی‌عمر ازجمله پیغامبران پیشی»دنیا 
را چون دیدی؟ نوح! در جواب گفت که دنیا را برمثال رباطی دیدم دو 
در» از دری در آمدم واز دری‌دبگر بیرون می‌روم. (پس ای عزیز هیچ 
کس از مرک خلاصی نیافته و) [از مرک لابد است که] خدای تعالی 
ما را از برای مرگ آفریده است این مستی غفلت است که ما حانهای 
مقرنس وجارطاقها و کوشهای معلا هبی‌سازیم از برای خراب شدن و 
سیم و زر جمع می کنیم از برای دشمن؛ کماقال‌النبی علیه ا لسلام : 

«و لدقم! للموت وتبنون للخراب و قجمعون دلاع‌داء و افتم " 
محاسنون و معاقیون عند ر جکم). 

پس از فتنة این دنیا غافل نباید شدن که مارا به هزل‌ها وخندها 
ومضاحك‌ها وخوشی‌ها و لدت‌ها ودانها بسدام خود مسی‌اندازد وبه- 
مقراض طراری همچو خیاط عیار از لباس تقوای ما قواره‌ها می‌سازد و 
جامةٌ تقوی را برما کو تاه می‌گرداند. پس از مکر و دام دنیا آ گاه باید 
شدن وعمر خود را بباد نبابد دادن مناسب این معنی حکایتی باد آمد: 

داستان 

بود خیاطی» ظریفی» اوستاد هزل الب بسود او را در نهاد 


۱- س: مهتر نو ح علیها لسلام. 
۲ م: ورنتم. 


۳9۴ 
و آن‌سبب این مردمان هزل جو 
در صناعة بود استادی خبیر 
مو شکافی بود در پنهان بری 
برسلاطین و ملوك او را در 
کوتوال شهر گفت آن اوستاد 
هر کرا از فن او نبود خبر 
زو تواند کرد دزدی کار کر 
مردمان کفتند اورا نیست امان 
کوتوال شهر می گفت او زمن 
از گرو مهمانیی برمن بود 
در طلب رفتند و آمد اوستاد 
دست در مقراض زد آن اوستاد 
کَفت حامه قطع کن" از بهرما 
قد گرفت و جامةً قد می‌برید 
کو تو الاز عنده‌چون‌بیه و ش‌شد 
وقت خودرا یافت‌خیاط آنزمان 
گفت هان‌دیگرچه می‌دانی بگو 
خنده را راغب شدی می‌بابدت 


من ترا با هزل راغب کردهام 


اس ب: دغبتی خوش می‌نمودندی برد. 


۲ س: که برد از عارفان با شبر.: 
سس فصله کن. 


۱ دقایقا لحقایی 


رغیت وافر نمودندی براو! 
ليك در دزدی نبودش کس‌نظیر 
و آبتی اندر فن هزل آوری 
در میان خلق معروف و سمر 
دزدی‌بی خباط دارد در نهاد 
در صناعت نبودش علم نظر 
کی برد از عاقلان با خبر؟ 
برده است او بارها از زیر کان 
کر برد بك رشته از جامه بفن 
من حجل او صاحب هرفن‌بود 
مدعی رك جامه پیش او نهاد 
درمضاحك يك‌حکایت بر کشاد 
یادگاری بوده باشد از شما 
در مضاحك وفت با جنده‌ر سید 
دعو یش را بی‌هشی ر ح‌پوش‌شد 
پاره دزدید و کرد آنرا نهان 
از مضاحك وانما ای نيك‌نعو 
ترسم اينكك جامه کوته آیدت 


و این دو کزجامه‌بدزدی بر ده‌ام 


مزل غارت کر بود اوقات را 
هزل خصم مرد» دان در پیرهن 
همرهانت بك بيك پیشت روان 
حان‌و مان بگذاشته بیرون شده 
طعمه موران شده روی چوماه 
پیش داری آن جنان ره رفتنی 
گرنه‌ای آگه ز اسرار نان 
این همه هز الی‌وشادی‌چر است 
گر نه‌ای مسحور این‌دنیای دون 
توشة ره ساز و بنشین با خبر 
نز ع ورفتن زین‌جهان آسان‌بود 
خنده کار مردم غافل بود 
همچنیسن فرمود موانای ما 
نفس با نفس دگر خندان شود 
چون ز نخ خو اهند و ابست‌ای‌سنی 


۳۰۵ 


هزل» مومن راست‌غول راه‌زن 
زین‌جهان‌رفتند سوی آن‌جهان" 
ز اشتیاق‌شان‌جگرهان خون‌شده 
ربخته اعضساش در خاك سیاه 
عاقبت آنست جای خفتنی 
این قدر می‌دانی آخر بی گمان 
روزی از ناگه"جنانحالت‌تر است 
خنده‌را از حاطر خود کن‌برون 
زا چو نوبت با توآید ای پسر 
حلق گریان خو اجه‌حوش‌خندان 
خنده گر پیوسته بی‌حاصل بود 
در بی همتای دریای خد!ا" 
ظلمت افز ون گشت‌وره‌پنهان‌شود 
آن به آید که زنخ ۱ ۱ 


بشنو | کنو نفصل دیگر ای‌سنی 


تادل و جانت بیابد روشنی 


۱- م: زین‌جهان فانی‌شوی‌با آن‌جهان. 
۲ س: دوزی ناه آن. 


۳- س: گنج رحمان پیشوای اتقیا؛ ب: کاشف اسر ارهای کبریا. 


فصل چهپل‌ودوم 


سسمه لو وتو و وس 


قال‌الله تعالی: «فلیضحکوا قلیلا ولیسکوا کنیر آ۱. 

حدای تعا لی‌جل‌جلاله می‌فرماید؛ بخندید اندك و بگسر بید بسیار 
[اگرچه] فلیضحکوا؛ امراست اماامر است به‌معنی تهدید» بعنی» قَفعلوا 
ماه بکنید هرچه (می) خواهید عمر بهزل و خنده بسر بریده سا 
جزای آن هزل وخنده روز قیامت به‌شما خحو اهیم نمو ده 

بدانکه در نهاد انسان دوخعاصیت هست» یکی خحنده ویکی گر به. 
خنده علامت فرح است. وخدای‌تعا لی هردم فرحناك را دوست‌نمی‌دارد 
کما قال‌الله تعالی: «لا قفرحانالله ذیحبا لفر حیین ۲ 

و کربه علامت" نحشو ع و حزن است وخدای [سبحانه و ] تعالی 
(دل با) عشو ع را و دل‌های حزین را دوست می‌دارد. کسا قالالنبی» 
علیه السلام: «حشیانله رس کل عباده» و جایی دیگرمی‌فرماید کف 


۱- قر آن کریم: ۰۹/۸۳ 
۲- قر آن کریم: ۲۸/۷۶ 
۳ : وعلامت گر به. 


فی‌الغزل 
عشقش دلپردرد را؛ بر کف نهد بو می کند 
چون خوش نباشد آندلی» کاو گشت دستنبوی او 
راه به‌تعدای تعالی فقر است و فقر شکستگی است. چنانکه 
خحد او ند کار مولانا می‌فر مابد 
فی‌المثنوی 
جون شکسته می‌خرد اشکسته شو 
امن در فصر است اآندر ففر رو 
وشکستگی از جور وجفا کشیدن حاصل‌می‌شوده اگرچه درظاهر 
جور و جفا کشیدن دشوار و اعوش است اما در آن ناخوشی [هز ار ان] 
خوشی پنهان است چنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرمابد؛ 
فیالفزل 
گفتم به‌نگار من کز جورء مرا مشکن ۱ 
گفتا به صدف مانی کو در به‌شکم‌دارد 
تانشکنی ای شیدا آن در نشور پیدا 
و آن‌رنگ ز خحم باشدیار نگهز تعم‌دارو! 
هر که اشکسته است و بلادوست [شد] درو نام و ناموس عادئی 
نماند؟ وچون منرد نام و ناموس درمیان خلق نگاه دارد" مردمان او را 


۱ سس ت: وان در دح من باشد یا ریک رعم دازد. 
ْ.- س: عادنی تعلق تماند, 
۳ س: ند‌ارد. 


آشفته و رسوا [یی ] خوانند" و تما مرد رسو | نشود و از حرمت طلبیدن 
باز تباید و از خحود زیر و زبر نگردد؛ جام مسی عشق در کف او ننهد؛ 
جنانکه خحد او ند کار مو لانا می‌فر مابد» 
فی‌الغرل 
3 هر که تو درسازی» میدان که نیاسایی 
زیر وزبرت دارم زیرا که تواز مایسی 
تا تسو نشوی رسوا این سر نشود پیدا 
کاین جام نیاشامد جز عاشق رسوایی 
پررسم زبردستی می کن توچنان"مستی 
تا بگذری از هستی این‌سخرة هرجائی 
نحل | را بر [مومنان و عاشمان وصادفان ومحان غیرت است که 
ار لحظه‌ای با لمحه‌ای از حضور خحسدا غافل شوند و به دنیا مشغول 
کردند حدای‌تعا لی راایشان عتا‌ها کند؟ جنانجه روانت است که روزری 
پیغا مبر ما علبها لصو ة و السلام در انگت مبار لد انگشتر پن را سه‌نو یت 
گردانید در حال جبرئیل از [حضرت] دب جلیل بسر آن پیغامبر جمیل 
فرود آمد؟ و گفت حدای‌تعا نی می‌فر مابد که شما [می ]پند ار بد که شما را 
برای بازی آفر یده‌ایم واین آبت بر حواند» قال‌الله تعالی: «أفحستم 
آتماخلقنا کم عسنا»۵ و دای تعا لسی د نیا ۳ لعب حصوانده است و 
ا- م: نخو انند. 
۲ س» ب: چیین. 
۴- س: رب‌الما لمین در دسید. 
۵ فر آن کریم: ورو/ ۰۳ 


۳۱ دفایق| لحقایق 


بند گان سوز و درد نمی‌ماند و دوستان خدا را با نعدا در آنوقت سوز 
و درد ءلاقات است و در آنوقت ایشان‌را با عدای‌تعالی صدهزارسو ال 
و جواب جان‌افزای است. چنانکه حداوندگار مولانا می‌فرماید 
فی‌الغزل 
چهرةٌ زرد مرا بین و مرا هیچ مکو 
درد بی حد بنگر؛ بهرخدا هیچ مکو 
(گفتم ای‌جان» مرا گرد جهان چند کشی 
گفت هرچند کشم زود بیا هیچ مگو) 
دست خو در | بکزیدم که فغان از غم تو 
گفت من آن توام دست مخا" هیچ مکو 
زمی سعادت آنوقت" که عدای تعالی با بنده گوید که من از آن 
تواما به از این سعادت سعادتسی دیگر در وهم نگنجد و ممکن نبود 
چذانکه حداوندگار مولانا رومی می‌فرمابد» 
قی‌الغزل 
خنك آن‌دم که تو آنی مراگویی؟ زیکتابی 
من آن تو توآن من چرا غمگین ودلتنگی 


۳ طالب خدا در درک خووف‌االه نجو شد و در درد فاقه وریاضصت 


۲- [فعل نهی از مصدر خاییدن]. 
تج م: مومن. 
۴ تحنك آن‌دم که جون لوق کش 


نس [ کشتن]نکو شد از کف معشوقء شراب وصل ث شکستن ننوشد. و 


هر که را سعادت ابدی و توفیق سرمدی دست داد و از دست معشوق 


شراب وصل نوشید» او مست و مدهوش گردد و دیگٌر به‌هوش باز نیاید 


جنانکه حداو ند کار مو لانا می‌فر ماید» 
فی‌الغزل 


مت شردم ران شراب نه خوردارم نه‌حو ات 


گفت خرد کالوداع» باز نيایم بهسوش 


و بدانکه کار دروف الّه و اشتیاق‌جمال اللّه‌است. مناسب این‌معنی 


حکایتی باد آمد : 


حق‌تء‌الی چون ز کریا را گزید 
پست در دعوت کمر آن پیشو | 
پیر شد در دعوت پیغامبری 
حالت پیری ز حق آمد ندا 
گفت الهی من شده پیرو دو تو 
(فادری از تو نباشد این‌عجب 
چونکه‌می بخشی توفرز نداز کرم 
روی در درگاه بیچون آورد 
باز آوازی بکّوشش در رسید 
کان که‌می بخشایدت‌هست اور سول 
حامله شد ناگه اهل خانه‌اش 


۱- [برودن: مفتعلن فاعلن مفعلن فاعلن ]. 


شد رسول و موه دولت شنید 
می‌نمودی خلق را راه خد؛ 
منحنی از دور چرح چنبری 
که ترا فرزند می‌بخشد خدا 
واهل من اسفید کرده جمله مو 
گردرعت شک بنمایی‌رطب) 
صالحی بخشایی گوهر دمبه‌دم 
حب غیر از سینه بیرون آورد 
از حداوندی که عا لم آفر ید 
نام او یحیی است ودرحضرت‌قبول 


از کرم بخشید حق دردانه‌اش 


سس سر 


جو نکه بحیی جارساله شرب تمام 


آنشی می کرد هیزم خرده را 
خرده بر آتش نهادی بیشتر 
کشت مادر کاندر آتش ای پسر 


سس 
عب وق 


چارساله طفل نعره بر کشید 


گفت پس اولمر انخو اهندسوخعت 
گر به را افزود و از لقمه برید 
مزقطح‌شد» وا پربدازنان و آب 
ز آب‌دیده‌سوعت رخساره‌جنان 
بر دوز خ بحی نمد بستی مدام 
صبح‌رفتی و آمدی دروقت شام 
بود در احو ال او حیران بدر 
اندر آن صحرا کجاها می‌رود 
درپیش روزی نهان؟ آمد برون 
جو بکی پیش آمد اندر آب‌جو 
روزگرما. حشك‌لب از چشم‌تر 
کای خداوند کریم ذوالجلال 


اب م : ددشتست . 


۳ س: دوان. 
۷ س: روری بنهان اد پیش. 


دید مادر را که از بهر طعام 


بیشتر بنهاد بحیی گفت جرا 
و انگهان‌هر جه کلان‌است برز بر 
خرد می‌سوزند" اول سر به‌سر 
وان کلان از خر دمی‌سوزدروان؟ 
و اشك‌خو نینشزدیده می‌چکید 
ز آتش‌من‌نا کر اخو اهندسوخعت 
سال‌عم رش جو ن‌به‌هشت‌و نهر سید 
چون‌علالی کشت تن‌می‌شدخراب 
کاً شکارا کشت بررو استخوان 
تا نداند سر او را حاص‌وعام 
با کسی نه‌انس بودش نه کلام 
گفت باری باز دانم کاین‌پسر 
روز حال او چکّونه می‌شود 
رفت+حبی پنج‌شش فرسخ‌فزون 
پای خود بنهاد و بنشست‌اندرو 
درهمی افشاند بر رخسار زر 
تا مرا ننمایسی انوار جمال 


من نخواهم خورد آب این جهان 
جون پدر بشنید آن کفتار او 
ناله‌ها می کرد و می گفت ای‌خدا 
از قضا بخشیدی با من يك پسر 
آمد آوازی که آری راستی 
صالحان را این بود پیوسته کار 
يك‌رمی ازخوف ما گریان شو ند 
باز برند از عوشی‌های جهان 
حالشان ناخوش نماید از برون 
تشنگی او به از سیرابی ست 
(بسته است ازا کل این‌دنیاوهان 
می‌نماید ظاهرش حال فقیر" 
خلق پندارند کاو دیوانه است 
قطرة می سوی او آمد فزون 
مستی‌ودی و انگی‌اش غالب است 
مست و دیوانه کجا دارد خبر 
همچنین قرمود مولادای ما 


۳۳ 


تابسوزد زاشتیافت‌جسم‌وجان 
دید روز روشن آن کردار او 
من بسر درخو است کردم ازدعا 
که‌غذ ایش‌نیست‌جز خحون‌جگر 
تو زما فرزند صالح خواستی 
خویش‌را سوزند درلیلو نهار 
يك‌دمی در نار عم بریان شو ند 
تا بیابند صد خوشی آندر نهان 
چشمهراحت بجوشد! دردرون 
لذت‌جان وی از بی‌خوابی‌است 
بر کشاده‌پیش جان و ان نهان) 
برهمه عشاق در باطن امیر 
در نهان او عاقل و فرزانه‌است 
می‌نماید مستی و جوش وجنون 
جان‌ده و تن‌ساز خودرا طالبست 
از سر و دستار و ربش معتبر 
آفتاب عالم صدق و صفا 


(لنکُو ولو عفته‌چشم" وبی ادب سویحیق‌می غژ "و حقر امی‌طلب) 
ا- م: تجوشد ۱ : ۱ 
۲ س: م: حالی حقیر. ۳ ۸: خفته‌شکل. 


۴ غژیدن یعنی ودرا کشان کشان بردن (بفتح‌غین؛ غزغژان: درحال‌خزیدن در 
حال سر بر یدن با نشیمن »غژغژ ان آمد بسوی‌طفل طفل-و ار هید از اوفتادن‌سوی سفل 


مشوی.) 


 قیاقحلاقیاقد‎ ۳۴ 


هرچه‌غیرشورش "ودیو انگی‌است اندرین‌ره دوری و بیگانگیست 
بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل‌و جانت بیابد روشنی 


4۰ ۰ ,99 مس سس تست با سس 


۱- م و ب: سوزش. 


فصل چپلرسیوم 


و و. 


۵ 0 


قمال‌اللّه تعالی: «و می جضللالهُ فما له من هاد و من جهدی‌اله 

بعنی مر که را خدای‌تعالی بر راه راست آورد او گمراه نگردد. 
پس خلق خدا مضل‌اند بامهدی. مضل اوست که ازجانب حق ابیناست 
و از جانب باطل بینا و از جانب دنیا ءاقل است و از جانب آرت 
جاهل و از حکایت زر و سیم و [زن] سودای دنیا حوش گرد وبشنود 
و از حکایت حساب روز قیامت و عقاب آخعرت اخوش گردد و نشنود 
و اکر کسی پیش او حدیث دابر ان و حسن‌خوبان و هزل‌هزالان گسوید 
او را دوست دارد و هر که از امر و نهی خدا و حدیث مصطفی وید 
او را دشمن دارد ابن‌کُروه رنجوران دنیا اند و کوران آخرت.از حدا 
و رسول نزدابشان نشاید گفتن.چنانکه خحداوندکار مولانا می‌فر ماید: 


اس قرآناکريم: م/۲۹ 


دلا تو شهدمته در دهان ر نجوران 
حدیث چشم؛ مکر باجماعت کوران 
نشانةٌ ضلالت ایشان آن است که مرد؛ دنیاپرست شود و درجمم 
کردن سیم و زر عاشق‌گردد واز برای‌تکاثر»دل در آتش حرص‌بسوزاند 
و از حرام » شبهه نیندیشد و ز کات مال بیرون نیاورد و بسبب محبت 
دنیا خود را هیزم دوز خ سازد و با علق خحدا به‌حبله" زندگانی کند و 
ظاهرش به‌علاف باطن بود و در روی (مردم) دیگر بگوید و در غیبت 
دیگر باشد و در طلب دنیا صد مرده میان بندد و از آن قبیل کگسردد که 
پیغامبر فرموده که» «الدئیا جیفه و طالسها کلاب) 
طالبان دنیا جون‌دنیاوی به‌ جنک آر ند باد پندار در بروت انداز ند 
و از آن‌پندار سر از گر یبان‌جباری بر آورند ودعوی «انا خیر» کنند و در 
جباری بیفز ایند و مانند فرعون و شداد شوند و اکر موری‌اند ماری 
گردند. جنانکه‌عداو ند کارمولانا میفرماید: 
فیالغزل 
فرعون وشد ادی شده خیکی پراز بادی شده 
۱ موری بده" ماری شده و آن؟ مار گشته اژدها 
و از آن جباری در (دو) جهان خوار و رسوا شوند و از درگاه 


حلد | مر دود گردند. 


فص چهل دسیوم ۳۷ 5 
حکاربت 
روزی در دریا کشتبی بشکست و غرق شد و زنی حامله در آن 
کشتی بود او را نخته‌ای بدست افتاد در آندم او را درد زایدن گرفت 
و فرزندی ازو بوجود آمد.هماندم برملكالموت وحی آمد تاقبض‌رو ح 
آن زن کند و بکرد. آن طفل بر تخته بماند.پس به‌امر پرورد گار باد بر 
آن تخته زد و آن تخته را بکنار جزیره‌ای‌برد. پلنگی هماندم حاضر آمد 
و آن طفل را بدید بستد و بکنار جزیره برد و پستان در دهان طفل نهاد 
و شیر دادن گرفت!. باری به‌همین نو ع تا [ آنطفل ] ده ساله [شد] ناگاه 
کشتیی برلب آن جزیره آمد (آن پسر به‌ تفر ح ایستاد) مردمان کشتی او 
را [بر ] گرفتند و به کشتی بردند و روانه مصر شدند به‌سلامت بهمصر 
رسیدند.طبع آن کودك در کار دنیا موافق بود.مال اندوخت وسروری و 
جباری آغازید؟ و دعوی‌خدایی کرد و باغچه [ای عظیم] بساعت. جمله 
درختان او از زر و نقره و آن (درنعتان) [را] به‌درها و لعل‌ها و باقوتها 
مرصم کرد. ودر میان آن باغچه کوشکی بر آورد و عشت‌های آن زر و 
نقره ساعت و آن باغچه را پنام» جنت کرد و خود را به‌شدادی در عالم 
مشهور گر دانید . 
و تمامت جباران از فرعون و نمرود و (دقیانوس ونمودو) 
عاد و غیرهم از غرور زر و سیم [و ریاست] گمر اه شد ندجمله‌عدا[ی] 
را می‌دانستند. اما جون درایشان محبت دنیا وسروری بود از دا شرم 
نذاشتند و دعوی خحدابی کر دند. 


۱- ب: شیر می‌داد؛ م: شیر داد. 


۳۱۸ دقایقا لحقایق 


این معنی را حقیقت‌دان که مرد دنیاجو را با حدا صدقی نباشد 
واگر صدق نماید تقلید باشد ودایم با بندگان خدا کج(باز) وبی‌انصاف 
باشد. پس از صحبت دنیاطلبان و اغنیاء دور باید شدن که ایشان‌برمثال 
مرده‌اند و مهدی" اوست که عدای تعالی او را تمیز" داده است که حق 
را از باطل می‌داند و باقی را از فانی می‌شناسد و از «حب‌الدنیا رأس 
کل خطیه» با خبر است. خداجوست نه دنیاجو. خداپرست است نه 
دنیاپرست. دل برخالق بر بسته است و در بیداری وخواب سرو کار او 
با عداست. جنانکه خداوند کار مولانا میفرماید: 

فی‌الفزل 

چو بیدار گردم بود هوش او" چو خوابم بیاید به‌حو اب‌اندرو 
چو در بزم آیم بوقت نشاط بود مطرب و ساقی و ساغر او 

(دیگر) اين معنی حقیقت‌دان که گمراهان را با هدایت بافتگان 
(مو افقت‌نیست. گمرهان اشقیای‌دنباطلیند وهدایت‌یافتگان) درراه‌راست» 
حد اطلبند.مناسب این‌معنی حکایتی یاد آمده است: 


داستان 
چو نکه‌نمرود شقی؟ آن‌بدسگال از ره بد اعتری آن بد فعال 
کرد دعسوی خدایی آن لین جمع کرد انبوهی روی زمین 
مطبخش در کاربودی‌صبح‌وشام ده‌هز ارش مطبخی جمله غلام 
۳ ۳ سس سس 
۲ م: تمنبز. 
۳ س: خوابم او 


ساحتی پرداختی بردی به پیش 
سکه‌ای بنشاند در ملك جهان 
طالم ومو لود ود را وانمود" 
ر نج حل کن وانگهی مأمور بند 
چون منجم مدنی در کار شد 
گفت ای نمرود می‌زاید عدو 
چونو جودش از عدم‌حاصل‌شود 
گفت نمرود از ولادت باز گو 
کفت او ماه فلان روز فلان 
روز را بشمرد چون آن‌روز شد 
گفت هر که زاید اين‌مه او پسر 
چون طلب آریم حاضر آورند 
انیدر آن ایام ابسراهیم زاد 
کرد پنهان از همه‌فرز ندخویبش 
حکم صادر شد چو ماه آمد بسر 
یکی بهر طمع برخاستند 
بی خبر از مکر شیطان رجیم 


هر 


گفت دشمن زاده بود از بهرما 


۳ ۹ 


حاق‌خحوردی‌تراء کردی‌دین‌خویش 


راند جباری و عصیان يك‌زمان 
با منجم گفت ای استاد زود 
حال طالم گو از آن علم بلند 
علم بودش واقف اسرار شد 
از عدم اندر وجود از بهر تو 
رونق بازار تو باطل شود 
تا تدارلها کنم بهر عسدو 
زابد از مادر در آبد درجهان 
باحیل پنداشت کاو" پیروز شد 
در قلم آرند جمله سر بسر 
هریکی بك کیسه زر ازما برند 
مادرش را وهم در خاطر فتاد 
نه به بیگانه بگفت و نه‌بخویش 
تا پسر آرند و بستانند زر 
طفل خود با جامها آراستند 
با رجا" پیش آمدند از ترسو بیم 
حکم کرد و جمله را ببرید سر 
زین سیب کشتیم فرزند شما 


۳۲۰ 


حکم شد ۳ خحانها اندر رو ند 


هررکجا یابند یکماهه پسر 
مادر ابراهیم از نمرود دون 
برد ابسر اهیم را جایی بلند 
گفت الهی با نو بسپردم پسر 
باز آمد در وطن گاه و نشست 
در سفر بود آزر آمد از سفر 
هفنه‌ای بگذشت مادر بی قر ار 
دید ابراهیم‌راخحوش خفته است 
می‌مکیدا نگشت‌وشیر ازوی‌روان 
کفت دشمن وار؟ نمرود لعين 
آمد و آن‌حال با آزر بگفت 
عمر ابر اهیم چون شش‌سال شد 
در دلش‌اسرار جرشیدن گرفت 
گفت‌ربم کیست ای۲ مادر بگو 
مادر او را گفت رب تو منم 


۶ س:ساله‌شد «» حاله شد. 


۳ : زب من که است. 


دقایقا لحقایق 
گنج‌های عانه جست‌وجو کنند 
سر برند از مادر وهم از پدر 
ترس کرد و رفت از خحطه برون 
بود غاری اندر آن غارش فکند 
حا کمی هرچه کنی از خیروشر 
دم بدم ازغصه می‌زد رو بدست 
کَفت مادر وصهة حال پسر 
خسته‌دل بر حاست آمدسوی‌غار 
دوش "همچون‌تازه گل بشگفته‌است 
شیر می‌ریزد از"اطراف دهان 
بی گمان این است دانستم یقین 
گفت آزر سر خود بایدنهفت؟ 
صاحب اسر ارو صاحب حال‌شد « 
از هدایت راه پرسیدن کرفت 
زانحه من اللهی ام.الّه جو 
ز آدسبب که‌نان و آبت می‌دهم 


سس پوت سا 


فصل چهل و نبوم ۱ 


گفت‌ر ب‌ت وکه‌است گفت‌ای‌پسر 
او بود پیوسته اندر جست‌و جو 
گفت رب او کی استگفتا بدان 
کَفت بانمر و دکدهد! نان و آب 
گفت ابراهیم آن‌گمراهی است 
پا نهاد از غار تنگک آمد برون 
مشتری تابان‌شد و چون‌قرص‌ماه 
گفت ازین‌نوراست‌زمین‌و آسمان 
نا گهی‌مه‌تاف تآشد عالم چوروز 
گفت‌اینست آنکه اين جمله ازوست 
دید کز شرق" آفتاب آمد پدید 
گفت کاین پروردگار اکبر است 
گفت توفیق از تواست‌ای کرد گار 
روی می‌آرم به‌در گاه خحدا۵ 
مسلمم بیزار از شره وتباه 


بی‌شر يك است هرجه‌خو اهد آن کند 


سب 7277 07>۹ة1ةََْچچأ۹پط ۳[ 


۱- س: که دهد. 


۱ ر من آن کاو تر | باشد پدر 


نان و آب و جامةً من‌هست ازو 
رب او نمرود جیار زمان 
مادرش لب‌بسته‌شد اندررجواب 
نه ره هشیاری و آگاهی است 
بر هوا دید آسمان بسی‌ستون 
تا ششم چر خ آشکاراکرده راه 
چونا فل‌شد گفت نها بنست‌و نه آن 
پر شده از چشمه عالم فروز 
چونكه‌گوهم‌شکرهم این دانکوست 
مار خ پوشیده چون که‌اوره‌ید 
چهن‌افل‌شد گفت حق‌دین برتراست؟ 
ره نمسی‌دانم تو بر راهم بیار 
مومنم با خالق ارض و سما 
شرك کمر اهیست از بخت‌سیاه 
حاك را بستان و بس تابان کند 


۲- اشاده به آبة ۷۶ سو دةالانعام: «فلما دایالممر بازغا قال هذا دبی فلما افل 
قال لثن لم بهدنی دبی لاکونن من‌القوم الضالین.» 


۳ س: چون زمشرف. 


۴- «فلما دیا لشمس باذغة قال هذا ریی هذا اکبر فلما افلت قال یاقوم ای 


بریء مماتشر کون» فر آن کر یم: س ۷۸۵,۰۶ 


۵- «انی‌و جهت وجهی للدی فطر السمو ات‌والادض حنیفاً وماانا من‌المشر کین.» 


ث- ّ بستان بان کند, 


۱ ۳۳ 
بعداز آن اصنام‌ر ادرهم شکست 
هر کرا حق ره‌نمود او یافت‌راه 
وای‌اورا کاو ز آغشيناهم است 
مرد ابینا جه داند راه را 
ظلمت وهم روشنی پیشش‌سو است 
هر که نابینا ز مادر زاده است 
جاره نبود کور مادر زاد را 
و آنکه بینازاد وعالم دیده است 
روزو شب ترسان بودازمردمان 
اوز جستو جو نخو آهد و انشست 
همچنین فربود مولافای با 
هر که او بك روز شاهد رو بود 


واندر آتش رفت سالم‌بازرست 
اوسیهری‌شد پر از خو رشیدوماه 
درضلالت هم فر ورفته گُم‌است 
کی شناسد قدر مهر و ماه را 
ظاهر و تقلید او حمله دغاست 
دل به‌عشق این‌جهانی داده است 
حق براو بسته ره ارزشاد را 
ابلهی از چشم‌او پوشیده است 
داروی دیده بجوید زین و آن 
تا به‌مر گش از نظر امید هست 
در بی‌همتای دریای خدا 


کر سیه گردد تدارا جو نود 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱- س: کو ( < که‌او)- اشاره به آيةْ۸ سور ۳۶: وجعلنا من بین‌ایدبهم سدا و 
من عفهم سدا فاغشیناهم فهم ایبصر ون.» 


فصل چپلوچپارم 


سس ول 3 و33 و ور ج..- 


قال‌النبی علیه‌ا لسلام: «السعبد من سعد فی بطن امه والشقی من 
شتبی فی بعان آمه». 

پیغامبر علیه‌السلام میفر ماید که» سعید اوست که درشکم ماد رسد 
است و شقی اوست که درشکم مادر شقی است. 

بدانکه»نزد حکما اين کنبد گردان که در نظر میآبد نه فلك است 
در فلك اول ماه است ودر دوم عطارد؛ و درسیوم زهره و در فلك‌چهارم 
آفتاب است و درفلك پنجم مریخ است و درفلك ششم مشتری است و 
در فلك هفتم زحل است و در فلاك هشتم ستار گان ثوابت است (و در 
فلك نهم فلك‌الافلااکست که گردش تمام این افلال) از حر کت اوست. 
و اما حدای‌تعالی در کلام مجید این گنبدگردان را سسع سَموّات یاد کرده 
است که «آنله آلذی‌خلق سمع سموات و من آلذرض مشلین جتنز [الامر)۱ 
و این‌ستار گان هفت گانه ر امدبر ات‌فرموده است که)۰ «فالمدجرات آمر 1" 


۱- ... بینهن لتعلموا انالّه علی کل شیء قدیر (قر آن کریم: ۶۵/۱۲) 
۲- قر آن کریم: ۷۹/۵ 


۳۴ دقایقا لحقایق ‏ 
اگرجه در مرئبة زحل در فلك هفتم است و آفتاب در فلك چهارم اس 
از شعا ع او ناپدیدگردند.چنانکه خداو ندگار میفرماید» 

فی‌المفنو ی 
مه که باشد با عطارد. با شهاب 
کاو بسرون آید به پیش آفتاب 
روشنی دبا بوجودآفتاب است پس تفاضل آفتاب بر زحل از 
زمین تا آسمان است اکُرچه زحل در فلك هفتم است و آفتاب در فلك 
چهارم و تفاضل ماه بر مشتری و زهره و عطاردکه مثل آنست که اسر 
تفاضل بسبب مرتبه مقام بودی مشتری و مریخ و زهره و عطارد از ماه 
روشن‌تر بودی و آنچنان نیست.ازین نظیر معلوم شد که تفاضل ازعطای 
حق است که در ذات اشداء در زمان؛ نحن قسمنا۱ در حق‌هر بکی‌عنایتی 
فرمو ده اند و بعضی را بخشش کامل داده‌اند و بعضی را بر بعضی 
بگز بده‌اند و در وقت قسمت) دجن گسمن) یکی شر اب نصیب کر ده‌|ند 
و یکی ر ۱ سر که روزی‌گردانیدهاند.چنانکه عداو ند کار مولا نامی فر ماند 
فی‌الغزل 
شراب داد دا مر مرا و سر که ترا ۱ 
جو؟ سمت‌است» جه جنک است‌ مر مر او تر | 
این معنی را برطریقه دیگر روشن‌گردانيم تا معلوم شود که اگر 
سعادت و شعاون در نحن قسمنا مقدر بو دی گوهر زمین يك‌جنس است 


۱- اشاره به آيةٌ کریمه از سورهٌ ۶۳ به ۳۱ نر آن کریم. 


.- س: حجه. 


فصل چهل و چهازم ۳۳۵ 
وابر وباران درهمةٌ اشیا برابر می‌ریزد! بایستی که‌هرچه روبيدی‌يك‌چیز 
بسودی و در لذت بکسان بودی و آن‌جنان نیست در يك زمين نیشکر 
می‌روید و حنظل تلخ می‌رو بد» از يك‌زمین و يك باران اين علاف‌از 
چیست. من بکّویم که حلاف از چیست؟ آن‌علاف ازسعادت وشقاوت 
است که در نحن قسمنا [قسمت] شده [است] لاجرم بعضی اشیاء که از 
زمین می‌روید عزیز است وبءضی [حفیر و بعضی شیرین و بعضی ]تلخ» 
نی‌شکر را هرجاکه بکارند نیشکر روید و هرجا که حنظل تلخ بکارند 
حنظل تلخ روید. چنانکه مولانا می‌فرماید. 

فی‌المننوی 
شاخ گل عرجا که می‌رویدگل است 
حم مل هرجا که می‌جوشد مل است 
بدانکه سعادت و شقاوت در تمام مخلو قات هست از جماد تا 
حیوان و انسان و هر که [را] خدای [سبحانه] تعالی او را سعید کرده 
است او بدام شیطان هر گز نیفتد و شقی نگردد. و هر که‌خدا او راشقی 
کرده است او به‌سعی‌انبیاء و او لیاء سعید نکردد مناسب ابنمعنیحکایتی 


داد آمد. 

داستان 
ابلهی را بود او را يك سر" و آن بسر صدیار ابله از بسدر 
کودنی"* ناقابلی حود رسته‌ای حود بسندی کو لو ناشاسته‌ای 


- م: ودمین اداب يك لون باران می‌خورد. 
۲- س: اباهی بود و شد اورا يك پسر . 
۳ سس کود کی. 


آن پدر از ابلهی و جاملی 
پخت سودایی درود حویشتن 
من پسر جایی برم کاندر جهان 
آذ پسر را برد پیش با یزید 
زان سب آورده‌ام اینجا پسر 
عالم و عامل شود ازپیش تور 
قدرش افزاید میان مردمان 
کاشف اسرار گردد از هدا 
[خلقآید پیش او کردد مرید 
با یزید شانیش گسوبند نسام 
هست امیدم که يت سال تمام 
شیخ‌را معلوم شد کاوابله است 
گفت هر جه حق کند او آن شود 
پیش آن ابله بیاوردند نان 
رفت سال آمد یکی سال دسر 
درهمان‌حالست که‌اول" بوده‌است 
رفت پیش با یزید آنگه" دوان 
من چه گویم حاطرت آبینه است 
حاصلی نه اوهمان‌بی حاصل است 


دقایقا لحقایق ‏ 
و از جنون و غایت بی‌حاصلی 
کاین پسر همچون‌من استو به‌زمن 
پیشوا کردد میان مردسان 
گفت‌صیت‌شیخ در گوشم رشید 
تا بباشد يك زمانی در نظر 
زاهد و مقبل شود از پیش تو 
زاددی معروف کردد درجهان 
واز خدا آید بگوش او ندا 
او شود مانند شیخ بایزید ] 
حلق زير امسر او باشد دوام 
بخته کُردد از شما این کار حام 
نیست‌عا قل‌جهل‌داردا بی‌رهاست 
برخحدا دشوارها آسان شود 
عوردنعدمت کردورفت اندرزمان 
مرد ابله آمد و دید آن پسر 
تارمویی درروش نفزوده است 
گت ای‌شیخا اشیو خ این‌زمان 
احمد من احمد بارینه است 


حاط رش تبره‌تر از سنکك وگل است 


ات م): دادی. 
رک س:- کاول. 
۳ سن: ابله روان. 


(با یز بدی کان‌عد اسازدجوماست 
با بزیدی کان بسازد با یسزید 
مصطفی را بود میل وعشق آن 
بارها مشغول شد اندر دعا 
چون دعا ازحدشد آمد جبرئیل 
کَفت ما خواهیم کاو کافر رود 
خو است‌ما خو اهدشدن ای مصطفی 
او شتی شد لاجرم کافر رود 
همچنین فرمود مولاهای با 
او به‌صنعت آزرست و من صنم 


گر مرا باران کند خرمن دهم 


۱ باز جستم او ز»ءشیح است به‌مر دد 


نیست معطی غیر رحمن رحیم 
درردحق‌است ودایم باحداست) 
او ده شیخ وقت گردد نه مر ید 
تا ابوطالب شود از مومنان 
که ورا انمان بیخشا ای خدا 
در زمان پیغام آورد از جلیل 
توچنان خو اهی که‌او مومن‌شود 
زه که‌نعو است‌مصطفی ای‌مجتبی 
چون‌سعادتیست‌چون مو من‌شود 
در بی همتأی دریای جدا 
آلتی کاو سازدم من آن شوم 
ور مرا ناوك کند در تن جهم 


بشتو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جانت بابد روشنی 


م66 9 توص 


فالالبی علیها لسلام: «کل جنس جمیل الی جنسه.» 

پیغامبر علیهالسلام می‌فرماید که» هر جنسی میل به‌جنس خود کند 
بدانکه جهار عنصر نتیجه افلاکست و این چهار عنصر در مرتبه[ای] از 
عالم سفلی بالم علوی ثصور کند: اول مرتبه عا کست. دوم مسرتبه آب 
است سیوم‌مرتبه باداست. چهارم‌م تبه آتش است که‌فاك‌الاثیرمی‌خوانند 
و این چهارعنصر ضد هم‌دیگر اند و هریکی را میل به‌جنس‌خود است. 
[بدین‌معنی] نظیر[ی] کوئیم تا [ترا] معلوم شود اکر برروی آب ال 
نهند با چیزی از جنس خاك یمنی ریک و سنکک و آهن و غیره برروی 
آب قسرار نگیرد وچون از جنس زهءین است جنس خحسود طلب کند و 
همچنان اگر خیکی پر بادکنند و درمیان آب فرو برند چون خحلاصراید 
باز به‌چنس خود پیوندد" جنانکه خداو ند کار مولانا مي‌فرماید: 

فی‌الفزل 
صافی بصاف آید ودردی رودبه‌درد هر جنس‌را به‌جذس‌بودمیلو افتقار 


اس 1 زرد 


و ۳۳ ۳ ِ دقابق) لحقایق 

این‌محنی حفبعت‌دان که مر دم دنبابرست با مردم خحداپرست‌مو افق 

نود و انحتلاط نکند و اگر احتلاط کند رای باشد. مردم دذبایر ست‌دشمن 

مردم نحد آپرستند ومسردم خحدابر ست بهبودی مردم دنیاپرست از حسدا 

می‌طلبند. اما حدای‌تعا! لی چشم دنیایر ستان فاستته ات :همه آن کین 

و آن طلنند که زبان دنم و آخحرت اشان ود آ سینت و ناصحان در چشم 
می‌فر مابد» 

فی‌المشنوی! 

بت‌پرستان جونکه خوبانت کنند مااعان راه خود را دشمن اند 

چون‌خلاف خوی‌شان‌گویدکسی کینهسا خیزد ورا با او بسی" 

۱ فاغشیناهم 4 در ضلالت دان فرو رفته گماند 

ومردم عدایررست نیز احتلاط ۳ مردم‌دنیا پر ست رن [دپدو ندی 

ین تااز ز نیاوستی باز نبایند و بر ی ای ۱۳ .جنانکه عاونا کار 

فی‌الغزل 


اس سر تست سس سرت نس 


چه پیوندی کندصراف وقلاب ‏ چه نسبت زاغ را با باز وشاهین 


رها کن پس روی‌چون پای کژمز الف می باش فرد وراست بنشین؟ 


1 0 وتاوع ناه تشر 

۲- س: فی‌الفزل. 

۳ در مثنوی چاپ میرذا محمود خوانسادی: «جون خحلاف خوی تو گوید کسی 

کی خیزد ترا با او بسی» (دفتر ثانی ) و بت بعدی‌را| به‌| ین صو رت (در دفتر اول) 
دارد؛ خلفهم سدا فافشیناهم- می ابیند بند دا پیش وپس او. 

۹ م: رها کن پس روی چون پای کج‌نه الف پی‌باشی فردور است بتشین 


فصل چهل‌وپنجم ... ۳۳۱ 
مردی راستی است و راستی نشانه سعادت [است]. 
حکابت 

[روزی] شیخ‌شبلی» رحمه‌اللهءلبهءدید ستونی درمحراب‌نهادهاند 
شیخ شبلی [نزديك آن ستون‌شد] نرمك‌نرمك به آن‌ستون نحطاب‌می کرد 
و یكشدمی گوش برستون [می]نهاد و مستسع [می]شد. مریدان از شیخ 
سو ال کردند که» ای فطب عالم از آن اسر ار [ستون] به‌مریدان نصیبی 
برسان شیخ فرمود که» ازین‌ستون سو ال کردم و کفتم: ای‌ستون چه‌عمل 
صالح! کرده‌ای که ترا در سجده گاه عابدان نهاده‌اند و مقام تو محراب 
شده است وبیشترین ستون (بر آستانه) درو دیوار مسی‌نهند [و در آتش 
سوزند. اين] ستون به‌ز بان‌حال جواب گفت که از من (هیچ) عمل‌صالح 
بوجود نیامده است. امسا (به‌بر کت آنکه) [با خسود] راستم و راست 
رسته‌ام این مقام یافته‌اع۲ [ا کنون ای‌عزیزمن از راستی چوبی که دروی 
عمل نیست اورا این درجه می‌نهند اکُر تو با چندبن عقل و کفایت ترا 
درجه دهند اولیتر] (و بدانکه) راستان‌را مقام‌محراب بود و کوانرا مقام 
آتش شود" و راست را میل باراستان بود و کر را میل با کژان باشد و 
دنیاپرستان را میل با دنیاپرستان وخداپرستان را میل با حداپرستان‌باشد 
و پیران را میل با پیران بود وجوانان را میل بأجوانان باشد و کو و کان 
را میل با کو دکان باشد و طفلان‌رامیل با طفلان و گفته‌اند که 


۲ س: داستم و راستی دادم از سب راستی من دراین‌مقام جای داده‌اند. 
۳ سس : او لیتر است رد استان را مقام محرابت معی‌دهند و کهان در آتش 


می‌سو ز ند. 


دق فرع بح : مع جنسه» ۱ مناسب‌این‌معد ت ساسا متخ است 


۳۳ 


چون خلافت با علی مرتضی 
عدل او رفت از کرانی تا کران 
دسر سر مثبر شدی آن نيك نسام 


هرچه مشکلتر بگویم‌من‌جواب" 


سس 


هر که در کاری بماندی آمدی 


پیر مردی بود او را بك پسر 


رفت بر بام و تست بر تاودان 


ترس آمد .در دل و جان پدر 
بر زمین و دست و پا آرد حال 
با پسرگفت این مکن بهر خدا 
تا یفتی بر زمین از ناودان 
طفل در طفلی ستیزه کر بود 
آن پدر درماند در کار پسر 


کار مشکل شد شام زان 


مرتضی گفتش که ای پیر کهن 


اسب یعنی هر پرنده‌ای با همجنس جرد یک 


کر سیم را کاردشو ارست‌پیش 


دقایقالحقایق 


آمد از عثمان وحکمش شد روا 


صیت علمش‌منتشر شد درجهان 


ْ گفت بسم الله پیر سك ای کرام 


با حدبث احمد ونص کتاب 
پرسد ودرمان‌برد بادرد خویش 
در زمان تدبیر حال او شدی 
پنج ساله حشم بگرفت از پدر 
بی‌خبر از بیم و از سود وزیان 
کاین زمان نا گاه افتد این پسر 
با بمیرد یا بیارد" تن عدل 
آنچنانکه رفتی اینجا باز ۲ 
هم به‌عویش‌وهم بهما آری زیان 
تند خو وز نار خشم آور بود؟ 
ترس می آوردوخون‌می‌شدجکر 
با علی مرتضی بنمود حال 
آنچه من با تو بگویم آن بکن 


و س: هوچه مشکل تر که تا گویم جواب.[ همومی فرمود سلونی‌ بل تفقددنی | 


رک م درو تدد باز اور بود. 


فصل چهلو پنجم 


طفلکت از ناودان پیشش رود 
پیر آمد طفلکی بر بام برد 
دید او را در زمسان از ناودان 
جنس میل جنس خود دار دبدان 
با سعید آمد سعید اندر طریق 
بر عدو جون‌دست‌رس بابد سعید 
رد نباشد بدنباند از سعاد 
میل وی نبود در آزار عدو 
۳ شمّی را برسعید آید ظفر 
انقیا داشم سلامت جو بود 
این جنین بودست کار اشقا 
ای دوضدان | ندچون‌شادی‌وغم 
همچنین فرمود مولافای ما 
جنس سوی جذس‌صدپره پرو" 
[دان که‌جنسیت عجایب جاذب‌است 
[اثباجون جنس رو حاندوملك 
[می‌ گر یزد ضدها از ضدها 


۳۳۳ 
جو نکه طفلك را منك آن سر 
جنس پاید» جنس را همدم‌شود 
پنج ساله همجدو او آن‌طفل خرد 
سوی آن طفلك بیامد شادمان 


تيك را با نيك و بدرا با بدان 


با ثمی باشد شمی باروشفیق 
نیکی او آن زمان آید پدید 
اشقما بد کاره اندو بد نماد 
جدنماید در صلاح کار او 
همحو سکث‌در دعوردخون‌جگر 
اشفا دائم ملامت و بود 
با جمیسع البیا و اولیا 
آب و آتش جمع کی آید بهم 
در بی همتای درمای خدا 
از خبالش بندها را بر درد 
جنس‌خود را طالب‌وهم دا غبست] 
جاذب‌اندز آن‌دو ملگر ! از فلك] 
شب گریزد چون برافروزدضیا] 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تاد و جانت بیابد روشنی 


فصل چیل‌وششم 


ب4 9 صجی. 


قال‌اللّه تعالی: «ان مَمَل عیسی عندانل کمثل آدم۱)۰ 

حدای تعالی می‌فر ماید که به‌درستی که مثل" آفرینش عیسی نزد 
خدای همچون آفر ینش آدم است. ۱ 

بدانکه عدای‌تعالی جل‌جلاله» مریم‌را اعلام داد [و فرمود] که 
ای‌مریم» تر | فرز ندی می‌بخشایم.مریم‌در عجب‌ماند و گفت ای‌پرورد گار» 
مرا فرزند (از) کجا [باشد] چون درصحبت بشر نبوده‌ام.باز در گسوش 
مریم ندا آمد که‌یامریم» خدای هرچه خواهد به‌هر گو نه که‌حواهد آفر یند 
(واو) قادراشیاء است. کما قال‌اللّه تعالی: «فالت رب آفی جعون لی ولد 
ولم جمسسنی جشر قال کلكالهٌ خلق ما جشاء.»۲ 

وچود عیسی مریم ازمادر ۳ بو جود آمد خلق بد اندیشه‌ها؟ کردند 


۳ س: و چون مهتر عیسی علیه‌السلام اد مریم. 
۴- هرسه سخه: بداندیشها. 


و۳ ثِ" ۱ ۳ ثِ_ دفایق) لحقایق 


بد نبود و مادر تو زنی پارسا بود. تو چرا زندگانی بدکردی و ترا این 
جه‌حالت است. مریم گفت از طعل بیر سید تا جواب گوید. گفتند:ای 
مریم باطفل چون سخن کنیم و گوئیم" و طفل چون جواب کسوید؟ در 
حال عیسی علیها لسلام بهز بان فصیح در تحطات در آ.د و گفت:به‌«ررستی 
که من بنده نحدا ام حد ای تعالسی مرا کتاب داده است" و مرا برخعلق 
رسول فرستاده است و مرا مبارك کردانیده است کما قال‌الله تعالسی: 
[جا آخت هارونما کان آدوك امرء سوء و ما کادت امك جغیا فاشارت 
البه قالواکنف تکلم من کان فی‌المبد صبیا؛] ال انی عبدالله آقانی 
العتاب و جعلنی قبینا و جعلنی مب رکا»" 
آفرینش آدم علیه‌السلام عجب‌تر بود از آفرینش عیسی» مهتر 
عیسی را اگر پدر نبود مادر بود اما مهتر آدم را نه پدر بود و نه مادر 
قدرت خحدای تعالی برون از فهم ما است؟ هرچه خواهد کند جنانکه 
خحد او ند گار مولانا می‌فرماید؛ ۱ 
فی‌المتنوی 
مرچه خو اهد آن کند آن پادشا قادر است او یفعل‌الله ما بشا 
[ کما قالالهتعالی: اتماآمره|ذاآرانشتاآنیشول له کن فیتونه 
توالت تسف رح انش ار وشوو تن 
۱- س: با طفلك چون سخن گو ییم. 
۲ س: کتایی فرموده است. 
۲- قر آن کریم» ,۳/۷ 
۴ س: وهم ماست. 
۵- ق رآ نکریم: ب ۰۳*1 


فصل چهلدشذم ۳۳۷ 


عقل به‌علم‌اليقین خدای را دانستند و هر که را عقل است خبدای را از 
صنم خدا بشناسد. چنانکه خداو ندگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
گرتو عاشق شده‌ای عشق تو برمان تو بس 
کر تو عاشق نشدی ابن‌طلب برهان‌هیست 
ابن قدر عقل نداری که بدانی آحر 
گر نه شاهی است‌پس‌این‌بار که‌سلطان جیست 
آن جماعت که بر مریم طمنها کردند و آن‌جماعت که برمعجزات 
انبیا و [ کرامات] اولیا انکار نمودند ابشان صاحب عقل نبودند. ار 
ابشان صاحب عقل بودندی این قدر بدانستندی که انبیا و اولیا را پناه 
در گاه خدا است و هرچه از آن در گاه عو اهند در حال مستجاب گردد 
که خدای تعالی بر جملهٌ اشیا قادر است که» «و هو علی کل شیء قدیر » 
و از مرده زنده بیرون می‌آورد واززنده مرده لقو له تعالی: (بخرج)الحی 
و نزد بیشترین خلق آن‌است که هرچه عقل‌ابشان به آن‌نرسد آن‌را 
محال گو بندچنانکه می فر ماید : 
فی‌المشنو ی 
قطب گوید نخشبی‌راست حال هرچه فوق حال تست آید محال 
آنچه ما در خواب خیالات می‌بینیم و به‌مردم می‌گوئیم که دوش 
درخواب چنین و چنان‌دیديم اکر آن‌حالت مردمان را نیفتادی ودرخواب 
ایشان هم‌چنین ندیدندی باورنکردندی و کفتندی درخواب چنین‌وچنان 


۱- قر آن کریم: ۳/۷ 3 م۲1 


دیدیم چه باشد آن محال است اما از آن‌س ب که ابشان در و اب مم 
خیالات می‌بینند باور می کنند که در خواب بیداری هست چنانکه 
می‌فر مادد» 
فیالغزل 
در مر کت هشیاری نهی درخواب بیداری‌نهی 
در مشك سقابی نهی و اندر فنا بنهی لقا 
بباید دانستن که خداشناس سه گروه‌اند: اول انبیا علیهم‌السلام» 
دوم او لیاءالّه» رحم‌اللّه علیهم" سوم صاحبان عقل و باقی خلق خدا را 
ندانند» فکروذ کر ایشان جیفه‌دنیا باشد و از برای آن‌جیفه درمیان کشا کش 
پدید آید و از آن کشا کش خبث‌ها" و حسدها و کینها و بخضها وحیلها و 
بهتانا [و بدبهای] بی‌نهایت خیزد و آن طابفه را نه از حلق شرم باشد ونه 
از حدا ترس و با این‌طاینه مقابلکگی روا نبود چارة ایشان سکوت‌است 
و سکون که «و اذ) خاطما لجاهلُون قالوا سلاما»۳ مناسب [این‌معنی ] 


داستان 
وادری که قدر نش بی‌منتهاست دركعقل‌مادر ان قدرن کجاست 
ماه و خحورداد فلك تابان کند همچو دولاب آسمان گردان کند 
گسترانیده زمین را در میان در عناصر کرده تاثیر اختران 
صدهزاران کل ازو سته صور از شجر بیدا شده بر گ و ثمر 
۸-۱: دوم او لیا . 
۲- س: تحوشی‌ها. 


۳ قر آن کریم: پبو/۳". 


پردرختان بلبلان دستان زان 
نها با پرشتتان‌بیی اسف 
بی‌پدر بی‌مادر آدم آفرید 
چون بگوش مریم آمد این ندا 
گفت‌حق »من‌هر چه‌عو اهم آن کنم 
جند ماهی شد نشان" آمد پدید 
گر نهان دارم کجا ماند نهان 
محرمی نه‌با که گویم رازعویش 
حوار گشتم در میان مردمان 
طعنها و نکتها حواهم شنید 
روبه‌حق آورد ومی گفت‌ای‌قدیر 
گریه‌ها می‌ کرد ومی‌نالید زار 
که پناه تو منم ایمن بباش 
جند روزی صبر کن اندر جفا 
سر خ رو گردی‌تودشمن‌شرمسار 
چون که ایام ولادت در رسید 
روبه‌صحرا کر دومی‌رفت‌اوشتاب 
چند فرسخ رفت پایش خسته‌شد 


يك‌درنعت حشك خرمایی "بدید 


کاین‌چه‌دانه‌است‌و جه‌دام‌ای‌دوستان 


هر کرا این معرفت‌هست‌او کس است 
بی‌پدر عیسی ز مریم آفرید 
که ترا فرزند می‌بخشد خدا 
صحتی نابوده هرگز با بشرا 
ز آتش سوزان‌گل و ریحان کنم 
گفت مریم وقت رسوایی رسید 
وای وقتی که نهان گردد عیان 
گر بر سندم‌چه گویم‌حال‌حویش 
اوفتادم در زبان دشمتان 
جون کنم ناکاه بدنامی رسید 
عاجز و درمانده‌ام دستم بگیر 
تا ندا اندر رسید از کردگار 
لب ببند. خعامش‌شوو سا کن بباش 
کان‌جفا کسردد ترا شمع صفا 
ما نگهداريم تو باکی مدار 
در میان شهر کس محرم ندید 
ز ۲ تش‌عم دل‌شده‌همچون کباب 
واز تف گسرماش دم بر بسته شد 
عزم کرد ورفت‌چون آنجارسید 


۱- م: صحیتی هرگز نبوده با بشر. 
۲ات م: نهان. 
۳.-ت م: نعرمابن . 


عیسی مریم بیامد در وجود 
و آن‌درعت خشك تازه کشت‌وتر 
چشمه‌ای جوشید از آب زلال 
مریم وعیسی شدند اندر کلام 
وق انش اف نی مات 
کاوز بد نامی به‌صحرا رو نهاد 
چون‌نبودش شوی فرز نداز کجا 
اشقیای تیره خحاطر بد سگال 
جمع گشتند چون‌شنید ند این خبر 
این یکی گفتی چراکردی چمین 
این یکی گفتی که مریم را پدر 
مادرش هم نيك بود و نيك نام 
آن در گفتی که آری از قضا 
این‌یکی دیگر برای‌جست‌و جو 
کاین‌پسر از کیست زابنای کبار 
گفت مریم باز پرسید از پسر 
طاعنان گفتند طفلی اتمام 
جون بیرسیدند از وی بی‌عطا 
بندق حقم بیاور دم کتاب 


از دم من مرده یابد زندگی 


۱- س: سلام فیا لحال. 


دقایقالحقایق ‏ 
گفت مادر را سلام‌عليك" زود 
سایه کرد و شاخ پر شد از ثمر 
ح و ض‌شکلی کشت پر شدما له‌مال 
حال ابتر رفت بر اوح نظام 
حال مریم گفت پیش مردمان 
رفت اندر وادیی فرزند زاد 
این عجب کاریست مشکل‌ما جر | 
جملهر اجون‌خحودشمار ند بدفعال 
آمدند دیدند مریم را پسر 
آندگر گفتی جه‌بدنامی است‌این 
مرد صااع بود و شخص باخبر 
ز آن‌دو صالح‌دعتراینس ای کرا 
ناگهانی رفت بر وی این خحطا 
گفت ای مریم توراز خحودبگو 
تا به تدبیری بپوشانیم کار 
او درآید در سخن گوید خبر 
گر بپرسیم از کجا گوید کلام 
گفت من هستم رسولی از خدا 
من مبارك باشم اندر جمله باب 
برکشاید نطق در گویندگی 


فصل چهل‌دشذم ٩‏ ۳ 


کور مادرزاد را بینا کنم 


ابررصان را دست من باشد شفا 
گفت مادررا که برخیز این‌زمان 
تا بینند خحلق از ما" معجصزات 
جون بیامد کرد معجز آشکار 
آنکه قابل بوداو آمد به راه 
و آنکه منگر بودز آن افعالو حو 
ماند در انکار خو دشابت قدم 
ساعتی گفتی که‌سحر است‌این یفین 
ساعتی گفتی که اینهاشعبده‌است 
مکر از منکر کجا گردد جدا 
منکر بدبخت را چاره مجو 
دور شو از منکر ان ايمن مباش 
منکر بدبخت بی حاصل بود 
جا نب‌حق گیروباحقر است‌باش 
همچنین فرمود مولانای ما 
گر بدی بد می‌ کند با کی مدار 


فعل بد از جهل باشد ای کرام 


دردمندان را کنم کان دو| 
اندر آ در شهر و بنشین شادمان 
باز آیند از جمیح سیثأات 
منکران کشتند خوارو شرمسار 
گفت استغفار بر رفته گناه 
باز نامد سوی حق يك تای مو 
مکر و حیله می‌فزودی دم‌به‌دم 
ساحران‌را هست فنی این‌جنین 
حیله‌ای برساخته کاری بداست 
جون‌نصیب اوهمان‌است از دا 
از بدان ناید یکی کار نکو 
تا نیابی در درونز ایشان‌عراش 
جاهل است زو عالمی باطل‌بود 
هر که‌بدباشد خدا بدهد جزاش 
زبدةٌ تقدیر و شمع اولیا 
هر که با تو بد کند با حق سپار 
جهل راچاره‌سکوت است السلام 


اس ... بیناد هم وزذیکی حم احمر وحعضرا دهم. 


۳ س: خورد وا کساد. 


۳۰۲ دقایق) لحقایق 
جارابله سکوت است‌وسکون هست با ابله سخن گفتن جنون 
بشنو | کنون فصل دبکر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


فصل چهل و هفتم 


قال النبتی علیهالسلام: «من حفر بکرا لاعیه وقع فیه.» 

رسول‌خدا می‌فرماید که هر که برای برادر مومن چاه کند عاقبت 
او در آن جاه افتد. 

هرجوهری که بکمال می‌رسد از لعل و باقوت و زمرد و زبرحد 
و الماس وزر ونقره و غیره ظاهر وباطن [او] بکرنك و بکسان‌میگردد 
واین‌صفات» صفات گو هر مومنانست ومومن‌اوست که (در) ظاهر و باطن 
او تفاوتی نبود و چون ظاهر وباطن‌مومن یکسان شد بیگمان آن مومن 
از گوهر ابمان پر گردد چنانکه حداو ند کارمولانا می‌فر ماید: 

درالغزل 

ظاهر وباطن اکر بکسان‌شوی مومنی پر گوهر ایمان شوی! 

و بعضی (دیگر) گوهرآنست که کمال بافته‌است اما درپرده‌شك؟ 
مخفی است [در باطن کم‌ال است اما بسب آن پرده شك محجصوب 


۲ س: تنگک. 


اد اااااااا فقاقالحقایق 
است" ] وعارفان آنر ادانند که عارفان‌را دید به‌نور حق‌است که «فا شم 
جنظر جنور الّه) و عوام از وی بی‌خبر باشد چنانکه مولانا میفر ماید: 

۱ فی‌المثنو ی 
توخوش لعلی ولیکن در حجابی ‏ . تو بس خوبی و لیکن در نقابی 

این صفات» صفات موّمنانست کما قال‌النبی» علیه‌السلام [عن الله 
تعا لی ] «آولیادی تحت قباجی / دعر فهم غیسری»). 

و بعضی جوهر آنست که در نهاد تبر کی دارد همچون قلعی و 
سرب و آهن ومس یره واگی مس و آهن زراندود کنند ولباس زریفت 
ببو شانند ظامر عوش نماید اما در باطن برعلاف باشد و این صفات 
صفات منافقانست جنانکه مولانا میفرماید 


فی | نو ۹۹ 
باطنت جون‌ظاهرت کر نیست‌تو قلب قلابی» زر اندوده ب-رو 
قلب اکُرچه می‌نماید رو ما قلب را درقلب نبود هیچ‌جا" 
قلبا گر درخو بش آ خر بین‌شدی این سیه کأخحر شداو اول شدی 


وعلامت منافقان آنست که در ظاهر با مردم دوست ب‌اشند و در 
باطن دشمن و در روی مردم نیکو گو باشند و در غیبت بدگو. مومن و 
منافق را بفرراست و گواهی دلمی‌توان دانستن کما قال‌النبی علیه‌السلام: 
«القلوب مع‌القلو ب تتشاهد)۳ 


و اما بیشترین خلق بتملق و زبان شیرین مذافق فریفته می‌شوند و 


[۳ 


اس س: تیک محجو بست و اورا عار فان داند. 


۲ ): هیچ دا. 


فصل چهل‌وهنتم ۳0۵ 
برمنافق حسن ظن‌می‌بندند وعاقبت آن نفاق پنهان ازمنافق ظاهر میگر دد. 
و اما بوی صدق (مومن) و بسوی کدذب منافق از اول روز معین است 
جنانکه می‌فر ماید: 
فی‌المثنوی 
بوی صدق و بوی کذب کول گیر 
هست‌پیدا از نفس جون مشگ‌وسیر 
وصدق صادق ونفاق منافق[را] به‌دو چیز دانند یکی به گو اهی‌دل» 
جنانکه خداو ند کار مولانا میفرماید» 
درغزل 
از دل بدی مدار که گویند روز یست 
روزن مگیر کاین نه که‌سوراخ سوزنیست 
هر کس که غافل آمد ازین روزن ضمیر 
گر فاضل زهانه بسود گاو و کودنیست 
و اکر به گواهی دل نتواند دانست از سیما وحرکات و امتحان 
دانند چنانکه حداو ند کارمو لانامی‌فر ماید: 
مثنوی 
عاصیانت کر ندانند امتحان پختگان راه جو بندت شان 
اکر مرد مومن و محسن است در وقت احسان ار درون او در 
بشرة او پدید می آید و از چهرة او نور فرح و صفا همچون آفتاب 
می‌تابد و اگر مرد منافق و بداندیش است اثر خبث درون او در چهرة 
او پدید می آید و رنگ روی تغییر (میکند) و ناخعوش میگردد مناققان 
کذاب را جمله [می ]شناسند. اما حمل بحسن ظن می کنند و عاقت آن 


۳۳۶ 


می کند کساقال النبی علیهالسلام «نما هی آعمالکم جرد الیکم و 


خداو ند کار می فر ماید» 


فیالغزل 


جاه کن اول همی افتد بحاه 


دام افکن هي فد آعر به‌دام 


مناسب. این‌معنی حعایتی باد آمده است : 


نزد قیصر روم آمد يك حکیم 
در معانی نظم و نثر او عجیب 
قیصر اورا محترم کردو نواعت 
زین‌سبب آتش‌فتاد اندر حسود 
جمع گشتند آن حسو دان‌از حسد 
نزد قیصر روم رفتند آن بدان 


از شهنشه‌نیست ترسی درحکیم 


گر نمك دانستی آن سسنه تیاه 


زان‌سخن یاخویشتن راما کشیم 
گفت قیصر آن سخن تا بشنوم 
آن یکی پیش آمد و بعد از دعا 
این‌چنین می کُفت‌شاه‌اندر دهان 
قیصر آن‌در یافت کایشان از حسد 


از دیاری بر ظریفوخوش‌ندیم 
دم بدم کفتی اطابف‌ها غسریب 
عیش‌اورا وجه اسیابی" بساعت 
ک زکجا پیدا شد این‌رو نق‌فزود 
فتنه استنیاط کردند سخت بد 
نطق بگشادند کای شاه جهان 
بدزبان‌است درسخن گفتن عظیم 
وی‌چنان کی گفتی اندر حق‌شاه 
با که مغز فرق او از سر کشیم 
وانگهان در فکر تدبیرش کنم 
کفت ای شاه زمین ظل خدا 
بوی دارد مسی کند آثرا نهان 
حیله کر دند و زدند آن رای بد 


فصل چهل و هفتم 
7۳ 7 
آن‌یکی گفت این‌زمان راییز نم 
گفت‌چون‌صبحی بیایدییش شاه 
وانگهان گوید سخن‌در گوش‌او 
این دلیل آن بود کان نابکار 
آن‌بدان‌در اندرون‌بداواین‌حکيم 
فتنه دیگر تسراشیدند روان 
آن حسو دان‌خاستند از پیش‌شاه 
آمدند در حال پیش آن حکیم 
که میان ما وتو صددوستی است 
شنار کت ان حسودان باه 
یکزمان بگذشت مرد فتنه‌جو 
با عيال خویش از روی کرم 
تا بیصزاید محبت در میان 
با عیال حویش آن مرد حکیم 
اتجادی شد بهسم آمبختند 
صبحدم بورك بیاوردش به‌پیش 


هر دوخو ردند وروان کشتند گاه۴ 


۳۳۷ 


ره و این کار اویت۱ 
گرچه دشوارست آسانش کنم 
نا بخواند شاه او را پیشگاه 
او بگرداند ز پیش شاه رو 
گفته‌است آن» شاه دارد استو ار 
باهمه دل‌صاف‌بودش اوعظیم؟ 
خود بخود آن فتنه را کرده‌نهان 
با هزار انديشة نحس و تباه 
یاد مسی کردند سوگند عظیم 
و آنچه‌می کو بیم عینر استی‌است 
آنیکی فتان نهشت آنجایگاه 
گفت امشب آرزو دارم که تو 
میهمان من شوی ای محترم 
مخلصی باشم زحمله مخلصان 
رفت بامهمانی او آن سایم 
نعمت الوان میانه ریختند 
سیر کرده اندرو از حد بیش 


تا رسیدند بر در درگاه شاه 


سس یسوسته بو سس رپس رسیم 


اس مه حون یقین کردند که میل شه به او ست. 
و آن بدان اندر بدی. 

۲ س: باود عظیم . 

ست 11 پر آه. 


۳۳۸ 


شه نشسته مجاسی آراسته 
مادعان درمد ح ومطرب درنوا 
شه اشارت کرد با مرد حکیم 
زان‌سبب که سیر را بوبست تباه 
دست ‏ بر بینی نهاد و بر دهان 
من ده بنهانی بسازم کار او 
حو اند محازن‌را و گفتش ای‌فلان 
بی محابا سر جدا کن از بدن 
چاشتی شد" خو ان‌بیاوردند پیش 
شاه داد انگشتری را با حکیم 
گفته‌ام تا بدهدت يك کیسه زر 
بر کُرفت انگشترین ازدست‌شاه 
چون برون آمدحریف‌دوش‌خویش 
گفتچو نست‌حال‌وعزمت‌تا کجا 
می‌برم انگشتری شهرا نشان؟ 
آن حریف دوش با مرد حکیم 
این عطا بر من بیخشا از کرم 
آن‌حکیم انگشترین بروی‌بداد 


۲ س: برتو آدد این نشان. 
۲ س: چاشتگه. 


۴- س: انگشتر ین شه‌نشان. 


داعیان بهسر دعا برخاسته 
زارغنون آواز رفته تا سماا 
گفت‌پیش آچو نکه‌پیش آمد ندیم 
احتیاطی کرد و از ادراك شاه 
شاه گفت اينك پدید آمد نشان 
وارهانم خلق را ز آزار او 
هر که آید برتو این آرد نشان؟ 
و آن سر بیر وله آمد پیش من 
جمله‌خو رد ندو برفتند کارحویش 
گفت بر خحازن ببر این را ندیم 
زر بگر و با عیال خود بر 
ببخبر از کار شه آن بی گناه 
حاضر آمد آنزمان اور ابه پیش 


کفت شه فرموده‌است پامن‌عطا 


تا ستانم زر خحارن این زمان 


گفت من درویشم و تو درنعیم 
تا من از انسدوه قلت وارهم 


او گرفت انگشترین و گشت‌شاد 


سس دید یک مد سس 2 


فصل چهل و هفتم 
نزد خازن رفت خترم بهر زر 
نزدشه آورد ومی‌گفت‌اینچنین! 
بوسه داد انگشتری آورد پیش 
که غریبی را بکشتم نساگهان 
جون نظر افتاد بر ببریده سر 
حو دبخود درما ند کین احو ال‌جیست 
گفت غازن کان‌فلان مرد عنود 
بر سیل حکم سلفان جهاذ 
شاه‌عو شدل گشت از آ نحا لت‌عظیم 
تا بپرسم باز دانم حال چیست 
چون حکیم آمد نظرمی کردشاه 
گفت خائن خائدست و زردرو 
نرم نرماك اندر آمد در کلام 
بامدادان چون سخن گفتم نهان 
از چه بود و آن* سبب توباز گو 
در جواب آمد که ای‌شاه جهان 


پیش من تشریف دادند از کرم 


۳۹ 
انیم 
بباد اعدای شه روی زمین 
شه‌پشیمان گشت از کردار عویش 
در خحطای او دلم دارد گمان 
دید در سر هیات وشکلی دگر؟ 
گفت خاژن دا که این سر آن کیست 
2 اک تست شه نمود 
من سرش ببریدم آوردم نشان 
گفت‌خازنرابخو ان‌اینجاحکیم؟ 

کنست‌اندر مکر و نیکو کار؟ کیست 
بود رخحسارش منور همچو ماه 
نیست تغبیر اندرین کس تارموه 
گنت ای مرد حکیم نيكك نام 
بینی خود را گرفتی هم‌دهان 
که مر اصدمصلحت‌هست‌اندرو 
وی فلان وهم فلان از <اجیان 
و از بزرگسی داشتندم محترم 


۳۵۰ 


جمله رفتند ز آن میان و آن‌فلان 
گفت يك!مشب تو بااهلو عیال 
شب هم آنجا رفت حالما بسر 
آن بخوردیم و برود رفتیم گاه 
سیر رابو بد بود من ز آن سبب 
شاه را معلسوم شد اسر ارشان 
گفت اکتون بازگو کانگشتری 
گفت آن کس که شدم مهمان او 
شاه عازن را بگفت آن‌سر بیار 
گفت این شخص این چنان گفت این چنین 
(از حسو دی کس نکرده‌هیج‌سود 
از حسودی زشت گردد کاروبار 
حال‌محسود آن‌عيان بیندحسوو؟ 
چون زدیکگ گرم بر گیرند سر 
وانکه شتاده‌است می‌بیند عیان 
فعل هر کس هست دامن ‌گیر او 
هبچنین قرمود مولادای ما 
از برای دیگران کاوند جاه 
هیچ نبود منکری گر بنگری 


۱- فلتی بنمود و بر 
۲ س: مردگردد کشته‌خو ار. 


پیش من بنشست زمانی تازمان 
میهمانی شو بنزدم بی ملال 
بور کی پر سیر آورد او سحر 
روی آوردیم بر درگاه شاه 
نزد شه بستم دهان را از ادب 
و آن دغا ومکر و آن کردارشان 
با که دادی از ره نيك‌اعتری 
قلتش بنمود و با! من کرد رو 
تا ببیند آن حکیم نيكکار 
فعمل این پیچیده شد بر پای این 
از حسد مردم شود کورو کبود) 
از حسودی‌مرد گرددخو اروزاو! 
چون‌حسد با قیست آن‌دیدن‌چه‌سود 
صدمگس‌دروی فتد دردیگ‌در 
او هم اندر دیگک می آید روان 
هرجه کردست آن بیابد موبمو 
کوهر دریای فضل کریا 
حود در آن‌جاه اوفتند گو بند آه 


منگری‌اش تو؟ برای منکری 


۳-م: حال‌محسودان‌عیان بیند عیان و اوهم اندرديك‌می آیددوان»فعل‌هر کس... 


۴ب ۵: هیچ نبود منکری چون بنگری 


منکری‌اش نه از برای منکری 


فصل چهلوهفتم ۳۵۱ 
بل برای قهر حصم اندر حسد! ۱ با فزونی جستن اظهارخود 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


اس س: بر بر ای‌فهر بدا ندرحسد. 
۲-س : با فزونی جستن اظهار بد. 


فصل چبل و هشتم 
سوب ودوج جر 

قاللّه تعالی: «و کالك جعلنا لکل خبی عد وأ شباطین الاخس 
والجن.»؟ 

عدای تمالی می‌فرماید که همچنان بکردبم هسر پیغامبری را 
دشمنی از دیوان (مردمان و از دیوان) پربان (و جن و انس در تأوبل 
خبیثان و بدگویان) و بد خواهان وحاسدان۲ اند. و مالك دینار فرموده 
است که شیطان انس بدتر از شیطان جن است زیرا که شیطان جن را 
چون اعوذ بالئه می‌گو یند می‌رود و [این] شیطان انس قر آن می‌خواند 
و عمل بر حلاف قر آن می کند پس شیطا(نا)ن انس بدتر از شیطا(نا)ن 
جن باشند؛ کما قال النبی علیه‌السلام کرّداعالسو | شر من شیطانالجن؟ 


۱- س: در تأویل این آیت ونظیر درحکایت آنك ابوجهل منکر او محمدمصطفی 
صلی الله علیه وسلم هفتصدبار معجز دید. ایمان نیاورد منکر بود. قال‌اله‌تعا لی... 
- قر آن کریم: پ,,/7 

۳- س: وحاسدان‌ومته‌صبان‌بر باطل و بعدآمن| لخبر اندازجن‌وانس» وما تك‌دیناد... 
۴ م: : قرناءا لسو» اشد من شیطانالجن. [س:.. من‌الشیطان الجن . پیش اداین 
ذکر رفته بودکه ایشان برچهاد قسم‌اند..] ۱ 


بدانکه انسان برجهار قسم‌است: قسم اول حاص‌الخاص وایشان 
انبیا و اولیا اند ودرمیان انبیا و او لیا و حدای» حجاب نیست [جمال الله 
را می‌بینند] چنانکه خداو ندکار مو لانا می‌فرماید؛ 
فیلفزل 
یکی ماهی همی بینم برون از ديدةٌ دیده 
نه او را دیده‌ای دیده نه اوراگوش بشنیده 
کر افلاطون بدانستی جمال و حسن آن‌مه‌ر | 
زمن دیوانه‌تسر گشتی زمن بدتر بشوریده 
و قسم دوم عاص است و حاص آن کس‌است که از امر و نهی 
نعدای‌تعالی یکسر موی تجاوز نکند و قسم سوم عام است وعام آن کس 
است که (قابل بود)» افتان وخیزان درطاعت خدا وعمل صالح کوشد و 
قسم چهارم عام عام است و عام عام [اوست که] قابل صلاح نیست و 
حلاوت (صلاح) و انصاف در دماغ ایشان موافق نیاید میل ایشان در 
ظلم و تعدی [و انکار] وحسد است بدگو و بدخواه ممنان صالح‌باشند 
و اغلب مردم از آن قبیل‌اند" کما قال‌النبی علیه‌السلام: «آلناس آجناس 
اکترهم آذجاس»" وشیاطین انس بصورت خول و بوزینه خواهد خاستن. 
کما قال النبی علیه‌السلام: «فی امی فاس بخرجون من قبمورهم 
بصُورةا لدع والغنازیر وهمالخناد والمْنفمُونْ»" هر که مسلمانو ار 


۱ س: قیبله است. 

۲- [مردمان جنس‌های مختلف‌اند و پیشترشان پلیدها یند.م ] 

۳- [ددامت من مردمی هستند که از گورهایشان تحار ج‌می‌شو ند بصودت بو زینه‌ها 
و خول‌ها و ايشان حسودان و دورویان هستند.م] 


ات تست تست تس تست نی و را سس مس سس مس سس و ی سل دا سس یرو تست رز سس تاد یت سول ورس سوت تیا سس سس سس داز 


فصل چهل‌وهشتم ۳۵۵ 
زیست" مسلمان و ار؛ میرد و هر که حاسد و خبیث [ومنکر] زیست‌خوار 
و رسوا و ملعون‌گردد! جنانکه نجداو ند کار مولانا می‌فر ماید» 


هر که مومن زبست او مومن رود 
ه رکه منکربود؛ او رسوا شود" 
کما قال‌التبی علیه‌السلام: «کماأ تعیشون تموتون و کما تموقون 
تسعتون»۳. ۱ 
آنانی که منکر و حاسد بودند به‌حکم حدیث نبوی در قبر خواء 


کردند وبه آنصورت در [روز] قیامت (آیند و) حشر شوند مناسب‌این 


معنی حکایتی (باد) آمد(است). 
داستان 

هر که اواجهل* بود در جاهلان نام او بوجهل خوانند مومنان 
آن یکی قایم متام صدهزار جاهل است اندر بدی کامل‌عیار 
در زمان مصطفای مجتبی بود ابوجهل لعینی از خدا 
هفتصد معجر ز احمد دیده بود از جهالت منکری بگزیده بود 
یکدمی از معجزه عاجز شدی باز از جیب سقا سر بر زدی 
روزی‌ازمسجد برون‌آمد رسول دیدابوجهل ایستاده همچجوغول 


۱- س: مسلمان‌وان زید. 

1-م: دسوا و خلق میرد. 

۷ هر که موّمن زیست او مومن بود. هر که او منکر شود دسوا! بود 
۴ چنانکه ذندگی می‌نمائید می‌میرید و همچنانکه می‌میرید برانگیخته 
مش عو ۳:2 ]| 

۵- س: جاهل. 


۳۵۲ 


گفت ابوجهل» ای‌ر سو ل‌مجتبی 
کردگر معجز بپینم از رسول" 
عهد این نوبت درستست ویقین 
گفت احمد راستی در تو کجا 
گفت از ین پس گکُررود ازمن‌حطا 
مصطفی فرمود کاکنون باز گو 
يك درختی بود بس‌هولو عظیم 
گت خر ما کاین‌درخحت‌این‌دم‌زین 
کش کشان آید بگوید مصطفی 
گفت» احمد ای‌درخت اززجابر ۲ 
خوش بکُو احمدرسو لست از دا 
آن‌درخت ازجابر آمد کش کشان 
من گو اهم که رسول مرسلی 
آتش اندر جان بوجهل اوفتاد 
گفت‌هان‌دیگر چه می‌جوبی بجو 
دست‌پیش آوردا بو جهل آن‌زمان 
حق‌تعالی وحی کرد با مصطفی 
هفت تا سنگگ است دردستت‌نهان 
(دست بگشا تا شهادت آورند 
دست‌رابگشاد هفت‌تاسنگ. بود 
۱-س: گناه. 


۲ م: گرد و معجز باد بینم از رسول. 
۳ س: سان. 


کردم استغفار بر دنب و خطاا- 
بی گمان‌خو اهم گذشتن از فضول 
میل کردم تا شوم زاصحاب‌دین 
عهدتو جمله درو غ است و دغا 


" هرچه گویندم روا باشد روا 


از رسو لحق چه می‌جویی‌بجو 
مانده از ایام عاد» آن بد قدیم 
از زمین‌بیرون کشد بیخ کهن 
من گو اهم کاورسو لست از خدا 
کشکشان کسن بیخ‌خود پیشم بیا . 
پیشوای انیا و اولبا 
پیش احمد آمد و گفت در زمان 
از همه پیخامبران تو افضلی 
رنگث‌رویش‌تير شدهمچون‌رماد 
کُرچه معلومی تو از سیمای‌رو 
گفت چیست‌اندر کفم این‌ر ابدان 
گفت احمد ای ابوجهل دغا 
هریکی با ابن نشان و آن‌نشان 
واز کف تو جانب کوثر روند) 


ز ان‌حصا!۱ مردم‌شهادت می‌شنو د 


طیره شد آن‌لحظه بوجهل لعین 
جبرژیل آمد ز دست او ربود 
باز منکر شد ابوجهل لعین 
جمله گفتند دور شو ای بد کهر 
درشطانت؟ صدچوشیطا نت‌غلام 
بعد روزی چند مرد آن بکار 
کاو به‌صورت خولهمطلق کُشته‌بود 
زینهار ایمن مباش از مردمان 
آن سلام عليك مردم بیشتر 
همچنین فرمود مولافای ما 
آدمی خوارند اغلب مردمان 


گر به‌صورت آدمی اسان دی 


حواست ریزدسنگ‌ریزه برزمین! 
سنگ‌ها راسوی کوثر ابرده‌زود 
گفت! حمدساحرست‌سحرست‌این ۱ 
دیو اندر هیأت و شکل بشر ؟ 
کارشیطان از تو می گردد نظام 
جمله دیدند ازصغار و از کبار 
آتش ودود ازدرونش می‌نمود 
هر که‌صورت‌دارداو انسان‌مخو ان 
حیله و مکر است‌و دام معتبر 
در بی همتای دربای خدل؟ 
از سلام عليك شان کم جوامان 
احمدو بو جهل خودیکسان بدی 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 


تادل و جانت بیابد روشنی 


۱- س: طیره شد آن‌دم ابوجهل لعین_ خو است تا سنگذدیزه دیزد برزمین. 


کت س: گو شه. 


۳ س: شکل دگر. 


۴ س: دد شیاطین (شطانت همچون فطانت) 


۵- س: منبع تحفیق و شاه او لا . 


نصل چهل‌د هم 


[در تأویل این آیت ونظیر درحکایت آنکه منافقان مسجدساختند 
بر رهگذر محمد مصطفی صلی‌الّه علیه وسلم چاهی کاو یدند تامصطفی 
را زیان کند] قالالّه تعالی: « ان المنافقین فی الدرگ الاسفل من النار 
ولن تجد لیم خصی ر .»۱ 

نحدای‌تعا لی می‌فرماید که منافقان در در که زیرین دوز خ خواهند 
بودن و ایشان را هرز از آتش خحلاصی نخواهد بودن و هر کرا ظاهر» 
مسوافق باطن نبود) او از کذابان باشد و کذب اعظم گناهانست؟؛ کما 
فالالنی » علیها لسلامب: / الکذب اعظما لخطادا » و کذابان در زمرة 
منافقان‌اند, 

بدان که سلام در مان امت رسو ل‌الله سنت است و رد سلام 


فرض است؛ کما قال‌الّه تعالی: و اذا حستم بح فحبوا باصن منها 


تست رت ۰ سا 


۱- قر آن کریم: »۳/۷ 
۳۹ س: خحطا یا ست. 


و مقصود از سلام عهد است برایمنی وسلامتی همدیگر» وهر که 
پیش سلام کند» فصل از آن او باشد" کما قال‌النبی » علیه‌السلام: 
«منابتداً بالسلام فپو مغفور.» 

و چون در میان مومنان ایمنی و تحیت " است» مومنان نيك‌خواه 
همدیگر باشند وهر که عیبی که‌در نهاد همدیگر بینند» باز گوبند تاصاحب 
آن عیب تدارك کند و آن عیب را از نهاد حود دور کند که المق من‌مر آة 
المین. و حق آینه آنست که هرعیبی که در موّمن است باز نماید» 
جنانکه خداو ند کار مولانا فرماید 


مثنو بات؟ 
آینه* گرعیب کس داردنهان از برای حاطر این مردسان 
آینه نبود منافق باشد او آن جنان آیینه را هرگز مجو 
حکاربت 


شیخ ذوالنون مصری» رحمةالله علبه» با علق» نشست وبرخحاست 
نمی کرد ؟ گفتند یا شیخ! چرا باعلق نشست و برعاست نمیکنی؟ گفت: 
به‌دو سبب» یکی آن که هرعیبی که در نهاد ایشان می‌بینم چون باز 
می گُویم» می‌رنجند» و سبب دوم آن که هرعیبی که در نهاد من می بینند» 
۱ قر آن کریم: ۸۵ 
۲- س: و هر که اول سلام کند افضل او باشد. 
۳سا م: محیت. 
۴ م: باز نماید فی‌المثنوی. 
۶ س: شست وخاست نداشتی- 


فصل چهلو نوم و 
به‌من نمی‌گویند تامن‌تدا را آن‌عیب کنم؛ و از آنعیب خلاصی بسابم؛؟ و 
فایده از نشست و برعاست!" اینست [ که فایده گیری و با فایده رسانی] 
و چون این هردو" حاصل نمیشود؛ از خلق کرانه کرده‌ام و باخلق 
نمی آمیزم. و درچشم خلق آن کس خوش نماید که به‌علق ایشان در آید" 
جنان که حداو ند کار می‌فر ماند: 
فی‌المدنوی 
هر که او برطبع و بر خحوی تو زیست 
پیش چشم تو ولی است و نبی است 
و برختلق خلق رفتن نفاق بود و سبب انکار و بدی و حسد و 
حلافی (منافق از آن‌سبب است که در طبع منافق صلاح مو افق نیست؛ 
و از خلق) توفع.آن داردکه آن فساد او را عین صلاح خوانند و بی- 
انصافی او را انصاف لب نهند ومومن اوست که‌همچو(ن) آبینه‌صفات 
هریکی را پیش او نهد و هر ممن که حلق‌وار زندگانی نکند؟ بیشترین 
خحلق خدا ازو بر نجند و به آن‌مومن بدی‌ها و فتده‌ها کنند که‌چرا به‌علاف 
ما میرود؛ و آن مسی‌نماید که به مسا حوش نمی آید چنان که مسولانا 
می‌فرماید: 
فی‌المئنو ی 
آینه می‌سو حت هندو درد را کین سیه‌ر و می‌نماید» مردرا 
««-«پ«/000 7" 
۲ م: فایده. 


۲و هر که با حوی کس زود درچشم آن کس خوت نما ید. 
۴- س: و ه رکه با خلق موّمن‌وار زندگانی کند. 


بد کاران و منافقان از حال معکوس و از افعال منصوس خود 
بی‌خبر اند حنان که مولانا می‌فرماید: 
فی‌المئنوی 
زاغ اگر زشتی خسود بشناختی 
همجو برف از درد و غم‌بگداعتی 
امروز عهد ما عهد آعر زمانست و علامت آخر زمان» آنست 
که بیشتر حلق بد و بی‌راه ومنافق باشند. هر که درین‌عهد ازخحلق! کرانه 
کند و با این‌حلق ننشیند» آسوده ماند جنان که می‌فرماید: 


۲و۳ دقایق) لحقایق 


فی‌المتنو ی 
تحلوتی بگزید» هر کاوعاقل است 
زان که درحلوت» صفاهای‌دل است 


و هر که علوت ول از ین دشمنان دوست‌نسا" وارهید و ازین 
1 
چنان که می‌فرماید: 
نیست پاری درین زمانه بدید بار حود جز در آب نتوان‌دید 
اغلب مردم این زمانه به‌ظاهر» دوستی می‌نمایند و در باطن‌دشمن- 
اند» و درظاهر خود را راست؟ می‌نمایند و در باطن کج‌اند* وچون در 


۱- س: از این خلق کرانه کنند. 

۲ س: دوستان دشمن. 

۲- : نایافتن (نایافتن س-فایافتتی) 

۴- س: دوست. ۱ 

۵ س: دشمن‌اند و درظاهر خودرا دوست می‌نمایند و در باطن کر اند. 


۳۶۳ 


نهاد راستی" ندارند» برعهد و سو کند" ایشان اعتقاد نباید کرد" که منافق 


ءهد وسو گند* نداند- مناسب این معنی حکایتی یاد آمده است: 


داستان 


چون که رونق بافت دین احمدی 
مومنان غالب شدند بر کافر ان 
بعضی موّمن شد به‌تتلید از برون 
ظاهرش صافی؛ ملیح اندر* وفاق 
بود مردی کر بزی" نامش همام 
پیش احمد آمد و گفت ای رسول 
خوف سر پیش و هم عوف مال 
حافظ قر آن شد او با شش پسر 
هه به‌جا آورد وصوم وهمز كوة 
مسجدی بنیاد کرد از بهر نام 
هشتصد زندیق منعم معتبر 
آن منافق گفت با آن زندقان 


کفر کافر شد نکو نسار وعدی 
جزبه می بردند از ایشان مومتان 
صد هر ار ان مکر خفیه در درون 
باطنش تبره» قبیح اندر نفاق 
خفیه بو جهلی دغائی و السلام 
بگرویدم ترك آوردم فضول 
عرضه کرد ایمان با اهل و عیال 
زاهمدی شد دز میانه معتیر 
با جماعت پنج وقت اندر صلوة 
صدقه وحیرات‌می کرد او دوام" 
هی انا آن تاد کوب 


ترس از احمد هست مارا درجهان 


عس م: رت ( کر بز هم ديشه از کلمةٌ جر بزه نی گر انا 


#۷ ود امی. گرد و السلام. 
۸ س؛ بیخبر . 


۳۶۴ 
(هرچه‌خو اهد از قضا آن می‌شود 
گر ظفر یابیم ما پر مصطفی 
این چنین شد اتفاق ورای شان" 
اندر آن جه تیخ‌ها و دور باش 
مصطفی را بر سبیل میهسان 
چون بیفتد احمد اندر قعر جاه 
بر سلاح از خانه‌ها آیند برون 
فتنه را جستند؟ چون پرداختند 
کای رسول حق نبی محتشم 
میهمان شو با چمیع مومنان 
در زمان جبریل آمد از حدا 
که برو آن‌جا پناه» تو عداست 
گفت‌احمد. راز تان"پوشیده‌نیست 
فتنه و دام‌است آن ای زندفان؛ 


گریه می کردند ومی گفتند رسول 


اس س: دست دست ماو کاراست کادما. 


۲ س: اتفاف راه‌شان. 


۳ هشتصل زندیق پس نحس و تباه. 


رِ س: بحتنك, 


۵- س: عزم سویآنکه. 


۶ س: پیش ما از دغم مشت منکران. 


۸- م: فننه‌تآن دام است ای زندیقکان. 


خحلق او را بنده فرمان می‌شود) 
دست دست ما ست‌اندر کارها" 
تا بکاوند جاه اندر ره نهعان 
راست استادند از بهر خحراش 
بگذرانند بر سر چاه نهان 
هشتصد زندیق نحس دل تباه؟ 
و از گروه مومنان ریزند عون 
عزم آن‌که سوی* احمد ساختند 
يك دمی تشریف فرما از کرم 
پیش ما آ؛ رم مشتی منکر ان* 
کفت سر حال را با مصطفی 
فتنه‌شان امروز ابشان را بلاست 
آن‌یقین و ظاهر است‌و بی‌شکیست 
فعل‌تان پیچد به دست و پای‌تان 


بی‌سبب د لهاشکستن خودچر است 
هرحه فرمانست» فرمان برده‌ایم 
این‌چنین ظّن برمحبان کی‌رو است 
گفت احمد .که شمارا حیلتی است 
آن شمارا آفتی خواهد شدن 
خواهم آمد با جمیع مومنان 
موّمنان را گفت آن سر مصطفی 
حق یناه ما است بی نیع و تبر 
عزم کرد اندر پی ایشان رسول 
زد پری جیربل و آن‌جه را کشاد 
منکران در زیر آن دیوارها 
اغلب خحلقاین‌جنین‌است این‌زمان 
با عدو دوست دمسازی کنند 
هرچه گویند بر حلاف آن بود 
محرم خود را نیابی جز در آب 
همچنیین فرمود مولانای ما 
خر کمیز خر ببوید در طریق" 


حق تعالی عالم اسر ارماست 
فرض و سنت را بجا آورده‌ایم 
واندرین‌مهمانی کرددعلتی است 
مومنان را راحتی خواهد بدن 
يك زمانی بر سبیل میهمان 
که جنین است کار این قوم دغا 
موّمنان را هست بر ایشان طنر 
جون بیامد بر سر جاه فضول! 
چار جانب خانه‌ها جمله فتاد 
کشته کشتند خوار از آن کردارها 
در درون حیله" برون شیرین‌زبان 
با عبال خسویش کج‌بازی کنند 
چشمشان کریان ودل خندان بود 
با در آیینه بجو محرم بیاب 
خازن کسربا 
راستی کو در میان این فریق؟ 
مهرشان کژصلح‌شان کژ جسم کو ۲ 


۳ سص: جمله. 


۲ س: خر بگیر و خربربند (یبند) اندرطریق (کمیز: سر گین؛ بول). 


۳۳۹ م طریق» س: رفق. 
ش- م: جسم کز. 


وت بت مهرشان که حلمذان کف جسم کژ؛ تس چشم کز. 


۳۶۶ ۱ دقایقا لحقایق 


از. کجا این قوم و پیغامیر کجا" از جمادی جان کرا باشد رجا 
گرتو پیغام زنی آری يا که زر" پیش تو بنهند جمله سیم و سر" 
گرتو پیغام خدا آری چو شهد که بیا سوی خدا ای نيك عهد 
فصد جان تو کنند و قصد سر نه از برای حمیت دین و هنر؟ 
بشنو | کنوذ‌فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


ا- م: پیغام از کجا. 

۲-م: ذنی آدی وزد. 

م: سیم و زر. 

۲- هامش سخه س: برتو بشتابند با تیسغ وسپر. 


فصل پنجاهم 


[در تأویل اين آیت و نظیر در حکایت آنکه مهتر نو ح‌علیه‌السلام 
نحود را نهصدو پنجاه سال دعوت کرد جز پنجاه کس نگرو یدند مهتر 
نو ح علیهالسلام دعا کرد فوم و درا تمامت خلق درطو فان هلالشدند]۱ 

قالالّه‌تعالی: قال رب اخی دعوت کومی لبلا و شهار فلم‌بز دهم 
دعافی الافرار ۲6 

تحدای‌تعالی» جل جلاله. می‌فر ماید که نو ح‌گفت: ای پروردکار 
من بخواندم گروه حود را به‌شب و به‌روز و نیفزود خواندن من ایشان 
را و ایشان نگرویدند مگر منکر شدند" دعوت کفار بر انبیاء و اولیاءو 
علماء و سلاطین و امراء و اجب است [و ] اکّر قابل‌اند فهوالمراد» و 
اگر ناقابلاند؟ صاحبان آن دعوت باید که در دعوت ثابت [قدم] باشند 


۱- فقط سخه «س» عبادات داخعل کروشه دا دارد. 
۲- قر آن کر یم: بو/۲۱. 
۳- م: حواندن من ایشان دا مگر گر یخت. 
۴- س: قابل نه اند. 


۸ ۳ دقایق لحقایق 
با آن که ابشان را به‌راه راست آورند با آن که ابشان را بکشند با آن که 
جز یه از ابشان بستانند و با وجودآن که جزیه ستانند» ایشانرابس ب آن 

کمر اهی حقیر دارند در میان خحلق؛ کما قال‌الله تعالی: 

«قاتلوا الذین لایومتون باه و بالیوما! خر ولا ججرمونمما 
حرماله و رسُواله ولا بدینون دین الحق من الّذین اووا الکتاب حتی 
جعطو االجزیه عن جد وهم صاغرون» 

و دعوت اولیاء و علماء آنست که اسعکام حدیث و قر آن عرضه 
گردانند؛ اگر در سمع گمراهان اثر می‌کند» دیگر بار گویند" و اگسر 
قابل نیستند و جهل‌شان مر کب است بیش نکُویند چه در ایشان قر آن 
وحدیث اثر نکند و ایشان خدا [را] نشناسند و ابشان بندهٌ نفس‌اند - 
جنان که مو لانا مي فرماید: 

تث__ِ فی‌الغزل 
روزی یکی همراه شد» با بایزید اندر سفر 
گفتا مرا اعبار کن از حرفت خود ای دغا 
گفتا که‌من خر بندهام؛ پس با یز ید آن لحظه گفت 
۱ بارب خرش‌را مر کكده تا او شود بنده نحد|" 
انبیاء در دعوت خلق» جگر حون کرده‌اند. نوح پیغامبر نهصدو 
نودسال؟ دعوت کرد و مرروز دونوبت به‌دعوت رفتی و کافران او را 


۱- قر آن کریم؛ ,۷/۳ 

۲- س: گویند ودد کَفْتن ملالت تنمایند و اگر فا پل نه‌اند. 
۳- س: مرد خدا. 

۴- س: تقصدو بنجاه سال. -ت: تهصدسال. 


فصل پنجاهم .. ۳9۹ 
جنان ات زدندی که به گلیمش نهاد ندی و به‌عانه بردندی" و حق غ | 
آنست که‌مجاهد آنرا در ابتدای دعوت طمع مال وغضب نفسانی نبود 
تا آن غزای او خحالصألته باشد. 

۱ حکایت 

روزی امیرالسومنین علی» رضی‌الله عنه» در غزا به کافقری 
باذوا لفقار حمله آورد. آ نکافرمضطرشد [چارةٌ دیگر نداشت] خیو بر 
امیر الم منین عاسی اندانعت. امیر المومنین ذوالفقار را در نیام کرد و 
بگذشت. آن کافر در عجب ماند و گفت با امیرالمومنین! جرا برمن 
بخشیدی. پس امیر فرمود که غزای من بهر خدا بود. چون تو برمن 
خبو انداختی نفس من تيره شد و گفت گردن بزن این کافر راء جون 
نفس در غزای خدا] شريك شد. آن غزا برای خدانباشد. از آن‌سبب 
ترك کردم و در گذشتم". چنان که حداو ندکار مولانا می‌فرماید: 

فی‌المغنوی المو لوی؟ 

گفت امیرالمومنین با آن جوان ‏ که به هنگام نبرد ای پهلوان 
چون خنیو؟ انداعتی برروی من نفس جنبید و تبه شد خوی من 
نیم بهر حق شد و نیمی هوی شرکت اندر کار حق نبود روا 
تو نگاریده کف مولاستی آن حضقی کردة مسن نیستی 

۱- س: و هر دوزی کافران مهتر نو ح دا دو وبت می‌رنجانیدند که او دا در 
کلیمی نهادندی و بخانه بیاوردندی. 

۲- سخه «ب» و«س» ازاینجا ببعد اببات مثنویراندارد تا: پس غزای‌غازی 

ب ند 


۳- بنگرید به‌قصه پایان دفتر اول مثنویک. 
۴- در مثنوی‌ها غالبا «خعدو» آمده است. و خیو هم بمعنای آب دهان است. 


و ۳۱۶ ۱ 5 7 دقایق الحقایق ‏ 
گبر این بشنید و نوری شد پدید در دل او تا که ز تارش برید 
گنت من تخم جفا می‌کاشتم من ترا نوعی دگُر پنداشتم 
عرضه کن برمن شهادت راکه‌من مر ترا دیدم سر افراز زمن 
قرب پنجه کس زخویش‌وقوم او عاشفانه سوی دین کردند رو 
او به‌تیغ حلم چندین خلق را واحرید از تیغ چندین حلقرا 
نیغ حلم از تیغ آهن تیز تر بل ز صد لشگر ظفر انگیزتر 

(پس) غزای غازی بابد که برای اللّه باشد و در هلال بندگان 
(خدا) [نکوشدو] تعجیل ننماید که درانبیاء هر که درهلالقوم" کوشیده 
حدای‌تعالی با وی عتاب‌ها کرده است.- چنان که نوح گفت کسه. 

«ربلاقتر علیلرض من آللعافر جن‌دجار 0 

به‌سیب این دعا خدای تعالی یانو ح عتاب کرد و همچنین یو نس 
پیغامبر بر کافران غضب کرد و گفت‌الهی این کافر ان را هلاك گردان. 
درحال ابری در آسمان‌پدیدشد واز آن ابر آنش وسنگ بارید و کافران 
ملاله شدند. چنان که خداو ند کارمولانا می‌فرماید: 

فی‌المخنو ی 
یونس از خشم وغضب گفت ای آله 
سنگ و آتش بار بر کفر تباه 


ات س: هلاله علق. : 
۲ قر آن کریم: و/۳. ۱ 
_آنچه که در مثنوی هست این است: (المجلدا لخامس) چاپ میرزا محمود 
خوانسادی که آن‌هم با چاپ نیکلسن فرق دادد قصه قوم یوس علی نبینا و 
علیه | لصلوة و السلام: ۱ 

قوم یونس دا چو پیدا شد بلا ابر پر آتش جدا شد از سماسه 


فصل پنجاهم . ۳۷۹ 
ابر تندی خداست ناگه بر هوا 
سنکگک و آتش ریخت آن دم ازسما 
برق می‌انداعت و می‌شورید سنکك 
ابر می‌غرید» رخ می‌ریخت رنکگ! 
خلق بیچاره بمردند سر به سر 
مرد و زن پیرو جواد دخت و بسر 
سوی بونس آمد از سحان عتابت 
کز دعا کردی جهانی را خرابت 
این طریقه باید دانس ت که خدای تعالی بر بندگان (حود مهر بان 
و) مشفق است" بر آزار کسافران عتاب می‌فرماید در آزار مومنان کار 
دشو ارتر بودب مناسب حکایتی داد آمد. 


داستان 
کفر و عصیان و نفاق سر کشی جهل و انکار وجفا و ناعوشی 
در عسوام‌الناس نافابل بود هر که عام عام او جاهل بود 
عامی نادان که حقرا قابل‌است و اقف کار است؛ اونیکودل‌است 
جملکان بر بام‌ها بودند شب که پدید آمد ذ بالا آن کرب 
(چو نکه‌یو نس اذمیا نشان دفته بود از جصود حقد آن قسوم عنود) 
(ليك جون دیدند آثاد بلا در تضرع آمدند و لابها) 
جملکان از بام‌ها شب آمدند سر پرهنه جانب صحر ا شدند... 


(دویت بین‌الهلالین دا چاپ نیکلسن ندارد) 
۱- فقط این يك بیت دا ددمئوی می‌توان یافت! 
۲- س: آن طریقه دا باید دانستن و درهلالك بندگان نباید کوشیدن. 


روص 

گر بود جابی که آنجانه»و لی است 
گوهر ایمان ورا حاصل شود 
گر چه‌بیراهه‌است. اما درره‌است 
از سوی مشرق به‌مغرب می‌رود 
سمت مغرب راه او باشد بقین 
زحمتی یابد از آب و از خحلاب 
خحلق اغلب عامی و اقابل است 
زین‌سبب اندر میان آدمسی 
با شهادت گفتن ظاهر کجا 
نو ح نهصدسال با اين حلق عام 
هر کجا می‌رفت؛ دعوت می‌نمود 
طیره می گشتند و بددله می‌شدند 
غیر پنجه» آدمی* اندر شمار 
بعد نهصدسال از آن قوم تباه 
کافران را نیست گکردان درجهان 
رو تو کشتی ساز کن با مژمنان 


۱- م: گر بود جایی که آنجا نه‌ولیست 


۱- س: همچو مردی را. 

۳ ب: هملمی» س: دمین. 

سس م: داید حخحدا. 

۵ س: بزدل. 

ت- س: آدمین . 

۷ س» ب: انسیان. 

۸ ب: تادسد» -م: چون شود. 


نه کلام‌النه» نه نقلی از نبی است! 
راه یابد با خحدا واصل شود 
همچو آن‌مردی که‌چشمش برمه‌ست 
رو به‌مغرب کرده است و می‌رود 
او نداند راه در روی زمین 
واندر آن ره‌می‌روده‌ست‌وخراب 
ازهز اران کس‌یکی کس‌عافل است 
کمترك بابند مردان مردمی؟ 
مرد موّمن گردد و گوید دعا؟ 
در کشا کش بود ودر دعرت‌دوام 
حلق را افکار در دل می‌فزود 
نوح را از عشم لت‌ها می‌زدند 
نگروید. ایمان نیاورد ای کبار 
ناله کرد و در دعا گفت ای اله 


ازوحوش وازطیوروانس و جان۲ 


جونر سد*طو فان‌شود کشتی‌روان 


نه کلم اه له و نه نقل نبیست 


جفتی از هر جانور با خود ببر 
چندروزی رفت» روزیز آسمان 


واز تنور نوح آب آمد بسرون 


کشتی" پر خلق‌را چون‌نو ح‌راند 
بر سر کوه احد شد موج آب 
مدتی بگذشت و آن‌طو فان نشست 
خلق از آن کشتی برون‌آمد روان 
نعمتی از فضل حق آمد بدید 
نوح روزی مشتغل شد با دا 
کای پیمبر دست در کاری بزن 
از کل تیره تو من بعد نماز 
يك دوسالی رفت صحرائی تمام 
گفت الهی آنچه گفتی ساختم 
کفت حق رو جمله‌را درهم‌شکن 
بشکنم چون امر آمد این زمان 
هریکی‌جون‌در کفم‌صورت بست 
هریکی مانند فرزندی شدست 
گفت حق ای نوح پس بهر چرا 


اس س: بیك| و نهان. 
۳۲ س: زیر کرد. 


۳ م کشتیی. 


۳۷۳ 


توش‌ها می‌ساز هرچه بیشتر 


ابرو باران کشت پیدا ناگهان! 
و ابرو باراد‌ریز کرد" ازحدبرون 
بر زمین از حلق دیباری نماند 
تحاست‌طو فان‌شد جهان‌ازوی‌خر اب 
کشتی و آن‌خلق ازطوفان برست 
کشت‌و کاری کرد در اندك زمان 
حلق از تشویش و فتنه وا رهید؟ 
ناگهان در گوش نوح آمد ندا 
دست می‌جنبان به بیکاری متن 
کاسه‌ها و دیگ‌های کل ساز 
بر شد از ديك وز کاسه ای کر ام 
ديك‌ها و کاسه‌سا پسرداختم 
کفت نو ح ای‌عا لم سر و علن 
ليك میلش هست درحجان و نهان 
نقش هريك دردل‌و جانم نشست 
چون‌عیال و خویشد لبندی‌شدست 
در ملاك بندگان کردی دعا 


۴- م: خلق را تشویش‌دفته‌وارهید. سس: خلق اد تشویش دفته و ارهید. 


۳۷۴ 
آدمی از ديك‌و کاسه کی کم‌است 
از عدم‌شان در وجود آورده‌ام 
جهل‌و غفلت کر دم‌ابشان‌ر انصیب 
زان‌جهالت درجهان بی‌جاد شد ند 
استن دنیا» ز غفلست کرده‌ام 
تا جهان معمور گردد از عوام 
ز اولیا معمور کی گکردد جهان 
تا به سودای جهان بندند دل 
غل وغش در عالم آلایش است؟ 
بر رسولان واجب آید که پیام 


ٍ بخشش وتوفیق اندردوست‌ماست 


در فنا کردی دعائی ای رسول 
حلق را کشتیم اندر زیر آب 
زان ندامت؟ نوح نه سال تمام 
چونزحد بگذشت‌افغانو خروش 


همچنیین فرمود مولادای ما 


اس م: زاستن (ذیستن ؟۱) ب: آستین دیناد غفات کسرده‌ام! (استن استاندن 


ستاندن). 

۲- س: آلاید به گل. 
۳-م: آرایش است. 
۴ س: سودای او. 
۵- س: خحجا لت. 


دقایقا لحقایق 
آدمی‌زاداست وگو نامحرم است 
وانچه‌من می‌خواهم آنش کرده‌ام 
ز آن‌جهالت گشته دنیاشان حبیب 
واندرین دنیای دون شادان شد ند 
عام را اسباب و آلت کرده‌ام 
دایما باشند در سودای خام 
و اولیا را کی شود پروای آن 
غیرحاجت خویش آلایند بل" 
عشق از آن‌سودای‌دون؟پالایش است 
از خدا گوبند به مردم والسلام 
عامیان را حق‌شناسی از کجاست 
نزد ما شد آن دعای نو قبول 
عالم معمور بین جمله خسراب 
اشكخحو نین‌ر یخت ازچشم‌ای کر ام 
اندر آمد رحمت سبحان بجوش 
آفتاب عالم صدق و صنا" 


۶ س: متبع تحفیق و صدر اولیاء ت: شاه او لبا. 


سح[ 


نو ح نهصد سال دعوت می‌نمود م به‌دم انکار قومش می‌فزود 
گفت الهی غرق گردان کافران ‏ تا که دیاری نماند در جهان 
نو ح را وحی آمد آندم از حدا که جراکشتی تو حلقی بادعا 
بر پیمبر واجب آنست کاوپيام با عبادالله گسوبد والسلام 
گر چه‌دعوت و ارداست‌از کردگارا یا قبول و ناقبول او را ج4 کار 
بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 

تنبادل و جانت بیابد روشنی 


۱- یعنی وارد شده است از دا که فر مود: «ادعونی استجب لکم» و لی با ید 


کفت اینجا دعا نبوده بلکه نفرین بوده است اکرجه در عرب گویند» یدعواله و 
یدعو اعلیه»(در نفرین) و هردو دا دعا خوانند. 


فصل‌پنجامویکم ‏ 
و وه وس 

[در تأویل این آیت و نظیر در حکایت آنکه سفیان ثشوری را 
رضی‌الل‌عنه» سه استاد بود چون از دنیا نقل کردند به گورستان یهود و 
نصرانی بردند و دفن کردند.] 

قالاله تعالی: «و لو شثنا تآمتنا کل دفس هدیها و لکن حق 
ول متی لاملا جبتَم‌منالجته والناس آجمعین.»۱ 

حدای تعالی» جل‌جلاله. می‌فرماید که اگر می‌خو استیم هرنفسی 
را هدایت می‌دادیم اما ما حنین تقدیر کرده‌ایم" که دوز خ را" از آدمیان 
وپریان پر کُردانیم ۲. 

بدان که حلقت جن و انس (یا) از آتش (خحشم) حداست (و با 


اِ- فر آن کر یم: پ/. 

۲- س؛ چنین فرمودیم. 

۳-م: دوزعی. 

۷- ب: پر خواهیم کرد؛ س: پرخواهیم کردن. 


 قیاقحلاقیاقد‎ ۳۷۸ 


خحداو ند کار مولانا می فر ما ید : 
فی‌المننوی 
اتشی نوتا نسوزد چاره نیست 
اطلس و کرباس؛ پیش‌تو یکی است 

و در هر نهادی که آتش شم خداباشد خحاتمت کار او نامحمود 
باشد" اکُر(چه) درظاهرعالم [محمود] نماید چنان که بلعم‌باعور ز اهدی 
بود صاحب کرامات» هرجه از خدا درخو است کردی» آن شدی. يك 
نوبت موسی» علیه | لسلام؛ در آن شهر آمد که بلعم باعور بود از بر ای 
دعوت خلق» سلطان آن شهر نزد بلعم باعور رفت وگفت یا بلعم از 
خدای درخواست کن تا موسی برما" ظفر نیابد و ازین‌شهر محروم‌رود. 
بلعم دعا کردء خدای‌تعالی دعای او [را] مستجاب گردانید و مسوسی از 
آن شهر محروم باز گشت و عاقبةالامر بلعم باعسور قصد دختر پادشاه 
کرد و دختر پادشاه را بکشت و دفن کرد.۴. چون افعال‌بد او پادشاه 
دریافت بلعم را فرمود که بر دار زنند» در آن حالت* شیط‌ان بیامد و 
گفت: یا بلعي سجده من بکن تا ترا خلاص‌کنم؟ پس سجد؛ اوبکرد 


سس سح ست ات تسه سس 


و م: هر کس بهر کجا که دسد درسوزد. 
۲ م: کار او محمود نباشد. 

۲- س: برمن. 

۴ س: و در دمین فرو برد. 

و س: زدند در آن حال شیطان در آمد و کفت ای بلعم با عود» اگر ایمان خود 
را بمن بدهی از اين دار ترا حلاص دهم. بلعم با عود ایمان خود دا بغادت 
شیطان داد. 


از لطلف زحمت حداست.) هرجا که زر سر سوزد بی‌محا با 5۳ جنان کسه4 


فصل پنجاه‌ویکم ۳۷۹ 
واز دنیا کافر رفت. وهمچنین‌شیطان معلّم ملکوت بود و صاحب علم و 
منبر؛ چون از آتش خشم خدا بود» بريك گناه ثابت ماند [خدای تعالی 
او را استغفار روزی نگردانید] ملعون شد [در دنیا و آخرت ] -چنان که 

خداو ندگار مولانا[ی رومی] (می)فرماید: 

فی‌المثنوی 
بلعم و ابلیس" رسوا شد زراه تا که باشد این‌دو» بر باقی گواه 
علامت این دوصفات! دز نهاد مخلوقات پیداست. هر که (او) بناسق؛ 
خحلق آزار و ظالم و بی‌انصاف است و ظاهر و باطن او یکسان نیست 
مدافق است و خلقّت او از آتش حشم خدا است. و در هر که آزار خلق 
نیست [در کارها منصف است] وبرجادةً شربعت وطریقت است وظاهر 
و باطن او یکسانست. او از لطف رحمت نحداست و نفع خلق است؛ 
و ه رکه خلق را از اونفع‌رسد" او بهترین حلق است؟ که» «ختیرالناس 
متن ینفتع الناس وشر"الناس" منیضن رلناس".» 

و منفعت مردم بردونو ع است: اگر آن نفع اوخالصألله رااست» 
او از مقبولان حداست و اکر آن نفع او ریا و زرق است. او مردود 
است و هیزم‌دوز خ» که ربای بیاخلاص شر خفی بود که*: «الر یاء" 
شرله الاصغر »و هر کسی ریا و زرق‌از اخلاص نشناسند»مگر عارفان[ که] 


۱- س: در غزلیات: ابلیس و با عور دسوا شد ز داه (عجیب آنکه اين بیت دا 
هیچ‌جا نیافتم. م) 

۲ (مطابقت عدد و معدود در مفرد و جمع!) 

۳ م: و هر که از وی نفع بخلق دسد. 

۴ س: شیر حلق است. 

۵- س: خفیف بود کما قاالبی صلی الله علیه وسلم. 


قلب در ظاهر سره می‌نماید اما در (آخر) کار رسوا می گسردد- مناسب 


[این‌معنی] حکایتی باد آ مد : 


بسود سفیان از عسزیزان عظام 
فاقةٌ فقرش برون از انتهعی! 
در جوانی پشت او حم گشته‌بود 
صادقی برسید از سفیان جرا 
نعره‌زداز چشمحو دمی‌ریخت آب 

کای سلیمالقلب من طالب بدم 
بودم اندر خحدمت سه اوستاد 

سبق‌میخو اندم‌بر ایشان‌ماه‌وسال 
چون‌اجل آمد بکی رفت ازمیان 
گور کن بنهاد او را در لحد 
ربسمان دریاش بستند کش کشان 
من پی آن چار کس رفتم دوان؟ 
می کشا نید ند و می‌رفتند زود 
از دهان او بروت کردند زبان 
من بگفتم‌مردمان را وصف‌حال 


۲-م: علم‌ها . 


ی ۳ س: من پی آن کس بر فتم دور دوان. 
۴- ب: تا رسیدند درمقایی بر بهود. 


عالم و عامل در اوح احترام 
در دلش غالب شده ترس خدا 
اشك را با حون دل آغشته بود 
در جوانی پشت کردستی دو تا 
بعداز آن کفت آن‌سوالشراجواب 
درحصول علم بس" راغب‌بدم 
هریکی علامه‌ای اندر بلاد 
سبق می‌گفتند با من بی‌ملال 
شدجنازش‌سوی گورستان‌رو ان 
چار کس آمدم بدیدم‌همچو دد 
در میان گور بردندش روان 
تا بدانم حال اسرار نهان 
تا رسیدند در مفابیر بهسود؟ 
دفن کردند در میان کافران 
مردمان گفتند ترا شد آن خحیال 


اه سم یت . 


۱- از اینجا تا ده‌ییت نسخه «ع» ندارد لد سخه «س» با نسخهة «ب» مقابله و 


فصل پنجاه‌ویکم . 


مدنی بگذشت استاد دگر 


بود استاد سیوم اندر حیات 
حلق جمع آمد جنازه شد برون 
چار کس‌عفریت‌شکل اندرزمان 
صورت خو کی شده اندر نظر 
واز دهانش اژدهایی سر زده 
هیبت حق دیدم از ترس خدا 
هر که ر اشكاست‌برحکم کتاب 
کافر است‌او نیست بااو گفت گو 
[او ندارد نور رحمت در نهاد 
عنصر بی‌نور اگر انسان شود 
در جهان‌که برگ گرددکه سپند 
این‌چنین است آهیزم دوز خ‌بدان 
پر شود دوز خ از ایشان‌سر بسر 
در سقر یا قیر با قطران بود 
با لای حور و جنت کی شود 
چارعنصر چون نیابد نور حق 


تصحیح شده است. 

۲ بت اینقدر گو یم ورا که.. 

۳ س: اس و جن است. 

۴ س: هریکی بیشی. 

۵- س: در سقر با قطرة قطران بود 


همچو او شد من بدیدم با نظر 


جند سالی رفت کرداوهم‌وفات 
چون سپردندش بخاله تیره کون 
آمدندو از کوربردند کش کشان 
و آتشی افروخته برفرق سر 
در دو گوش او دومار اندرشده 
پشت من بشکست و من گشتم دو تاا 
يا نترسد از حساب و از عدات 
این‌قدر گویم‌ورا کای" وای» او 
اوه‌مین خال است و آتشو آبو باد] 
صورت پر تن شیطان شود 
که بشکل انسان گهی‌خول نوند 
او بسوزد زو بسوزند دیگران 
هريك ابلیسی" بود اندرضرر 
چارعنصر در عبارت آن بوده 
با بشکل مار و کژدم‌ها شود 


در دو عا لم باشد اوعار وخحلق 


سود رت مس 


با لمّای حور و جنت کی دسد 


(هر که حق دانست ایمن کی‌بود 
حلقت مخلوق را ای هوشیار 
این بکی لطف است‌و آن‌دیگر غضب 
جنس‌سوی‌جنس‌خود طامع‌بود 
گرتومی‌خواهی که‌دانی آوزن‌خویش 
به زتو کس کی شناسد طبع تو 
همت‌خودبین که‌درچه‌غا لب‌است 
گرسوی دنیاست میلت تو بدی 
همچنین فرمود مولانای ما 
(ای برادر تو همه اندیشه‌ای 


ز آتش تعشم | ند اغلب مردمان 


بلکه‌پشت از غم چو سفیان خم‌بود) 
با ز نور پاك دان و یا زنار 
این یکی درمان دوم‌دردو تعب!" 
مریکی با اصل‌خود راجع‌شود 
که زاطفی‌یا زحشمی کمو بیش 
تو شناسی خویشتن را مو به‌مو 
سوی‌حق‌یاسوی‌دنيا رافب‌است 
گٌرسوی‌حق‌است میلت اسعدی 
آفتاب عالم صدق و صنا 
مابقی تو استخوان و ریشه‌ای) 
پرشو ددوز خزجن و انس وجان؟ 


بشنو اکنون فصل‌دیگر ای‌سنی 


تادل و جانت بباند روشنی 


۱- س:.. و دیگر در لقّب. 


۲- م: گرتو خواهی که بدانی‌وذن‌خویش 


که زلطفی یا ذخشم و نارونیش 


۳- س: پنج بیت اخیر را ندارد و سخة «ب» چنین است؛:... 


همچنین فرمود مولانای ما 
ز آتش خشم‌اند اغلب مردمان 


زیده تقدیر و شاه اولبا 


پسر شود دوزخ دجن وانسیان 


فصل پنچاه‌ودوم 


سیع ی و وه وی 


در بیان ابن حدیث ونظیر درحکایت آنکه صادقی را سلطان در 
ز ندان فرمود و خود در حواب شد تخت اورا سه‌بار تا آسمان‌می‌بردند . 
و فرود می‌زدند. 

قالالنبی » علیها لسلام : من خاف من‌انثه خحو اه منه کل‌شیع.) 

پیغامبر (ص)می‌فر ماید که‌هر که از خدای‌تعالی بترسد خحدای‌تعا لی 
همه اشیاء را از وی بتر ساند. ۱ ۱ 

بدان که در هر که خسوف خداست. او پیوسته با خسداست و 
هر که با حداست. او از این‌جانب (به سب حوف خدا) بیخود است 
(وهر که ازین‌جانب بیخود است) او درعا لم‌ایمنی سا کن‌است- چنانکه 
نعداو ند کار مولانا جلال‌الحق والدین می فر ما بد : 


فی‌المننو ی 
با حودی با بیخودی دوچار زد باخود اندر ديدةٌ خود خار زد 
مرد بیخو دامن است‌و فا نی است همجنان درایمتی اوسا کن‌است 


ومرد حاثف اکرچه از ین‌جانب بی‌خبر است. از آفت ایمن‌باشد- 


چنان که خداو ندگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
اگرگل با خبر بودی» همیشه نعشگ‌وتر بودی! 
ازیرا آفتی ناید حیات هوشیاری را" 
بدان که شط" سهمنال است و از میان؟ بغداد می گذرد ونیمهشهر 
از آن سوی آبست (و نیمه شهر ازین سوی آب.) وزیر خلیفه [مستنصر] 
را پسری بود سه‌ساله عظیم جمیل* (روزی خلیفه با) وزیر فرمود که 
فرزند[ان] را بیاور تا ببینم؟ وزیر سوی خانه آمد» فرزند حود را به 
دیباهای‌گو نا گون [وحوش بوی‌ها ] بیاراست (و با خود) در کشتی‌سوار 
کرد تا فرزند خود [را] به‌نعدمت خلیفه آورد. چون طفل در کشتی 
در آمد بر آن طفل خحواب غالب شد و در حواب رفت ناگٌاه تند بادی 
در آمد و کشتی را غرق کرد. وزیر و ه رکه شناگری دانستند حلاص 
یافتند» باقی مردم غرقه شدند و طفل وزیر ناپدید شد. چون به‌حعدمت 
خحلیفه آمد» حال باز نمود؛ خلیفه و تمامت خلق* غمناك شدند و جون 
مدتی‌مدید برین بکٌذشت خبر آوردند که در میان آب نزديك شهر واسط 


سس سس تست ات سس تست سک قاط نس تست اد تحت تست سل ات تس ویو سوت تب سس سس 


ات ۵: اگر دل با خبر بودی» همیشه سرخ و تر بودی. 
۲- س: اذیرگفتنی نایدحيوة هوشیاری دا ب: که ذیرا آفتی دادد حیات‌هوش 


بازی دا. 

۳ سن: جوی‌شط‌حجوی؟+- ب:.. جویی. 
۴ س: میانه. 

۵- م: وعظیم با جمیل بود. 


۶ س: همه خحلی بغداد. 


[سه‌سا له ] کودکی بافتند و بر وی جامه‌ها و عنبرین‌هسای چنین و چنان 

بود. این خبر را بسمع خلیفه رسانیدند. خلیفه درحال بربسزرگک شهر 
و اسط قاصد" فرستاد» مر آذ‌طفل را بیاوردند. چون( آن طفل) بیاوردند 
وزیز که دید فرزند خود را شناعت؟ و هیچ آزاری به‌وی نرسیده بود. 
تمامت خحلق حیران ماندند که عجب کاری است. پس‌خلیفه مردمان‌عاقل 
را جمع کرد و سر سلامتی آن طفل دا باز طلبید. صاحبدلی پیش آمد 
و گفت۴: ای خلیفه» این طفل در وقت غرقه‌شدن کشتی در خواب بوده 
است و ازین‌عالم بی‌خبر ور که ازین عالم بی‌خبر باشد او در آب‌غرقه 
نشود و خواب برمثال مرگ است و آب. مسردم‌مرده رازیر نصی‌بروه 
پلکه بالای سرمیدارد. وهمچنان اصحاب کهف خفته‌بودند و ازین‌جانب 
بی‌حیر شده لاجرم آفت دنبا را در اجساد ابشان گذری نبود و جسمشان 
تازه مانده بود. از برای آن که ازین جانب بی‌خبر بسودند و با خسدا 
مشغول بودند. و مقصود ازین نظایر آنست که هر که با حدداست و در 
خواب است. از (آفت) این جهانی ایمن‌است و در آب غرقه نمی‌شود 
پس آنکه با حدا مشغول باشد و همچو شراب بجوشد و ازین خم دنیا؟ 
بیرون آید» از آفت این جهانی جون ایمن نباشد. 

و مشغو لی با حدا ازدوجیز آید: یااز احتیا ج‌دنیوی با از اشتباق 


اس س: با نواب. 

۳- س: فرمان. 

۳-س: ویر فرزند خودرا بدید سلامت. 
۴- س: عقلا گفتنك. 

۵- س: مردم زنده دا ذير آب می کشد. 
۶ س: غم این دنیا. 


مشتاق» ترا گو بد» بی‌طمم سلام! از حجان. 
محتاج؛تسرا گسوید ناچار سلام عليك 


"و جون حضورالله دست دهد هر که مشتاق است دیدار طلبند» 
و هر که محتا ح است» حاجت طلیند » و هر کرا حضو ر الله حاصل گردد؛ 


او خدا را داند و (هر که خدا را داند) از عدا ترسد و هر که ازحدا 


ترسد خلق ازو ترسند و مردم دا ترس هرچه از دا طلبند آن‌شود. 


مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد. 
داستان 


دوستی از دوستان حق تعال 
سوی صحرا رفت پالیزی بدید 
گفت با پالیزبان بید سلام 
از کفم برگیر این دوتا درم 
نيك نفسی بود آن پالیزه‌بان 
هردو را با همدگر خوش اوفتاد 
گفت آن پالیزبان يك دم نشین 


من سوی حانه روم تا آش و نان 


بر سبیل فرحه" و دفع ملال 
آن‌طرف‌رو کردچون‌خاطر کشید؟ 
که همیشه کار تو بادا نظام 
چند حربوزه به‌من ده از کسرم؟ 
گت پسم له در آ در بوستان 
این از آن‌حرم‌شداوز این گشت‌شاد 
نعمتی بستان بخور بستان ببین 
پخته موجود است آرم این‌زمان 


ی سور سوت و سس ارو از وی مس سم خی 


۲- س: فراخ (فرحه بمعنی شادی» کمایقال: و لکل فرحة ترحة). 


۳ س: آنجا زسید. 


۴-م: چند خر بزه بمن ده از کرم. 


فعیل پنجاه‌ودوم ‏ 

بوستاد بان رفت مرد میهمان 
شاه سنجر با سواران آن صعید! 
نرم نرمك گفت ای پالیزبان 
گفت آن‌صادق جومن حا کم نه‌ام 
شاه را کفتار او آمد عجب 
چون روانه کرد اسب آن‌دم وزير 
سوی ز ندان بر به‌ز ندانمان سیار ؟ 
آن سلیم‌القلب را بستند روان 
رفت در زندان و می‌ گفت ای‌اله 
شاه‌سنجر آن‌شب اذدر خواب‌دید 
شاه را با تاج و تخت و با کمر 
با غضب" انداعتند سوی زمین 
جون به‌نزديك زمین آمد روان 
تفت وا تون ا؟ فرسی؛ ما 
در سیوم نوبت شه از بیم بلا 
این چه حالست باز گوییدم خبر 
شاه را گفتند ولی بی گناه 


۲ س: آن‌دم آن‌ودیره شاه سنجر گفت. 
۳ س: در دمان او را بسوی من بیاد. 


۴- س: نعب. 


دید کردی حاست می آید عبان 
بر لب پالیز و آن بستان رسید 
حربزه آور به ما و زرستان 
بابها عربوزه با کس چجون دهم 
هم هراسی کرد از وی بست. لب 
با یکی فرمود! کاین کس را بگیر 
که مرا امروز با او هست کاز 
سوی زندانش‌ببردند کش کشان 
تو گواهی که ند ارم من کناه 
که ملايك ز آسمان اندر رسد 
بر هوا پردند از آن اوج حطر 
شاه می آمد نگون‌گشته غمین 
آن ملايك در رسد اندر زمانه 
همچنان انداختند باز از علا 
با ملابلك گفت از بهر دا 
از چه و جه‌است بر من این چندین نعطر 
دی‌چرا کردی‌تودر زندان و چاه* 


۵ م: آمد دوان. آن ملايك در زسیدند در زمان. 
ِ منظور ازطر ح‌داستان بزر گدا شت‌مقاماو لیا بو ده به‌نظأ پر آن ی 


ی 
شاه از آن‌عواب گران بیدار شد 
گفت محبوسان بارید این زمان 
جون بیاوردند ولی‌شه‌را شناعت 
هر کرا ترس است برد از جدا 
پیش آمد دست او بگرفت شاه 
شد جفا اندر" میان آمند صفا 
چند حاجت دارم او را بی‌ملول 
او لینم حاجت ابن‌است‌ای خبیر 
حاجت ثانی که در هر سال تو 
حاجت الث چو درمانی به کار 
گفت صادق بخششت" کردم قبول 
ليك در درماندگی* باشد تباه 
چون که درمانم روم آن‌سو برون 
هر که آن ره دید ترسد از خدا 
گر عطایی آید از وی در زمان 
گر نجوید عذر او ظالم بود 


زان طرف یابد مدد ای . ذوفنون 


۱- س: پا جرم و گناه. 

۲- ب: شد صفاً نیز . 

۳سا س: کفت صادق من نخست. 
۳ س: که کهی درما ند گی. 


۵ م: عذرجو گردد که باشد سوز جان. 


۶ س: مظلو مو از . 


نیم شب‌بنشست واندر کار شد 
من شناسم‌تحصم ودرا ز آن‌میان 
شه ز بیم اوچوشمعی می کداخت 
زو بترسد شاه و مرد و هر گدا 
کفت استغغار بر جرم و کناها 
کفت شه با آن ولی» مرد حدا 
خالصاً مخاص زما فرما قبول 
کاً نچه‌من بخشایمت از من بگیر 
باد ما آری به‌ما بنمای رو 
بی حجابی پیش ما حاجت بیار 
دیدنت هر سال هم دارد اصول 
بر در مخلوق آوردن پناه 
کزسه‌نو بت‌تخت‌می گردد نگون 
داند این که هست بدید را جرا 
عذرجو گردد به اشکگ و سوزجان* 
نا کهان مظلوم رو آن سو نهد 
گربود شاهی شود تختش نگون 


" فصل پنجاه‌ودوم ‏ 
ای‌عك آنکس که آن‌سوراه یافت 
هر که مضلوم‌است آن‌سو»سوی‌اوست 
از برای خاطر او حق تعال 
همچنین فرمود مولادای ما 
تا دل صاحبدلی نامد بدرد 
می‌نگر در راه با سور سیاه 
گر بنالد زار بی شکر و کله 


۳۸۵ 
جون که‌محنت دبدز ود آن‌سوشتافت 
در دوعالم‌غالیست"وتازه‌رو است 
فرن‌ها گرداند از حالی به‌حال 
در بی همتای دریای خدا" 
هیچ قومی راخدا رسوا نکرد 
در درون او سلیمان با سیاه 


در زمین و جر ح افتد زلز له 


بشنو | کنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱ س: قابل است. 
۲- س: آفتاب عالم وصدق و صفا. 


فصل پنجاهو سو م 
م64( 3 وجو. 

[در تأویل این آیت و نظیر در حکایت آنکه امیرالمومنین عمر 
رضی اللّه‌عنه " شنید که زنی بادختر گفت درمیان شیر آب‌ری که نافروختن 
شیر بها بسیار با بد.] 

قالالقه‌تعالی: و هو مَعکم تما کنتم [واله ما تعَملون بصیر]" 

حدای‌تماای می‌فرماید که من با شماام و هرچه می کنید ی بینم . 
(بدان که) ایمان مومن وقتی درست باشد که خدا را با نعود حاضرداند 
و از کارهای ناکردنی ببرهیزد و سینةٌ خود را با مومنان صاف دارد که 
در حقیقت هر که[فتتان و ] بی‌انصاف و حیله‌گر و ظالم (است) اومزین 


تس سر رتیت باس سس سم بت با سس سس بر 


اِ- هاش :(امیرالمومنین عمردضی ال عنه‌حط خوردهو بجای آن لعنةالله‌علیه‌ و چنین 
آمدهاندیشیدم و دیدم که و اقعانیز مستحق لعنت است‌چه با صطلا ح امر وزما» اوکودتا 
کرد برحکومت حق علی‌بن ابیطالب و نیز انشعاب دد دین بوجودآورد ومانع 
پیشرفت وباعث اختلاف وضعف مسلمین و اسلام شد.) 

۲- قر آن کریم: ,/۵۷ (عرفا گویند: سنا برق‌الهی واشراق حق‌برهمه تافته‌است 
ودد نتیجه همه بر تو يك و جوداند واو بهمه جیز احاطه دادد - 


اس سا اس بت تفت ی سا نی سس سس بت سس سس سس مت تست تس مت بت تست سس اس نات ات بسن ام رس بت قتصسیت تب هب مرس سس 


این همه‌عکس‌می و نقش‌نگادی که‌نمو د يك‌فرو غر خ ساقیست که در جام‌افتاد 


كِ 0 
نیست [و در خبر مصطفو ی آمده است که هر که از چهار حصلت ذمیمه 
نگدرد او موّمن نیست] کما قال‌النبی » علیه‌السلام: 
(یعنی: نیست‌مسلمان‌تاترك نمیکند چهارچیزء و آن چهارچیز غل وحسد 
و لجاح و حیله است. و مولانا می‌فرماید: 
ی الغزل 
مومنان صاف دلانند ز حیله فارغ ‏ 
ورنه‌اين مردم دیگر همه‌مر دم خوارند 
و اين‌قدر شرط که ذکر رفت برعوام‌علق است و شرطنعواص" 
بیش از آنست [که از خحاص هیچ فعلی صادر نشود از آن فعل خلقی که 
تا ۳ اش تاه بدان که و در ضمیر هیچ فکری نکند 
که در آن زیان خلق است. و اکر فکری ناوات قر ول حواش کذرد 
انصاف آن‌گناه بدند و خر نات چندان تضر ع کنند که دایتعا لی 
آن گناه ۳ و فردمآزن: و ِِِ روز و شب درو تیان 
و حدا را برخود ناظر داد آزور تقاط ی تکاند فت وت ترا 
بسوزانند] وخود باحود گویند چون دای تعالی اظر" حال ما است» 
ما درحضرت او بای جرا دراز کنیم و خحداو ند» بیدار» ماجون "۳ 
رویم. [شب] همه شب با حدا درنیاز باشند جنان که‌عداو ندگار مولانا 


می‌فرمابد: 


اس س: لیس بمومن لم بت رل از بعه.. . 
۲- س: تعاص. 
۳ س: ۳ 


فی‌الغزل 
حلق بخسبند! ولی عاشهان : جمله شب قصه کنان با خعدا 


سفیان ثوری» رحمةالله علیه» بنرسبیل ادب چهل‌سال پای تمام" 
دراز نکرد که جون خدای‌تعالی حاضر است و اظر من جون پای‌در از 
کنم» ناگاه در حساطرش آمدکه چهل‌سال است که ادب نکه مسی‌دارم» 
همان‌شب خواب بر سفیان غالب آمد و در خو اب‌شد و پای دراز کرد 
از گوشةٌ خانه آوازی به گوش سفیان آمد که ای ور (یعنی: کاو) من 
حاضر و ناظر توایم [تو] در حضرت ما پای دراز می‌کنی| آن نگه- 
داشت (ادب) تو کجاست؟ نو [می]پنداری که قوت نگاه‌داشت ادب 
از تو بودء آن. نگاهداشت از ما بود (و تو غافل پس) آنانی که [طالب 
حد| اند و] خدا برحود حاضر دانسته‌اند" از ترس عتاب او از خورد و 
خواب ببریده‌اند؛ و در ضرورت خورهه‌اند؛ و در ضرورت خفته‌اند. 
جنان که حداوند کار مولانا می‌فر ماید: 


فی‌الغزل 
بکرد؟ بر نعور و بر حواب چارتکبیری 
۱ هر آن کسی که برو کرد عشق» نیم سلام 


جون (در) نهاد (ما) نکاهداشت ادب نیست» باری این قدر نگاه 


۲- س: چهل‌سال تمام. پای. 
۳ س: داشتئّد. 
۴ س: یگفت. 


۳۵۴ دقایقالحقایق ‏ 
کنیم که چون نیکی با خلق خدا نمی کنیم» بدی هم نکنیم و مضسرت 
نرسانیم" و بهتان [و درو غ] و تعصب و حسد نورزیم و در میان حلق 
زندگانی به‌حیله و دغا نکنیم و یقین‌دانيم که‌عدا[ی] حاضر وناظراست 
و با ما است و می‌بیند که ما چه مسی کنيم که» و هو معکم آینما کُنتم 

[والّه بما تعملون بصیر ]۲ مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد. 
ت__ِ داستان 
شب‌همه‌شب گشت می کردی‌عمر محتسب‌بودازبر ای‌دفع‌شرشدی" 


خلی از بیم عمر لرزان بدی 
يك شبی ناگاه در کویی رسید 
که زن پیری به‌دختر گفت خیز 
تا نیساید بیشتر اندر .نظر 


کَفت دختر مادر خود راجواب؟٩‏ ۱ 


ناگهان این حال را داند عمر 
مادرش می کفت کو عمر کجاست 


خالق عمر هم این‌جا" پیش‌هماست 
مادر از گفتار دختر شد خحموش 


بد کسان را دل ازو بریان شدی 
از درون خانه آوازی شنید 
در میان شیر لختی آب ریز 


بیشتر بابیم وفت بیع زر؟ 


گر بسریزم در میان شیر آب 


حال ما بد گردد و از بد بتر 


که ببیند شیر را ترست‌جر است؟ 


وز دغای ما ندارد او خبر 


او همی بیند که فعل‌ما دغاست 


آن‌سخن را هم‌چوشکر کردنوش 


۱-س: بادی این قدر نگاه داشت با پد کردن که بدی حو د با کس نرسائیم. 


تٍ- قر آن کر یم: ,#17 

۳ س: بدی. 

۴ س: وقت بیع و دد. 
۵- م: مادرش دا درجواب. 
۶ س: همین جا. 


اس مت میت و ی سس بو اس یبای سا سسوم 


چ کت استغفار 


جوش‌ها می کرد از گفتار او 
عرضه کرد آن‌حالرا پنش رسول 
آن بقین از مومناتست ای کرام 
صبح بفرستاد مردم را عمسر 
هر کرا توفیق بخشاید خدا 
داند آن که حق‌تعالی ناظر است 
شرم و ترسی باشد اورا از حدا 
قدر گوی است آفتاب آسمان 
ناظر است بر آسمان‌ها و زمين 
ذره‌ها* پیداست پیشش تو به‌تو 
چو نکه‌در حور شیدهست‌دستان‌چنین 
تو مک و۲ اسرار من پوشیده‌است 
افلانه جانب غفلت متن 


در ندامت اشك ریزد درخعروش 


۱- س: صالحان (»مومتان). 


سح یساسحا تست مت 


سس سس 


۳۹۵ 


هیچ نندیشیم دگسر رای چنین 
گت صد احسنت ای دختر ترا 
درعجب می‌ماند از( آن) اقراراو 
گفت احمد اوست نزد حق قبول 
وز جمیع صا لحات است او السلام 


خواست آن دختروی از بهرپسر ! 


"او بود روشن دل از نور هدی 


اس تسس یت مت دس سسسطی ‏ تتی سای ی سس مس تسد طرست ست دا یی ادا ی سس بس صت 
ی 


۲ س: خو است دعتر را عمر بهر پسر. 
۳-م: تاضمیر (یعلم خائلةالاعين و ما تخفیالصدود) قر آن کریم: ,۴*7 


۴ س: چون طبق پیشش نهاده این و آن. 


با ضمیر " خفیه ان درخعاطر است 
او نگردد جانب جرم و خحطا 
جون طبق بنهاده پیش او جهان؟ 
بروی‌استمکشوف حال آن‌و این 
تار مویی نیست" پوشیده برو 
جون بود دستان حورشید آفرین 
هیچ گوشی سر من نشنیده است 
چون خطائی رفت در سر وعلن 
تا در آید بحر بخشایش بجوش 


۵- (لایعزب عنه مثقال ذدة) قر آن کریم: ۲۲/۷ 


۳ 1 تاره مو یی . 
۷- س: رو بگو. 


سس سس 


گرتوخوش گردی از آن‌کارغدی رغبتی منمای در فعل۱ بدی 

آن حلاوت عاقبت صفرا کند چون زحدبگذشت حق‌رسواکند 

ناظراست حق‌برتو ازحق‌شرم‌دار. ور نه سرّت راکند حق آشکار 

همچنین فرمود مولانای ما گنج رحمن پیشوای ائقب‌ا۲ 

چود که‌بد کردی‌بترس ایمن‌مباش ‏ . زان که‌تخم است آن‌برو باندخداش 
بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 


تادل و جانت بیابد روشنی 


۱ س: کاد (۰ سخه ب: این بیت را ندارد.) 


۲ س: گوهر دریای فضل کبریا. 


فصل پنجاه‌وچپار) 
ممپهپوهجوووی. ‏ 

۱ قال الله تعالی: و علی‌الأغراف رجال یعون کل بسماهم ۲ 

نزد مفسران» اعراف؛ علماء و فضلاءاند 

بدان که انبیاء و او لیاء عالمان عامل ذوا لکشت اند وه کرایینند 
(در حال» حال او را دریابند و ممکن است که نام هر کرا بشنو ند» از 
روشنی دل»؟ وزن او را دربایند و صحبتی که در میان بوده است در 
«الست» و «بلی»۲ باد آرند- جدانکه خحداو ند کار مولانا می‌فر مابد: 


فی‌المننو ی 
کاملان از دور نامت بشنوند تا بهعر تارو پودت در روند 
بلکه پیش از زادن تو سال‌ها دیده باشندت ترا با حسال‌هاه 


۱- س: در بیان این‌حدیث که (.... سیاه شده) که * شیخ داود را اینعم ود 
وقث خوش بدی و اذبر آدد هم‌تنی حسد کردک. تلا تما لی... ۱ 
۲ قر آن کریم: ۸ (سورةالاعر اف) ۱ 

۳-م: روشنی دل و. ثكِ_ِ 
۴-اق رآن کریم: ,ب/۷ (سودةالاعراف).:. الست بریکم‌قا لوا بلیشهدنا و 
۶ دیده‌اندت با هز ار احوال‌ها. ث" 


77" فقایق‌الحقایق 
[و] اما زیر کان عاقل مردم را در وقت وف از رنگسار وی 
دریابند که در وقت خحوف رنگك و روی مردم زرد» می‌گردد و وقتی که 
مردم را شرمساری پیش می آید [از شرم] عرق می کنند [و روی ایشان 
سر خ می‌شود] و در وقتی که مردم لافی می‌زنند و دروغی می گو بند 
دل‌ها پر آن لاف درو غ ابشان گوامی میدهد و دل زير کان وعاقلان‌عطا 
نبودا چنان که خداوندگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المثنوی 
این دلم هر کز نمی‌گوبد درو غ . . کاو زنور عرش می‌گیردفرو غ 
و درسخن پ پیدا می‌گردد وخفیه او[ آشکارا و وزن پدیدمی آید] 
کما قال‌النبی» علیه‌السلام: آدمر2 مخبوء قحت لساه*- و اگر مر دمرا 
از سیمای (رو) و کواهی دل وگفتار (زبان) ندانند» از افعال دانند که 
از بدان همیشه بد آید و از نیکان همه نيك و تمامث مخلوقات بدی از 
نیکی میدانند؟ و فعل مرد» مرد را معرف است - چنانکه حد اوند کار 
مولانا می‌فرماید:_ 


۱- : بی‌تعطا بود. 

۲ 0: و خفیه او پیدا می‌شود. 

# درست است که مو لی علی‌بن . (ییطا لب امیرالمومنین هرچه بفرماید از مکتب 
نبوت است ولی این کلام حضرت علی است بنگرید به «یریدالسعاده» چاپ ‏ 
دانشگاه تهر ان؛ تصحیح نگارنده ص ۶۶ ۲ورماة كلمة علی»؛ «مطلوب کل طا لب» 
و غیر ها. 

۳- (بمصداق: اتقوا شر من احسنت الیه) س: نیکی دا از بدی می‌دانند و فعل 
مردم معروف است. 


افصل پنجاه‌وچهارم .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ۰ ۳۸ 
فی‌المشنوی ‏ 
حال تو پیدا نشد از قال تو دست و پای تو گواه حال تو و افعال 
نيك بردونر ع است: 
- نو ع اول آنست که مردمان نیکویی‌ها می کنند (و سیم و زر 
می‌بخشند و نان دهی می کنند) خالصألته را [کما قال‌الله تعالی: «انما 
نطعمکم لوجه‌اقه لایزید منکم جزاءاً و شکوراً]۱ و این‌چنین یکویی 
کردن نزد حدای‌تعالی محبوب و مقبول است". 
و نو ع دوم آنست که مردمان نیکو بی‌ها [و مدرها] می کنند و زر 
و سیم می‌بخشند [و نان دهی کنند] برسپیل ریا تا ایشان را نيك‌گوبند و 
به‌آن نیکی در میان نعلق محترم گردند. چون آن نیکویی برای حسدا 
نیست. از آن نیکویی ایشان را روز قیامت فایده‌ای نخو اهد بسودن و 
تمامت مردم [نيك را از بد نمی‌شناسد و] ریائی را از مخلص: وصالح 
را ازصالح نمی‌شناسند؛ امامردمان که جانب انصاف‌را نگاه نمی‌دارند؟ 
و تعصب می کنند» و مسرجنسی میل جنس خود می کند جملةً (ب‌دان) 
می‌دانند که نیکان نيك‌اند. و اما چون از دست بدان نیکی نمی آید» با 
نیکان دشمن می‌شو ند و از آن حسد[ها] (با) بدان دوست می‌گردند . 
وهمچنان‌منافقان (می‌دانند که تفاق بد است؛ اما چون منافقان) را طاقت 
روشنی؟ نیکان نیست میل جنس خود می کنند و بارمناققان می‌شونده 
۱- قرآن‌کریم: ۰ 
۲ س: مطلوب است؛*- ب: محمود است ومقبول. 
۳- م:... ازطالح می‌شناسند ۰ گاه می‌دار ند. 
۴ م: روش. 
۵- س: و باز آن یادان منافق می‌شو ند. 


اد تست تحت سوت متا سکس سوب تسد سای بیترت ببس 


۳۴۰0 


مناسب حکایتی باد آمده اسست: ۱ 


۸ حتشم 
هردو دريك‌سال زاده در جهان 


ابن عمش صادق نیکو ناد 


شیخ داود آن فقیسر 


داستان 


يك‌بر ادر داشت با بك ابن‌عسم 


" ليك فرقی بس‌عظیم اندر میان" 
عازف ابدر علم باطن اوستاد 


بود بل زالسب حهش کشود 


شیخ از سیما و از کردار او 
دم به‌دم گفتی سخن‌های بلند 
وان بر ادر بود در ظاهر نکو 
ليك در باطن نبود او را شاد 
در تملق ساختی. با مردمان 
شیخ را با این‌عمش خحوش‌بدی 
حلق ظامر بین از آن کردی‌حسد 
شیخ را صدمیل هست با اپن‌عم 
چون که‌غا لب‌شد حسد آنمردمان 
اين بیان فرما به‌ما که ابن‌عم 
شیخ کَفت‌این نیست و یشی است‌خحام 
نزد ما نحويشي نسدارد اعتبار 
ابن‌عمسم پیش من نزدیکتر 


ص: آين بت را ندارد. 
م: وقت حال. 
سس زاهد بین. 


دقت" اسرارها با وی نمود 
بی گمان دانسته بود اسرار او 
مرد ظاهر بین" نکردی این‌پسند 
علم ظاهر کشف. بودش موبه‌مو 
بیش از ظاهر. نبودش در نهاد 
می‌پسندیدند او را بهر آن 
وقت‌ها با شیخ هم زانو شدی 


و ان,حسد در دیدها کردی رمد 


با برادر نیست میلش بیش‌و کم 


شیخ را گفتند ای صاحبقران 


با چه وجه‌است ازبرادر‌حترم 


گرچه هست آن معتبر پیش عسوام 


هر که او بیدار ما را اوست‌باز 


از برادر هم تنی هم از پسر 


تست سس 


۳0 


آن‌یکی می گفت گرشیخ از کرم 
باز بنماید به‌ما ساکن شویم 
گفت شیخ این‌دم نمایم با شما 
با مرید شیخ فرمود ای فلان 
چون بیامد شیخ گفتش مرحبا 
تو مان دربند و اندر کار باش 
داد گنجشکی به‌دست شکاین بب ۲ 
احتیاطی نيكك کن در وقت کار 
مر غ را بستد برادر شد رواد 
مر غ را ببرید؟ سزء آورد زود 
با پرادر گفت شیخ احسنت‌اجی 
رو کذون‌مشغو ل‌شوبا کارخو یش 
بعد از آن‌فر مودشیخ ای‌منکر ان 
چون بیامد شیخ گفت‌ای‌بهره‌ور 
سوبه‌سومی کردو خلوت‌جای‌جو 
اندر آن‌جا که برو نبود نظر 
مر غ دابگرفت و دفت۴آن نوجوان 


مر ع را بنهاد در انصاف جا 


ترس تا 


۱- س: با مهم (< بامهمی). 


۱ س: (- کاین ببر) ع: کای‌پسر. 


سم پریده 
۴ س: پکرفت آن‌دم. 


۳۰ 


۱ شمه‌ای ز اسر ارزف‌ای آبن‌عسم 


از خبال و وسوسه ایمن شویم 
در میان هردو فرفی تا شما 
رو برادر را به‌پیش ما بخوان 
در مهمی" می‌فرستم من ترا 
در میان کار تو هشیار باش 
جای خلوت که برو نبود نظر 
مرغ را بسمل یکن پیشم بیار 
رفت اندر حجرة خحلوت نهان 
گفت کردم آنچه برمس‌حکم‌بود 
از تو پیدا گشته حد فر خی 
هر حه تعیر است‌وصلاح آن گر . 
ابن‌عمم را بخوانید اين زمان 
گیر این کنجشك وخلوت جاببر 
تن امش آن زا با کش مه 
م3 را بسمل کن آن‌جا زودتر 
زنده باز آورد بعد(از) يك‌زمان 


رفت و برپا ایستاد آن بوالوفا 


۴۰۲ 
گفت حکم شیح‌شد برمن چنان 
اندر آن‌جاکه برو نبود نظطر 
هیچ پنهان جا ندیدم در جهان" 
در همه‌جا هست و می‌بیند حدا 
(شییخ اودا خو انله وچشمش بو سه‌داد 
(گرهمه کس را یقین‌دادی خحدا) 
خلق‌ر | چون خرمنی‌دان ای‌پسر 
گندمش‌شایسته‌است‌زوجان شود 
حلق مستند. از حوشی‌های جهان 
ز آتش نند وغمت جوشیده‌اند 
آن یکی می‌درد او را پوستین 
می‌رباید این بکی دستار او 
وین دگر پاری ده او در بدی 
چود رود مظلوم نزد میرداد 
میرداد» آندم فرستد مردمان 
بار ظالم دشمن ظالم شود 


اس س: این بت اضافه دارد: 


جون برون‌شد نوجوان از پیش بیر 


۲- م: مر غ دا بسمل کن آن‌جا زودتر. 
۲- س: هیچ تنها جا ندیدم درجهان. 
۴ م: در همه‌جا هست و می‌بیند خدا 
۵- س: وین دگربازی ده‌او در بدی 
۶ م: پیش ظالم سوی آن حا کم شود. 


۳ اين‌مر غ را جابی‌نهان! 
بسملش کن پیشم آور زودتر" 
نیست نبود در زمين و آسمان 
(از فر از عرش تا تحت‌الثری) 
گفت‌صدرحمت بر آن کسی که‌توذاد) 
[در همه عالم نکردی کس خطا ]؟ 
کندم اندلك کاه هرجه بیشتر 
کاه در مطبخ در آتش دان رود 
غافلند از صبح و مخموری آن 
در خیال و عسربده پیچیده‌اند 
وان دگر می‌برد این‌را آستین 
وان همی نالد از آن کردار او 
دم بهدم آموزدش نوی ددی۵ 
قصه گوید آنچه می‌آید بیاد 
حصم اور احاضر آر ید ک شکشان 
پیشی از ظالم سوی‌حا کم. رود 


سو به سویی جست جای مستطیر 


در همه عالم نکو دید و خطا 
دم بدم آموزدش کار بدی 


جانب متللوم گیرد آن زمان 
يكك زمان استاد ظالم گُردد او 
مرد عارف می‌شناسد حخحلق را 
کٌربگویدروبه‌رو خوش نبودآن 
هر که هو شیارست‌از اسر ار کار 
حوش تماشا می کند در کارها 
چون‌دو کس‌شطر نج می‌باز ندبهم" 
زان دوبازی‌گر" تماشاگر نهان 
همچنین فر مود مسولانای مس 
ءارفان ز اسرار واقف آمده 


در تماشای دل ید کوهران 


۳۰. 


رای‌ها آموزد او را در نهان 


يك‌زمان مظلوم را گردد عم اوا 
صاف‌ها و دردهای دق را 
گر نگوید عاقبت دارد زبان 
از میان بیرون رود سوی کنار 
از کران بر منکر و انکارها 
هر دو مشغو ل‌اند اندر بیش و کم 
حوب بازی‌ها همی بیند عیان؟ 
در بسی همتای دریای خضدا 
همچو بوبکر ربابی تن زده 
می‌ز نندخنبك برین* کوزه گر ان 


بشنو اکنون فصل دبگر ای‌سنی 
تسادل و جانت بیابد روشنی 


۳ م: زان دو بازی‌شان. 


۴ س‌وت: بازی‌های حوب می بینك عبان. 


ها س: مك پر آن. 


فصل پنجاهو پنچم 
بعب‌پهیویج._ 
[در بیان این حدیث و نظیر درحکایت آنکه زنان مصر زلیخا را 
ملامت کردند که بربندةٌ حود عاشق شده است بعنی بر مهتر سوسف 
علیه! لسلام]. 
قال‌النبی» علیه! لسلام: «من آحب قوباً حشر محهسم) 
محمد مصطفی می‌فر مابد که هر که قومی را دوست دارد اورا با 
آن قوم حشر کنند روز قیامت و حقیقت تأویل آنست که در دایا به‌هر 
خیالی۱ که بودند در آحرت مستو جب همان‌خیال باشند بعنیاگر دا 
دوست بوده‌اند مستوجب [حق] لا گردند و ار دل به‌غیر حسدا بسته 
بودند وخیالات دنیا دوست می‌داشتند مستو جب عقو بت گردند. 
بدان که عاشق و معشوق و طالب و مطلوب اگسرچه در صورت 
دو» می‌نماید اما در معنی یکی است از ین روی که همت وسودای عاشق 


فکر و ذکر معشوق است و از دل معشوق نیز مهر عاشق وذکر عاشق 


س ت سسی سسسسست سسوست وووی۳سسسسس ستتت دس سس سس تست اس اس تست تست تسوت : یه سس 


اس س: به‌هرحال؛ ب: به‌همةٌ خیالی. 


۲ س: مهرعاشق وسودای‌عاشق وذ کرعاشق و فکرعاشق وذ کر ومهره‌عشوق‌است 


بَ۳۴«۰ دقایقالحقاية 
ياك‌دم خالی نیست- جنان که مو لا نا می‌فرمابد: 
فی‌المشنو ی 
در دل تو مهر حق چون شددوتو هست حق را بی گمانی‌عشق تسو 
پس چون ذکر عاشق معشوق باشد و معشوق نیز از ذکر عاشق 
يك‌دم خالی نبود؛ پس درمیان عاشق و معشوق‌اتصال کلی معنوی باشد! 
جنان که خداو ند کار می‌فر ماید: 
فی‌المفنوی ‏ 
اتصال ما نیاید" در کلام گفتنش تکلیف باشد و السلام 
ون قطره‌های باران بر روی زمین می آید» آن قطره‌ها با 
همدیگر می‌پیو ندند و روانه میشوند وطالب می کردند" و چون‌همراهان 
بسیار می‌یابد سیل می‌گردد و چون سیل شد طالب‌جو می‌شود و چون 
طالب‌جو شد جوی می‌شود» جنانکه خداو ند کار مولانا می‌فر ماید: 
فی‌الغزل 
هر که به‌جد؟ تمام در هوس ما است» ماست 
هر که چوسیل روان درطلب‌جوست. جو است 
طالب راه» علامت دوستی است و از دوست ناکزیر اس ت که 
هرچیزی را که دوست دارند یال او را قبلة دل ساز ند و شب و روز 
ذکر آن چیز کنند که واه دوستی ذکراست» کما قالالنبی» علیهالسلا0: 


یس بسا سس 


۱ ب: و به تن ن دد میان اتصال کلی بوده باشد. 
۲ س: لباشد. 

۳- ع:.. می پیو ندد... می‌شود.. می‌ گردد.. 

۴ س: بحد‌ی. ۱ 

۵ م: طلتب. 


ص سس سا 


فصل پنجاهو پنجم ۱ ۷« 
«من آحب شبثا اکثر ذکره" و جون ذ کردوست کنند» از آن ذ کر لذت‌ها 
(و حلاوت‌ها) یابند [و ازآن حلاوت] اکر در دشواری بساشند» (آن) 


دشواری برایشان آسان‌گٌردد و چون نام دوست بسرزبان آورند» اکسر 
گکشنه" بساشند» سیر کسردند و اگر تشنه باشند [از نام دوست] سیر اب 
شوند (کقول الکاظم (ع): اذت ربی اذا ظماء تالماهاو ادت قوقی اذا 
آر دت) لطعاما)۳. 
حکابت 
چون زلیخا از عشق یوست آشفته شد. و یوسف برزلیخا جمال 
خود نمی‌نمود» زلیخا بیچاره گشت و روی به‌صحرا نهاد و دایم ذکر 
پوسف می کرد و ازلذت نام دوست؛ سرما و کرما و گرسنگی وتشنگی 
بر وی آسان می کگذشت؛ چنان که خداوندکار مولانا می‌فر مادد: 
فی‌المننو ی 
آن زلیخا از سیندان :۱ به‌عنود نام جمله جبز بوسف کرده بود 
وقت سرما بود او را پوستین ‏ . این کند در عشق نام دوست این 
و مقصود ازین نظایر آنست که هر که خدا راودوستان حسدا را 
دوست [دارد] دای تعالی او را دوست دارد و روز قیامت با دوستان 


خحود او را حشر کر داند- مناسب این‌معنی حکادتی باد آمد: 


۱-م: من احب شیثاً ذکره. 

۲- س: گر سنه. 

۳- این بیت امام کاظم علیه! لسلام را نسخه«م»درهاش اضاته دارد وبا علامت 
اصلاح شده آورده است. 


۰۸ 


يك حکابت باد آمدا این زمان 
بود انیس و محرم جان پدر 


نزد یععوب او عزیز و محترم 
زاس سبب بر خاست او ار احسد 


داستان 


ابن‌بکی‌می گفت بکشیمش‌روان . 


آند گرمی گفت کشتن نیستر اه 
حیلها در حیلها در ساختند 
در میان جاه ماری شد بدند 
مونس یوسف در آن چه مارشد 
بر سر آن‌جاه صیادی رسید 
دید خورشیدی بصورت آدمی 
»یا کاوافش ۱۱ کرر قسن کون 
برد پوسف‌را به‌هفده* قلب‌سیم 
مشتری بخرید بوسف‌را روان 
شاه» یوسف‌راخرید آن‌دم به‌زر 


برد دوسف‌ر اه شه آندم درحرم 


۱-ب:یادم آمد. 
۳۲ س: جمال با کمال. 
اس م: اخختر عینش فزودی دم بدم. 


در بیسان دوستی» ای دوستان 
دلربای جان‌فزا در.قیل و قال 
وز همه اولاد او بهتر کهر 
احترامش می‌فزودی دم به‌دم" 


فقفی کشا ااتتلت دای بل 


وانگهان در خاك داریمش‌نهان 


۱ يلك اندازیم اندر اقعر چاه 


عاقت در قعر جه ال اححتند 
بوسف ازویذ کر رو شن می‌شنید 
مار بوسف را چو بار غار شد 
دلورا انداعت توسفرا کشید 
تاره مو یی زهزخورشیدش کمی؟ 
زان طمع پرند از درویش سر 
بریکی فروخعت:آن مرد سلیم 


برد نزد شاه مصبر ابر زمان 


بلکه با کنجی پر از لعل و گهر 


۴ س: بدمر اد او دا نه‌حرشیدش کمی. 


۳ مِ: بدهفتحرل. 


با زلیخا گفت بنگر این رقم 


آفر بدست آفتاب روشنی 
۰ چون زلیخادید رفت ازوی‌قرار اند آشفت و برید از کار و بار 


(عشق‌رسوا گر بود؛ پوشیده نیست نام‌وننگو فخروعار»اورایکیست! 


و لوله افتاد اندر عاص و عام 
جون که‌و اقف‌شد ز لبخا که‌ز نان 
کت معذورند ایشان‌زان مقال" 
گر سید لعف آن و جه حسن 
حسن یوسف بر زنان پیدا" کنم 
| بدانند ابن که؟ از حسن پسر 
خحائتان .ر|۴ بر سبیل میهمان 
نعمت و آن‌خو رده‌شد بعد ازدعا 
جمله می کفتند آن دولت بود 
کفتا کنون درمیانه شرط‌هست 
در کف دیگر ترنجی نیم خام 
بی حجابی روی بنماند عیان 
همجنان جون‌شرط آوردند بیدا 
جون‌بیامد گفت‌هان‌بگشاء ناب 


چون که‌برقع‌بر گر فتا ندرزمان 


۱ ب: فخر وعاد او یکیست. 
۲ س: فمال. 

۳ س: ایئك از حسن بشر. 
۴ س» ب: خواتونان دا. 
۵ س: بستا اند. 


که‌زن‌شه عاشق است بر يك‌غلام 
در ملامت غیبتی دارند نهان 
جون ند یدستند از یوسف جمال 
شیفته گردند بر وی همچو من 
جمله را مانند حود شیدا کنم 
ملك دل چون میشود زیر وز بر 
تحواندحاضر کردو بر گستردخو ان 
کفت پوسف را نمایم برشما 
دیدن روی نکو رحمت بسود 
هریکی بك کارد بستاند*بهرست 
جون نقاب ازر خبراندازد غلام 
هریکی برد ترنج خسود رواد 
گفت یوسف‌حجره را بگشاء با 
روی‌خودبنما به‌ایشان‌بی‌حجاب 


حسن تو سف برد هوش آن‌زنان 


ا ‏ سس سسسست ست بسسسسسس ست. اطو طت تست سس ای ی و وس پل سا 


اس تست سس سس سر سس سس سک ان نی سس رت یباحصا .نس سس سس سس با ما نس سیب سید تخت رای سس سس 


۴۱۰ 
هر که آندم‌روی بوسفر ابدید 
چونکه‌یو سف‌رفت‌دیدند آن‌زنان 
گفت با ایشانز لیخا کاین‌چر است 
و آن‌زنان صدعذر آوردند پیش 
گر کسی را عقل افلاطون بود 
مدتی شد برزلیخا نفس دون 
کام‌جست از یوسف‌بوسف برو 
آن کشا کش بود وتندی درمیان 
دست زد پیراهن یوسف درید 
گفت شه‌مصد و قً؟ احوال‌چیست 
گفت زن‌پوسف به‌من‌میلی نمود 
چون خیانت در نهادش دیده‌ام 
شاه‌دانست کان‌خیانت از کهبود 
گفت شه‌یو سف‌سویز ندان‌بر بد 
چندسالی یوست اندر حبس‌ما ند 
حل و عمد ملك شه بروی بداد" 
نا کهان شه رخت با عقب ی کشید 
از زلیخا گ رکسیگفتی سَخن 


سس تست تس سس ات سس تا سا "۳ ۱ 


هم ترنج و دست برهم‌می برید 


جمله»سته‌رست و حون گشته‌روان 
دست ببریدن روانبود خطاست 
که نماند اندر ملامت نطق‌بیش 
چون که‌بو سف‌بیند اومجنون‌شود 
غالب آمد کشت ءفلوب زبون! 
نعشم کرد و گفت این نبود نکو 
بوسف‌ازوی‌شد کر یزان اودوان 
شاه ناگاه اندر آن حالت رسید 
وین‌خيا نت» وین کژیازسوی کیست 
کام می‌جست وخیانت‌می‌فزود 
از غعضب پیراهتش بدریده‌ام 
سر پنهان کرد وحشم خودنمود 
دست و پایش‌جمله‌در آهن کشید 
بعداز آنش‌عفو کر دو پیش خو اند 
تحلق از دیدار او بسودند شاد 
سلطنت با بوسف کنعان رسید 
یوسفش گفتی که یاد او مکن 


تست سس وت یسیع تست ناتسبد و 


۱- م: مغلوب او ذبون»- ب: مجنون و دبون. 
۲ ب؛ مصدوقه‌را احو ال‌چیست»- س: گفت مصدق رقهٌ احوال چیست. 


۳ س: با وی بداد. 
۴ سس" بوسف او راکفت. 


دس سس مه سس __ 


از غم یوست زلییخا شد دو تو 
چزن‌ندید ازیو سفاو حسن‌جمال 
خعان‌و مان بگداشت درصحر افتاد 
نا‌یو سف‌بردی وحوش‌دل‌شدی 
وقت‌گرهش نام بوست با ندا 
اتفاق فضحریان شد آن‌چنان 
قضه بنوشتند و بردند بر وزیر 
عرضه کرد آن‌خالرا اندرزمان 
گفت یوسف جانب هیدان شوم 
حسن خحزد عرضه کنم برمزدنان 
سوی‌فیدال‌زات و خو ذزراهی نمزد 


۳۴ 


زآتش آن عشق شند مانند مو 


زان‌سبب‌دنوانه کشت شدز حال 
غیر بوسف هیچ نارروی بیاد 
باد بر سف دفع گرمایش شدی" 
باد کردی آن شدی او را غذا" 
که‌ببینندروری بوضتف زا غیان 
کاین‌قو س‌شانورضغیر ودز کبیر؟ 
نزد یزسف آن وزیر کاردان 
هین که* نهر گزی‌بازی می‌زوم 
تا ببینند همه پیرژ جوان 
گوی‌می‌زد خلق گورا می‌زنود 


زان‌بها نه علق میدید زد وال ۲ خحیره‌می گشتند از آن خسن و خمال 
ناگهان آمد زلیخا کور بود 
آفزد بر گویو آن گو برفروخت 


روی گردانید بزسف در زفان 


روی‌زردخو نش بر یز شف‌نمود 
گوی‌دا آتش گر ات وخمله شوخت 
دزدرون گفت ای‌نگه‌دار جهان۲ 


ون 

۲ س: صلواتی اندر دلش حاصل شدی»م: کرمااش شدی. 

۸-۳: وقت گرسن نام یوسف نان‌بدی باد یوسف دا غذای او شندی 
س: وت کوشش نام یوسف با ندا یاد کر دق او شد اودا ندا 

۷ س: هم کبیر . 

و 

اس ۵: جمال... حسن و کمال. 

۷- م: در درون عویش گفت ای نکته‌دان. 


۱ س: دنده‌اش بگذار در کون و بلاد. 


با رسولحق جو او بهتان نهاد 
وحیآمد از خدا که ای رسول 
ما ببخشاييم او راز آن جمال 
گفت الهی آن کسرم بروی چراست؟ 
دوست‌مارا دوست‌می‌داردزجان 
زان‌سبب آورده‌ام من این نظیر 
انبیاء و او لیام را. تو به‌جسان 
ظن خودنیکو کن و نیکو بباش 
ظّن نیکت رهبری گردد بقین 
ظن نیکت صدق گردد عاقبت 
چون که‌درمانی به کاری‌اینزمان 
عشق معشوق است نام عشق بر 
کرتو غمناکی ازو کُردی توشاد 
گر ترا نعوفی‌است. او کردد رجا 
عشی‌پر درد است و بس‌شیر ین بود 
همچنین فرمود مولانای ما 


۲ س: کگفت از آنکه. 

۳ س: برعاقبت. 

*- کر ترا معنی است. 

۵- س: عثق نه که کار هرعنی بود. 
س: دبدةٌ تقدیر شمع او لیا. 


زنده‌اش مگذار در کونو فسادا 
او به‌نزد ما عزیز است و قبول 
که درو حیران بمانی ماه و سال 
گفت آنکه"خو استش.خو است خداست 
خو است‌ او پس خو است‌ماباشد‌بدان 
تا شوی در کار بینا و خبیر 
دوست داری آشکارا و نهان 
برعلایق ظن نیکو مسی‌تراش 
و ارهاند زآتشت در دوم دشن 
صدق توعشفی شود پر عافیت؟ 
عشق دستت را بگیرد بی گمان 
تا شودکامت پراز شهد وشکر 
گرتو بیدادی ازو یابی تو داد 
گرترا منعی است؟ او گر ددءطا 
عشق را نه کار هر عنین بووه 
در بسی همتای دریای خدا 


از محیت مسرده زنده می‌شود وز محبت شاه بنده می‌شود! 
عشی را دابی چر | حونی بود تا رود هر کس که بیر و نی بود" 


بشنو | کنون‌فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱- نوی جاب میرزامحمود» ص۱۳۸ س ۱۱ 
۲ س: عشق دا دانی جگرخوانی بود. تا گُریزد ه رکه بیرونی بود 


فصل بنجاه‌و شم 


سس مه 64و و3 وتو 


[در بیان این حدیث و نظیر در حکایت آنکه حبیب عجمی بر 
دزدی نظر کرد از بر کت آن نظر خدای‌تعالی او را بیامرز بد. ] ۱ 
فال النبی» علیه! لسللام: «لکل واحد من الم منین شفاعه دوم- 
پیغامبر می‌فرمابد که روز قيامت هريك" از مومنانرا شفاعت بود. 
بدان که مقصود از آفرپنش عالم» انبیا و اولیاء‌اند و ایشان رحمة 
للعا لمین‌اند. و خدای تعالی در کلام مجید خحود درحق‌محمد می‌فرمابد 
که «و ما آرسلناله الا رحمه للعالمین» وحدیث مصطفوی آمده‌است» 
در حق ممنان که ایشان" او لیاءلّه‌اند -کما قاالنبی علیه‌السلام: «تول 
الصالحون لهلات الط لحون .» یعنی : ار انبیا و اولیا ومژ مناف‌نبودندی» 
خحلق هلا گشتندی؛ پس به حکم قر آن وحدیث» انبیاء و او لیاء رحمة 
تلعا لمین اند و خداو ند کار مولانا می‌فرماید: 
ات س: جمله. 


کت م: او 


۱۶ ۱ دقایق لحقایق 
فی‌المثنو ی 
زان فسر ستاد او لیاء را در زمین تا کندشان رحمة للعاامین! 
حکات 

شبی بایزید در خواب دید که قيامت شده است و محشر فاش 
گشته. در گوش بایزید آوازی مسی‌آید که بخواه از درگاه ما هسرچه 
می‌خو اهی تا به‌اجابت مقرون کنیم". 

بایزبد گفت: الهی درخو استم که تمامت‌گنهکاران امت محمدرا 
به بایزید بخشی. باز در گوش باپزید از حضرت رب جلیل ندا دررسید 
که ای بایزید! هر آن کس که بیابی که بسی شفیح است» بیاور تا به‌تو 
بخشیم بای‌زید از اول محشر تا آحر محشر طلب کرد هیچ کس را 
ندید که با او شفیعی نبود- جنان که مولانا می‌فر ماید: 

فی‌الغزل 
می گزبدی عاشمانر | جون که رحمت مست‌شد 
.از گزافت بسرسزا۴ و ناسزا می‌ربختی 

غرض ازین تقربر آنست که از اسرار انبیاء و اولیاء آگاه باش 
و هرجاکه مردان دا بینی» خود را خحاك پای آن مردان ساز» تا روز 
قیامت ترا شفیع گردند و از مهابت عذاب آتش ترا برهاننده وبازستانند 
این بیت آورده که از موی است. 
۲- س: گردد. 
۳ س: ببخشايم. 


۴- س: ار کر انه پر سراو. 
۵- س: خائت وعذابت و آتش و عفقاب ۳ پارستا نند. 


وی 


جنان که خحداو ند گار مولانا می‌فرماید: - 


" فی‌المثنوی 


حاك شوء مردان حق را زیر پا 


خحاك بر سر کن حسد را همچو ماا 


دیگر این‌معنی بحفیقت‌دان که بر هر که نظر اولیا افتد به‌بر کت آن‌نظره 
عدای تعالی آن کس را ببخشاید و [او را] در صدر جنت جای دهد" 


مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد. 


داستان 


بسود در بغسداد دزدی معتیر 
خلق از بیمش نخفتی جمله شب 
زادهٌ بفداد عیاری درست 
با صدوپنجاه کس‌بودی حربف 
حانه‌های اغنیاء .دریافتی 
حصم کشتی مال کلی بستدی 
شد مسلم‌بر وی آن دزدی زمان 
کم بقا باشد چنین کس‌ای کر ام 


در زمان بردند و بر دارش‌زدند 


۱- س: خاله برگیر و منی‌کن همچو ما. 


۲ س: شاند. 

۳ب این بت را ندادد؛ س: 
حلق از بیمش نخفتی روز وشب ‏ 
۴ س: از برای دزدیبی بشتافتی. 
۵- ب: این بیت دا ندادد. 


۶ س: دزدی بروی‌شد مسلم آن زمان 


عالمی زان دزد اندرشور وشر 
هم‌عجم زو زاربودی هم‌عرب؟ 
خرد کر دیسنگکر | باز خم‌مشت 
وقت داروگیر او يك‌تن نحیف 
از برای دزدی شب" بشتافتی 
جملهً شب کاروبارش این‌بدی۵ 
مدتی می‌راند عمری همچنان" 
ناکهان بكك روز افتاد او به‌دام 
شاد گشتند از بلا ایمن شدند 


هم عجیم ژولرژه کردی هم عرب. 


مدتی می‌راند عمری آن چنان ‏ 


سس وشوو تس ند سو لووسم ی بت سین تست تس وی رو سم لا سس ات و ی سس سس سر سس ات سس ایلیا سا 


۳۹۸ 


بود شخصی ز اولیای حق‌تعال 


حودبه‌عودمی گفت‌این‌مکتار بود ‏ 


کر جه در دنیاش. دادند این سر | 


شب‌ولی درخواب. می‌بیندعیان 
حوریانش در یمین و در یسار 
آن ولی می‌گفت با او کز کجا 
در جو ابش گفت‌چو نکه حا کمان 
وقت آن درماندگی وپر غمی 
چون نظر کرد آن‌شفیع آمد مرا 
اين نظیر از بهر آن آورده‌ام 
تا شوی بیدار اندر کار حویش 
در دلت باری بود این اعتقاد 
هست آن عزت به‌در گاه خسدا 
هرکجا مرد جدا بینی ز جان 
بر کسانی.که ندیدستی عیان 
هریکی را ره‌روی کامل .شمر 
کر بود آن کس‌چنان خودیافتی 


اسم: .حسن حال یب سخه س: این بت را ندارد. 


۲ س: آین بت را ندارد. 
۳ مِ: جهت. 
۲ م: تحا له پاشان. 


دید آن عیار را در نحس حال! 
عاصی بدفعل و خلق آزار بود 
در قیامت بیش ازین یابد جرا 
دزدخوش بنشمسته درصدر جنان 
هریکی‌را حسن‌و اطفی‌درعذار ! 
حاصل آمد این‌چنین دولت‌ترا 
بر سر دارم ببردند آن زمان 
یل‌نظر برمن حبیب اعجمی 
زان‌سیب" بخشيد جرمم را نعدا 
نظم کرده پیش تو گسترده‌ام 
گرنداری صبر از آزار حویش 
کاولیاءالله را اندر. نهاد 
کز نظرشان حق بیامرزد جطا 
سرمه‌ساز ازخاله پایش"درزمان 
فسق ویهتسان و درو غ و افتنان 
استعانت‌جو چو آید در نظر 


ورنه تو صدق خحوشی دریافتی 


فصل بنجاهششم ۳۴۳۹ 


صدق تو دست تو گیرد عاقیت ‏ هم درین دنیا و هم در آحرت! 
صدق باشد یوم دین باتو شفیع پابی ازحق زان‌سیب جای‌رفیع 
بی‌تکبر» بی‌حسد هم بی ریا حدمت مردان‌کن از بهر خدا 
همچنین فرسود مولانای ما آفتساب عالم صدق و صنا 
حالاشو تو ره‌روان را زير پا تا بیابی قرب پیش کبریا 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جسانت بیابد روشنی 


۱- س: این بت اضافه دارد: 
کر بود آن کس چنان خحود یافتی ورنه توصدق خوشی دریافتی 
۱- س: تا بیایی لاجرم دایشان جزا. 


فصل نجاه‌و دعتم 


با وتو و وس 


[در بیان این حدیث و نظیر در حکایت آنکه مریدی از حدمت 
سلطان بایزید سو ال کرد که شیخی و مریدی چه معنی دارد؟] 

قال‌النبی» علیه السلام: «آلشیخ بین جماعته۱ کالنبی جین امتّه.» 

محمد مصطفی می‌فرماید که شیخ در دعوت میان جماعت خود» 
چنانست که نبی در میان امت خود و از برای این معنی است که علماء 
امتی کانبیاءبنی اسر اثیل» هرعالمی" که در دعوت رسول اسث میان حلق 
همچو انبیاه بنی‌اسرائیل است". و هرشیخی که او عالم وعامل نباشد 
او پیشوابی ی نحل را نشاید» کما فال‌النبی» علیه لام ۱ 


ا- س: الجماعة 

۲ و از برای این‌معنی حدیث مصطفوی آمده است که شیخ دردعژث دول 
است. 

۳- س: (درهاش اضافه کرده)؛؟ کما قالالنبی صلی‌الله علیه وسلم علماه ء امتی 

کاساء بنی‌اسر ائیل» هرعا لمی که در دعوت دسول است کم | نی ملم 
ما اتخدالله ولا جاهلا.. 


۳" دقا یق| لحقا یق 
«سا آخذاه ولمآجاهلا (قط). و تمامت مشایخ» عالم و عامل 
بوده‌اند و درتمامت‌تقاسیراقوال مشایخ به‌همین نوع است- کما" کال 
الحسن‌البصری» کذا و کذاء و قالالمنصور کذا و کذاء وقالالما لك کذا 
و کذ!. بدانکه‌شیخی خودرا علم کردن‌است ومعنی علم دعوت جماعت 
است که جمله يك دل و يك‌همت‌اند. 

(و دیگر) بدان که شرط شیخی آنست که او را میل دنیا ودنیوی 
و ریاست و خودبینی [و خودبوشی و هستی] نباشد - چنا نکه مولانا 
می‌فر ماید: 

فی‌المننوی 

هر کرا هستی نماند» شیخ‌اوست  .‏ گرسیه‌موباشداویاخود دوموست 

و شیخ باید که برتدامت خلق مشفق (باشد) و شفقت شیخ باید 
که برجمله يك‌سان بود» بی‌میل یعنی: جانب اغنیا را از جانب فقراء 
راجع ندارد که آن‌نفاق باشدکماقال‌النبی» علیهالسلام: «من آکرم غنیاً 

و دیگر شیخ باید که وقت خود را به‌غارت عسوامالناس ندهد و 

همنشیتان خود را از طلب دنیا و تنعم و حرص و شهوت باز دارد ویر 
ریاضت و مجاهده دعوت کند که طعام صادفان» فقر و گرسنکی مخ 
کما قال النبیء علیها لسلام: «آلجوع طعام الصدیقین» و خداوندگار 
مو لانا می‌فرماید: 


اس س: اقوال مشایخ ثابت که... 
۲- ب: الا المنافقون؛ س: الا المنافقین. 


فصنل: پنجاه‌و هفتم ۱۳ 


۳ فی‌الفزل 
ز فلك قوت بکیزم» دهن از لوث ببندم : 
شکم ار زار بگسرید من عبتار بخندم 
و دایم صحبت شیخ باید که با خواص و با طالبان صنادق عباشق 
باشد و سفیهان و دنیاجوبان را با خود راه ندهد و اکن ر کسی اعتقادی 
نماید و گوید که مرید می‌شوم تا کمال دیانت و غایت صسدق او نداند» 
او را مزید.نگیرد که هر که را شیخ مرید ی‌گرفت" ضامن افعال او شد 
و هرچه از آن مرید آید از نيك وبد از شیخ او دانند". 
حکات 
روزی صوفبی‌مسافر» درخانقاهی " رسید. ابریق وعضا [ازدست] 
نهاد و میان [بلَگشاد و آن‌جا[یگه] که خادم[او را]معین گردانید» سجادهة 
[حویش] انداعت و به‌سقایه رفت و تجدید وضو کرد و ر کعتین تحیة. 
المقام بگر ارد. حادم حانقاه در حال» طعام پیش صوفی آورد. صوفی 
مسافر بسم الله بگفت و انگشت در نمازد و از گوشهة ذان» لقمه‌ای‌ببر ید 
و دردهن نهاد و نان را به‌جانب چپ می‌خایید۴. خادم خانقاه از دقنایق 
فقرا با خبر بود. گفت: ای صوفی! شیخ تو کیست؟ صوفی را معلوم‌شد 
که خادم بر وی دقیقه می‌گیرد. گفت: ای خادمالفقراء! از شیخ نیست» 


دندان‌های راست من دزد مسی کند» از آن ینمیا به‌حانب چپ حایده 


ا- م: ه رکه دا شبخش بمریدی گر فت. 
۲ س: از آن شیخ گیر ند. 

۳ س: در خانقاه مسافر. 

۴-م: بخایید. 


سح تست زب یت یط سرت سوت 


«۳ 


اس ی 


دقایقالحقایق 


میشود. و دیگر شیخ را در دعا حاجت از خدای‌تعالی باید که آن باشد 
که" شب و روز بگوید: با الهی من این مریدان را سال‌ها و ماه‌ها در 
سیمای افعال و گفتار تجربه‌ها کرده‌ام و در ایشان صدق (و عشق) و 
ر استی دیده‌ام؛ آن‌گاه قبول کردم خداوندا از فضل و کرم» ايشان رااز 


نعطا و یت ناشایسته تو نگاه‌دار؛ لاجرم ببر کت حعلوص!۲ نیت شیخ» 


حق‌تعالی مریدان آن شیخ را از خحطا نگاه دارد و آن سر را پیش از آن 


داستان 


انساء را دعوت اندر حاص وعام ‏ 
هر که او تاقابل و قابل بود . 


برمشایخ دعوت‌خاص‌است وبس 
شیخ باشد ضامن کار مرید 
هرکرا بگزید شیخ راهبسر 
گر برو وارد شود کار خحطا 


تا خحطای او شود» عین صواب : 


طالبی آمد به پیش بایزید 


حسست 


مطلق‌است؛ بر جملهعلق ای کرام 


اندر آن دعوت همه داحل بود 


زان‌سبب که شیخ او را برگزید 
اعتیارش نبود اندر هیچ سر؟ 
نالد وگریان شود جوید رضا؟ 
زان تأسف جوشد آن‌هارا ثواب 


گفت: عشقم هست تا گردم مرید 


۱- س: در دعا حاجت از خدای‌تعالی نهفته آن باشد. 


۳- م: دادسر" آن‌برو کشف گرداند. 


۳ س: او را. 


۵- س: هر کرا بکزید شیخ داه رو ۱ 


۶ سی: اندر رضا. 


احتیارش بودکباندر کارشو 


گر قبول آید» مسرا آن دو لتست 
توبه کرد و مدتی در کار شد 
بر سبیل استعاره آن مسرید 
در حقیات معنی شیخی چه‌است 
شیخ گفتش که سو آلت را جواب 
یز از بسطام رو تا اصفهان 
رو به‌تمجیل و جواب آور به‌ما 
چارماهه راه را اندر دو ماه 
نامه را بستد مرید و شد روان 
رفت نزد شیخ و آن نامه نمسود 
خواند با حادم بکَفتش کای‌فلان 
بعد افطارش تو در حمام بر 
و انگهان در ان عود برء ور| 
خلونی خحوش ساز بهر میهمان 
شمع برافروز پیشش تا به روز 
شب رود فرزند تو تا صبح شب 
نو برو ازبام و از روزن ببین 
زین‌سب بفرستاده‌اند آن جاورا 


۴۳۵ 

دردوعا لم‌عزت است وحرمت است!" 
ببود فابل» واقف اسرار شد 
شیخ را می گقت ای مرد وحید! 
وین مر بدی جه‌بود قابل که‌است؟ 
ص‌ بگویم صبر کن تو بی‌شتاب 
نامه‌بر از ما برآن شیخ فلان 
در مهی رو در دوم مه باز آ 
چست رو باز [ به‌حق آور پناه 
رو نهاد آمد به شهر اصفهان 
شیحخ بستد نامه را و بر کشود 
حوردنی آور به‌پیش میهمان 
روغنش مال و بشو اندام و سر" 
تا که باشد میهمان امشب ترا 

چرب و شیر ین نه»سر آسرروی‌تحو آن 
مجمره نه عود و عنبرها بسوز؟ 
پای او بوسد. بمالد با ادب 
کاندر آن‌جا هست سّری نازنین 


ات ع: در دوعا لم عزت و صدحرمت است. 


۲ س: شیخ سعید. ۱ 
۳-م: روغنش در مال براندام و سر. 


۴ س: مجمری برعود و عنبرها بسود. 


موف 

بامدادان باز مهمان را بیار 
میهمان را برد حادم ای کرام 
جرب وشیرین‌ساعت پیش‌او نهاد 
کفت مهمان راکه فرمانست‌جنان 
پای مهمان را به‌چنشم و هم به‌سر 
رفت خادم يك پسر آورد چو ماه 
چون بیامد کفت با مهمان سلام 
با تواضع چون در آمد او چنین 
خسته ره بود و حیران جمال 
گفت آنمه رو که فرمانست چنان 
میهمان می‌گفت کی باشد روا 
همچنان بنشین که تسا می‌بینمت 
نفس شیطان گفت باری دست‌بر 
چون که‌دست‌خویشتن کرداودراز 
دست اوبگرفت وگفت ای‌نابکار 
يك طپانچه زد به‌رویش همچنان 
نعره‌ای زد میهمان آمد بجوش 
سوی آن‌شمعی که پیشش‌می‌فروعت 
زان‌عجالت توبه کرد اندر زمان 
جلوه‌ای دیگر نمودش آن پسر 


دقاق تاو 


۳ روان‌گردد که تعجیل اعت کار 


سوی حمام و به نعانه" بسرد شام 
عودو عنبر سوخحت پیشش‌ایستاد 
تا که فرزندم بیاید این زمان 
مالد و منظور گردد در نطز 
آیتی بی مثل ز آبات اله 
و اله‌اندز حشن او هر مردو زد 
دست بست استاد مانند- غلام 
عقل مهمان برد روی ناژنین 
کد موی می‌شددر ائنای‌ده حال! 
۳0 بمالم پات را بر روی جان 
که تو دست خود نهی برپایها 
تو گلی من با نظر می‌چینمت 
جانب آن کل عدار سیم سر 
ناگهان آمد یکی دستی فراز 
عقل برسر آر و از حق شزم دار 
کاندر افتاد از سر مسند روالد 
از درون‌جان ودل‌می‌زد حزوش 
دست و دبر دویکی‌انگشت‌سوخعت 
ایسن فقیتر راستین راه دا 
میهمان در سوخت انگشت دگر 


یت تست سپ ی سس سس تست سس 


جلوه‌ای دیکّر نمود آن دلستان 


سوخحت‌ده انگشت‌شودرا آنمر ید 
رفت خادم شیخ را گفت آن خبر 
صبحدم خادم در خلوت گشاد 
گفت مهمان» روبرشیخ این زمان 
کار تعجیل‌است وراهم .بس در از 
رفت خادم باز آرردش جسو اب 
میهمان آمد و روی شیخ دبد 
باپزیدش گفت:احسنت!" ای‌رسول 
جیست انگشتان توبسته جر است؟ 
ماجرارا عرضه کرد از سر بسر 
مستمع شد بایزبد و آن شنید 
تو ز من پرسیده بودی پیش زین 
چیست شیخی و مریدی را مر 
ومریدی‌دان۲ که هست فرمانبری 
همچنان که جار ماهه ره دو ماه 
آن مربدی بود و آوردی بجا 
شیخی اینست که در آنوقتی که‌تو 


شیخ دستت را گرفت اندر زمان 


۱- ب: مرحبا گفت؛ س: گفت آخر. 
۲۳ س:.معنی اسم و بر . 
۳ س: آن مریدی دا. 


بح سس 2 


یت بت اس وس 


سوخحت انگشت دگر را میهمان 
نجاوم از بای روزن جمله: دید 
ماجرا را خواند کلی سر بسر 
خادمانه پیش مهمان ایستاد 
تا جواب نامه بنویس روان 
تا روان گرداندم بعد از نماز 
که بیا بستان .جواب.این کتاب 
نامه بستد رفت پیش بایزید 


حدمت آوردی به‌جاهستی قبول 


. خستگی و بستگی ازجه‌عطاست 


میل خودراگفت وحسن آن‌پسر 
گفت! کنون گوش‌می‌دار» ای‌مرید 
در حفایق دفتی وب متین 
تاشود از معنی آنم خیر! 
کانچه گوید شیخ با جا آوری 
تو برفتی و آمدی آن‌جمله راه 
ای مرید راستین با وفا 
دست بردی جسانب آن ماه رو 


۱ گفت‌هین حق‌ناظر است‌اینر ابدان 


۳۳۸ 
از خدا ترس و مکن کار خحطا 
تو یکی نعره‌زدی ازجان خویش 
تا نداند مرد قابل بایزید 
شیخ را باشد محث» داند عبارا 
شیخ نادانست» چون گیرد مر ید؟ 
آتش شیخ ار نباشد در مسرید 
همچنین فرمود مولانای ما 
گفت: پیغامبر که شیخ رفته پیش 
در شریمت هست مکروه ای کیا 


تا نیاید سوی تو خشم و بلا 
سوختی این‌جمله‌انگشتان‌حویش 
کی بگیرد مرد ناقابل مرید 
قیمت گوهر شناسد وقت کار 
وانکه نادانسته کی باشد: رشید" 
اودرو غ‌است.شیخرا هر گز ندید؟ 
آفتاب عالم صدق و صنا 
چون نبی باشد میان قوم‌عویش 
در امامت پیش کردن کور را 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۲ س: : شیخ نادانسته کی گیرد مرید. 
۳ : کی بگیرد او کجا باشد رشید. 


۱- س: شیخ را توهم محل‌دان هم عیاد. 


۴- ۵: اضافه دارد: شیخ‌هم نا اهل کی گیرد مرید گر بگیرد او کجا باشد رشد. 


۵- س: گوهر دریای فضل کبریا. 


فصل پنجاهی هشتم| 


سس زو رو وو.-. 


قالالبی» علی لسلام: دمن رل مُرادالتّس فهٌُ (ققیر) فترن 
فقردا؛ و من طلب مرادالنفس (فقره) لیس فقردا". 

محمد مصطفی» صلی‌الله علیه وسلم» می‌فرماید که» هر که ترله 
مراد نفس کرد فقر او فقر ما است» و هر که مراد نفس طلید» فقر او» 
فقر ما نیست. 

بدان که حصول‌گوهر فقر بردونو ع است: 

[نو ع] اول عطائی است- بعنی او را ه‌شیخ راهبر احتیاج‌نیست 
راهبر و رهنمای او خداست؛ و گوهر فقر در نهاد او بر رسته است» و 
خود از خود حرقه دارد‌چنان که خحداوزد گار مولان می فرماید: 


۱- س: درییان این‌حدیث و نظیر درحکایت آنکه شیخ شبلی اذملك نهاوندپیش 
(بود؟!) جند آمد و مرید وی شد. 
۲ ب: من ترلك مر ادا للفس لیس فقره فقر نا؛ س: من ترله مرادالفس نهو ره 
فقر نا ومن طلب مرادا للفس لیس فقر نا. 


فی‌الغزل 
من خحرقه ز خود دارم؛ چون لعل و گهردارم 
من حرقه چرا پوشم. از صوفك و از شالك 
و [اما] در نهاد فثیر تا گسوهر فقر پدید نیاید. او از فقر به‌جز 
اسمی (و رسمی) نداند و اعتقاد او بر فقرا نباشد و او از فقراء فقسر 
نطلبدء جنان که خداو ندگار مولانا می‌فرمایدا 
. فی‌الهتنوی . 
تا گهر فقر نیاببی درون" کی طلبی گوهر فقر ای‌حرون 
و نوع دوم» کسبی است. و کسبی آنست که طالب فقر به‌شیخی 
ارادت آورد و نود را به‌شیخ تسلیم کند و هیچ از امر شیخ تجساوز 
نکند. و طریةه شیخ؟ آنست که چون طسالب به‌او ارادت آورد او را 
بفرماید که توبه کن» و از افعال ذمیمه بپرهیز» و در ندامت گناهان ( که 
از پیش) رفته بنال و گریها کن و تركث شهوت و ترله طمع کن از خلتی» 
و در رباضت بکوش و مدتی خحدمت سقایه حانه درویشان کن. چون در 
ریاضت و ترله طمع خلق و ندمت کردن سقايةٌ درویشان ثابت آیده او 
را سر بتراشند؟ و او را عدمت مطبخ فرمایند» و جون حلاوتریاضت 
و تر شهوت و طمع [خسدمت] پابد؛ او را حسرقه دهند و در زمره 
خادمان نصب کنند» و بعد از مدتی دیگر او را سجاده دهند و درصحبت 


سس تست سا سر 


۱- س: نبادی درو (در حاشیه نسخةٌ ب. ابیاتی منتخب از نی‌نامه» یعنی اوایل 
گنوی تقل شده است):. 
۲-س: شیوح. 

ثابت .آید او دا قتول‌کن آتکه فرمان دهد که سر او را تراشید پس ندمت 


كث از مات یت موی پیت نی بط پیت وروی 


راو _- 
درویشان نشانند» تا ترك شهوت وطمع و حصال ذمیمه نکند و صفات ‏ 
ملکی حاصل نگرداند» او را.سر نتراشند وطاقبه وخرقه وسجناده‌ندهند 
تا طالب به‌صفات ملك نرسد. او شایستةٌ فقر وعشق نگردد چنان که 
بحد او ند کار مو لازا می‌فر ماید: ۱ 

فیالغزل 
تو گرفتار صفات حود و دیو[ی] وددی" 
سر تراشیدن و طاقیه و خحرقه و سجاده دادن کواهی دادن شیخ 
است که این شیخ از دزدی نس وارهیده است و واقف اسرار شده و 
پنبهٌ غفلت از [دو] گوش [بر] کشیده است و در فاقه و فقر ثابت آمدهو 
ترك شهوت و طمع [از نحلق] کرده» کما قال‌الحسن البصری» رضی‌الله 
عنه, سألت عن امیر المومنین علی (بن ابی‌طالب) رضی‌الّه عنهء۲ 
ما معتی الخلق" فی الطریقه ؟ فال : آلخلق شهادة علی کرد 
ااشهوة و الطمع عن الخلق . فسالت ما معنی‌الخر قته ؟ فال: آلخرقه 
شهادة علی اکبات الْفقر فی الفاقه" فسالت ما معتی المصلی ؟ 
قمال: (الْمصلی) شهادة علی وصول الففر الی حضرهالمعبلی. 
مناسب این معنی حکابتی باد آمده است: 


۱- س: صفات خر و دیو و دده‌یی. 

۲- س: ما منعی‌الشهو ه والطمع عن‌الخلق فسالت ما و منعیالخر قة شهادة علی 
۰ اثبات الفقر الی خاقةا لخرقة فسالت ما منعی المصلی قال شهادة علی وصو لا لفقر 
۳ (هامش نسخه): کهنه‌پوش؛ 

۴ ب: هم درین حال در داستان بشنو. 


«۳۲ 


شیخ شبلی؛ آن وحید روزگار 
با خلیفه شد مطبع.آن ذوفنون 
چون خلیفه دید او را يك نظر 
جانیش را داشت غایت محترم 


مدتی در ححله بغداد ماند . 
برضعیفان و مساکین داد سیم 


می‌شنید او دم به‌دم صیت جنید 
با زیارت رفت وروی شیخ‌دید 
ملك‌و مال‌حو بش ر ادرعشق بات 
فار غ آمد از همه تجرید شد 
گفت: پا شیخ ای حکیم ره‌نما 
چون‌کنم تدبیر کارم چون بود 
راه یابم از کدورت با صفا 
گفت او توبه کن از بعد آن 
هرچه لابتداست آن باشد حلال 
گفت شبلی خدمتی فرما مرا 
گفت رو سه سال شیثیلهبکو" 
هرچه آرند و دهند آنرا بگیر 
ببامنا کین قسم کن تو از میان 


. شاه بود اندر نهاوند ای کبار 


تحفه‌ها و مال برد از حد برون 
گفت مرد کامل است و با بر 
بر گزیدش از عرب هم ازعجم 
همچو باران برعلایق زرفشاند 
شاد شد زو هم ففیر وهم یتیم 
از صغیر و از کبیر وعمرو وزید 
جدبه‌ای از شیخ درجانش‌رسید 
شمع‌وش‌می سو حت.اوهم‌می گداخحت! 
وانگهان بر شه ره توحید شد 


دردمند و طالبم بهر دا 


کان‌جلای خاطرم افزون شود 


تاشود آیینهة دل حق نما 
تر لك شهوت کن‌مجو ذوق‌جهان 
در طر بت این بود ذوق وصال 
تا به‌جان و دل بیارم آن به‌جا 


رو منه و ازهیچ کس‌چیزی‌مجو 


وانچه حاصل گشت آنرا ای‌فقیر 


سد جو عنعویش‌خوريك‌تای‌نان 


اس س: شمع شوقش می‌بسوخت می گداخت. . ۱ ۱ 
۲- یعنی کدائی کن ا- شبئیلله یعنی چیزی برای خدا! 


تا نگردد کبر نفس از تو جدا 
همچنان سه سال با عشق تمام 
طاقبه آن روز یافت از شیخ او 
گفت فر مان‌چیست‌دیگر درچه کار 
شیخ گفت اورا که سه‌سال دگر 
روزوشب ابریق‌ها پررآب کن 
جون‌به‌جا آوردا حدمت بی‌ملال 
گفت سه‌سال دگر ای بوالوفا 
کاسه‌ماشو » ديك‌هارا راست کن 
تا تو در نحدمت نبینی صد جفا 
چون که عدمت کردنه‌سال تمام 


کفت درصصت در 1 شاسته‌ای 


همچو شبلی کس بر ابنسان‌شدقبول . 


طاقیه با خرقه و سجاده را 
شیخ کی گیرد مرید تن پرست 
چرب و شیر ین قلیه اش باشددو ام۲ 
شیخ کسی گیرد مرید بد کهر 
گاه نازد از زر و گاهی ز زور 
شیخ کی گرد مرید بی‌ادب 
جانب باطل بگیرد در جدل 


۱ من بجا آمد. 
۲ س: دادش سعا دت. 


۱ کی توانی يافتن ره با خدا 


کارش آن‌بود»و از آن‌بو دش‌طعام 
کزریاضت کشت اعضااش‌چومو 
بگذرانم وقت را در روز کار 
عدمت سقایه کن ای بهره ور 
مشتغل‌می باش و اندلانعواب کن 
خرفه دادش شیخ اندرهفت‌سال 
حدمتمطبخ کن از صدق وصفا 
واندر آن‌موضو عنشستوخاست کن 
قدر صحبت کی شناسی ای کیا 
آنگهان سجاده‌د ادش ۲ ای کر ام 
زین‌سبب که‌نفس را بشکسته‌ای 
کی قبول افتد نهال بی‌اصول 
در طریقت‌این‌بود شرط ای‌کدا 
کو بود از فربهی نفس مست 
فرق نبود در میان او و عام 
کار بودمغرور و حود بین‌بی‌خبر 
حلق را از کبر گیرد جای‌مور 
کاوسفاهت‌ها نماید از غضب 


فتنه‌ی| انگیزد و سازد حیل 


شیخ کی گیرد مرید سینه غل 
در حکومت ظلم را باری کند 


شیخ. کاوءرو تابد از گفتار حق 


مر دم بی‌راه را گوید ولی‌است . 


شیخ کی دام افکند از بهر نان 
کی خوراند اغنیا را گل شکر 
شیخ را نبود روا کاندر سلو 
ناسزا را شیخ کی بدهد عطا 
گفت پیغسامبر ستان زر ز اغنیا 
شیخ بستاند. زر و با او دهد 
شیخ کی بندد حسدها را میان 
شیخ کی‌پوشی و رعنانسی کند 
شیخ را باحیله ودستان چکار 
چون که آراید به‌حلواوشکر 
آن امارت باشد وتن بروری 
جمله می‌دا نند. کاندا نه است ودام 
همچوطباخی خور اندنان و آش 
شیخ‌ره بين کی‌شودراضی‌بر آن 
۱- ص: همجو دق," 


با ب: ناستاند سیم و زر ازمردمان. 


۳ س: با ترس باشد با دیا, 
0 ۴ نت کان کت 


نام 


کاو بود در حب دنا مشتغل 
دین به‌دنیا بازد و خو اری کند 
حوش سخن گُو ید به‌مردم و فت‌دق 
صا لح‌ورو شن‌دل است ومتقی است 
تا کشد سیم و زر مردم. نهان؟ 
مستحق محروم حاضر پیش‌در 


خوانچة حلوا فرستد باملو 


گر دهد آن ترس‌باشد يا ریا" 
و آن بده با مستحق بی نوا 
کانك؟ از جو ع دوروزهو ارهد 
شیخ مردم را کجا خو اهد زیان 
شیخ‌چکندهای‌وهویو گیرودار 
قلیه و سنبوسه ریزد بی‌شمر 
فقر از آن‌اوصاف‌دور است‌و بری 
و اوست صادی نشستهو السلام 
اغنیاء را از پی طبع و تراش 
کی ببوسد دست او را مردمان 


تنا" کشد سیم و زر مسردم تمام 


فصل پنجاه‌و هشتم 


کُرشود راضی‌یقین خودبین‌بود 
روزی‌سلمان‌دست احمد بوسه کرد 
گفت باسلمان مکن دبگر جنین 
شیخ‌چو نده‌مر ده لوت‌خو دخورد 
فشر و فاقه باشد و تسرك »راد 
شاه ره پوشیده شد از بی‌رهان 
همچنین فرمود مولانای ما 
هر که در ره" ماندروزی تابه‌شام 
ره جه داند۴ شیخ ناو اصل شده 
لان شیخی در جهان انداخعته 


از عدا نه بوی او را» نه بر 


۳۳۵ 


مرد خودبین گه‌ره و بی‌دین‌بودا 
احمد اورا منع کردو گشت‌زرد 
کاین‌مر | اثم‌است اندر بوم‌دین 
او مریدان را به‌شه ره‌کی برد؟ 
حتم کردم لب ببستم ای‌جواد 
زین نشان معلوم شد آخر زمان 
کاشف اسرارهای کبربا 
تا به ماهی عقل او نبود تمام 
دست در تقلید حجت" درزده 
حویشتن را با یزیدی ساخته 
دعویش‌افزون‌زشیث وبو البشر * 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


اب س: پر کین شود. 

۲ س: دد بی‌همتای دربای خدا. 
۳ م: ده. 

سم ده جچه باشد. 

۵- س: در تقلیدپوشی. 

۳ آدم ابو ا لیشر 


میهع بو یوم وم 

[ در تأویل انش افت:و نظر در حکابت آنکه مغل خواجه عطار 
را می کشت. خواجه گفت‌بصورت مخل آمدی ومرا می کشی؛ کشندة 
خود را نمی‌دانم]. . 

قال‌اللّه تعالی: «جا آیپالناس ادتم) لفقراء الی‌الله والله هوالغنی 
الحمید.» ۱ ۱ 

خحدای تعالی می‌فرمابد که ای مر دسان» شما درو بشانید غناء 
مر خحدای راست. 

ردان که هی کی( کوش که ارو تاه زد رو 

(چون) انبیا و اولیاء و سایر [الناس و تمامت] مخلو قات به‌عدای‌تعالی 
محتا ج‌اند. ۱ 
به‌اين معنی خحدای تعالی غنی است وجمیع‌مخلوقات (نزدخدای 
تعالی ) درو یش‌اند- چنان که خداوند کار مولانا می‌فرما بد: 


فیلغزل 
ز شاه تا به کدا جمله حلق محتاج اند 
غنی خداست همه‌حاص‌وعام درو یش‌اند 
(و بدان‌که فقر بر دونو ع است:) فقسر شریعی» و فقر طریقی! 
فقیر شربعت" اوست که او را از دئیوی جیزی باشد اما دون کفاف 
لابدی» و مسکین اوست که اورا از معنی‌دنیوی هیچ‌نبود. وفقیرطر یقت 
اوست که" اورا التقات به‌زنیاو ۳ تشات ۲ او عاشق جمال الله است 
جنان که خداو ند گار می‌فرماید: . 
فی‌الفزل. 
عاشی ‏ شهنشهی است دو عالم برو نثار . 
هیسچ ات شاه به‌سوی نار نست 
۱ (دیکُر) بدان که فقر ملت [و ] مدلت و سیاه روبی دو جهان است 
کما قالالنبی» علی‌السلام: «تترْسو ادا وجه فی‌الدارین.» 
و فقر اختیاری عزت ورفعت و فخر فان اس ها قال‌الی: 
علیه السلام : ( لفق فخری و به آفتخر . 
و( بدان که) فقر قلت؛ غضب الله ات تن رحمت له 
و بیان این دوغفقر در داستان گفته آید مناسب حکایتی باد آمد. 
اس حور انیم یر طرزست اش وا اس هت رب ار 
که او را از معنی دنیاوی هیچ نبود. 
-٩‏ م: فقر شریعی اوست که او دا. 
۳- م: و فقیر طریقی آنست که. 
۳ س: که التفات او بردنیا و ارت نیست. 
۵- س: بدو نثار. 


۳۳۹ 


داستان 


نقل دارم از .رسول مجتببی 
این یکی فخر! آن‌دوم عاراست‌عار 
این یکی اقبال و آن دیگر شفقا؟ 
فقر و فلت نیست فقر اختیار 
فقر قلت چند نو ع است ای کرام 
[آن یکی درویش افتاده بجا 
آن بکی‌درویش دارد زور نتسن 
پیشه‌ای نه تا به چنکک آرد طعام 
این فقیران گرزحق شاکر شوند؟ 
گر نباشد شکر با ایشان رفیق 
فقر قلت دیگر است ای سروران 
فقر نه درویشی است و نه غنا 
ففر اندر عشق حق سوزش بود 
فقر ازین دنیای دون آزادی است 
فقر پا بنهادن است بر آزها 
ای‌خنك آن کس که اودرویش‌شد ‏ 
همجومردان‌دست‌بردو کارسانعت؟ 


۱- ما س» ب: این یکی فقر. 
۲- [شقاوت ]. 

۳_م نس . 

۴- م: راضی. 

۵ س: جای ساخت. 


فقر دو نو ع است» ای اهل صفا 
این یکی نور آن‌دوم‌نار است‌نار 
این یکی لطف؛آن‌دوم شم خدا 
فقر قلت حیر تست و اضطرار 
باز گویم بهر فهم خاص و عام 
باضعیف‌است یاندارد دست‌وپا] 
هست درمانده زبخت" خعویشتن 
نان عشکی می خورد هر صبح و شام 
حق کریم است جانب‌جنت‌رو ند 
هیزم دوز خ شوند با آن طریق 
اعتباری فةر؛ فخراست نيك‌دان 
فقر رو کردن بود» سوی دا 
فقر اندر دیک‌جان جوشش بود 
فقر ترله حندهصا و شادی است 
فقر جست‌وجو بود از رازها 
در دو عالم از دو عالم پیش‌شد 
درریاضت جسم خاکی‌را گداخت 


۴۰ 


مثل آن طفلی که از مادر بزاد 
آفتات جات" انسدر تخت دل 
پر شده از نور حق این جام جان 
جون بنوشی از می جان ساغری 
ناگهان از چهره بکشاید نقاب 
هر زمانی جلوه‌ای دیگر کند 
گنجهای حسن بنماید ترا 
گر زمینی تو شوی اوج سما 
بافت گنج فقر هر کو رنج برد 
زند کی ات و انس مردگی 
جون که‌جر جیس از خدا آمدرسول 
سربریدندش چو آن شر بت‌چشید 
بی‌خبر بودم زمرگک چون شکر 
زنده ردان ۳ کشندم همحنان 


پاك شد از تیرگی مسانند آب 


[۳ 


دقایقالحقایق 


دید انسدر ات ماه و آفتاب 
چشم اندر عالم روشن گشاد 
و آن دل روشن‌نه آبست و نه‌گل 
کوتی آن‌اشتت یا اسنتت. آ۵؟ 
بو بری با حسن روی دلبری 
حسن‌خود با تو نماید بی‌حجابت 
مس جسمت را۲ زر و گوهر کند 
صد هزاران چشم بگشاید تر ۲۱ 
کر تو مور و پشه‌ای کٌردی‌هماه 
ای‌عنك آ نکس که‌پیش ازمر مر د؟ 
آن‌همه کام است و این‌درماند کی 

کرد دعوت بر عوام بوالفضول" 

لذت‌خوش‌بافت*می کُفت آن و حید 
در دعا گفت ای خدا بار دگر 


صدهر اران جان فدای آن زمان 


۲ م: آفتاب | تا حان؛ س! آفتاب از حجان. 


۲- م: کفسا آن استت. با ات آن: 


۳ س: صلمس حصت را؛ م: مس حست دا, 
۴ م: بخشاید ترا؛ ب: چشمه بخشاید ترا. 


۵- ص: گرتو مودی با شد کردی درهوا (ب: این بیت دا ندارد). 


۶ [اشاده بقول: موتوا قبل آن تمو توا]. 
۷ س: کرد دعوی این عوام بوالفضول. 


همجنان صدبار کشتند زنده شد 
هر که در راه خدا مقتول شد 
در کشنده دست قدرت حق نهان 
پس کشنده حق بود» نه‌دیگری 
اندر این معنی نظیر آمد بیاد 
چون‌هلا کو کرد از جیحون تذر 
ریخت حون خحلق عالم بی‌امان 
غیر طقلان و زنان را ای سنی 
حواجه عطار آن‌وحید خوش‌نهاد 
کافر» تندی» غضو بی* تنگگ‌چشم 
جون که کافر راند شمشیر قضا 
(دست‌قدرت داده‌ای باتنگث چهشم 
من کشند:خو یش‌میدانم که کیست 
ای خنكك جانی که جانانش کشد 


حجان برای مطبخ جانان نود 


ض 
مردنی! کاو زنده و پاینده شد 
کشته حق است او مقبول شد" 


دید با آن دست قدرت داد جان" 


. راز پنهان دار از گوش ری 
" جویبگویم عوش‌شنوای‌خوش‌نهاد 


از مغل آورد لشکر بی شمسر 

جوی و نین‌رفت وسیلی شدرو ان 

فتل می‌کردند به تیغ دشمنی 

ناگهان در دست کافر اوفتاد 

دست اندر تبیغ کرد آمد به حشم 

خحو اجه‌عطار آن‌زمان گفت ایند ۶۱ 
تا نماید با ظریفی قصد و حشم) 
گر جه‌اندرتنگگ‌چشمی کافری‌است 

جان‌از آن کشتن‌دوصد لذت حشد 

چون که قربان گشت‌قرب آن‌بوده 


۱- س؛ مردن؛ ب: مردة نه‌ذنده پاینده شد؛ م: کشته حق است او مقبول شد. 


۲ س: هر که در دراه خدا مقبول شد 
۲ س: در کشنده دست قددت حق نهاد 


- م: گر کشنده. 
۵- م: کافری تندی غضو بی. 


ی س: تا زندآن تیغ برخو اجه چو دود 


کشته حق است او مقتول شك. 


دید با آن دست‌قدرت جان بداد 


خو اجه کت ایشا لق فرد ودود 


۸-۷: چون که قربان گشت جان قوت آن بود. 


۳۶۲ هفایق لحقایق 


هیچنین فربود_بولافای ما آقتاب عالم صنق و صفاا 
عاشفان. جام فرح آن گه کشند . که‌به‌دست خویش خو بانشان کشند" 
نیم جان بستاند و صد جان دهد و آنجه اندر وهم ابد آن دهد 
بشنو اکنون فصل دیگرای سنی 
تسادل و جات بیابد روشنی 


۱- س: مخزن اسرارهای کبر یا. ۱ 
۲ س: عاشقان جام فرح آن‌دم کشند که بدست خحویش خو بانش کشند 


[در بیان این حدیث و نظیر در حکایت آنکه بر مهتر مسو سی 
علیه | لسلام بهتان نهادند و با زنی تعلیم کردند که جون موسی‌وعظ‌گوید 
تو با او بگوی که این فرزند از تست"۰] 
قالانبی» یه السلام: :«عداوة الضعفاه للاأآقوداهو السقهاه یعنام 
والاشرار دلاخبار طبع لا جتغیر. ه«( 
محمد مصطفی صلی الله علیه‌و سلممی‌فر ما بد که‌دشمنی مردم‌درویش 
با مردم توانگر و دشمنی مردم‌نادان با مردم دانا و دشمنی مردم بد کاربا 
مردم نیکو کار طبیعی است که هر گز تغییر نکند". 
بدانکه دشمنی‌درویشان و عاجز با اغتیاء ودشمنی نادان باداثایان 
و دشمنی بد کافران بانیکو کاران از جهل‌است و جهل جهل اعظم گناهان‌است؟ 
کماً قال‌النبی» علیهالسلام: «]لجهل آعظم) لعصینان» و خداو ندگار مولانا 
می‌فر ماید. 
۱- س؛ م: نگردد. 
س: اعظم عظیم عصیان است. 


فی‌المئنوی 
هر کر اجهل است او کافر بدان" وز جهالت عار دارند کافران 
و بدانکه هر که را دنیوی نیست در شریعت اورا فقیر می‌گو یند 
و آن فقر نه فثر حواص است و فقیر شریعت. اکّر زر و سیم ندارد اما 
غم زر و سیم در دل دارد و آن عظیم بلااست چنانکه خداو ند کارمولانا 
می‌فرماید : 
مشنوی 
کگُرچه زر نیستش غم زر هست غم بی زر زهر بدی بترست 
و درویس طریفت را دل از وسواس(دنبا) وحور وقصور آخرت 
فار غ است. 
اما فقر حواص را با فقر عوام نسبتی نیست و دیگر بدانکه فقراء 
عسوام را با انبیا و اولیا دشمنی است بسبب آنکه ایشان بدعوت قابل 
نیستند و دشمنی فقراء عوام با اغنیاه عو ام به‌سبب آنست که اغنیاء عو ام 
در تنعم‌اند وفقراء عوام در فاقه. . و اغنیاء عوام را دشه‌نی با انبیا واو لیا 
به‌سیب آنست که ایشان به‌زر و سیم مغروراند و بوجودمال بسرتمامت 
حلق سروری می‌طلبند و خار ج راه حد| اند. هر که ایشان را بر ادمستقیم 
دعوت کند ایشان را دشوار آید" که [یعنی] این شخص برما ریاست و 
دانائی میکند؛ نعصب‌ها می‌کنند اول نوبت و به‌زر وسیم امتحان‌می کنند 
جون مرد. نحدا| با آن داثه در دام ایشان نمی افتد بعد از آن حبلها وفتنهاو 


اس م: کفر از جهل است ای‌عاقل بدان.؛ ب: ای‌غافل بدان. 


فصل شصتم 


۴۵ 


بهتانها می گویند! وعوام با خواص و باطل با حق جنکگ‌است واجتماع 
آن هردو محال بود. بت این بیان در داستان ذکر حسواهد رفت. 


مناسب [این‌معنی ] حکایتی باد آمد. 


داستان 


هر فقیری را که فقر از فلت‌است 
او نمی‌یابد دو وقیه نان سیر" 
او ندارد برهن اندر بدن 
او ز حسرت سوخته در عشق‌سیم 
گر رسد از اغنیا با او نصیب 
گر نیابد ز انیا نفع ای‌کرام 
این دو ضد است درمیان نبو دوفاق؟ 
يك نظیر دیگبر آرم مثل این 
چون شود همره سفیهی با حکیم 
علم‌و حلم وحسن خلقش بر کمال" 
حاطرش روشن تر از ماه سما 
هرجه می‌آید ازو شابسته است 
زان‌حسد آورا شود دشمن‌به‌جانه 


۲- س: دو وقته نان وسیر.. 


۳ س: تفاق (ب: این بیت دا ندارد). 


۴ ب. می: در کمال. 


۵- 0: زان حسد دشمن شود اودا بجان. 


ز اغنبا درحان او صد علت است 
واين نمی آرد نظر در شهد وشیر 
وین بیوشیدست مقطاع عدن 
واين به‌زر و سیم دارد صد نعیم 
او دعا گو گردد و باشد حبیب 
هرچه بدتر آن بگوید والسلام 
گروفاقست آنزطمع است و نفاق 
تا یقین گردد ترا ای راه بین 
بیند. اندر حکمت او را مستقیم 
در معانی. بر گشاده پر و با 
جمله گفتارش صو ابست بی حطا 
ز آن‌روش برسته نه بررسته‌است 
که جرا او را بود فصلی جنان 
ضد خود بنید جهد ازوی جوباد 


۴۶۶" 
او سفیهاست‌طبع‌اوبی راهی‌است 
همچو دیو او فتنهةٌ بد سینه است 
غیر خواب‌وخور ندارد هیچ کار 
دان که ضد آن را نباشد اتفاق 
عرضه کردم ای ز کی این دو نظیر 
آدمی زادست سه. قسم ای کسر ام 
عالمی کاو حالف استاوعاماست" 
عالمی کاوشد حریص سیم و زر 
آمسدیم اندر بیان عاملان 
عامل او باشد بدانید ای جو اد 
هر که‌را پندار و بوی هستی است 
مرد اکرچه زاهد و عامل بود 
بشنوید اکنون. صات عامیان 
(عامیان را خعانة شیطان شمر 
در کسی کر علم بینند با عمل 
خحاصه کر آن‌شخص آید درسّخن 
سر بجنبانند به‌بادی بی بفین 


اس ب؛ م: این بت دا نداز ند. 
مد ‌ تب فشاد . 


دقایق) لحقایق . 
کارو بارش نحسی وبدخواهی‌است 
مایةٌ وسواس شر کینه است! 
ورد تسبیح او پود هزل کبار" 
اتقافی گر بود باشد نفاق 
باقیش را بر قیاس این بگیر 
عالم است و عامل است و حاص و عام 
پیشو او مفتدای کامل است 
غافل است از احق ندارد او خبر 
بشنوبد ای سالکان و کاملان؟ 
کاو ندارد هستیگی انسدر نهاد 
عین غفلت آن‌بود آن مستی‌است؟ 
چون زهستیئی‌مست‌شد. جاهل بود 
عامیان زهر اند در باطن نهان 
حاسد اند و فتنه اند و حیله‌کر) 
ام او قلاب گسویند و دل 
کامر حق‌استاین کنو آنر امکن 
چون گیامی پای. بسته برزمین 


0 عا لمی کرعامل است و خحائف است [اشاده به آیسه: «انما یخشی‌اله من 


عبادها لعلما ۱.۶ 


۴- س: عاقلان_ بشنوید اندر کمال‌سا لکان. 


۵ ب: این بت را ندارد. 


یعنی آری راستی ای راه بین 
حیلها پیش آورند از خار سو 
کر فتد در دام‌شان فهوالمراد 
گر بدامع ایشان نشد مرد دا 
تا سفاهت‌ها کنند و صد بدی 
قصد جان او کنند از احمقی 
از حسد در راه او چه‌ها کنند 
این عداوت در میان پیوسته‌است 
بنهاد بنیاد جهان 
هر نبیی کز خحدا آمد به علسق 
فتنها: کردند و صدکونه حبل 
بلك نظیر آمد دراین معنی بیاد 
جونکه دعوت کرد مور سی کلیم 
در عسوام‌الناس پیدا شد حسد 
هم بتهدید جفا هم وعد زر 
که چو موسی وعظ گوید بامداد 


تا حدا 


بی‌حجاب و دهشتی تو روبرو 
گر رسولی آمده از کردگار 


۱- س: : گرفته در دام‌شان مرد خحد|. 


ليك از وی دل کنندپرغل وکین 

دام اندازند و يك داننه آذزو 
فعل بدشان فاش‌تر گشت و زیاد 
زر دهند جمع آوزند سیصد دغا 

شرها و شورسای ملحدی؟ 
کاین‌چرا باید که باشد متقی 
عاقیت در جاه هم ابشان فتند 
در درو نشادچون‌درعتی‌رشته است 
این عداوت بوده‌است اندر میان 
کگفت باز آئد از افعال دلق 
این عوام حلق وحساد ودغل 
چون‌بگو یم حوش‌شنو ای‌خوش نهاد 
خلسق را بر شاه راه مستفیم 
زان خسد بهتان تراشیدند بد 
باز نی تعلیم کردند آن بشر؟ 
تو ببر آن طفل خود را کزتوزاد 
در میان خلق با موسی بگو 


آدر زنا چونمیل کردی شرغ دار 


۲ ب: این بت دا ندارد؛ ؟ س: هم تا سقاهت‌هاکنند وم بد بدی. 


حشر؛ م: با ذنی تعلیم کردند آن حشر. 


۴۴۸ 


پا ز خلوت جایگه هنگام شام 
اينك آن طفلست حاصل ز آن زنا 
صبحدم در وعظ موسای کلیم 
آن زن آمد طفل کرده در کنار 
کس زنا نشنید از پیغامبر ان 
چون کنم چون‌نیست دستی بر ضا 
وحی آمد سوی موسی در زمان" 
گو»زپشت کیست‌وز که ز اده‌است 
گفت موسی طفل را که ای پسر 
گفت طفلك کز غلام آن فلان 
و این به‌بهتان است آزشش بو الفضول 
این عرام خلق شیطان‌اند و دیو 
جورها کردند اين قوم فضول 
که ار تو راستی پیغامبری 
آرزو دارند این خلق عوام 
بندهنفس اندوطا لع‌شان شقی است 
همچنین فرمود مولانای ما 
وانکه هر بدبخت خرمن سوخته 
هر که داد او حسن خودرا درمزاد 
چشم‌ها و خشم‌ها و رشگ‌ها 


دقایق) لحقایق 


زور کردی برمن و بردی‌تو کام! 
زین ملامت دیده‌ام من. صدعنا 
جوش‌ها می‌زد ز اسرار عظیم 
گفت ای‌موسی تو ازحق‌شرم‌دار 
فعل تو این است وقول تو جنان 
طفل خود بستان زحق یابی جزا 
گفت از طفك بپرس و بازدان 
مادر او را که تلقین کرده . است 
از که زادی بازگو نام پدر 
زاده‌ام کور است نام آن چنان 
کر ده‌اند تعلیم مادر ای رسول 
روزوشب‌درحله‌و زرق‌اندوریو 
نه که بشکستند دندان رسول 
توچراچون ماحورشهامی‌خوری 
در صلاحیت که باشند نيك‌نام 
طاقت‌ وزرش ندار نددشمنی است 
منسع تحقیسق و تاج اولیا 
می نخواهد شمع کس افروخته 
صد فضای بد سوی او رو نهاد 


بر سرش ریزدچ وآب ازمشگ‌ها 


ال باز حلوت جایگاه هنگام شام زور کردی برمن بگرفت کام. 


م: آن‌زما ن‌. 


فصل شصتم ۹ 
نو در ین‌ره‌می‌تر اش و می‌خحراش 0 دم آخر!ا دمی فار غ مباش 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


۱- س؛: 0 دم مردل. 


فصل شصت‌ویکم 


سیم ژ وتو جوم 


[در تأو یل این آیت و نظیر درحکایت آنکه‌چهارتن نمازمیگذاردند 
و مرچهارتن در عين نماز سخن کردند.] 
قالالّه تعالی: «اقامرون الناس بالبرو فننون آذشتم و آنتم 
تعلون) لعتاب آفلا تعفلون»۱. 
خدای تعالی میفرمید که بمردمان امربهنیکی‌ها میکنید و شما 
حود را فرراموش م ی کنید و کلاملّه را می‌خوانیدشما وعاقل نمی‌شوید. 
بدانکه عاقل او را نگویند که خیر از شر تمی زکند که تمامت 
حبوانات آن تمیز دارند و به آب و آتش سوزان در نمی آبند» عافل 
آنکس راگویند که ازدوچیز بهترین چیز [ها را] اختیار کند یعنی‌جانب 
آخرت را بجانب" دنیا نفروشد وحساب و عقاب آخرت را فرامسوش 


اس قر آن کریم چپ/"۰ 
۲- س: گویند. 
۳ و: پراحت؛ ب: بدنیاء 


۵۳ دقایق) لحقایق 
نکند و از خدای‌تعالی واقت و آگاه گرددا چنانکه حداوندگار مولانسا 
می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
گر باغ از او واقف بدی ازشاخ‌تر حون آمدی 
گرعقل ازو آگه بدی از چشم جیحون آمدی 

و فرق میان عاقل و جاهل آنست که جاهل سود خود خواهد و 
زیان دیگران و در وقت موعظه بمردم راه راست نماید و او خود بر اه 
کج رود و جانب حق را فراموش کند و بدی و بی‌راهی خود را نداند 
جنانکه مولانا میفرماند: 

فیالمقنوی ‏ 
مو به‌مو عیب خلق می‌بینی عیب خودراچرا نمی‌بینی" 

وعاقل آنست که‌هم سودخودخو اهد و هم سود دیکران واو براه 
راست باشد و مردم بیراه را به‌راه راست خواند و هرچه برخود روا 
دارد بر دیگران‌آن روا دارد و هرچه برخود نه‌پسندد بردیگر ان‌نسندد. 

۱ حکابت 

اتابك ابو بکر صاحب شیر از بود و او را در عالم يك پسربود 
روزی آذ پسر را درد چشم پدید آمد و موسم خربزه‌بود و آن طفل بر 
حربزه حریص بود چون خریزه مسوافق درد چشم نیست و آن طفلك از 
خربزه ناعوردن صبرنداشت» اتابك ابوبکر بخدمت شیخ‌عبد له عفیف 
رفت و از شیخ درخواست دعا کرد که پسر دیگر میل‌خر بزه نکند. 


اس م؛ + و بخدا واقف وآگاه باشك. : ۱ 
۲- م: درهاش دارد: قال علی علیه| لسلام: اکبرالیب ان تعیب مافيك نله 


شیخ کبیر فرمود که من‌خربزه می‌خورم‌طفلی را چون دعا کنم که 
دیگرمیل خر بزه‌نکندو نخورد. چونکه‌ازما جنان دعا درخو است م ی کنی 
باید که اول من خود را منعکنم پس آن طفل را تركك خربزه فرمایم". 
" پس شیخ فرمود الهی عهد کردم که بعد از این" خربزه نخورم 
بعد از آن روی مبارك خود را بسویآن طفل کرد و کفت [انی کودك] تا 
ده روز خربزه مخور ناگهان همانسدم صادقسی بیامد و به‌عدمت شیخ 
خربزه چند آورد. آن طفلكك خربزه را چون بدید از خربزه میگریخت 
و نمی‌عسواست که حربزه در نظرش آید. 
غرض از ین نظیر آنست که‌هرچه با خود نه‌پسندند بر دیگران 
نمی‌باید پسندیدن که هر کرا انصاف‌نیست او را دین نیست. 
قال‌النبی علیه‌السلام: «من لا #دصاف له لا دین له» بیشترین خلق 
عیب خودرا نمی‌دانند و بعیب دیگران‌نظر می‌اندازند. مناسب این‌معنی 
حکایتی باد آمد: 
۱ داستان 
بشنو اکنون این رموز مستتیر  .‏ در نصیحت هم صنیر هم کی 
واعظان" کرخو انده‌کر ناخوانده‌اند. در عمل کردن همه درمانده‌اند 
بعضی می‌دانند آن درماندگی ‏ معضی غافل از خدا و از بندگی 
بعضی منصف درعیوب خویشتن . بعضی منکر در ذنوب خویشتن 
آ نکه‌دا ندعجر خو در ااونکواست درمیان حق و او؟ يك‌تای موست 


۱- م: اولا ما ترل خر بزه کنیم مد اآن با طفل ترله خعربزه فرماييم. 
۲- م: که دیگر دزهمةً عمر. ۱ 
۳ س: واعظند گرخوانده. 

۳-: درمیان حلق او. 


۵۴ 
گرجه ازوی‌صادر است‌فعل نحطا 
هر کرا خحوف است او ره‌دان‌بود 
وانکه‌پندارد که‌حودنیکست‌وخوب 
انبیا را عجز بوده است در عمل 
ایا الان و گریان بوده‌اند 
عرمی و شادی از ادانی است 
ما سر اسر پر عیوبیم و کناه 
آنکه جان‌دادست هم نان می‌دهد 
ما همه آنکه خلاف بیش و کم 
ما همه در خشم و در ناز آوری 
شرم باید داشتن ز آن پادشاه 
ره شناسد هر که او دانئا بود 
ای‌خنك آنکس که عیب خود شناحت 
حلق از کردار حو دجو ن‌غافل اند 
يك نظیر آمد درین معنی بیاد 
جار کس در مسجدی بهر نباز 
در میانه روز قبل از استو|؟ 
ناگهانی رفت موّذن بر فراز 


اس س» م: لك بر فضل حل | بدشان امل. 


دقایق| لحقایق 
ليك ترسان است از روز جزا 
جان استغفار و توبه آن بود 
غافل است او از دقایق وزذنوب 
ليك بر فضل‌خحداشان بد امل۱ 
از حدا ترسان و لرزان بوده‌اند 
هر کهتر سان است اورحمانی است 
ناظرست برحال ما آن پادشاه 


چشمو گوش‌وخوان الوان‌می‌دهد 


او همه لطف وهمه عفو و کرم 
او همه در رحم و بنده پروری 
از فضول و سر کشی‌هاو گناه 
راه بیند هر که او بینا بود 
نوعی" در تقصیر خود عذری بساعت 
شاد بر دئیا جو دوناد می‌تنند 
من‌بگویم"خحوش‌شنوای‌خوش نهاد 
در شدند کشتند مشغول نماز 
بود فاتی شان همی کردند قضا 
پیش‌تر از وقت‌گفت بانگ نماز 


۲ س»م: نوع ( کسرة اضافه بدل از یاء). 


۳ م: چون بگویم. 
۴ ب: وقت اسئو ا. 


فصل شصت‌ویکم 

سوی مسجد آمد و در کرد باز 
با مذن گفت آن يك کای‌فلان 
آندگر! کفت‌هان‌چرا کردی‌سخنن 
آن سیوم بااین دوم گفت ای‌فلان 
چارمین گفت‌این‌سه کس کر دندخطا 
در نماز آن چهار کس کردند کلام 
در عیوب دیگران دارند نظر 
که‌مکن آن نيك‌نیست‌این‌را بدان 
عیب‌های خود نیارند در نظر 
گر بکوئی اش مکن‌اين‌نيك‌نیست 
هم لجو جاست" آدمی‌هم خو دپسند 
همچنین فرمود مولانای ما 
آن‌لجاح وخودپسند جاهلی است 
ای‌نعناك آ نک سکه‌عیب خویش‌دید 
هر کسی چون مور بیند مار حود 


۴۵۵ 


بانگ گفت وزان فراز آمد فرود 


چار کس دید ابستاده در نماز 
بانك گفتی نامده وقت اذان 
در نماز اندر خطا کردی» مکن 
نه‌تو هم گفتی سخن این را بدان 
من سخن ناگفته‌ام شکر حدا 
ليك جمله غافل از خود ای کر ام 
مو به مو بینند و گویندش خبر 
بد نکو نبود يقین است بی‌گمان 
آن‌زمان دانند که باشد بیم سر 
پند تو و باد صحرا اش یکیست. 
عارش آید چون ورا گویند پند 
گوهر دریای بحر کبریا 
عیب خود را ننگریدن غافلیست 
هر که‌عیبی گفت آن‌بر حودخر ید" 
پرس ازصاحب دل‌استسفار خحوو؟ 


بشنو اکنون‌فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


س: آن دوم. 
سم لجو ج است. 


۴ب س: استغفار. 


وس تست مق ات سس تست ٩‏ سس . 


و 


فصل شصت‌ودوم 
سسو و وولو وس 

قالالّتعالی: «ألذین ضَل سعینیم فی‌الضوه الدئیا وهمِحُون 
آضهم جحستون صنعاً ۱۰ ۱ ۱ 

حدای تعالی سی‌فرماید» که آنانی که بساطل شد سعی ایشان دز 
زندگانی ابن جهانی می‌پندار ند که [ایشان] کار نیکو می‌کنند. 

نزدبعضی مفسران» معنی آیِةٌ کریمه آنس ت که هر که کلمةٌ شهادت 
گوید و مومن‌گردد [باید که گرد عصیان نگردد و ] اگر از وی گناهی" 
بوجودآید باید که در استغفارجد (ها) نماید و از امر و نهسی خدا و 
رسول خارج نگردد و اگر در عصیان رغبت نماید و متایمت هواکند 
و امر ونهی خحدا و رسول بجای نیاورد خدای تعالی نماز و حج و هر 
احسانی که در دنیا از وی بوجود آمده باشد از وی قبول نفرماید و 
[ آن حسنات ] ضایع گردد و سزاوار آتش [دوز خ] شود (در روذ 


۱- قرآن کریم؛ م,,/. 
۹ س: عصان. 


۴۵۸ دقایق) لحقا بة 


فی‌المثنوی 
گر ز فرمان خدا و مصطفی سر کشی یابی‌تو در دوز خ جزا 
نه جزائی کان بیاید بر زبان آد جزایی کان نگنجد در بیان 


و نزد بعضی دبگر تفسیر آبه آنس ت که هر که طالب دنیاست و 
تاره آخرت هر احسانی که از وی بوجود (می) آ ید ضایع کُردد ازبرای 
آنکه‌جون محبت او بدنیا است نه بآخرت» احسان او برای آخرت 
نیست برای رعونت دنیاست (و هرچه برای‌رعونت‌دنیاست) ریا است 
وهرچه‌رباست. شرلداست. کماقالالنبی‌علیه‌السلام: «آلرباء شرالاصفر» 
و خداوندگار مولانا می‌فرماید» 

[ بیت ] 

قلب اعمال را رباست لب در ریا هیچ نیست غیر تعب 

(و کما قالالنبی علیه‌السلام: «من اکل الربا وجب علیه‌النار) 
بعنی هر کس که بخورد مال ربا واجب شد در روز قیامت آتش 
دوز خ برو» وقال علیه‌ا لسلام: «من کر لا لصلواة متعمدا فقدکفر» یعنی 
هر ک سکه متعمداً ترلك يك نماز کند او کافر شد. و قال علیه‌السلام: «من 
متع الکو وجب علینه‌النار» یعنی آنک سکه باز دارد مردم‌را ازز كوة 
۱-س: کما قالاللبی علیه‌السلام: «من ترا لصلوة عامدا ومتعمدا ققد کنر و کما 
قالالبی علیه‌السلام: «من منع ذ کوة وجب علیها لنار» و قال علیهالسلام: «منا کل 
لقمة من لحرام لایقل‌الّه صلوته و صیامه سنةه و کماقالاللبی علیه السلام: «وشادب 
الخمر ملعون و جلیسه ملعون و جاره ملعون ومن اطعم له لقمة ملعون» و کما قال- 

البی علیه‌السلام «می اکل الربا وجب علیها لناد.» چنانکه خداوند گاد... 


واجب شد برو آتش دوز خ وقال‌علیه‌السلام: «من اکلّ تمه من‌الخراه 
لا جقسل‌الله صلاقه و صیامه سنه کامله» بعنی هر کس که بخضورد يك 
لقمه از مال شبهه با حرام قبول نمیفرمابد خدای تعالی ازو نه نماز و نه 
روزه تا يك‌سال تمام). 

و نزد بعضی مفسران تأوبل آیه آنست که اگر کسی درحق‌مردمان 
نیکو ها کند و برایشان منت نهد و یا بوجهی باز ایشان را بیازارد آن 
احسان او ضایع گردد. چنانکه خدای تعالی در کلام مجید میفرماید که» 

«ذ ب.طلُوا صدفاشکم جالمن والأذی». 

و همچنان ار کسی عبادتی کند و به آن‌عبادت نظر اندازد [یعنی 
در دل برد که عبادنی جنین دارم آن عبادت ] نزدخدای‌تعالی قبول‌نگردد 
و آن عبادت ضایع شود. مناسب حکابتی در اين معنی یاد آمده است: 

داستان 


بایزید از عشق و از شوق خدا 
يك قدم بنهاد و دور کمت نماز 
حق فرستادی ورا آب و طعام 
هر دل خود گفت کاری کرده‌ام 
از خحدا در گوش او آمدندا 
آن روایی تو کاندر عضوهاست 


روشنی هردو حشمت را که داد 


ا- م: هفت‌حج تادر آوزده بحا. 


هفت حج نادره آورد بجاا 
با صفا بکٌزاردی در وی دراز 
چونکه حج هفتمینش شد تمام 
هم بقدر عویش رنجی برده‌ام 
که مکن خود بینی و با حود با 
و اند و گیرادست خوددان کز کجاست؟ 


و آن شناوائی گوشت را که داد 


۲-م: آن دو کیر ادست آن خود از کجاست؛ ب: وان دو گیرادست دا دان‌کز 


کجاست. 


۳۰ 
زآن زمان که زاده‌ای تا این‌زمان 
نان و آبت تو درآن راه حجاز 
دردلت عشق‌از کجاجوشیده شد؟ 
گر نبودی فقوت احسان ما 
با یزبد از خانه کی رفتی برون 
فضل ما با خود اضافت می کنی 
بای خود برگیر و باری و ببین 
پای خودچوندیدخو نین گشته‌بود 
گفت با يك‌پای چندین جانور 
تو چرا اول نبینی جای را 
هریکی‌درحضرت مايك و لی‌است 
آنچه تو کردی هم‌ایشان کرده‌اند 
تو.چرا کردی چنان دلهاخراب 
خاطر يك مورچه اولیتر است 
بایزید آن لحظه استغثار. کرد 
از منی آمد سوی مکه روان 
کای و ضیع و ای‌شریف و حویش‌وعم 
ر کعتینی کرده‌ام آنجا نماز" 


(بادودرهم می‌فروشم حج‌خو بش 


۱- م: دربر نیت اذکه می آید فراز. 


۲ کشته هم تو برینسان بی‌حساب. 


۳ س: دکعتین بگزاد دستم من نماز 


دقایق) لحقایق 
از کجا می آیدت الوان خوان؟ 
در بیابان از که می‌آید فراز؟ 
این‌عطاها برترچون پوشیده شد؟ 
و آن کشش‌های حوش پنهان ما 
با بزیدی از کجا بودی و جون 
ریسمان عجب را برمی تنی 
چند جان آزرده‌ای اندر زمین 


مور هشتصد زير پایش کشته بود 


کشته‌ای و نیستت زآن‌ها خبر 


بعد از آن برجای بنهی پای را 
هریکی هم عابد وهم متقی است 
رنج بی‌حد در محبت برده‌اند 
کشته‌ای‌توهم براین‌سان‌بی‌حساب" 
ز آن‌چتان‌حجی که درمنت گرست 
نالها و گریها بسیار کرد 
بانگ می‌زد جون منادی هرزمان 
هفت حح دارم که اندر هر قدم 
خالصالله با سوز و نیاز 
هر کرا عشق است تا آیدبه‌پیش) 


فصل. شصت‌و دوم 

بادو درهم بخرد این حج رازمن 
گنج می‌دادند حجش را بها 
کَفت حج من نیرزد بیش ازین 
عاقبت با دو درم حج را فروخحت 
دید کلبی نحسته و کرکین شده 
دو درم را داد آندم با یز ند 
نان و روغن برد با آن کلب داد 
آنچنان طاعت نیاید در نظر 
تا توانی در عبادت باش و کوش 
از عبادت عجب‌ها خیزد بدان 
در عبادتها غرور و عجب‌هاست 
عجب‌احسان راست آفت‌ای کرام 
وای آن عابد که او۱ مخغرور شد 
عاصی گوینده کاونالان بود 
خحودعبادت همچو ما کس‌را کجا 
در نماز ما حضوری کو کجاست 
هم ز کات و صدقةً ما با ریا 
دست و پا و چشم ما اندر گزند 
مسجد گل را همی بوسیم باب 

۱- م: وان‌عبادت دا که او. 


۲ آن قبول اسنت. . ۰ 
ی کت 1 مکر ۴ دفاست. 


۴۱5۱ 

گرصغیر است و کبیر ازمرد وزن 
عاشمانش با دوصد صدق و صفا 
آنچنان حج را بها باشد چنین 
از ثوابآن عبادت چشم‌دوخت 
موی تن زو رفته» تن‌ریشین شده 
نان گرم واندکی روغن خرید 
حج خود را بعد از آن‌ناورد باد 
طاعت ما لعب و لهوست سر بسر 
و آن عبادت را به‌يك‌تانان‌فروش 
از گنه سوز آبد و اشکت وفغان 
در گنه دردو ندامت قرب‌ماست 
ترس عصیانست عز و احترام 
ز آن غرور ازپیش حق‌او دورشد 
اوقبول‌است" نزدحق‌قرب آذ‌بود 
صبح وشام‌است‌کازما جرم و طا 
در نماز ما همه فکر دغاست" 
هیچ حالص نیست در افعال ما 
حلق آزاری کجا باشد پسند 
مسجد دل دائماً از ما خراب 


او 

مر که دل آزار باشد کافرست 
خحلق آز اری زجهل و ابلهی‌است 
همچنین فرمود مولادای ما 
۱ ابلهان تمظیم مسجد می کنند 
آن‌مجاز است این حقیقت ای خر ان! 


مسجدی کان اندرون اولیاست 


دقایقافحقایق 
نقل دارم نقلم از بیغمیر است! 
مرد دل آزاد بی‌دین و شقی است 
آفتاب عالم صدق و صفا 
در جفای اهل دل جد می کنند 
نیست مسجد جز درون سروران 
سجده گاه جمله اس نجاخد است 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱ آشازه بحدیت: [المسلم من سلم! لمسلمون من یده و لسانه] ب‌سنهوم 


۲- س: فلان. 


فصل سشصت و سر م 
سیعیعپوهوووجب-. 


قال النبی علیه‌السلام: «من آذی موّمنا بغیر حق فعاً ما آذانی 
و می‌آذانی فقد آذی‌الله تعا لی ومن آذی‌انله تعالی فقو کافر بالتورینه 
و الاتجیل و الْفرقان لقو له قعالی ۰« الذین دون اه و رسو له 
لاله فی‌الدینا والآ خر ۱۰5 

محمد مصطفی می‌فرماید که ه رکه مومنی را به نساحق بیازارد 

هم‌چنان است که مراآزرده است و هر که مسرا آزرد هم‌چنان است که 
حدا راآزرده است و هر که خدا و رسول را آزرده است او کافر است 
به‌حکم تورية و انجیل وقر آن. ۱ 

بدانکه نفس‌اماره شیطان است و متابعت او نباید کرد ودر وقت 
غضب نگهداشت دل‌ها باید کردن که از دل آزاری کفر و لعنت حاصسل 
می‌گردد بحکم‌قرآن و حدیث [رسول]» زهی بدبخت که‌بی‌حق ازبرای 
تعصب و حسد و مال دل ممنی را بیاز ارد و بحکم قر آن وحدیث کافر 
و ملعون دوجهان گردد. 

۱- قر آ نکریم: «... و اعدلهم عذابا مهینا» پی/۲۲ 


موم دقایقالحقایق ‏ 
ای عزیزان (بدانید که) دل مخلو قات [خدای‌تعالی] عظیم نازله 


است و دل‌ما برمثال آینه‌است. و آبنه بتهر يك۱ نفسی محجوب 
می‌گردد جنانکه حداو ند کار مولانا می‌فرماید» 


فی‌المئنو ی 
همچو آیینه است ردل‌های حسن بررخ چون آینه‌شان دم مسزن 
تا نپوشند روی خودرا از دست دم فرو خوردن بیاید هر دمت 


و دل آزاری علامت شقاوه است و شقی اگرچه در صورت 
منسو خ نیست اما درمعنی منسو خ است واز گور منسو خ خواهدخاستن 
چنانکه خداوندگار مولانا می‌فرماید؛ 

ث_ِ " فی‌المئنوی 
خوله برخیزی‌ازین‌خو اب گران گر بیازاری دلی را ناگهان 

پس بحکم حدی ث که مذ کور شد مومن آزار کافر وملعون‌است؟ 
و از سک و خوله که حقیرترین مخلسوقانست بتر است از برای آنکه 
ممکن است که سک و خولد آمرزیده‌گردد و کافر و ملعون آمرزیده 
هر گزنخو اهد شدن. سکت اصحاب کهف درصورت سگ‌بود؛ امابهشتی 
بود و درجمم (یاران) اصحاب کهث بود- چنانکه خداو ندگار مولانا 
می‌فرماید: 


۱- م: بتجرد نصی. 

۲-س: [چون در حدیث مصطفی جنین آمده است که هم رکه مومنی دا پناحسق 
بیاژاد او خدای را و رسول شدای را آزرده باشد وهر که تعدای وزسول اورا 
آزارد کافر و ملعون باشد]. ۱ 


فصل شصت‌وسوم 


۳۶۵ 


فی‌المثنوی 


گر نبودی کلب را با دولت شفیق 
کی شدی در کهف پیارانش ر فیق! 


نك آن سگی که جای او بهشت بود و آی بر آن آدمی‌زاد که 
او در زمره کافران و ملعونان بود و وای بر مسوذیان که در روز قيامت 


حقیر خواهندبودن؟ مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد. 


در زمان مصطفای مجتبا 
بود مردی صادقی نامش عطر 
نزد احمد آمد و گفت ای نبی 
گر بود دستور از فخر جهان 
هم عروسی ما بود یمنی تمام 
گفت احمد شاید و باشد روا 
شد احازه عایشه اندر زمان 


جون رو ان گشت‌» برون آمدزدر 


- س» ب: یادان دا دفیق. 


شد عروسی در میان اصفیا 
دنعتری‌می‌خحواست از بهر پسر 
خاكپایت چشم ما را روشنی 
عايشه مهمان بیامد يك زمان 
هم خوانین را بود زو انتظام 
کو" رود اندر عروسی شما 
رفت وبنشست اومیان آن‌زنان؟ 


خلق دیگر سان نمودش درنظر ۵ 


۲- س: و ملعونان باشد [و حقادت دنیا و ارت در کفر و لعنت است نه دد 
صورت. سک اصحاب کهف زا جمله دوست دار ید اما مودی ملعون را نه 
دا دوست دارد و نه مخلوقات. دوز قیامت موذیان و ملعونان بصوردت حفیر 


شو ند ]. 
۳- [مخفت که او ] : گر. 


۴۳ س: عزم کرد آنلحظه با جمعی زنان. 
۵ م: خلق دیگرسان نمودش در نظر 


هریکی برصورت و شکلی دگر 


۳۶۶ 
آن یکی ساگ رو و جثه آدمی 
آن یکی راجمله‌اش قطر ان‌وقیر 
آن یکی از فرق تاپا آتش‌است 
آن یکی را برنوشته برجبین 
زان‌سب که‌ظالمست این بدنهاد 


[واد دگردارد رقم بررو ودست 


ز آن‌سب که مردیست وبدزبان 


و آندگر جون‌خولبررویدکان 
عايشه لسرزید آن دم از عطر 
عرضه کرد اسر ار را با آن زنان 
این چنینم می‌نماید در نظر 
آن‌زنان را اين‌سخن آمدعجیب 
عایشه گفت باز گردید ای زنان 
از رسول مجتبای مفت‌دا 
باز آمد عاشه از وصف حال 
گفت احمد عایشه سر نهان 
دید احمد آن ثبی مجتبا 
کفت آن کشفتزفضل این‌رداست 
بار دیکر آن ردای مامپوش 


اس ب: این بیت دا ندارد. 


تٌ- م: چهره‌اش. 
۸-۳: مصطفاست. 


دقایقا لحقا یق 
و ايند گرازترده‌هیچش نه کمی" 
و آن‌دکر را در زبان نارسعیر 
ویندگرخوب و لطیف‌ومهوشست 
کاین لعین است وشمی‌در بو مدین 
این رقم درجبهه‌اش" زان‌اوفتاد 
برنبشته کاین لعين و کافر است] 
این رقم بر روی او آمد نشان 
می‌فر وشد آنچه‌هست بااین‌و آن 
گفت با خودکه قیامت‌شدمگر 
کاین یکی سکروست و ان‌خولعیان 
زان‌سبب در من پدید آمد حطر 
کین‌چه کفتار ست و چه‌حال‌غریب 
تا رویم و بازپرسیم این‌زمان 
مصطفی این سر را گوید بما 
عرضه کرد با مصطفی حق تعال 
بر توچون‌مکشوف‌شددیدی‌عیان 
عايشه دارد ردای مصطفی 
واين‌خو اص‌اندرردای انبیااست؟ 


و آ نچه‌دیدی‌هم مگ و می‌شوخه‌وش 


ند تست سس و و ی سر رو ویو تخاس و مت سس 


فصل شصت‌دسوم 

تا که آن رسوایها ماند نهان 
حانة حق خاطر موّمن بود 
هر که او آزرد مومن این بدان 
چون بنی آزرد حق آزار شد 
مر که‌حق آزرد اوکافر شود 
زان‌سبب گر گفته‌است‌من مومنم 
کافر کُمراه باشد بی‌درو غ 
هر که موّمن شد خدا دانست‌او 
این جکونه مومنی است ای‌فلان 
گر رسد برتو زیانی از کسی 
جوننه ای‌منصف‌تر اایمان کجاست 
آن شهادت گفتنت راکو کو اه 
از عذاب حق نمی‌ترسی مگر 
انبیا ز آن آم‌دستند ای سلیم 
شر ع چبود من‌بگویم این‌زمان 
شر عاینست که‌نیازاری تو کس 
همچنین فرمود مولانای ما 
شرع بهر دفم شر راهی زند 


۳2۷ 


۱ هست‌مو قوف آن‌به‌بعث آن‌جهان 
.مومنان را دل از آن ساکن بود 


او نبی آزرده است اندر جهان 
در دو عالم حق ازو بیزار شد 
بلکه او از کافران بدتر شودا 
خلق از من» من زخلقان ایمنم 
او درو غ و 5افرست وبی‌فرو غ 
جون خدا دانست اوشدنيك‌حو 
کهز بان ودست تست اندرزمان 
طاقتت نبود بنالی تو بسی 
نیستی مو من از آن کارت‌خطاست 
از چه معنی راغبی اندر گناه 
کز پی آزار خلفی بی‌ءطر ۳ 
تا تم‌ائند شرع و راه مستفیم 
در نظیری جمع کرده این بدان 
حد نگهداری‌تو درانصاف وبس 
در بی همتای دریای خدا 


دیسو را در شیشه ححت کند 


۱- س: هر که حق آزرد او کافر بود بلکه از کافر چنان کس بر بود. 


۲سبت: که زبانت دوست. 


ي ۱۳ س: که همی آزادری خلقی بی خطر . 


۳۶۸ دقایق) لحقایق 
(شر ع‌چون کیله‌و ترازو»است‌بقین تابدو عصمان رهند از جنگ و کین) 
بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جسانت بیابد روشنی 


فصل شصت‌وچبار 
سسرع ی و وتو وو.. 

قالالّه تعالی: «و من‌الناس من جقول آمَنا باه و بالیومالاخر 
و ماهم جمژّمنین». 

حدای‌تعالی جل جلاله می‌فرمابد که از مردمان بعضی آنانند که 
می‌گویند که ما گرویده‌ايم با خدا و اقرار می‌دهیم به‌روز قيامت ونیستند 
ایشان از گرویدگان عدا و فریبی می کنند و خدارا چون توانندفریفتن» 
چنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرماید: 

فی‌الغزل 
حق فریبی کی تو آنی کز کمینه حرف حق 
آب و آتش‌بیخود و خاك وهو است آمدست 

و نزد بعضی مفسران تأویل آبه آنست که این آیه در حق منافتان 
است که منافقان خود را موّمن می‌خواندند! و (در دل) میل کفر داشتند 
و نزد بعضی دیگر تأوی لآیهآنست که هر که ایمان بخدا و رسول وروز 


اب م می نمودند. 


۷ دقایقا لحقایق 
قیامت دارد جون خحطایی برو رود [از عداب روز قیامت بترسد واژامر 
و نهی خدای‌تعالی بیرون نرود] و زود توبه کند و استغفارها و نا لهانماید 
که خدا کریم است؛» شاید از کرم عفو فرماید چنانکه مولانا می‌فر ما بد: 

فی‌المننو ی 
چو نکه بادب کوتی وسوز آوری بخت خود را روز فیروز آوری 
و هرکرا بر گناهان سوز و استغفار نیست این معنی بیقین باید 
دانست که او را بخدا و بروز قیامت اعتقاد نیست جنانکه خداوند کار 

۱ ۱ فی‌المننو ی 

بر در این خانه کستاخی ز چیست 
کرهمی دانی که اندر خانه کیست 
و هر کر | بر حدا او حساب] و روز فیامت و عداب (و عقأب) 
شك وظن است او کافر است و ار خودرا مو من نما ید و کامه‌شهادت 
گوید تقلید باشد" چنانکه حداوند گار مولانامی‌فرمابد: 
در مشو ی 
[ با نك تقاید است آن ایمان او روی ایمان را ندیده جاد او 
ومرد مقلد ومنافق دشمن ور اه‌زن‌ممنان‌است جنانکه‌عداوندگار 
مولانا می‌فر مابد ]: 
۱ فی‌المننو ی ۱ ۱ 
چون شهادت کَفت و تقلیدی نمود نام او موّمن کنند این قوم زو د 


اس س: گر تو می‌دانی؛ ب: کر نمی‌دانی. 
۲ س: خود دا مومن نماید بشهادت لاله الاانّه آن ایمان او تقلید باشد. 


فصل شصت؛ چهارم 


بس‌منافق کاندرین صورت کریخت! 


ررض 


حون صدموّمن به‌پنهانی بریخت 


غرض از این کلمات آنست که هر که [گستاخ وخلق آزاراست]" 
و در بی‌انصافی جدی نماید آن ایمان ظاهری او تفلیدیست واز اسلام‌در 


نهاد او بجر اسم‌ی نیست و (روز قیامت) در زمرة دوزخیانست نه از 


اهل بهشت. مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد. 


شوق حیق‌چون‌درجنید آمد پد ید 
دم بدم پر می‌شد از نور خدا 
آن‌جنان مستغرق حق گشته بود 
گفت و گویش باخدا بودی دوام 
هررکرا در شیخ افتادی نظر 
هر کسی‌را کو؛ز خودبودی‌خبر؟ 
عاشقان شیخ هرچه بیشتر 
شیخ را صیت از کرانی‌تا کران 
بود رهبانی ز کی نزديك کار 
چون‌شنیدا و صاف‌شیخاندرزمان 
شعشعه جود دید اندر روی پیر 
روز وشب کردی طو اف آستان 


ات م: ظاهر گر یخت. 
۲ س: و دد بی‌اتصافی میل دارد. 


۵-۳: هر کسی دا قددخود بودی خبر. 


۴ س: در دیار. 


از ولا در زمره اعلا رسید 
شعشعهٌ آن نور می‌زد بر سما 
کز همه ببریده و بکذشته بود 
از خدا بشنیدی هر لحظه کلام 
در زه‌ان دریافتی آن عشق وفر 
مستی شیخ اندرو کردی اثر 
روز وشب با شیخ بردندی‌بسر 
رفت در اطرات‌های این جهان 
نامور اندر بلاد و هر دیار؟ 
عزم کرد آمد بر صاحب قران 
شدمر بد و بنده کشت اندرضمیر 


سوختی در عشق آن قطب‌زمان 


دقایق) لحقا یق 


وی 


از جمال شیخ سیر ابی نداشت 


بود رهبان مدتی ابت قدم 
ع)شقان شیخ کفتند ای فلان 
چیست‌مطلوب‌تو» اندر کوی‌پیر 
گفت من بر شیخ دل بر بسته‌ام 
آن‌یکی گفت‌تر اقول‌استراست 
جامه دورافکن ز رهبانی بر 
چون‌شهادت گوئی‌وسا کن‌شوی؟ 
گفت‌رهبان مومنیالحق‌نکوسته 
مومنی شیخ دانستم یفین 
آن حلاوت کرد در جانم اثر 
حلق عالم اندر آن حسرت بود 
این سعادت کی رسد باهر کسی 
این روش که دیدم اندر شیخ‌من 
همچو اومو من شدن‌نه کارماست 


اس ستب؛ آمیز , 
۳ تب راهبان. 


۳ س: تو اسراز ضمیر. 


۴-س: چون شهادت‌گویی تو مومن شوی. 


۵-م: مژمنی دا خوش نکوست. 
۶ ا بر نحسی. 


۷- م: فک رکردم من بعقل خویشتن. 


با کسی آمیخت! و گو بائی‌نداشت 


عشق خود را می‌فزودی دم‌بدم 
تو یکی بیگ‌انه مرد روهبان 
باز گو با ما ز اسرار ضمیر" 
معتکف در کوی آن بنشسته‌ام 
صورت‌رهبانی اندرتو چراست 
خوش‌شهادت گوی وایمان‌م 
از عداب_ آخحرت ایمن شوی 
ای‌نعنك‌جا نیکه آن‌ایمان‌دروست 
زان سبب شور یده‌حیر انم چنین 
شکل پرکاری همی گردم پسر 
که برو این پر تو ایمان رسد 
گو هر ابمان کجا در هر حسی ۲ 
فکر می کردم بعقل نصویشتن" 


مثل‌او مومن دوم بنما کجاست 


فصل شصتو چهارم 

گر شهادت‌ها بر آرم از دمن 
همچو وم من‌نخو اهم‌شد یقین 
کفر این رهبان و اسلام شه.ا 
آن نکونامی واین بدنامی‌است 


ما درو ع و خائنيم و بد زبان 


امر و نهی حق شما داربد و ما 
لقلقی داریم همردو در زبان 
چون‌در آتش‌می‌رویماین‌منحنی 
این بکوید مومنم ترسان زحق 
هردورا دعوی‌درو غاست‌وخطا 
گر تو حفأم ‏ منی‌عصیان‌چر است؟ 
(قلب را گفتن‌سره نیک و کی است؟ 
آب‌زر گر مالی اندر روی مس 
چند روزی قلب او پیدا شود 
همچنین فرمود مولانای ما 
قلب میزد لاف اشواق محك 
افتد اندر دام مکرش ناکسی 
کاين اگر نه نقد پاکیزه بدی 


۷۳ 
جامهً رهبانی انسدازم ز تن 
نه مسیحی باشم و نه اهمل دین 
هردورسمی است از پدرمانده‌بجا! 
ليك هردو کژروی‌وخامی است 
درشما آن‌هستو بلکه‌بیش از آن 
حارجیم از حکم حق ما و شما 
فرق نه اندر میان این و آن؟ 
ما از این کفر وشما زان مومنی 
و آن‌بگوید خائفم لرزان زحق 
هردو بی خوف‌اندوغافل از خدا 
کر خعطائی‌رفت کو خوفت کجاست 
گر میی نبوددر آن‌مه کودل‌است) 
قلب باشد عارفان دانند نجس 
نزد حاص و عام او رسوا شود 
زید تقدیسر و شمع اولیا 
تا که مردم را در اندازد بشك 
واین کمان سربرزند ازهرحسی 
کی‌به‌سنگ‌امتحان راغب‌شدی 


اس م: هردو دود است ارحق و مانده بچا. 


۲- م: ما درو غ وحائنیم و بدزبان - فرق نی انددمیان این و آن. 


۳ س: گوهر دریای فضل کبربا. 


اما آاآ دقاوالحقایق ‏ 
قلب مسی را به‌زر نسبت کجا قلب را در قلب نبود هیچ جاا 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱- ع: هیچ زاه. 


فصل شصتو پنچم 
)64و( ولو جتن.-.. 


رز 6 


قالا لنبی علیه‌السلام: «لا قجلسوا عند کل عالم ال لدق جدعو کم 
من أَلخس الی آلَخس: من الشك الی ألیقین و من‌آلعکبر الی‌التواضع 
و من‌ألنداوة آلی‌التَصَحَه و می‌الردلاً آلیالاخلاص و من مها نبا 
الی قردالدخیا. 

محمد مصطفی صلی الله‌علیه وسلم می‌فر ماید که‌منشینید درصحبت 
هرعالمی مر در صحبت آن بنشینید که شما را از پنج‌چیز دعوت کند 
به‌پنج چیز : 

اول از شك به‌یقین؛ دوم از تکبر بتواضع سوم از دشمنی 
ورزیدن با حلق به‌نصیحت دادن خلق [دعوت کند] و بگوید که با شما 
هر که بدی کرده باشد تا در وقت دست‌رسی با او نکوئی کنید. چنانکه 
مولانا می‌فر ماند: 

فی‌المئنو ی 

آن سکی کم می‌گزد گویم دعا که ازین‌خوء وارهانش ای‌خد! 

وچهارم [ آنکه] از ربا و خحودنمائی باحلاص دعوت کند چنانکه 


ررض دقایق) لحقایق 
می‌فرماید: 
در مشوی 
از ریا نکشابدت ره با نصدا روتو خحالص‌شو از آن زرق‌وربا 
و پنجم آنکه شما را از محبت دنیا بتر لگ دنیا دعوت کند چنانکه 
تحداو ند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
دل منه بر هوس گرد جهان گسردیدن 
شیر مردادل‌خودر اچوسگ کوی‌مکن ۱ 
هم‌بآن‌شو که‌ازو؛» درد و دوا می‌طلبی 
وقف کن دیده‌ودل‌روی بهرسوی‌مکن 
جزبر آنکس که‌لبت دادلب خودمگشا 
جز سوی او که تکت‌داد تکاپوی‌مکن 
و برعالم واجب است که خلق را بعملی دعوت کند که خلق را 
از آن عمل نجات آعرت حاصل گردد و مرعملی که خلق را از آتش 
دوز خ رهاند آنرا علم دین میگویند و آن علم فر آن است و تفسیر و علم 
توحید و حدیث مصطفوی و علم فقه و اصول دین بشرط آنکه در این 
علوم دینی لجاج نبود کما قالاله تعالی: «وّلا تجادئوا ال العتاب ال 
بالّی هی آحنن.»" و خداوندگار مولانا دومی می‌فرماید: 


۱ ص: دل‌بنه برهوس آ نيك‌جهان گر دبدید شیرمرداول‌خو دراسک‌هر کو یمکن 
۲- م: و پنجم آنکه از دوستی دیا بتر ك دنیا دعوت کند و برعا لم واجب است. 
۳ قر آن کریم: بي/۰"۹ 


7-7 ۷۷ 
فی‌المثنوی 
ین چراگنتن سوال ازفاید‌ست جز برای آن‌چرا گفتن بدست 
و علم نجوم و علم هیأت وعلم اقلیدس وعلم هندسه وعلم‌طبیعی 
وعلم ریاضی و علم دینی‌نیست علم فضل است از آن علم نجات کمتر 
حاصلآید و سخن عالم در دل خلق وقتی موثر آید که آن عالم عامل» 
خائف بود. و مراد عالم و همت عالم پیوسته باید که در آن باشدکه‌حلق 
بی‌زاه را براه آورد. [و شرط عالم آنست که بسیب آن علم خود برخلق 
ننازد و خودپسندی و خودبینی نکند و دائم در تو اضع کوشد نه درتکبر 
و درخودپسندی‌چه از خودبینی و حودپسندی ملاات وحقارت [ومذلت] 
دو جهان حاصل می‌گردد- از ابلیس عالم تر بو د که در مان ملائکه به 
«آدا یر منه» گفتن مردودگشت» به آنجارسی که «فاخرج منهافافاك 
رجیم و ان علاك لعنتی ای جوم الدین». - هم درین حال در داستان 
بشنو؛]" 
داستان 
علم عالم همچو مهرو مه بود رهتمای مردم گمره بود 
علم بسیار است اما علسم دین دست گیر خحلق می‌کردد بقین 
علم نحو و منطق وصرف ونجوم مندسه و اقلیدس و این‌ها علوم 
سود نکند مرد را روز شمار . نزد عافل نیست آن‌را اعتبار 
علم آن است پیش رب‌العالمین کاو رهاند مرد را در یوم دین 


۲- [ داخل کروشه در هسرسه نسخه مفشوش بود از محمو ع چنین تصیح 
شد ۰ )] 


۳۷۸ 


يك نظیرم باد آمدا این زمان 


نخویی ناگه لب آبسی رسید 
گفت‌نحوی کشتی بانر! حق‌ستان 
حق کشتی داد و در کشتی نشست 
کشتیبان را گفت با نسخر که ها 


کشتیبان شد شرمسار اندر جواب 


فضل می‌جوئی زمرد کشتی‌بان 
گفت نحوی پس چرائی در کشاد 
نحو ثلث عمر باشد این بدان 
کشتی بان‌اشکسته کُشت‌ودل‌حز ین 
جرعةٌ تلخی چو از نحوی‌چشید 
تمد بادی حاست پیش آمد گزند 
خلق ترسان شد ز جان خویشتن 
آب در کشتی در آمد کشتی‌بان 
از شنا کردن ثرا باشد خبر 
کشتی بانش گفت ای اعراب‌دان 
کل عمر نازنینت شد به باد؟ 
جان جمله علم‌ها آن‌است کز آن 


۱- س: يك‌نظیر آمد بیادم. 


وصف این حال‌است کآمدبرز بان 


کشتی وهم کشتی‌بان حاضر بدید 
مر مرا آن جانب آبم رسان 
فضل آغازید و هستی را بست 
نحو می‌دانی تو يا نه پیشآ 
گفت برمن عام کشتیاست و آب؟ 
من چه‌دانم نحو چه‌بود درجهان 
چونکه ثلث عمر دادستی به‌باد 
کی بود شایسته مرد کژ زبان 
گفت ضایع رفت عمر نازین 
نا کهان ابری شد و باران ر سید 
باد کشتی را به‌گردابی فکند 
ولوله افتاد اندر مرد و زن 
گفت نحوی را که ای‌اعر اب‌دان 
گفت نحوی نیست در من آن‌هنر 
علم آن است کز بلا یابی امان 
علم از علم تو» به ای اوستاد 


جان ز گرداب_ بلا پابد امان 


۲- س: کقت علمم کشتی است برروی آب. 


۲ س: دفت باد. ‏ 
۴-م: اجل. 


فصل شصتو پنجم 

گر ترا علم‌است وعقل است‌وهنر 
از حعصال پنجگانه باز ره 
اول این که» شك زتو گردد جدا 
اين بقین دانی که کر ازتو جفاست 
در یقن خواهم نمودن باث نظیر 
هست دزدی خلق را اندر ضمیر 
چون بدست آید همی آویزدش 
این‌بقین است نزد او از ترس آن 
شك و ظنش نیست کاور از ان عطاست 
همچو او تو درجزای حق‌هر اس 
نعصلت انی شنو ازمن که‌چیست 
در تواضع کوش اگر داری‌کهر 
گر بری صد رنج در راه خدا 
خحصلت ثالث شنوای بهره‌ور 
تو نصیحت کن عداوت را مجو 
جهد کن تا او از آن خود را ر هد 
حصلت رابح ریا شرلتعفی است 
هرچه بهرحق بود افشای آن 
غیر حسج‌وصوم وپنج وقت‌صلوة؟ 
اس م:... خخطا... سز| 


۳۷۹ 

غاقبت انسدیشه کن ای بهره‌ور 
تا ترا فرمان برد خورشید و مه 
بی کمان باشد بقینت بر خدا 
بر کسی, آنرا جزائی در قفاست 
کرنه افتاد تسو باشد باد گیر 
ليك ترسی هست از شاه و امیر 
با همان‌دم حون او می‌ریزدش 
دور می‌باشد ز رعت مسردمان 
صدهر اس است وس ااندرس است! 
دل میسازار و ره حق را شناس 
کبر کردن‌غفلت‌استوجاهلیست؟ 
کافضل اعمال آنست در خبر 
با تو گر کبراست» رنجت شد هبا 
از عدووگر برتو" آید صدضرر 
هرچه خوامی کن ولی ناحق‌مگو 
جد مکن تا او در آتش اوفتد 
حودحفی‌چه‌بود که آنشرأه جلیست 
کی روا باشد میان مردمان 
مرچه گردد فاش باشد تترهات 


۲ 0: همچو او تو در جزای حق بدیست. کبر کردن غفلست وجاهلیست. 


۳- س: باتو. 
۴ م: پنجو قته نمادذ. 


۰ ۳۸ 
وآن برای رغبت‌خلق آمده است 
هرجه آن را دبگری داند ریاست 
طاعت خالص کن و نا کسرده دان 
خصلت‌خامس ز جمله برتر است 
[حب دنیا سرد را مفتون کند 
حب حق‌درهر که نبودنیست کس 
حب دنیا گر برون آری زدل 
هرجه آید از تو آن‌طاعت بود 
ه رکه گوید باتو پندی این چنین 
دست‌درفتر ااوزن کاوست‌دوست 
هر که گو بدبر خلاف اودشمن است 
حب دنیا ترك کن اندر جهان 
در میان ما وحق این است‌حجاب 
چون نماند این حجاب اندرمیان 
پیش ازین دنیای دون ما بوده‌ایم 
حق» الست» گفت ومااندرجواب 
ما از آنجا ایم و باز آنجا رویم 
بشکند این کشتی صورت در آب 
و آن سراب آرد عروجی پرسما 


بر ظهور آن اجازت‌ها شده است 
این‌یقین‌دان کان‌نه‌شایان حداست! 
این بود احلاص پیش مخلصان 
حب‌دنیا و ان که‌عصیانر اسر است 


حب حق را از دلت بیرون کند] 


" کافر وشیطان وملعون اوست‌بس 


جمله کل کردی" نماید در تو کل 
برتر خحاص وعام را حسرت بود 
رهنمای تست آن می‌دان یفین 
می‌نماید مغز را با تو ز پسوست 
غول راه تست ودیو ره‌زن است 
تا جمال‌الله را پیشی عیان 
این بدان واه اعلم بالصواب 
پر شویم از حق چو ماه آسمان 
با حدا هم گفته هم بشنوده‌ایم 
گفته‌ایم او را» بلی» وبی‌حسابت 
کی بدین‌دنیای دون راضی‌شویم 
آب گرددو آب گرد چون‌سراب 
چون رسد در بحر وصف کبریا" 


۲ ب: جمله ول کردی؛ م: جمله دل کردی. 


۳-م: بحر و ادض کیریا. 


فصل شستهپنجم 
ماهی دریای اللهی شود 
همچنین فرمود مولانای ما 
حب دنیارا ز دل آور برون 
علق‌های وب با ود یار کن 
من ندیدم در جهان جست‌و جو 
در گذر از فضل واز جلدی و فن 
هر که حود آراست باخلق حمید 


۳۸۱ 


محرمی در مجلس شاهی شود 


آفتاب عالم صدق و صفا 
کان‌خیا لو غفلت است‌و صدجنون 
ترك داناشی" و استکبار کن 
هیچ اهلیت به از حوی نکو 
کار خدمت دارد و خحلق حسن 
او بود ماهی بحصر ذوالمجد 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تسادل و جانت بیابد روشنی 


۱- س: منبع تحقیق و صدر او لیا. 
۲- م: ترك دنیائی. 


نصل شصت‌وششم 
وج و ورجوجمس. 

قال‌اللّه تعالسی: «و من کان فی هذه آعمی فهو فی‌الاخرة آعمی و 
َضل سببلا)۱ 

تعدای تءالی می‌فرماید که هر که در دنیا ناببناست در ارت 
همچنان نابینا باشد و گمراه‌تر و نزد بعضی مفسران تأوبل این آیه آنست 
که هر که از جانب خدا دل کور است بعنی دل او را سودای این‌جهان 
دون چنان فرو گرفته است که مرگ را و حساب را و عذاب قیامت را 
فراموش کرده است ؛ در آحرت نابینا باشد و جمال‌الّه نبیند [و نسزد 
ب‌ضی مفسران تأویل اینآیت آنست که هر که صنم‌های خحدای را در 
دنیا می‌بیند و صنع‌های آخرت را که جنت و حور و قصور و حوضص 
کوثر است در دل خود تصور نم یکند و این فکر اورا دست نمی‌دهد» 
او دل کور است همچنان که در دنیا اعمی است ودر آخرت اعمی‌باشد 


و از بهشت و حور و قصور محروم و] اما نزد محفقان تأویل این آیت 


| ست قر آن کر یم: ب/۱۳ 


۳۸۳ دقایق) لحقایق 
آن‌است که هر کر ا در دنیا شوق‌اللّه دست نداد وعشق‌الله بر وی"غالب 
نشد و حسن خسدا درآیینهةً دل او نتافت او در ارت حجمال‌الله نبیند 
جنانکه خداو ند کار مولانا میفرماید 
فی‌المننو ی 
هر که اواعمی است اینجا ازخدا از خدا اعمی بود روزجرا| 
حکابت 

روزی شخصی از امیر المومنین علی کرم الهوجهه سو ال کرد که 
هل رأدت ربك فال لا آعند رجا لم آره ۳ یعنی با علی پروردکار خودرا 
دیدی! 

امیرالمژمنین علی رضی‌الّه عنه گفت؟ بندگی نکنم خدای را تا 
نبینم. آن‌شخص گفت یا امیرالمومنین پروردگار را بمن بنماء پس امیر 
با وی گفت که از معنی دنیاوی چه داری آن شخص گفت دو درم دارم. 
امیر المو منین علی آن دو درم را بستد و بردوچشم وی نهاد» گفت دیا 
را و آسمان را می‌بینی؟ گفت نمی‌بینم و چون آن درم را از چشم او 
برداشت گفت دنیا را و آسمان و آفتاب را می‌بینی؟ گفت می‌پینم بعد از 
آن امیرالمومنین علی فرمود که هم‌چنین در میان بنده و خسدا دنیا و 
محبت دئیا حجاب است هر که محبت دنیا از دل و چشم برداردحجاب 


از میان برخیزد و بروردگار خود را ببیند و دیگر ددانکه راه دخد آدرد 


اسم: شوق خد!. 

۲- م: وعشق خد/ . 

۳ «لم اعبك دبا لم اده») صح 

۴ م: حکا یت- رودی امیر المومنین علی دضی اللهعنه بشخصی گفت.. 


فصل شصت‌وششم ۴۸۵ 


و بلا و محنت است و آن بردو نو ع است با درد مشتاقی است با درد 
محتاجی و درد مشتافی آن است که آتش شوق حعدای‌تعالی در نهساد 
شخص افتد و خیالات و سودای این جانبی را" در سوزد واز سوز دل 
آهی بر آورد و پرده‌های حجاب علسوی و سفلی را در سوزد و ون 
حجاب از میان برحاست پروردگار خود را ببیند چنانکه خداوند کار 
مو لازا می‌فر ماید: 
فی‌الغزل 
بسوزم پردةٌ کوی و مکان را اکر از سوز دل آهنی برآرم 
و درد احتیاجی آنست (مثلا) که مردی [را و اقعه‌ای‌پیش آید ویا] 
قصد زر و مالش کرده‌اند» یا پسر و دخترش رنجور شده است. يا آن. 
کس [را] بیم ملاله جان پیش آمده در آتش سوز گرفتار [شده ا] ست 
این جمله درد احتیاجی است. ۱ ۱ 
و دیگر بدانکه تا مرد صاحب درد و بیمار نگردد طبیبی غیبی 
بر وی درغیب را نکشاید حدا لك خداو ند کار مولانا می‌فر ماید: 
فیلفزل 
بیمار درد باید تسا شاه غیب آید 
درسینه در گشایدگوید ز لطف‌چونی 
درعین‌درد بنشین» هر لحظه دوست‌ هی بین 
توروزوشب نشسته‌درحیله وفسونی 


سرمایةٌ این تحارت سوز دل واشك چشم است و این کمند آن 


۳۸۶۲ 


داستان 


جعفر صادق ولی‌الله بود 
در دعا او را چو آمین می‌شدی 
صیت ارشادش جهان بگر فته بود 
منکران را جوش‌هابودی درون 
فضل ما از فضل او صد بار بیش 
از حسدخون می‌شد ایشان‌راجگر 
دم بدم ز اطراف بهر امتحان 
که رویم او را ببرهان و دلیل 
چونکه می‌دیدند روی پیر را 
آن زبانهیای دراز منکران 
هر سوالي را بگفتی صد جواب 
منکر از انکار باشد ناگزیز 
اتفاق منکران شد آن جنان 
حیله استنباط کردند از ضمیر 
کای کلید هفت کشور رای تو 
ما همه با عویش و با اهل وعیال 
اتقاقی بود و ما جمعی بدیم 
ذکر مأمون منصور خلیفه ناگهان 
ذکر او کردن به‌پیش ماعطاست 


ات س: شو د. 
تن 1 جنان؛ بت تدحس نهان. 


سالکان را پیشوای راه بود 
خلق قابل زو خحدا بین می‌شدی 
از کرانی تا کرانی رفته بود 
کاو که باشد که بودا از ما فزون 
گرم کردست‌اوچنین بازار عویش 
چاره‌ای حاصل نمی‌شد در ظفر 
می‌رسید ند فو ج فو ج از منکر ان 
بشکنیم اندر سوّال و قال وقیل 
باوه می کردند آن تدبیر را 
لال و بسته می‌شدی اندر زمان 
هر جوابی به زصد در خوشاب 
و آن حسد دایم درو مانند تیر 
که تراشند حیلةً نحسی نهان؟ 
وانگهان رفتند جمعی با وزیر 
توتبای دیده خالث پای تسو 
مخاصانیم و دعاکو ماه و سال 
دی به‌نزد جعفر صادقی شدیم 
رفت جعفر بانگ‌زد کای‌مردمان 


او سر اسر فتنه و شور و جفاست 


وسسست. سیون سس سس تست وتان تست ۳ روت تن یت سپ موی مت اد زره سس مدب 


فصل شصت3 ششم 
کوییا آن لحظه او آتش فروحت 
او چرا گوید سخن‌های چنان 
ز اهدی بنموده خود را از برود 
پیش ما کیفیت او ظاهر است 
در درون پنهان‌همی‌خو اند فسون 
نطق مردم بسته می‌گردد از آن 
آن وزیر از مکر ایشان بی‌خبر 
نزد مأمون خلیفه شد وزیر 
در خلیفه همم اثر کرد آن کلام 
گر بخوانیم او نیاید پیش ما 
ما رویم آنجایکه در وقت شام 
یت تیه شا و وان با هت یر 
(شیخ را دیدند بعد از يك‌زمان 
(رهبری در عالم صدق و صفا 
(دردمند و طالبیم این . هفت تن" 
گربکی کس قابل است اندرمیان 
شیخ فرمود ای وزیر اینجا بیا 
باز کردند شش تنه تو در سحر 
حب دنیا چشم تو بر بسته است 
داروی آن درد و آن علت منم 
تا نگردی با ازین سودای‌خااه 


۱- ب: ما هفت تن. 


۱۸۲ ۱ 
حاطر این جمع‌را کلی بسوخعت 
آشکارا در میان مردمان 
ما ها وا ان درون 
جمله‌می‌دانندیقین.کاوساحر است 
می کند با سحر خلقی را زیون 
او مظقر می‌شود بر مردمان 
آن سخن‌ها کرد در جانش اثر 
گفت آنجه داشت اسرار ضمیر 
باحو اصخحو شتن گفت ای کر ام 
زور بنمسودن بر او نبود روا 
حلوتی با او شویم اندر کلام 
رفت آنجا با وزیر حویشتن 
آن یکی می کفت ای‌قطب‌جهان) 
قابلان دا می‌رسانی با خدا) 
روی کرده با حدای حویشتن) 
رهنمائی کن ورا با حق رسان 
نیم‌شب با تو نمایم من حدا 
نز دشان رو باز کو حال و خبر 
حرص‌وطمع | ندردل‌تورسته است 
بیخ آن حرص از تو دل بر کنم 
کشف کی گُردد ترا آن نور پاك 


۳۸۸ 


جمله رفتند ماند درگوشه وزیر 
هر حه تعواهم گفت اين‌دم آن کنید 
شیخ فرمود ای وزیر اکنون بیا 
آن وزیر و شیخ با ده تن مرید 
يك اشارت کرد آن صاحب‌قر ان 
چست بستند دست وپای آنوزیر 
نعره می‌زد شیخ از بهر حدا 
شیخ گفتش این سخن با ما بکو 
زاد‌فغان و ناله‌اش سودی نبود 
رفت زير موج و باز آمد پدید 
شیخ می‌گفت نه» مجوچاره زمن 
باز موجی آمد او را در ربود 
چون ازین جانب نشد اورا مدد 
حق‌تعالی بر کشاد از وی حجاب 
دید آن حسنی که ناید در کلام 
شیخ را معلوم شد احوال او 
در زمان رفتند و آوردند برون 
بك دمی بگذشت ناهشار شد 
شیخ گفت اکنون بکُو این‌ماجرا 
گفت آن‌دم‌بو د درمن خوف‌جان" 


اسب س: راه حدا|. 


۳۹ س: بیم‌جا ن. 


دقایقالحقایق 


شیخ فرمود ای مسریدان کبیر 
گر بکّویم حویش را قربان کنید 
تا که بنمایم ترا این‌دم نحدا 
شدرو ان‌چون که به‌جو ی‌شطر سید 
با مریدان آن مریدان در زمان 
اندر آب انداختند او با نفیر 
در گذر که رفته است از من خطا 
رو بحق کن جاره را از حق‌بجو 
نا کهان موج آمد او را در ربود 
گفترحمی کن که‌جان‌بر لب‌رسید 
چاره را جو از خدای خویشتن 
داز پیدا کشت و زاری می‌نمود 
رو بحق آورد و اه گرم رد 
مشتغل شد با خدای درروی آب 
شرح آن تکلیف باشد والسلام 
گفت بیرون آورید از آب جو 
او شده مشغول با ذوق درون 
شد مرید و وافف اسر ار شد 
که چکّونه یافتی ره با حداا 
گفتم این قصداست باجان‌بی گماد 


فصل شصت‌وششم 


ناله می کردم به بانگ زینهارا 


جون ازین‌جانب مدد نامد مرا 
در زمان برداشتند ازمن حجاب 
شیخ گفت |ندر چنان و قت‌است‌ کار 
آنچنان وقتست مقصود از نماز 
تا نیفتد مرد در جاه بلا 
ره بحق دردست جون‌درد آیدت 
تا ترا دلبستگی هست با جهان 
رودودست‌ ودل بشو از جان‌حو بش 
هر که او اعمی‌است دردنیا زحق 
عاشقان را راه این است با خحدا 
عشق این دنیا پرستان بر دوام" 
جرب وشیرین را چو تیله کرده‌اند 
آن موافق نیست با عشق خدا 
هم خدا خواهی وهم دنیای دون 
اجتماع این دو نبود این بدان 
ناز کی و تن‌برستی خحامی است 
گر بکوئی این سخن را با عو ام 


۱-م: ثاله می کردیم و بانگک زینهاد. 


۸۹ 


که مرا فریادرس رحمی بیار 


رو نهادم آن‌ زمان سوی خدا 
حسن‌حق را دیدم اندر وسط آب 
آن زمان رو می‌نماید کردکار 
این نماز ما بود .لهو و مجاز! 
کی کند با عشق او باد دا 
جانب حق را عیان بنمایدت 
جانب حق باشد از چشمت‌نهان 
تا ببینی چهره‌ای درجان‌خحوبش 
همچنان اعمیاست درعفبیزحق 
هر کرا عشق است گُو اینجا بیا 
در زر و سیم و کنیز و در غلام 
مست وغافل رو به‌آن آورده‌اند 
زین سبب آن ترله کردند انبیا 
آن‌خبال است و محال است‌و جنون 
با کسی حاصل نگردد این و آن 
کام دنیا غفات و بی‌کامی است 


از عداوت سر بر آرندای کر ام" 


۵-۳ دنیا پرستا نست دوام. 


فا 

این عداو ت نیست‌عین‌دوستی است . 
همچنین فرموه مولافای با 
دوست از دشمن نمی‌دانند حلق 
بس عداوتها که آن باری بود 
ظاهر کار . تو ویران می‌کنند 


۳ نگردد زشت وویراد این‌زمین 


دقایق) لحقایق ۱ 
نزد نادان دوستی‌ها دشمنی است 
در بی همتای دریای خدا! 
نرد را کورانه می‌بازند حلق 
بس خرابیها که معماری بود 
ليك خارت را گلستان می کنند 
کی شود گلزار و کندم‌زار این 


بشنو | کنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی . 


۱- س: گنج رحمان پیشوای اولیا. 


فصل سم ضصت و هفتم 


قالالنبی علیه | لسلام: «آ للم اهد قومی فاخهم لا بعلمون.) 

محمد مصطفی صلی‌الّه علیه وسلم می‌فرماید که ای بار خدایا قوم 
مرا براه راست آور که ابشان نادانانند!. 

(ای عزیز) بسدانکه در هسر که محبت و دوستی این دنیای دون 
جای‌ گرفت" اگر کسی سخن برعلاف آن گوید آن کس را ناخوش آید 
و با وی دشمنی کند» آخر نه انبیاء نیکخ واه مسردم بودند و مسردم را 
بخداپرستی دعوت می کردند؛ چون آن دعسوت بر علاف طبع ایشان 
بود با انبیاء دشمنی می کردند که چرا برحلاف طبع ما سخن‌می گو بند 
و محبت دنیا بر دل ما سرد می‌گردانند. 

و مردمان دنیاپرست عشق عدا و رسول جه دانند. جنانکه 
حداو ند کار مولانا می‌فرمابد: 


ا- س: نمی‌داننك. 
۲ س: بدانکه در جمیع خلق از تيك و بد آن شايستةٌ اوست و برگزیدة طبع 


اوست. 


فی‌المئنو ی 

جو نکه دنیا هست صید عام دون غافل‌اند از حق وم لایعلمون 

مردمان معلول و دردمندان رنجوررا دارو بر کام ایشان ناعوش 
نماید طبیب‌را دشمن‌دار ند و قدرطبیب‌ندانند. 

غرض از این کلمات آنست که خلق دنیایرست طالبان جیفه دنیا 
اند و از حلاوت دنا صفرای طبع ایشان برافزوده است ودرین‌مز بله‌ی 
دنیا برمثال جعل گشته‌اند جلااب شکری و گلاب نصیحت بر خلاف‌طبع 
ایشان باشد چذانکه خداو ندگار مولانا می‌فرهاید. 

فیالفزل 
کلاب وش نفس باشد جعل را. مر کک وجان کندن 
جلاب شکری باشد بصفرایسی زیان جان 

جو نکه عدای تعالی در سعادت را برایشان بربسته است ایشان 
وعظ انبیاء و او لیا نتوانند شنیدن و مصلحت کار و نجات آجعرت خود 
را نتوانند دریافت مگر آنکس راکه عدای‌تعالی او را بیدار گرداند که 
این حلق دوست را از دشمن نمی‌دانند و هر که در صلا ح کار و نجات 
آعرت ایشان کوشد او را عدو جان سود دانند. مناسب این معنی 
حکایتی باد آ مد 

۱ داستان 
بود مردم زاده‌ای صاحب عبال مال دنیا داشت‌رفت ازدست مال 
مال دنبا گاه آید که رود همچو بادست مال ثایت کی‌شود 
جونکه اندرماند آن‌صاحب عیال ‏ خوف کرد ازشدت روز سئوالا 


۱ ب: مال دنیاً داشت دفت از دست مال. 


از ربانعواران برفت و وام کرد 
تا بود آن رت او را فایدها 
طالع برگشته و بخت نگون 
دزد زد آن رخت را کلسی ببرد 
بیتوایی داشت وامش هم فزود 
روی نه تا باز گردد با وطن 
آنشی ز آن هردو عم دز دل فناد 
در سفر شد هم بلاد و هم دیار 
در غریبی روز گارش می کذشت 
وقتها خیاطی کردی و ز آن 
باد آمد اگهان اولاد عویش 
روی سوی صحرانهاد آن جسته‌دل 
دامنش از اشك‌هاپر آب شد 
او بخفت و ماند بکشاده دهان 
شاه سنجر بود آندم در گذر 
کاین غریب خفته را اندر دهان 
شاه سنجرداشت ازحکمت خیر 


با یکی زر داد او گفتش شیر آر 


شاه سنجر اسب راند آمد روا 


بر کشید آندم دبوسی" سهمناك 


اسب پس فا بده. 


۴۹۳ 

رختکی بخرید و عزم شام کرد 
با عیال خحویبش سازد مایده 
پیش آمد چون زشهر آمد برون 
پشت و پهلویش بخو بی کردنعرد 
شدت اندر شدت او را رو نمود 
صبر نه از حویش و نزفرزندوزن 
شد روان و روی در غربت نهاد 
دید عالم از کناری تا کنار 
که میان شهر و که در کوه‌ودشت 
وجه کردی زندگانی در جهان 
تازه کشت آن لحظه‌اور | کهنهر بش 
حالهمی شدز اشکك خو نینش‌جو کل 
از عم و اندوه اندر خواب شد 
در دهانش رفت ماری ناگهان 
مردمان گفتند با شه آن خبر 
مار رفت و ما بدیدیم این زمان 
گفت‌شیر است‌رفم ینز هروضرر 
تا که او یابد حلاص از زهر مار 
دید مردی حفته در خواب گران 
زد میان پشت او بی بیم و باله 


۲ دبوس: عمودآهنین؛ حجو بدستی ستبر که سر آن کلفت و کگُره‌دار باشد. 


۹۴" 
مر دحفته جست از آن‌خو آب گر ان؟ 
گفت پیشاپیش اسب من برو 
وفت‌ها می‌زد دبوسش معتبر 
شیرمی‌دادش که این‌بستان بخور 
از دویدن گرم شد او را درون 
گاه لت می‌خوردو که‌شیر *اودوان 
که مرا این کشتنت بهر جراست 
شاه می‌گفت ان ندانم نو بدو 
ناگهان قی کرد آندم از دهان 
گفت شه بنگر چه‌شد از تو جدا 
تو مسرا دشنام می‌گفتی روان 
تو چنان پنداشتی من دشمنم" 
گفت ای‌شه بی‌خبر بودم ز کار 
عفو کن ادانیم را از کسرم 
گفت‌شه آری‌چنین بودست دوام 


دست او بکرفت و برد اندرسر | 


ا- م: مرد بد خحفته از آن مار گر ان. 


۲سا بت م؛ روبسوی شرق نه دوتر بر ۰2 


دقایق) لحقایق 

يك وبوس دیگرش زد بر میان 
رو بسوی شرق نه زود و بدو" 
که به یشت و که میان و که بسر 
دو بدو می‌دوسوی‌گرمای خور؟ 
زد عرق از هفت اندامش برون 
بسافغان میگفت» دشنام رواله 
اینچه‌ظلم و این چه‌جوروچه‌جفاست 
هر چه‌می خحو اهی‌بگو و حوش بدو ۵ 
پاره پاره مار می‌آمد روان 
این دوبدن بود دردت را دوا 
من شده مشغول در دفع زیان 
این ندانستی که پار روشنم 
که میان سینه جا کردست مار 
جو نکه دانستم کنون عذر آورم 
دوست دشمن رو نماد با عو ام 
باز پرسیدش که ای و از کجا؟ 


۳ س: سیب می‌دادش که این بستان بخودب دم بدم می‌دو سوی‌گرجای حور . 


۴ب س: سیب 
۵- م: دشنام او دوان. 
س: بگو الا بدو. 


۷ م: پنداشتی که دشمنم. 


تو عریبی نیستی زین حایگاه 
شه عطا فرمود و او انسدر زمان 
زین‌مثل! مقصودم آنست ای کر ام 
غافل‌اند و مست در خو اب‌گران 
(گر طبیبی کوید ایشان را دوا 
(در میان بندند از کینه کمر 
همچنین فرمود مولانای ما 
دوست از دشمن بداند هر کسی 


[دوست باشد مرد نادان را عدو 


او بکفت اسر ارهای خحود به‌شاه 


عزم کرد و رفت سوی‌خانومان 
دوست از دشمن نمیداند عوام 
مار رفته در درون سیته‌شان 
دشمنی دانند او را از عما) 
در جفا کوشند هرچه بیشتر) 
آفتاب عالم صدق و صنفا 
عقل کامل از کجا در هرخحسی 
هر که‌نادان‌است از اودانشجو ] 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


اس ۵ سجن ۰ 


فصل شصت‌وهشتم 
مهو و وگو وم 

قال‌اله‌تعا لی: «ولا قعوخواکالدین قالوا سمعنا وهم لادسمعون»۱ 

حدای تعالی می‌فر مابد که از آن‌گروه می‌باشند که گفتند ماشنید یم 
و ایشان نشنیده بودند. 

و نزد بعضی مفسران آن است که آن آیه درشان آن‌گروه است که 
از لفظ [ مبارك ] مصطفی [علیه‌السلام] قر آن را می‌شنیدند و قبول 
نمی کردند به کمال صدق. و ایشان را در دل ظنی می‌بود" و نزدبعضی 
دیگر معنی آبه کریمه آن است که همچون آن‌مردمان مباشید که امر و نهی 
حدای را می‌شنیدند و بر آن عمل نمی کردند چون کلام‌الّه ناطق است 
که غیبت [مکنید] و حبله‌ها و فتنها ورباخواری [و تعصب‌ها و تجسس] 
و درو غگوئی و ظلم و (فساد) [و بی‌انصافی] مکنید. ه رکه بر قسر آن 
اقرار دارد و حارج امر ونهی خدا چون شود و اگر خار ج امر و نهی 


خحدا می‌شود مستو جب‌عذاب وغضب خدا گردد کما قالالنبی‌علیهالسلام: 


۱- قر آن کریم: ,ب/" 
۲- م: و ایشان دا ظنی بود در دل |[ به‌سیاق ترجمه از عربی است] 


6۹۸ دقایقا لحقایق 


(من جقرء القر آن ولم جعمل به فپو فی غغب‌الله جوم القیمه» هر که 
قر آن خواند و عمل قر آن نکند قر آن او را لعنت کند. 
کما قال‌النبی علیه| لسلام: «رب تال القر آن والقران دلعنه» 
بدانکه هر کرا ور دل هست او محتاح» وعظ واعظ پیست‌نور 


دل او او را مشعلهة راه است و راه راست در نظر دل او روشن است و 
نور دل او و رای عقل است. چنانکه خداوند کار مولانا می‌فرماید 
فی‌المشنو ی 
عقّل بند ره‌روان است ای‌پسر بند بکّسل ره عیانست ای پسر 
و بعضی هم هستند در مردمان که نور دل دارند اما محیت دئیا" 
آن نور دل ایشان را حجاب‌شده است بوعظ واعظ" محتاج‌اند وهر که 
محتاج است جوینده است و هر که جوینده است پابنده است. چنانکه 
خداو ند گار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المننو ی 
هر کرا عقل است جوننده بود هر که جو بنده است دابنده‌پوو؟ 
و آنانی که ایشان را نور دل نیست امر و هی حدا شنیدن و 
ناشنیدن نزد ایشان بکسان است") جنانکه مولانا می‌فرماید: 
فی‌المننو ی 


حون تباشد نور دل دل ثست آن نوردل‌چون‌نیست‌جز کل نیستآن 


۱ س: محبت و سودهای دنیاوی. 

۲- س: بصیقلی و وعظ و اعظ. 

۳ س م: هر کرا عشقی‌است جوینده بود؛ ب: عاقبت جوینده یا بنده بود. 
۳ م: (درهامش) و آن گروه مرده دل‌اند. 


قصل شصت‌و هشتم 


و نمییز هم در تمامت حیوانات هست در آتش سوزان و آت 


عمیق در نسی‌روند و در عوام خلق عقل جزوی هست و عقل جزوی 


غالب‌تر است از وهم که در حیوانات هست بس درعوام خلق معرفت 


و تمسیز و دانستن شیر و شر هست و در وقت نصیحت دیگری» هربکی 


صدمر ده و اعظاند و جمله کفتار دارند! فرق میان عوام وخواص آنست 


که در عوام گفتار هست و کردار نیست و در حواص کسردار هست و 
گفتار نیست کار کردار دارد نه کفتار و کفتار برای کردار است نه کردار 
بر ای کُفتار.مناسب این معنی حکایتی باد آمده است. 


داستان 


قدر فهم مردمان باید کلام 
واقفف اسرار کار انقیاست 
هریکی بر قدر حود کوشیده‌اند 
امر ونهی است از برای دفع شر 
طفل میداند که بد کردن حطاست 
گر بریزد بشکند ترسان شود 
طفل را جون هست درك آنچنان 
پس همه دانیم نیکی راز بد 
هست در ما دعوی اسلام ودین 
امرو نهی حق جو ما دانسته‌ایم 
حوف کو از شدت روزحسات 
ابنچنین دانش زنادانی بداست 


تا کنند معلوم جمله خاص و عام 
عام را آن دانش ودقت کجاست 
امر و نهی حق همه بشنیده‌اند 
جمله دارند از بدی بد خبر 
وازعطا آن طفل را بیم‌جز است 
ترس غالب کردد و گربان شود 
درك بابا بیشتر باشد از آن 
جماسه بشناسیم آهو را ز دد 
لاف‌ما داریم در راه بفین 
بر حلاف آن جرا دل بسته‌ایم 
ترس کو از درگه نار و عذاب 
درجنین دانش‌عقاب بی‌حداست 


اس م: نصیحت دیگری ده مرده‌اند واعظ و جمله کفتار ند فرق در میان. 


۱ ۰ ۵ 
چون شنوده ناشنوده می‌شود 
تطق گفتار نبود سودمند 
مرجه نادانسته آید از حطا 
و آنچه دانند که‌بدست وعین شر 
نص‌قر آ نو اردست که آن‌عطاست 
عاصی است هر کو کند "مدخل‌ور آن 
درمیان کافر و او فرق چیست 
گر دو فعل از نفس تو کردد جدا 
اول این کز حب دنیا درگذر 
انی اینکه بر کس آزاری مجو 
مفز گفتارست این که گفته‌ام 
درعمل‌می کوش گفتار است‌پوست 
اندرین معنی نظیر آمد به‌یاد 
درسخاء سلطان محمود؛ ای کر ام 
حکم فرمان بودشه را هم‌چنان 
بی‌توقف هدیه را آرند بسا 
مرد درویشی مقل‌الحال بود 
گاه میزم می کشیدی گاه خشت 


ساب 1 جدر., 


دقایق)لحقایق 
صد درعصیان کشوده می‌شود 
جان و دل درامر ونهی حق ببند 
بی‌کمان آن را ببخشاید خدا 
و اندر آن فعلست صد کو نه‌ضر را 
آن‌مکن کان‌را جزائی درقفاست 
ز آن‌سب در نار ماند جاودان 
چو نکه‌هردوخا لد وهردوشقی است 
بی گمان راضی شود ازتو دا" 
در قناعت عمر خود باسر ببر 
هرسخن که نيك نبود آن مکو 
گفته‌ام اسرار را ننهفته‌ام 
ای‌خنك مغز کسی کاو مفز جوست 
چون بگویم حوش شنو ایخوش‌نهاد 
دست عالی داشت‌و میلی بس‌تمام 
که هر آن کو هدیه آرد در زمان 
تا به‌آن مهدی رسد از ما عطا 
دردهمند و صاحب اطفال لبود 
کاه می‌چیدی گیاه ازروی کشت؟ 


۲ات هر کس کند؛ م: عاصی است و گر کند. 
۳ سس ب: داضی کرد بی گمان از تو حدا. 
۴- س: دشت؟؛ تب گاه جیدی او کیاه از روی خعشت. 


عمر خود را این‌جنین بردی بسر 
زن به‌وی می گفت هردم کای‌فقیر 


بلبل شکر سخن شیرین نوا 


هست امبدی کز آن شاه جهان 
وارهیم از قات و از ناعوشی 
گفت آن درویش بلبل بی‌بهاست 
گفت‌زن شه‌را نظر درهدیه نیست 
آن‌عطای شاه از بهر عداست 
از زن عاقل چو رای نعوب دید 
در فس بنهاد بلبل را ففیر 
کای نظام دولت و ملك و سپاه 
برگرفت آنرا وزیر و شد روان 
دید شه بالای قصری رفته است 
رفت پیش شه نهادن آن را وزیر 
هدیه این آورده است مردی کدا 
شه عطا فرمود بر مسرد فقیر 
بلبك بگشاد پیش شه زبان 
شاه حیران شد زلطف آن صغیر 
يك وزبری بود شه را کاردان 
مسرد عافل بود از عقل بلند 


۱- س: بادی. 


۸-۲: کو بگفتی. 


ه 


بلبلی در خانه داری بی‌نظیر 
هدیه بر آن را به‌نسزد پادشاه 
حق در رحمت گشاید ناگهان 
چند ازین پس‌برگی وهیزم کشی 
این‌چنین هدیه به‌شه‌بر دن‌نعطاست. 
نزد شه فیلی و کنجشکی‌یکیست 
صدقه‌اش بر بینوا و بانو است 
خحاطر شحو ش گشت گفت زن‌شنید 
بر گرفت و رفت صبحی بر وزیر 
هدیه این آورده‌ام از بهر شاه 
رفت اندر مجلس شاه جهان 
باز! بر بازوی خود بگرفتهاست 
گفت ای عالم کشا روشن ضمیر 
تا رسد از دولت شه با عطا 
آن عطا را برد با وی این وزیر 
در شکر خایی همی زد داستان 
کین چه‌شور ست‌و چه گفت‌بی نظیر 
کاو بکردی" نطق مرغان را بیان 
با طریقی شاه را می‌داد پند 


گفت. شه با آن وزیر پیش بین 
با سوال شاه آن روشن ضمیر 
گفت این بلبل همی گوید به باز 
مطرب هر مجلسم شیرین زبان 
تو حمش بنشسته بر بازوی شاه 
يك درم باشد بهای همچو من 
فضل تو برهن نمی‌دانم زچیست 
باز می‌گوید به‌بلبل این بدان 
غیر آن لقلق نداری تو هنر 
من حمش در امر شه صد مرده‌ام 
رفته‌ام زان امر بر ابر میاه 
لب ببستم که نکردم هیچ کار 
دوعمل کنکه‌عمل کردذبهی‌است 
از عمل قربست و عفو هر کناه 
همچنین فرموه مولانای ما 
در عمل این جسم‌ا کی‌را بسوز 
کرده را نا کرده دان آی مردراه 


که چه معنی دارد این کفتار ابن 


عوش جوابی کفت کیرا» دلپذیر 
که مرا نطق است عناء دلنو از 
مي نو ازم هر دمی يكث داستان 
نطق بسته از سفید و از سیاه 
بهر تو نهصد شمارند از ثمن 
در تو چه نیکی‌ودرمن‌چه‌بدیست 
که ترا هست لقلقی اندر زبان 
اجرم قدری نسداری پیشتر؛ 
آنچه فرمودست فرمان برده‌ام 
صبد را آورده‌ام در پیش شاه 
تو از آن لقلق چه آری افتخار 
گفت بی کردارچون‌طفل تهی است 
و از عمل راهست بر بسازوی‌شاه 
آفتاب عالم صدق و صفا 
وانگه از باد عمل را لب بدوز 
تا بیابی باز اندر بارگاه 


بشنو اکنون فصل دیگٌّر ای‌سنی 


تا دل و حانت پیا ید روشنی 


فصل شصت ونم 
سم لول ولو توس 

قالالنبی علیها لسلام: «ایماناك آماخات و اخلاصك خلاصاك. 

محمد مصطفی میفرماید که ایمان تو امان تست و اعلاص تو 
حلاص تست. 

بدانکه ایمان‌اعتقاد است واعتقاد و اهی دادن‌است که آفر بدکاری 
هست که جمله اشیاء ازو بوجود آمده است وحرکات‌وسکناتمخلوقات 
با اوست و هرچه آفر بدکار خواهد آن شود آب بی‌فرمان خدا کسی را 
غرق نکند و آتش بی‌فرمان او کسی‌را نسوزد و تیغ بی‌فرمان خدا کسی 
را نبرد. هر کرا اعتقاد جنین باشد او در زمره او لیاءالله باشد وحوف 
و حزن را با وی‌گدری نبود. 

کماقال الّءتعالی: «آلأآنآو لاءالله اخوف علیسیم ولاأهم بحزنون» 
وهمرجه ازنعدای‌تعا لی خو اهند آن شود که ( لیم مادشاعون عند ردهم)" 
چنانکه خحداوند کار مولانا می‌فرمادد» 


۱- قر آن کریم: بو 
۲ فر آن کریم: ۹ (... ذلك جراء وا لمحسنین» 


فی‌المثنوی 
چون دلت ازعشقحق بریان شود هرچه‌ازحق خواهی آندم آن‌شود 


روزی از فضیل پرسیدند که ایمان چیست فضیل دست در کورة 
آهنگر بردو کف خودرا پرآتش کرد و گفت" ایمان آنست که 
موّمن را برخدای تعالی اعتقاد باشد که آتش او را نسوزدکه آتش بر 
مومنان حرام است آتش آنکس را بسوزدکه برخدا نگرویده باشد 
چنانکه خداوندگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
بر آرد عشق يك فتنه که مردم‌سوی کوه آید 
بشهر اندر کسی ماند که جوبای فنا باشد 
زند آتش درین بيشه که‌بگریز ند نخجیر ان 
ز آتش هر که نگریزد چو ابراهیم ما باشد 
موّمن اوست که دربلاها و لطفهای‌پنهان حدا[ی را] بیند. چنانکه 
حداو ند کار مولانا جلال‌الحق والدین می‌فر ماید: 
فی‌الغزل 
غسی کان از بر دلدار آید نثارش کن بشادی مرحبایی 
که تا آن غم برون آید ز چادر. شکر باری لطیفی دلرباشی 
به وشهٌ جادر غم دست در زن که‌بس خوب است کردست‌اودعایی 
و ابمان مخلصان صادق با ابمان مقلد و زندیق نماند و زندیقان 


۱- س: جواب دادکه دست در کوره آهنگر بر» کف مود دا پرآتش کن و 


بدانکه ایمان انست که. 


فصل شصتد نهم 


۵۰۵ 


برمثال مس‌ناشناس‌اند و قابل آن نه‌اند که حلعت کیمیای سعادت در یابند! 


چنانکه مولانا می‌فرماید: 


فی‌الغزل 


گفتم که حوش عذارا بشنو ز من دعار | 
زر سازمس ما را تو جان کیمیایسی 


گفتا تسو ناسپاسی تسو مس ناشناسی 


در شك و در قیاسی زنهار می‌نمائی" 

مخلصان صاحب یقین فرمان خدا و رسول را هم بگسویند و هم 

عمل کنند اما خحلق خدا خوان» فرمان خدا" و رسول خداگوبند جون 
بقین ندار ند عمل نتوانند کرد مناسب این‌معنی حکایتی یاد آمد. 


و اعظی با مردمان می گفت پند 
کامرو نهی‌حق چنیناست‌وچنان 
آنچه گفتی خود نیاوردی بجا 
گفت؛ روزی ای‌مسلمانان اگر 
حاجت او در زمان گردد روا 
پا نهد از جوی و دریا بگذرد 
تا بکعب او نیاید آب جو 


از سر منبر به آوار بلند 
بشنوید امر خدا ای مر دمان 
دولت توفیق در هر کس کجا 
فاتحه حواند کسی وقت خطر 
فانحه او را رهاند از بلا 
جوی ودربار اچو خشگی‌بشمرد 
او میان آب گردد سو بسو 


۱- س: که خلعت ایمان سعادت یا بند؛ ب: که خطعت کیمیای سعادت پوشند. 


۲ س: قر آن خدا. 


مد 

(صادفی‌جون این شنید او شادشد 
[با خود اندیشید که من بارها 
کاه مو حود است کشتی کاه نه 
[وا رهیدم ز انتظار کشتیبان 
[ بر لب جو آمد از صدق وصفا 
در کدشت از جوی‌بی خوف‌وخطر 
حاطرش ایمن شد ودلشاد کشت 
بود و اعظ رامهمی سوی دشت 
تند بادی خحاست ناکه از قضا 
غرقه‌شد کشتی‌در آن‌مو ج کر ان۵ 
صادق آ ندم‌حاضر آمد رفت‌پیش 
بر کشید از تیزی آب روان 
گفت ایو اعظ» تو کفتی‌هر که‌او 


من شنیدم ز آنزمان تااین زمان 


۱ س: صادقی بود اند آن جمع این‌بدان 
ب: صادقی با گوش جان بشنید آن 


دقایق) لحقایق 
از غم دربا و غرق آزاد شد)" 
می‌روم هرسوی وهستم کارها]" 
منتظر می‌ما نم آنجا راه زه؟ 
فاتحه خو انم روم بر جو رو اد] 
فاتحه خواند و به‌حو بنهاد ۳ 
کفش پای او نشد از آب تر 
صادقان را مرشد واستاد کشت 
کشتی اندرشد زدریامی گذشت 
مور ح کشتی را ببردی برهو |؟ 
واعظ آندم‌شست دست‌خودزجان 
مویو اعظراستد دردست‌خو بش 
بر کنار جوی بردش کش کشان 
فانحه خواند رود بر روی جو 
فارغم از کشتی و از کشتی‌بان 


می‌روم‌هرجا که خو اهم‌سو پسو 


این‌سخن بشنید او از گوش جان 
شاد کشت و گفت در خاطر نهان 


۳ ب: که مرا هررور جند توبت به‌جو حاجت است اندر کگذشتن سو به‌سو 


۳ گفت که مو جود کشتی گاه ه 
وا دهیدم ز انتظار ناخدا 

۴- س: برد اندر هو آ. 

۵- م: جوی کر ان. 


منتظر می‌مانم آنجا راه یه 


فا تحه خواند و بجو بنهادپا 


وقت حاجت باد آور ای‌فلان 
بای نه در آب‌جو با کی مدار 
کفت و اعظ این قین درا کجاست 
آنبده درما نیست می‌گو تیم آن 
(ای‌خناك آن کس که‌دارد اعتفاد 
تا نباشد در نهاد کس بقین 
کر در آتش‌چون خلیل اندررود 
وای بر او» کاو ندارد اعتقاد 
جیفه دنیای دون دارد طلب 
در دوعالم زان‌سبب کُردد ذلیل 
ظامر آرایند با گفت زبان 
سروری‌جوپنداز آن گفتار خو پش 
جان ودل‌برءعشق‌نان بر بسته‌انده 
عقل پست است‌این نه‌عقل کاملست 
پندهٌ نفس است وعاشق برطعام 
همچنین فرمود مولانای ما 
همم | ح خر شدست این عفل پست 


کشتی‌حاجت نیست الحمد بخو ان 
زین کتار آب رو با آن کنار 
فول نا باظن و تقلید و ریاست 
دام نان ماست گفتار زبان 
بر حدای‌تعویش کر دست‌اعتماد) 
کی‌رود برروی‌جویی این‌چنین 
آتش سوزان براو بستان شود" 
عقل پبست او ست‌دروی‌همچو باد" 
فکرش آن‌است‌واز آن‌خیزدتعب؟ 
اشقیا را این طلب باشد دلیل 
اعتفاد باطنی نبود در آن 
عجب‌ها بندندبر پندار حویش 
دست در دنیا ز عقبی شسته‌اند 
صاحب آن عقل از حق غافل است) 
غیر از آن کاری ندارد والسلام 
مخزن اسرارهای کبرب]ا 
فکرش‌اینکه‌چو ن‌علف آردبدست 


۱- م: کشتی حاجت تونیست الحمد خو ان. 
۲-س: کل و دیحان شود. 

۳ س: خاد [ م- خحات: یعنی دغن ]. 

۴ م: دازد لقّب. 


۵- م: جان و دل درعشق دونان بسته‌اند. 
سس س؛ گوهر در بای فضل کبر یا . 


ت میه شخ اش دوواد ارتان 
بل ۰ ۸ دقایق) لحقایق 


سالها خربنده بودی بس بود زان که خر بنده‌زخحر واپس بود 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
ئ دل و حانت بیابد روشنی 


فصل هفتادم 
ملع )و و9 وت( جوس. 
قالالّه تعالی:«رجال لا تلمسیم قجارة ولا جبع عن ذکرانله و اقام 
الصلوة وامتاء ال ز کوی» بخافون‌یوماً قعَقَلّب فیه‌الَْلوب والاجصار.»۱ 
خحدای تعالی می‌فرماید که مردمان هستند که بیع و تجارت ایشان 
را مشغول نگرداند از ذکر خحدای و نماز وز کوة که ایشان می‌ترسند از 
آن روز که [بگردد دل و چشم ساعتی به‌رجاه نجات و ساعتی به‌ترس 
عه‌وبت.۱" 
بدانکه هر که حدای را دانست برخدا عظیم امیدوار است و از 
بیم خدا عظیم ترسان و لرزان است و خدای‌ترسان را از ترس خحدا 
نظر بردنیا و دنیاوی نباشد و ار ابشان را دئیاوی باشد [برای راحت 
بندگان محتاج درمانده باشد خدای‌ترسان را در زیادتی و نقصانی 
دنیاوی شادی و غم نبود و هر که برزیادتی و نعصانی دنیاوی شاد و 
غمناله گردد خدای‌تعالی اورا دوست ندارد؛ 


۱- قر آن کریم: پب/ ۰۴ 
۲- م: از آن دوز که دل وچشم‌ها و بدانکه. 


۵۹۰ دقایقا لحقایق 
کما قال‌الّه تعالی: «لکیلا قاء سواعلی ماقاقتم ولا قفرحواجما 
آقسکم والله لابحب کل معتال فخور). 
مال دنیاره‌زن مرد است اگر رهزنی گم گسردد غمناك نباید شدن 
جنانکه خداوندگار مولانا می‌فر ماید] 
فی‌المثنو ی 
گر برد مالت عدو پر فنی رهزنی‌را پرده باشدرهزنی 
حکابت 
آنچه سلیمان نبی» علیه لسلام از عدای تعالی درحواست کرد 
الْوَهْاب)" نه از طمع و حرص دنیا بود» اما حودبخود می گفت که دنیا 
چه بودکه مرد را از ذ کر خحدا باز دارد و بدنیا مشغول گرداند ازعدای 
تعالی در خواست کرد که [الهی] مرا ملکی بخش که بعد از من کسی را 
نبود تا خحود را امتحان کنم که دنیا مرا از ذکر پروردکار باز می‌دارد 
بانه. عدای‌تعالی تمامت وحوش و طیور و جن و انس و باد را مسخر 
سلیمان‌گردانید و سلیمان بآن عظمت [چنان] دست از دنیا شسته بود که 
روز بروز از قوت لابدی نیز کم می کسرد و بدست مباركك سود زنبیل 
می‌بافت و از آن وجه درهرسه روز يك‌بار نان جو وخل افطارمی کرد" 


۱- قر آن کریم: بب/۵۲. 

۲سا م: و اگر ایشان دا دنیاوی باشد نظر بر آن نکنند و در ذیادتی و نقصان آن 
شاد وغمناك نگردند چه درحقیقت مال دنیا دهزن مرد است واگر دهزنی کم گردد 
غمناله نباشد» چنانکه مولانا می‌فرماید. ۱ 

۳- قر آن کریم: مب/*" 

۴- س: و از آن‌وجه در سه‌روز يك‌بار نان جو بخوددی و افطاد کردی. 


فصل هفتادم ۱ ۱( 


با وجود ای قوت که در نهاد سلیمان بود مو ج آن ملك دم مهتر سلیمان 
فرو می‌بست جنانکه خحداوندگار مولانا میفرماید: 


فی‌المثنو ی 
پس سلیمان‌همتی باید که او بگذر دزین‌صدهزاران ر نگو بو 


آ نچنان‌قوت که بدنیافریفته وزبون نگردد درنهاد انبیا واولیاست 
باقی خلق مگسان خو ان دنیااند عشقشان از قلیه و ترید نمی‌گذرد. 
جنانکه عداو ند کار مولانا می‌فر ماید 
ی الغزل 
جو مکس بلی سکاسه که ز جدتر است تاسه 
نه چو تو من گدارو پی قلیه و تریدم 
رجال لاتلهیم درحق انبیا و اولیاست که انبیا و اولیارا درزیادتی 
و نقصان دنیا غمناله و شاد نمی‌گردند و بقضاها و بلاهای خدا مطیسم ۲ 
شادند مناسب ابن‌معنی حکایتی باد آمد. 
داستان 
جو نکه عامی شد عز ازیل از قضا دار آذا خی اوفتاد اندر بلا 
گفت‌الهی چون که‌شد حالم‌چنین کاوفتادم ز آسمان‌ها بر زمين 
در زمین وآسمان جایی کجا که درو طاعت نیاوردم بجا 
عاقیت مردود گشتم از عص و از عصا دیدم جفا اندر وا 
آتش قهر اوفتادم در نهاد همچو من محروم درعالم نزاد 
زین حسد گشتم حسود مرد وزن ‏ جمله‌را خحواهم که‌باشد همچومن 


ا- م۵ (دو مصراع بحای هم جایجا شده). 


رژژ* 

زین حسد اشکی بخون آغشته‌ام 
دانه و دامم ببخشا ای دا 
تا هر که تر دامنی را از گزاف 
وحی آمد از خداوند کیریم 
دام‌ها بخشم ترا و دانها 
زر و سیم و گنج‌ها بروی نمود" 
اطلس و دیباجهای رنگ رنگك 
گفت‌ازین مستی فزاید هم‌غرور 
چرب وشیرین نقلهای گونه‌گون 
گفت ابن باشد غذای مردمان 
حسن‌خوبان‌را چو بنمودش خدا 
گفت‌باشد کس درین روی زمین 
یبا نبندد دل بحب دانها 
با نگردد فوت ازو ذکر خدا 
وحی آمد از دا که ای لعین 
که بسدام دان4 دنسای دون 
بود و نابود و شفا وهم سعم 
از مت مست باشند شاد دل 


اس م: کم‌زند. 
۲- س: با گوش. 
۳-س: با وی نمود. 
۴ س: خلق با آین‌ها بو ۵د. 


دقایقالحقایق 
دشمسن اولاد آدم گشتهام 
تا و تاو رشان سستد۱ 
در محبت کم بووا دعوی و لاف 
زد 9 برگوش" شیطان رحیم 
صد هزار افسونها و افسانها 
گفت اینست قیمت هر تار وپود 
هم‌شر اب وهم کباب و کولو بنگ 
حلق را اين‌ها برد" از عقّل دور 
که اسب و ستور از حد برون 
قبله نفس است این این را بدان 
شاد و خرم شد عزازیل دغا 
کاو نیفتد اندرین دام متين 
با نگردد شاد ازین افسانها 
اندرین بیع و شری و ماجرا 
بندگان هستند در روی زمین 
دل نبندند غالب آیند نه زیون 
نزدشان یکسان بود از بیشو کم 
فار غ از کون ومکان و آب وگل 


فصل هفتادم 

قرنها بگذشت ابلیس حسود 
گفت الهی بنده‌ای بنما مرا 
نیستی و هستیش یکسان بود 
وحی آمد از خدا اندر زمان 
رو سوی ایسوب پیغامبر بین 
تاجرانش ببعدد انسدر جهان 
صدهزاران کس ازودرراحت است 
با عیال خویش نان جو خورد 
بود و نابودجهان پیشش‌سواست 
صابر است اندر بلا ثابت قدم 
من بلا خواهم فرستادن بر او 
رو تماشا کن تو صبر او ببین 
جو نکه‌رفت آنجا عز ازبل ازقضا 
ناگهان از دشت آوردند خر 
تند سیلی خو است ازوی درزمان 
کله‌های کوسفندان را برد 
گفت صدشکراست برحکم خدا 
بعد از آن آمد خبر که نه پسر 


سثّف خانه اوفتاد آن نه جوان 


و۰ 


ازشطارت‌ها اش مستی می‌نمود 


کو تواند صبر کردن بر قضا 
در دو حالت" حرم و شادان بود 
کی عزازیل از برای امتحان 
گنج‌ها او راست در روی زمین 
کلهٌ اسب و ستور بیکران 
هم نبی و هم ولی نعمتست 
دیگران را شکر و حلوا دهد 
رنجها و دردها او را دو است 
برتر است از غصه وشادی و عم 
او نخواهد شد تغیر تای مو 
تا شود آن شك تو عین‌الیقین 
رو نمود ایوبت را کان بلا 
کای بنی بارانی آمد معبتر 
عالمی پر شد کرانی تا کران 
کلهةٌ اسب و ستوران جمله مرد 
نیست کس را يار چون وجرا 
جمله بنشسته بدند در خانه در 


زیر آن سفف از فضا دادند حان 


۱ شطارت: زرنگی. نهو د » تر له مردمان پسیب خیائت. 


۲-م: گفت الهی بئده بنما که مرا. 
۳ دوع لم. 


گفت در تقدیر کس‌را نیست کار 
بعد از آن آمد خبر که تاجران 
گفت کس را دست نبود بر قضا 
بعد از آن آمد بلاهای متین 
جمله اعضا ریش شد کرم اوفتاد 
عضوها سوراخ گشت و روشنی 
ذکر حق هرز نرفت از یاد او 
اولیاء‌الله را زین‌سان شمار 
هریکی صد رستم و صد پهلوان 
هرخسی را آنچنان قوت کجا 
نه ز آمد .شاد کردد نه ز رفت 
کاملی دان برقضا راضی شدن 
ما نداریم احتمال خیر و شر 
وقت‌شادی ذکرحقرفت ازضمیر 
رهزن وغول است سودای جهان 
مال سلطان را اگر باشد رواست 
مال با لشکر دهد در احتما! 
حلق را آسوده دارد از ستم 
گر تنعم‌ها کند باشد مباح 
انبیاء و اولا را مال ار 


هرچه خواهد آن‌کند پروردگار 
غرق گشتند در بحار بی‌امان 
حاکم است او یفعل الله مایشاء 
جوش کرد اندام ایوب گزین 
کرم بی‌حد در نهادش ره نهاد 
زان‌طرف این‌جانب‌افتاد ای‌سنی 
دل نبست اندر هو ای رنگ و بو 
بود و هست و باشد اندر کارزار 
در جهان اند آشکارا و نهان 
کاو تواند بود راضی بر قضا 
با فضا بدهد رضای رفت وتفت 
فار غ از مستقبل و ماضی شدن 
عمر در شادی و غم برده بسر 
وقت غم نالان که یارب دستگیر 
رستمی دان هر که‌غا لب‌شد بر آن 
زان‌سبب کاو حامی و ظل خداست 
کوشش و سعیی نماید در غزا 
تا نرنجد خاطری از بیش و کم 
بی فساد و بی خروجی ازصلاح 


بوده‌است‌اینر ابدان ای وش پسر ‏ 


۱- احتما: پرهیز کردن» (-از غذاهای مضر ). 


۲- [ای خوش سیر]؛ ب: ای معتیر . 


فصل هفتادم 
از برای مستحقان بوده است 
شهد و شکر پیش‌شان بنهاده‌اند 
(طعمه حاصان بود سد رمق 
نفس پروردن نه کار اولیاست 
تاجری وبیع از سیم است وزر 
زر وساوس‌ها کند اندر نم‌از 
در نمازت یاد آید تاجری 
جون وساوس‌های دل‌افزون شود 
حب سیم و زر برون آور ز دل 
لرزه‌ات کم ماندر اندربیشو کم 
عاشقانه سوی آنها ننگری 
همچنین فرمود مسولانای سا 
عاشق اندر بیش و نقصان ننگرد 


۵۱۵ 

وانکه او را فاقه روبنموده است 
نقش خود را نان جو می‌داده‌اند 
نه که حرص و شهوت نفس‌خلق) 
ترك حرص نفس عرق انبیاست! 
و از رست تلهیم و نارستر 
ز آنوساوس‌هابروید حرصو آز 
فکرهای بیع و عشق و مشتری" 
یاد حق از خاطرت بیرون شود 
تا رهی زان فکر و سوداهای‌غل 
بود و ابودت بود پیشت عدم 
بیش و کم‌را همچو بادی بشمری 
گنج دحمن پشوای اتقیا۲ 
زانکه هردو همچو بادی بگذرد؟ 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


تا دل و حانت 


۱- م: حق انبیاست؛ ب: کاد انبیاست. 


۲- م: حق مشتری. 
۳ س: دد بی‌همتای دریای خدا. 


بیابد روشنی 


فصل هفتأدو یکم 


94 


قالاله تعالی: «والعصر اذالاضسان لفی خسر .۷ 

خجدای‌تعالی قسم باد می‌فرماید که اسان در خسر است. بعضی 
مفسران حسر را تأویل کرده‌اند که فریفتگی و دلبستگی بدنیای دون و 
تلذذ نفس است و بعضی دیگر گفته‌اند که ترك عمل صالح کردن است 
و محکوم نفس اماره گُشتن و ه رکه مطیع نس اماره شد اوراکارهای 
ناشایست خو اهد فرمودن بدانکه عقل در نهاد آدمی‌زاد برمثال شیرست 
و نفس‌اماره برمثال رو باه» صد هزاربار خاله بر سر عقل شیری باد که 
از نفس روباهمسی فروماند و عاجز گردد. چنانکه خداوندکار مولانا 
می فر ماید» 

فی‌الغزل 

تو شیری اندرین درکه عدو نفس تو روبه 


بود برشیر حق عاری زرو باهی‌زبون کشتن 


اف انا کرفم ۱ 


اکرعقل غازی تركك غزاکند بی‌گمان نف سکافر برملك دلغارت 

و تاعتن آورد جنانکه حداوندگار مولانا می‌فرماید 

فی‌المثنوی 

بر سر ذفس عدو شمشیر باش عاجز روبه مشو تو شیر باش 
روباه‌گیری از برای روباه دام نهاده بود روباهی بر آمد و بر- 
بالای دام دنبهةٌ فر به را بدید ود با حود اندیشه کرد که هیچ دانه‌یی دام 
نیست مرا بقین است که این دنبه فر به دام است اما تدبیری باید کردن 
که در دام دیگری اوفتد و دنبه را من ببرم در میان بیشه شیری بود 
روباه برعاست و نزدآن شیر رفت و گفت ای شاه وحوش از آنجا که 
پادشاهی تست من ضعیف را [از کرم] بنواز و به‌مهمانی من آی که 
دنبه‌ای بچنگث آورده‌ام [عظیم فربه» آن دنبه را] پیش کش سازم* شیر 
دعوت روباه را اجابت کرد. چون شیر نزديك دام رسید و آن دنبفر به 
را بدید روباه روی برزمین نهاد و گفت ای‌شاه وحوش معذور فرما ی که 
بیش ازین دست‌رسی ندارم پای ملخی [را مهتر ] سلیمان قبول [ کرد] 
شما نیز از کرم هدیه این ضعیف قبول فرمائید" شیر فریفته‌ی گفتاررو باه 
شد غافل سوی دانه رفت" و در دام‌گرفتار آمد از دنبه فراغت آورد و 
گفت ای روباه مهمانی چنین باشد؟ روباه در جواب گفت» ای‌شیر ترا 
اين‌قدر دانش نیست که روباه نفسعدوی‌عقل شیر است وهر که بگفتار 
۱- س: پیش بیارم. «حضصسِ«"--72 


۲- س: قبول کن. 
۳ س: غافل دسه سك . 


۵2۹ 


عدو فریفته گردد حالش جنین شود. مناسب ابن معنی حکابتی غضربب 


باد آمده است. 


داستان 


کفر و اسلام و سعادت هم شفا 
ابن یکی عزت" ز سبحان بافته 
این یکی را میل کلی در صلاح 
این یکی بگذشته از حب هوا 
[اين یکی را قبله روی دلبراست 
(اين یکی را عشق در جانان جان 
این یکی‌چون آهوی صحراحلیم 
این یکی را عفو خو باشد مدام 
این یکی‌عقل‌است ونور معربت؟ 
این سعادت باشد و ایمان بقین 
عقل بی آن نور کی داند حدا 


نزد ابشان عقل و نور و معرفت 


اسا بت م؛ لذت. 


۲ س: این یکی دا میل کل برصلاح 


۲ س: این یکی را روی با آن دلبراست 


(م:ندارد). 
مک م خوش ز آزار کلام. 


۵- س: این یکی دا عقل دین معرفت 


م: این یکی عاقل زنود معرفت. 


اب آن یکی عقّل است ونود معرفت 


همد گر را ضد باشد ای کیا 
و آن دوم از راه حق رو تافته 
و آن دوم دارد فساد دین مباح 
و آن دوم جمله هوا خشم خدا؟ 
وان‌دومر اقبله‌سیم است‌وزراست]" 
و آن دوم صدجان بدارد بهرنان) 
و آن دوم‌چون‌گر ک شیطان زر جیم 
و آن دوم را خوشودز آزار» کام؟ 
چشم روشن گردد ودید آن‌صفت* 
عقل بی آن نور نبود راه بین 
ابن حلاف معتزل دان ای کیا 


شی۶ و احد باشد اندر دو صفت 


وان دوم دارد فسادی دین مباح 


وان دوم دا قبلةً سیم و زر است 


شی ء واحد باشد اندر دوصفت. 


سستات یت مت سس بیس وت پوت توس سم با 


۰ ۵ 
و آن دوم کز عینه کفر و شقاست 
هر که او را بکشد او رستم بود 
در نهاد آدمی عقل است شیر 
عقل ار غالب بود برنفس دون 
نس دون برعقل اکّر کردد امیر 
از ریاضت می‌شود این نقس رام 
هر که طالب شد ریاضت‌ها کشد 
مومنی دعوی بود بر عاشقی 
در تنعم کردن و عاشق حدا 
من نظیر آرم که تا روشن شود 
گر به‌معشوقی بگوبند کای‌فلان 
قلیةٌ و سنوسه خورد از سوز دل 
زان‌جنان عاشق کند معشوق عار 
کر بگویندش فلان عاشق ز سوز 


حاطری‌معشوقو عوش کٌردداز آن 


عشق حق *ازعشق انسان کی کم‌است 


عشق کار پهلو ان انیت اک جو اد 


۱- م: عقل شیر و دوبه نفست دبون. 


نشس شیطانست ملعون و دغاست 
در طربفت شبلی و ادهم بود 
نفس روباه است درحیله دلیر 
روبه‌نفست از او گردد زبون! 
ننگ شیری کاو به روبه شد اسیر 
آنچه گفتن بود گفتم والسلام 
واز طریقت در حقيقت‌ها رسد" 
عشقبازی نیست کار هر شقی 
بیست راضی گرتو می‌جو ی جر |" 
حاطرت از فهم آن؟ کلشن شود 
عاشی حسن تو پیش مردمان 
شاد و حرم خفت اندر تحت‌ظل 
زان‌چنان عاشق‌بود پیوسته حوار 
هیچ افطاری نکرده چند روزه 
فخر باشد او میان عاشقان 
عشق» در دو »حنت وسوزوغم است 


عشی: ورف کوا لشت تر اد مراد 


۲-م: ریاضت‌ها کشید_ وزطر یقت در حقیقت‌ها دسید. 


۳ م: دز تنعم کر دن وعشق دا 
2 از خی اف 

۰-۵ س: نکرده است. 

۵ س: عشق او. 


نیست داضی گر تو می‌ گوبی چرا 


گر ترا دردیست و عشقی با حدا 
عقل چون برنفس غالب‌شد بدان 
صاحب دل کشتی و صاحب عمل 
نفس اکر میر آمد و عقلت اسیر 
اندرین معنی نظیر آمد بیاد 
بود اندر بیشه‌ای یلث شیر نر 
قتل کردی هرچه دیدی بی امان 
در وحوش افتاد از وی ولو له 
کای مظفر فرشاه وحشان 
عدل بر شه و اجب آمد قتل ما 
طعمه شاه جهان را ضامنیم 
همرصباحی طعمه آید پیش شاه 
عهد رفت وشیر راضی شد به آن 
قرعه می‌انداختند ای حوش‌نهاد 
صبح می آمد به پیش شیر نر 
ناگهمان قرعه به‌روباه اوفتاد 
گت روبه وحشان را ای رفش 


بنچنین خواروزبوه بودد‌جر است 


2۳۱ 

پای نه بر تارك حرص و هوا 
سومنی اندر میان سومنان 
بعد از آن نبود در افعالش دغل 
از جهاات‌هات باشد نازیر 


چو ند بکو یم وش ‌شنو ایخوش نهاد 


دروحوش آزوی‌شدی‌صدشوروشر 


از وحوش بيشه آن شیر ژیان 
آمدند با شیر می کردند گله 
تو شهی ما بندگان اندر جهان 
جون روا داری و بی‌دادی‌چر" 
عهد باشد عهد خود را نشکنیم" 
قتل بی‌حاجت شها" باشد تباه 
که رسانند طعمهةً او وحشیان 
وحشیان بر هر که قرعه می‌فتاد 
غیر او سالم همی ماند از ضرر 
رو به‌آندم کیسه‌ی حیله کشاد 
نیست این تدبیرتان نیکو طریقه 


و بشن را بر بلادادن حطاست 


۱ من نفس اگر شیر آمد وعقلت اسیر اجها لت‌هاست. با شد نا گزیر. 


۲ س: چون دوا می‌دادی بیدادی دما. 


ی ۳۳ س: عهلد مارا نشکنيم. 


۴ س: تر ا. 


۵- م: لیست این تدبیر نیکویی طریق. 


سم 


و[ 


دقایق) لحقایق 


ننک باشد ابنجنین حیران شدن 
من یکی چاهی بکاوم بهر او 
کرد دعوی روبه دون تباه 
جاشتکّه روبه بیامد پیش شیر 
ما دو روبه از برای خوان شاه 
ناگهان يك شیر نر آمد پدید 
من. بوی گفتم که دست از مابدار 
با ادب باش و بپرهیز از بلا 
طیرگی‌ها کرد آن شیر از گزات 
گفت غیرمن شهی دیگر کجاست 
من یکی روباه را گیرم گسرو 
گو بیا روباه خود از ما ستان 
شیر از رویه شنید این م‌اجرا 
تا بسازم کار او را زودتسر 
شیرو روبه هردو با هم می‌دوید 
گفت روبه شیر را بهر حیل 
تا نمایم شیرو روبه. این زمان 
شیر روبه را گرفت اندر بغل 
گفت بنگر اينك آن روباه وشیر 


ات س: ۲ ما ژزسیك, 


۳۹ 11 می‌ددیم. 


واز بکی جان ماهمه بی‌جان‌شدن 


شیر را انسدازم اندر قعر او 
تا تشاند شیر را در قفعر حاه 
گفت اي فرخ رخ و شاه دلیر 
صبحدم می آمدیم از گرد راه 
ما گریزان کشته او برما رسیدا 
ما رویم" از بهر وان شهرپار 
تا یفتی در بلای شاه ما 
در حق‌شه گفت‌سصد قذف‌ولای" 
از پدر میراث» این بیشهمر است 
تو یکی روباه سوی شیر رو 
گر شهی تو اندرین بیشه ستان 
گفت رو آن شیر را با من نما 
بر کشم در زندگی اش پوست‌سر 
چون که روبه برسر چاهی رسید 
این زمان بستاد مرا زین بغل 
با شه خود تا شهم بیند عیان 
بر سر چسه رفت رویباه دغل 


دشمن حود ببن ایا شاه دلیر 


۳ م: درحق شه گفت سیصد ز"ی وقاف[ دزن قحبه ]. 


تست سا وت تست 
تست تسس ماود وتو سس ی ی ی سس سس سس 


چون نظر کردعکس اندر آب‌دید 
هویش را افکند در چاه بلا 
نمره می‌زد شیر کای روباه دون 
عفل شیرست نفس روباه دغا 
هر کرا در دل بود عشق خحدا 
عقل او برنفس چون سلطان بود 
جمله‌ی اعمال او صالح شود 
او بود در زمره‌ای امل بقین 
هر کرا عقل است‌زبون نفس‌دون 
همچنین فرمود مولادای ما 
شیر را روباه در زندان نشاند 


درچنین ننگی و آنگه این عجب 


۵۳۳ 
روبه و شیری زبخت بد پدیدا 
غیر او روباه و شیر آنجا کجا 
با حیل‌بازی مرا کردی زبون 
عفل از نفس است در چاه بلا 
با نهد بر تارلد نفس دف 
موّمن‌است اوصاحب ایمان بود 
چون که‌صا لح شدز خسر آن و ارهد 
نسبتش هست گربگویی‌صدردین 
فخردین گرخو انیش باشد جنون 
کبوبی! 
ننک شیری» کاو ز روباهی بماند 
فخردین خو اهد که کویندش لقب 


ِ 


بشتو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱- س: چون نظر کرد عکسش اندر آب دید روبه وشیری که می کفت آن پلید 


۲- ب: منبع تحقیق وشاه او یا؛ س: تاج او لیا . 


فصل هفتأدز دوم 


م4 و دگژووو.. 


قال‌النبی» علیه‌السلام: «فلألحق و لو کان مرآ.» 
پیغامبر علیه‌ا لسلام می‌فرماید که حق بگویید اگرچه تلخ باشد و 
آنچه حق است امر ونهی خدا و رسولست و گفتنی است نه‌پوشیدنی و 
امر ونهی خدا و رسول‌خدا برای اظهار امور است چون آن احکام 
پوشیده شد آن امور حاصل نگردد پس او جکُو نه موّمن باشد که‌رضای 
او برحلاف رضای خدا و رسول خدا باشد و هر که از امر و نهی خدا 
و رسول روی بگرداند از خدا و رسول روی گردانیده باشد و هر که 
از خدا و رسول روی بگرداند کافر است پس حق گفتن و اجب است و 
حق را شنبدن از لوازم و بدانکه حق پوشیدن از طمع بود و در طمع 
مذلت‌ها است چنانچه پیغامبر فرموده: «من طمع ذل و من قنع جل» 
و درینمعنی خداوند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌المثئنو ی 
تا نداری تو طمع» فر حنده‌ای جون طمع کردی ذلیل و بنده‌ای 


۱- ب: که حق راگوی. 


۵۳ دقایق) لحقایق 


و تا ترله طمع نکند سخن حق نتواندگفتن و هر کرا طمع باشد 
بخلق البته به‌عتلق۱ خلق سخن گوید و به‌علق خلق سازد و ختلق حلق 
بر تعلاف ختلق حی است و یکسو نبود . جنانکه عداو ند کار مولانسا 


می‌فر ما ند : 
فی‌الغزل 
بخلق خوب اگر با جهان بسازدکس 
چو خلق‌حق نشنا سد نه نیکخو ست‌بدست 


وا ات قاق و مداهنت است و مردمان" منافق و 
مداهن حقیراند عندالخالق والخلایق [ کما قال النبی علیه‌السلام:] 
«آلمداهن حقیر عنداألخالق وآدخلق.» 

حکایت 

روزی شیخ سفیان ثوری [رحمه‌الله علیه | مشایعت جنازه‌ای کرد 
چون [خلق از نمساز وی] باز گشتند شیخ سفیان از مردمان" پسرسید که 
این شخص که از دنیا نقل کرد چکونه زندگانی داشت جماه گفتند که 
زندگانی نیکو داشت شیخ سفیان گفت این مرد بخلق حلق می‌ساخته 
است از برای آن‌جمله حاق نيك وی اوست ار او حق گو ۳ 
من خلق بد وی او بودی؟؛ اک من این معنی می‌دانستمی مشابعت 
جنازه او نکردمی. ۳۳۹ ایو ای بگونیده 


۱ س: موافق خحلق. 

۲ س: ومرده 

۳ م: مردم. 

۴ س: خلق اودا نيك نگفتی شیخ گفت. 
۵- س: متا بعت. 


فصل هفتادودوم ۵۲ 
اگرچه تلخ باشد. 

پس سخن حق آشکارا [ببانگ بلند] باید گفت نه در زیر گلیم و 
خفیه» [سخن حق‌گفتنی است هر که از سخن حق برنجد آن رنجش او 
بی‌انصافی و بی‌راهی باشد سخن حق‌گفتنی است» هر که از حق رنجد 


جاهل بود.]۱ مناسب این‌معنی حکایتی باد آمده است. 
داستان 

هر که دانست او حق‌کو بود هر که ایمان دارد او حق‌جو بود 
حق نپوشد هرکه او ممن بود . هر که حق‌را نشنود بی‌دین بود 
حق طلب باطل رها کن ای پسر حاصل باطل بود نار و سقر 
هر که بدیخت است اندر کام او تلخ آید حق نگوید نام او 
ه رکه‌حق‌پو شید بيشك اوشقی است  .‏ درحقیقت من بکٌویم کفر چیست 
کفرحق پو شیدن‌است این‌را بدان هر که حق‌بوشد» شو داز کافر ان؟ 
اندرین معنی نظیر آمد بیاد چود بکُویم‌خوش‌شنوایخوش نهاد 
شاه ترمد تند بود اندر کلام رفت گفتی وقت‌ها با خاص وعام 
يك ندیمی داشت بس نیکونهاد در مبان شاه و او بود اتحاد 
نرد نیکو باحتی شه‌ و آن ندیم بود نراد آن نکو بازی عظیم" 
کت فراع فرمان آمدی نقش هرجه خواستی آن آمدی 
ات هرز رکه داش او وا زاگ تشر 


۱- م: نه در ذیرگلیم و لحیت و ه رکه از سخن حق برنجد آن‌دنجش او بسی- 
انصاب و بی‌داهی باشد. ۱ ۱ 

۲ س: بود از کافران. ۱ 

۲ م: بودآن نیکو نهاد و با عظیم؛ س: برد تردی یو بار بس‌عظیم. ۱ 


۵۳۸ 


هرچه گفتی شه به‌آن می‌ساعتی 


وقت مهره چیدن او پنجو چهار 
مهرةٌ او را زدی شه از گزاف 
شاه می‌دانست آن را کز ادب 
گفت روزی شه ایا خو اجه ندیم 
که بیازی نرد خصمانه بسا 
عهد رفت و نرد آمد در میان 
آخر بازی بوقت مهسره چید 
زانکه‌در يك کاس ه"شه‌سه‌مهر ه«داشت 
کعیتین اندر کف مرد ندیم 
کر نمودی نقش سه‌شش آنزمان 
گرسه‌شش ننمودی آن بازی شاه" 
گفت فرمان جیست از شاه جهان 
وانمایم نقش سه‌شش را به‌شاه 
کفت شه سه شش نما بازی ببر 
جونکه فر مان شد زشه مردحکیم 


نقش سه‌شش باسه‌پنج می‌باعتی! 
بر گرفتی از دوگاه اندر شمار 
داشتی او مهرة شه را معاف 
او نگه می‌داردش می کرد خب!" 
باد کن سو کند بالئه العظیم 
نقش خواهی هرچه آید گو بیا 
باخت با شه آن ندیم کاردان 
شه نظر کرد بازی‌خود خوب‌دید 
در ششم سه‌مه ره حصم شهره‌داشت؟ 
بود محتاح سه شش اندم حکیم 
بردی آن‌بازی؟ وی ازشاه جهان 
بود غالب بر ندیم نيكك خحواه 
کعبتین در طاس اندازم روان 
گر سه شش آید مرا نبود گناه 
بلکهآندم بخشمت يك کیسه زر 
کعبتین انداعت درطاس آن‌ندیم 


اس م: او باعتی؛ ب: هش سه‌شش سه پنج انداعتی. 
۲- خب: بمعنی منع» قریب» حیلف خیانت؛ خدعه (فرهنگک جامع سیاح). 


۳ب سش: کفت شه‌رودی. 
۴ب يك گاه. 


۵- س: در ششم سه‌شش مهره‌خصم‌شاه داشت. 


ع- س: بردی باژی دا. 


۷- س: گرسه شش ننمودی خحود باری زشاه. 


از قصا نقش سه شش آمد پدید گُفت‌هان» سه شش! اباشاه و حید 
شاه را غیرت برید" و شد غمین شم پیدا شد ز رخسار وجبین 
مهره‌های نرد شه می‌زد بر او که به‌آواز بلند سه شش بگو 
بود ششترده لحافی آن ندیم رفت و در پوشید آن‌لحظه زبیم 
بك سه‌شش می‌گفت باشه دم‌بدم کاه با آواز زیر و گاه بم 
سبق او سه شش‌شد و تکرار او شاه را خعوش آمد از گفتار او" 
گفت شه زبر لحاف؟ ای بو العلا این جه‌غو غاهاست و این حه‌غلفلاه 
گفت حق می‌گو یم ای شاه جهان. در لحیف اندر زبیم تو نهان 
همچنین فرمود مولانای ما چشم؟ ححتیق و تاج اولیاء 
کی توان حق گفت‌جز زیرلحاف باچو تو حشمآور آتش سجاف" 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 


تا دل و جانت بیابد روشنی 


۲ب ب س: غیرت بدید. 

۳ عم شاه را حوش آمد آن کردار او , 

۴ س: لحیف. 

۵ س: این جه غوغاهاست وجه غلغلها . 

۶ س: گوهر ددیای فضل کبریا. 

۷- دفتر پنجم مثنوی درحکایت مات کردن دلقك سید شاه ترمد را 

س: کی‌توان حق گفت جز زیرلحیف . باچو تو خشم آود آتش‌سجیف؛ 
م: کی توان‌گفت حق جز در لحیتف باچو توخشم آور ی آتش سجیف 


فصل هفتادو سو م 


م64 وه وگ ووو.-. 


قالالّه تعالی: « [و خادی دوح ربه فقال رب ان اجنی من آهلی] 
قال با قوح اد لیس من آهلك انه عمل غیر صالح».۱ 

تحدای تعالی می‌فرماید که [نو ح گفت ای پروردگار من پسر من 
از امل من است. ما مهتر] نو ح را اعلام کردیم که آن پسر از اهل تسو 
نیست بسبب آنکه او را عمل صالح نیست. 

ای عریزان بدانید که فخر از پدر و مادر آوردن اعتباری نیست 
فخر از عمل صالح است که تمامت کفار از پشت آدم زاده‌اند اما نسبت 
پدری ایشان را روز قیامت سودمند نخواهد بود که کار عمل صالح‌دارد 
و عمل صالح دلیل است برعشق خدا و روز قیامت دستگیر عشق دا 
حعواهد بودن نه نت بدری و مادری جنانکه خداو ند مار مولانا 


می‌فر مابد : 


۱- قر آن کریم: /۱۱ 


فی‌الفزل 
برادر و پدر واصل وفضل من عشق است 
که عویش عشق بماند نه حویشی نسبی 
انبیا و اولیا در هر که طلب عشق خدا ندیده‌اند اگر پدر یابرادر 
با فرزند بوده است از وی روی گردانیده‌اند و از وی بیزار شده‌اند و 
او را دشمن دانسته‌اند چنانکه خداوندگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
در رخ هر کس که نیست داغ غلامی او 
گر پدر من بود دشمن و اغیارم اوست 
از پدر و مادر و استادو شیخ فخر کردن وقتی سوب آید که 
از حصال حمیده و اعمال صالح ایشان در نهاد آن شخص حاصل بود 
مرد بی‌حاصل را از خحصال حمیده و اعمال صالح پدر و مادر وشیخ‌چه 
سود ابراهیم از صلب آرز بود اما از آز فخر نداشت اما عار داشت 
و مصطفی از پشت عبدالّه بود و از عبدالّه فخر نداشت و همچنین گل 
اطیف از خارست اماگل را از خار عار است در نهاد مردگوهر باید نه 
تسب جنانکه مولانا می فر ماید: 
فی‌الغزل 
میا وراز پبدر فخر ای برادر اگر داری گهر بنمای کوهر 
ياید نست ظاهر بکاری  .‏ گلازخاراست وابراهیم از آزر ‏ 
درین معنی نظایر بی‌عدد است امااند کی چاشنی نمایيم باقی‌را 


سس یی تست عسیت مستد. 


۱ س: نیاید نستی ظاهر یدرز کار. 


۱- م: چاشنی انبادی دا می‌توان دریافتن. 


فصل هفتادوسوم . 


2۳۳ 


می‌تو آن دریافت! مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد, 


داستان 


هر که فخر آرد ز اجداد و پدر 
یخرج ألحی من آلست» بخوان 
مرد را در نفس چون نبود گهر 
کل زخحارست وخلیل از آزراست 
کافران از صلب آدم زاده‌اند 
و انبیا هم زاده‌اند از کافران 
يك نظیر آمد درین معنی بیاد 
روز طوفان نو ح گفت ای‌مومنان 
کافران را از خحدا آمد بلا 
جون که در کشتی شدند آن‌مو منان 
گفت با نسوح ای نبی مجتبا 
چون بگوش نوح افتاد آذ‌خبر 
ناله می کرد و همی کفت ای آله 
نه که فرزند من از اهل من است 
رحم فرما ای خحداو ند کسریم 
وحی آمد از خدا اندر زمان 


منکر است او و شقی و بد عمل 


یاوه است آن قول نبود معتبر 
بخزج أدمیت من‌آلحی؛ را بدان 
سود نکند فخر کردن از پدر" 
آن عدوالله و این پیغامبر است 
لك دین بر باد کفر ان داده‌اند 
یخر ج‌الحی من‌المیت بخوان؟ 
چون‌بگو یم خوش‌شنو ایخوش‌نهاد 
زود در کشتی در آیید این زمان 
تا بمالد گوش‌شان اندر جزا 
نزد نو ح آمد هماندم کشتی‌بان 
نیست فرزندت درین کشتی چرا 
که برون کشتی است او را پسر 
در همه احوال» تو ما را پناه 
برمن آن پوشیده‌حقراروشن است 
وارمانم زین عم و درد عظیم 
کان‌پسرزاهل‌تو نیست این‌رابدان 


سر دسر وسو اس وشر است ودغل 


٩۲‏ س: مرد دا چون در درون نبودگهر- سود نبود فخر کردن ذان‌پدر. 


۳ ببس من | ۲ لمبت است آن. 


سس وی 


2۳۴ 
گرچه زادارپشت‌تو» بیگانه‌است 
نو ح چون واقف‌شد ازحال پسر 
نام او دیگر نیارم بر زبان 
بد عمسل حما عدو حق بود 
بد عمل در زمره شیطان بود 
بد عمل باشد حسود اولیا 
بد عمل را دوست کسی‌دارد تحدا 
دوست با دشمن ندارد اتفای 
دوستان و دشمنان از آدم اند 
ابن بود پیوسته در لطف و وفا 
زین خلایق‌جمله در آسایش است 
این بگوید من ز صلب آدمم 


هست فرقفی در میان بی منتها 


این گهردارست برلعل خوشاب 
گرچه این مردو ز آدم شد پدید 
نسبت صورت نیاید هیچ کار 
کر زنند لاف سعادت عارفان 
همچنین فرمود مولافای ما 
آن یکی پرسید از اشتر که‌هی 


۲- م: اینان شادی و ایشان عمند. 


مسا بت بدعمل را دوست کی دارد حدا. 


دقایقا لحقایق 
با شباطین همدل و همخانه است 
گفت بیزارم از آن نار و سقر 
نام او بردن بود عین زیان 
بد عمل تیره دل و احمق بود 
گرجه اندر صورت اسان بود 
بد عمل دزد است پیش اصفیا" 
بدعمل از مومنان باشد حدا 
دوستی دشمنان باشد شفای 
ليك اینان شاد و ایشان درغم‌اند" 
و آن بود پیوسته در خحشم جفا 
ز آن‌علایق‌جمله اندر کاهش است 
و آن پگوید من چرا از ت و کمم 
چون حدود ارض تا اوج سما 
و آن‌سیه‌سنکك است بررو یتران" 
اوشمی‌شد ابن بر آن دولتر سید 
نسبت معنی اکر داری بیار 
واشداسندت که اینی یاکه آن 
آفتاب عالم صدق و صفا 
از کجا می‌آئی ای اقبال پی 


۳- م: این گهر دار است همچون لعل ناب و آن سیه سنکك‌است بروی هست‌تاب 


ویو وت سوت رت مس هر 


فص هرا ۵اه 
گفت از حمام کُرم کسوی تو گفت خود پیداست از زانوی تو 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


فصل هفتادوچهار) 


وی ِ 6 بت ۵ رو 


قا لاله تعالی: «کنتم حبرامّه احرجت للناس قَأمرَونْ با لمعروف 
و نوت عنآلمتتر م۱ 

حدای‌تعالی می‌فر مابد که شما بهتربن امت بودید شمارا برای آن 
آورده‌اند که آمر معروف ونهی منکر کنید. 

و نزد بمضی مفسران تأویل» کُنتم خیر امه در حق اصحاب 
محمد" مصطفی است بعنی ابسوبکر و عمر و عثمان و علی و ابودردا 
و عبدالررحمن‌بن عوف و غیره و اما نزد محققان تأویل این آیت مطلق» 
در حق جمیع مسلمانان است و اصحاب رسول خیار امت بودند به آن 
ترتیب که در اصول دین فرموده‌اند که بعد ازپیغامبر بهترین خلق|بو بکر 
بود و بعد ازو عمر و بعد ازو عثمان و بعد از او علی رضو ان‌الله تعالی 

۱- قر آن کریم: بو 
۲- ۰: صحابه [برای تحقیق در وضع و حال صحابه اد کتاب‌های «النص و 
الاجتهاد» تأٌلیف سید عبدا لحسین شرف لدین و «عبداله‌بن سبا» تألیف مر تضی- 
العسکر یو «ا لخد بر تا لیف عبدا لحسین امینی استفاده‌شود. وا لسلام‌علی‌من اتبع| لهدی 


علیهم اجمعین" و درخبر آمده است که در لوح محفوظ مکتوبست که 
روز قیامت" حلق را صد وبیست صف بدار ند هشتاد صف از آن امت 
محمد مصطنی باشد. صف اولین بهتر " از صف دوم وصف دوم بهتر از 
صف سوم والباقی علی هذاالقیاس. 

و امره‌عروف و نهی‌منکر برتمامت مسلمانان واجب است از زن 
و مرد» هر که امرمعروف و نهی‌منک رکند او در زمين دا خلیفهً دا و 
خلیفهةٌ رسول‌حدا و خلیفهٌ کتاب حدا باشد. 

کما قال‌النبی علیه‌السلام: «من آمر جا لمعروف و شهی عن‌آلمنکر 
فپو خلیفاالله فی آرضه و خلیدفته رسوله و کتابه»چنانکه خداوندگار 
مولانا می‌فر ماید: 

فی‌المننو ی 

تو خلیفه زاده‌ای در کارها جستجویت و اجب است‌وقت‌خطا 


تا نگردد فسق؟ در عالم علسم در صغیر و در کبیر و بیش و کم 
بدانکه حدای تعالی امت محمد را در کلام مد از بسرای آن 


۱- در حاشیةٌ نسخه دوم‌آمده است: «افضل‌الناس بعد دسول‌الله علی بن ابیطا لب 
علیه| لسلام پلاشك ولاریب کما دلت علیها لروایات و... المد کور من الخرافات 
(واعظ) و در تفاسیر اهل‌البیت و اخبار ایشان آنست که آیت خحاص‌است ددحق 
امه محصومین علهم‌السلام برای آنکه لفظ خر در مقتدایان امت دوا باشد 
آنکه آن صفات که آیت متضمن آنست لایق حال ایشان است (نقل اذ تفسیر 
جلاءالاذهان). 

۲ س: روز قیامت آمنا وصدقنا خلق دا صدوبست صف بایستا نند. 

۳ س: حیر تر. 


۸-۷۲ علم. 


فصل هفتادوچهارم ۵۳۹ 
خیر امت‌شوانده است!" که امت محمد درامر ونهی حدا جدهانمو ده‌اند 
و مال و فرزند و سر باخته‌اند و در دین آن سعی که امت محمد کرده 
است هیچ امت نکرده جنانکه می‌فر ما ند: 

فی‌المثنو ی 
امت احمد ز امت‌ها حداست سعی این امت درامت‌ها۲ کجاست 
اما دریغا که احوال افعال (امت این زمان) هم‌چو (افعال) امت 
پیشین نیست. زمان ما آخر زمان است وپیغامبر فرموده که در آخرزمان 
از اسلام و قر آن جز اسمی ورسمی‌بیش نمانده است. قال‌التبی‌صلی‌اله 
علیه وسلم: «جاقی علی امتی زمان لم یمق من الاسلام الا اسمه ولا من 
الق رآن الا درسه.» 

و اگر دره‌سلمانان نگاه داشت اسلام و عمل‌قر آن بودی در میان 
مسلمانان بی‌انصافی‌ها و فسادها (ظاهر) چرا بودی ظه ر آلفاد فی‌ألمر 
و آلبحر امت محمداوست که در متابمت رسول و اصحاب‌او به‌هزاران 
جان و دل کوشد و در امر و نهی خدا سر باز زد . چنانکه مولانا می- 
فر ماید: 

فی‌المثنوی 
گرتو حق را ممنی یکتاستی سر بباز از بهر دین گرراستی 

مناسب این‌معنی حکابتی یاد آمده است: 

۱- : فر موده است. 
۲- س:ذامت‌ها [در هامش نسخه «م» آمده است: درزمان پیش امت درخانه 
علی دا شکستند و در بصره شمشیر بروی خلیفه بحق کشیدند و ددصفین خون‌ها 
ریختند و در کر بلا اولاد علی دا کشتند جگونه خیر امت می‌شو ند بلکه تحریف 
در آیه است کنتم خیر امة کما قال «ص». واعظ. 


داستان 


دز حلافت چون عمر شد مستفیم 
کوسفند وگرگ با هم یار شد 


عالمی بکگرفت با ییخ غزا 
فسق را برداشت از روی زمین 
بود عمر را 
در دلش وسواس کرد ابلیس‌دون 
خورد ناکه از قضا لختی شراب 
حال را معلوم کردند با عمر 
گفت مو قوف است‌این دم تاصباح 


ابوشحمه پسر 


صبح ظاهر کرد پیش خرد پسر 
دره چون پنجاه زد" جان بداد 
جون بمرد از حدیس کن ای‌عمر 
کفت ار مرد و اکرنه ای کر ام 
چون بزد هشتاد در برحساب؟ 


هر کر| دین است او از بهر د(ن 


سس سس 


۱- 6: افعال. 

اب م: دزه بنجاه حون زد. 
۳ مرد داد. 

۴ س: بی‌جساب. 

۵ س: تدات. 


مرغ و ماهی کرد ازوی‌لرز و بیم 
باز و تیهو هردو هم منقار شد 
مور پیش مار بر مسی‌زد علم 
طاغیانر | کوش مالید از جزا 
درشکست آشوب شیطان لین 
نوجوان از خیر و ازشر بی‌خبر 
نوجوان را برد از ره باقسون 
سوی‌خا نهر فت‌وشدمست‌وخراب 
عمر آمد دید احسوال" پسر 
صبح آرم فسق او را باصلاح 
دره را با دست خود می‌زد عمر 
جمله کفتند جان بداد ای میرداد؟ 
حد مزد برجسم این مرده پسر 
دره را هشتاد حواهم زد تمام 
گفت برهانیدم او را از عقابه 


حد بر فرزند راند هم چنین 


5 فصل هفتادو چهارم ۱ 
هر کرا لذت بود از حقی تعال 
اجان برای حکم حق" قر بان کند 
جان برای مطبخ جانان بود 
درغزا چون‌می‌شداصحاب‌رسول 
هر یکی با صد تمنا از حدا 
سینه عریان هدف کرده" روان 
بر امید آنکه ناه از قضا 
زین مثل مقصودم آنست ای کبار 
عزت امر خدا آرد بجا 
و آنچه باطل باشد آنرا بشکند 
زشت خوبان را نگوید نيك و ۶ 
امر ونهی حق برای گفتن است 
هر که پوشد امر ونهی حق‌تعال 
آنچه بنمودم ره شر ع است این 
(در طریمقّت سالکان ای بوالعلا 
همچنین فرمود مولانای ما 


س: امر حق؛ بت: حکم او . 
۳حت سس حو صد کر ده. 


۴ م: جان دهند با عشق در امر جدا. 


دوعس تس عبت سس سس مسست سیم 
تست مت 


گرز.۳ 


بازد» اندرراه حق فرزند و مال 
هر جه حق‌فرموده است‌او آن کند 
جود محبت را علامت آن بود 
در طبق بنهاد جان بهر قبول 
مرگ مسی‌جستند در روز غزا 
میدویدند سوی تير کافران 
جان دهند از عشق در راه نعد!؟ 
که‌هر آ نک و عاشق است‌بر کرد کار ۵ 
هرحه حق است وانمابد ازخطا 
کر بود کوهی ز جایش ب رکند 
هرچه هست او آن بگوید روبرو 
کرنگوید نوعی از بنهفتن‌است 
کمره‌است او درضلیل ودرضلال 
يك قدم پیش ۲ طریقت دا ببین 
فار اند از قال و قیل و ماجرا) 
خسازن اسرازهصای کبرب ۲ 


۵- س: هر که آن کو عاشق است با کرد کاد. 


ات س: دشت‌شو. 


۳ دقایق) لحفقایق 


نه وصی آدمی ای ذو فنون تو گلیم حود ز آب آور برود 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


فصل دوم 
سحیهوج زو وووو ور 
اقااله تعالی : «مْ کات یرو لقا2 ره قلعم مََ صالحا 
ولا دشر ك بعبادة ربه آحدآ.)" 
حد ای تعالی می‌فرماید که هر که مسی‌خواهد دندار پسروردکار 
خود بیند [باید که] عمل صالح کند ودر عبادت بروردگار خود هیچ 
و نزد بعضی مفسران تأویل (فلیعمل عملا صالحا) آنست که از 
معاصی اجتناب کند و در طاعت خدا مشغول کردد ونیکی‌ها کند و تأویل 
«ولا یمقر بعمادة ربه‌آحدآ» نزد حسن بصری آنست که بهیچ‌چیز بخدا 
شر لد نیاورد" و نزد مجاهد و سعید این‌جبیر و بافی محقفان؟ آنست که 
۱- س: [دد تأویل اين آیت و نظیر در حکای تآنکه شیخ جنید فرمود که اگسر 
می‌خواهید که بادان بادد دیسمان برپای من بندید و مرا برسر و دوی بکشید تا 
باران بادد. 
- قر آن کریم: ۶/۷ 
۲ س: بهیچ‌چیز دا شرله نیارد و غیر خدارا نتر سند. 
۲ س: تأویل این آایت. 


#۴ ۳ دقایق)لحقایق 
عمل صالح خود را از علق پوشیده دارد تا غیری آن عبادت‌را نبیند که 
جون غیری بر آن عبادت مطلع شود دیدن آن عبادت شرله بود در میان 
خحالق و مخلوق بسندیده نبودکه ریا گسردد. و ربا شرلك اصغر است 

جنانکه حداو ند گار مولانا می‌فر ماید» 
فی‌المئنوی 
گر عبادت می‌کنی بهر خدا ‏ . خفیه کن‌گر فاش کردی شد ریا! 
آنچه مفسران تأویل کلام‌الّه کرده‌اند بررقدر عقول معانی ظاهسر 
کل‌الّه [را] باز نموده‌اند اگر حقیقت معانی کلام‌الّه باز نمایند ازترس 
خدا سنگ‌ها و کوه‌ها بگ‌ذارد؟. انبیا و اولیا از" حقایق کلام‌اللّه بسوی 


پرده‌اند و از ترس خدا بی‌سر و پا [برهنه] گشته‌اند [ که قر آذرا هفت 
بطن است. کما قال النبی صلی‌الّه علیه وسلم: «ان للقر آن ظهر و بطن 
ای سبعة البطن]؟ وعمل خالص در نهاد کسی بود که در آن نهاد بغیر 
احتیاج لابدی مراد نفس نبود و این قوت کر است؟ انبیا و او لیا اعمال 
روز تور کام کات وه اند ما وا دح تا وه رت توس 
از عوف خدا گریان و لرزان بوده‌اند و جاره بهتر از عجز نبافته‌انند 
چنانکه حداو ندگار مولانای روم فرماید: 
درغزل 

بغیر آن جلال وعز که او عاجز نشد هر گر 

همه‌درما نده وعاجز زخحاص وعام ومردوزن 
۱- س: خفیه کن گرنی؛ شره جماه هبا. 
۲- م: بلر زد. 


۲ عبارت داخل کروشه را ندادد؛؟ س: عبارت غلط دارد. 


فصل هفتادوپنچم.....ااااااااااااااااا ۵۵ 
عبادت راکی لایق حضرت دانند وعارفان و سالکان چاره‌ای بهتر از 
.سوز و عجز نیافته‌اند چنانکه خداو ندگار مولانای روم‌فرماید: 

فی‌المئنو ی 
چارةٌ دیگر ندارم ای پسر غیر استغفار وعجز وچشم تر 
اعمال صالح بروسع طاقت کردنی است و اما آن عمل درنظر 
ناوردنی است. مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد: ۱ 


داستان 

از دقایق هررکسی آگاه نیست هرعمل شایستةٌ درگاه نیست 
عامل اعمال صالح کو؟ کجاست آن هدا بر انبیا و اولیاست 
خالصاً له می‌باید عمل " بی‌ریا و زرق وسالوس و دغل 
طاعت وحج وز کات بار باست چون رباشد آن‌نه‌از بهر خداست! 
طاعت ما نزد خحاصان خحدا برمثئال لعب و لهو است وخحطا 
ز آنکه حالی نیست اعمال عوام از ریا و از وساوس‌های خام 
این بقین دان کسانبیا و او لیا در نظر ناورده‌اند اعمال را 
زانکه‌طاعت‌پو ستست و خوف‌مغز طاعت بی خحوف لهو است نیست نغز 
خوف‌باشدمخ طاعت این بدان طاعت‌بی خوف‌عْجب است‌وز پان؟ 
اندر ین معنی نظیر آمد به‌یاد چون‌بگویم خوش‌شنو ای‌خوش‌نهاد 
مدتی در شهر بفغداد» ای کرام قحط شد باران نیامد از غمام 
حلق جمله عاجز وبیچاره شد با غْو کشت‌وزر ع‌شان آو اره‌شد 


اس م: جون زیا باشد نه از بهر خحداست. 
ی ۳۳ : غبن است و زیان. 


مور 

بهر استسقا برون رفتند خحلق 
(اتفاق خحلق شد از عمر وزید 
(بی گمانی حق بماباران دهد 
(خحلق رفتند نزد آن‌صاحب قران 
گر شما حاضر شوید اندرزمان 
شیخ گفت‌اندر جواب‌خاص‌وعام 
هرچه‌گویم من شما را آن‌کنید 
گر بود سو گند وعهد اندرمیان 
چو نکه‌شرط آمدقبول‌خاص‌وعام! 
کفت با ایشان جنید ای‌مردمان 
گرزمین را نیست باران ازسما 
بست هردو پای خود برریسمان 
گفت! کنون ریسمان‌رامی کشید 
چون جنید اندرجنازه‌جان دهد 
حلق گربان کشت از افعال پیر 
نا گهان ابری بر آمد در زمان؟ 
جون نظیری گفته آمد ای فلان 
زوا نیست» تکیه برعمل 


" در عمل کوش ونظر بروی مدار 


دقایق) لحقایق 
توبه می کردند از افعال دلق 
که اگر حاضرشود آنجاجنید) 
صدهزاران نعمت الوان دهد) 
کای و حیدا لعصرو ای‌قطب‌زمان) 
ز آسمان باران بباید بی کمان 
کر شما خو اهید باران از غمام 
کار مشکل گشته را آسان کنید 
گفتنی‌را باز گویم این زمان 
عهد وس و گندی‌شد آندم ای کر ام 
شومی‌فعل من‌است این‌بی گمان 
قحط پیدا شد نمی‌روید گیا 
ریسمان را داد باآن مردمان 
کش کشانم‌بر سروروی می‌پرید 
حق تعالی با شما باران دهد 
ناله می کردند مانند نفیر 
ریخت باران از کرانی تا کران 
این دقایق‌های پنهان را بدان 
زانکه حالی نیست‌اعمال ازعلل 
کرده‌ها را همچو نا کرده‌شمار 


طاعتی بهتر زعجز وترس‌نیست توشه‌ای‌عوشتر زسو زو اشك‌نیست 


۱ ب: شرط کردند آن‌زمان خحاص و عوام. 
۲ ب. س: در زمان ابری پدید آمد کران. 


فصل هفتادو بنجم 


همچنین فرمود مولانای ما" 


ای‌حنك‌جانی که‌او کر بان اوست 
کفر و کافر را ودین دین دار را 


۲ 

زبدة تقدیر و شمع اولیاا 
و ای‌همایوندل که آن‌بر بان‌اوست 

سوزو عجز این‌خاط ر غمخو اررا 


بشنو اکنون فصل دیکر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


۱- س: گوهر دریای فضل کبریا. 


فصل هفتأدوششم 
هوجو 

قالاله تعالی؛ «آنذدن جنفقون فی السْراء والضراء وآلکاظمین 
آلفیظ وآلافین ما لاس ول بح لمخسین:»۱ 

خدای تعالی می‌فرماید که آنانی که نفقه می‌کنند در وقت تنگ. 
دستی و [در] فرا خ‌دستی فرومی‌خورند حشم خود راو عفو می کنند 
گناه مردمان» ایشان نیکو کار ان‌اند. و خدای‌تعالی نیک و کاران‌رادوست 
می‌دارد. چنانکه خدارندگار مولانا می‌فرماید: ‏ 

فی‌المفنوی 

نص قر آناست‌خشم خود بنوش  .‏ عفوکن بر مردم ارداری‌توهوش 

[هر که‌بر+طایای مردم عفو کند و خشم خود فروخورد» درصدر 
جنة‌المآوی؛ از برای او قصرها سازند کما قألالنبی صلی‌الله علیه‌وسلم: 
رابت قصورا مشرقه فی آلجته» فلت لمن هدا؟ قائوا: للکاظیین- 
الفیظ والعافین عن‌الناس. ] 


۳۳۹ قر آن کریم: چس. 


سب 


۵۵ اااااااااااااآاآاآاآاآ آاآا داوالحقایق ‏ 
بدان که حشم (خودرا فرو حوردن و از سرخشم) درگذشتن وبا 
حلق خحدا به‌علق ساعتن و سخن نرم گفتن بهتر از صدقه دادن است. 
کما قالاله تعالی : «قول معروف و مغفرة خر من صدکه و دد 
خبر آمده است که پیغامبر فوموده که» «من نله و هدر ی 
اخفاده ملاعالله قلمه آمناً و ایمانا). 
(یعنی هر کس که فرو حورد خشم و او قادر باشد برجزای آن"» 
پر گرداند خدای تعالی دل او از ایمنی و ایمان.) و این حصلت حمیده 
در نهساد مردمان متواضع خداشناس باشد. و حد تواضع آن است که 
خود را کمترین مخلو قات‌داند و کمال کار مرد در کم‌زدن است. جنانکه 
خحداو ند کار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
ای دل اگر کم آییکارت کمال گیرد 
۱ مرغت شکاری گردد صیدت حلال گیرو؟ 
و در سلولك غایت کم زنی آن باشد که در دل سالك از اعمال 
صالح و مجاهدت و ریاضت و ترك مال و ملك و یاد ماضی و مستقبل 
آید" سالکان او را از کاملان نشمرند چنانکه مولانا می‌فر ماید: 
فی‌المثنوی 
کاملان فرزند حالند ای کیا ماضی و مستقبل ایشان را کجا 
تا از دل مرد سالك ماضی و مستقبل یعنی که این چنین بود مرا 


۲- م: مرغت شکاد گردد صیدت حلال‌گیرد. 
۳ من : کنك. 


فصل هفتادوششم 


1 


و آنچنان خواهم کرد بیرون نرود مرتبةٌ او بکمال نرسد.مناسب حکایتی 


باد آمد: 


داستان 


جو نکه ابر اهیم ادهم آن و حید 
چاشنی شوق حق او را ربود 
بود شاهی همچو محمود جهان 
سوختی و ساختی اندر درون 
عشق غارت کرد تر و شک او 
عشق رسوا گر بود رسوا کند 
يك شبی بالای تخت آن عشق‌باز 
ناگهان از بام غوغاشی شنید 
گفت: واگو" کیستی بالای بام 
در جواب آواز آمد کای فلان 
بر سر این بام از بهر طلب 
گفت ابراهيم اشتر را ببام 
درجواب آواز شدیس تو چرا 
تا نمالی" تو وجود خود به‌حاك 
چون طریق عشقبازی را شناعت 


جرعه‌ای از جام شوق حق چشید 
پرتوی از حسن" حق باوی نمود 
شد ابازی پیش آن حسن نهان 
بخبهٌ اسرار نفکندی برون 
فار غ آمد از هوای رنگ و بو 
عشق جالینوس. را شیدا کند 
بود از بهر نیاز اندر نماز 
در عجب ماند و از آن غوغارمید 
چیست مطلوبت بگو اسرار کام 
ما شتر گم کرده‌ایم این را بدان 
آمدستیم این مدار ازما عجب 
کی‌طلب‌دار ند هست‌این‌ر آی‌خحام ۱ 
بر سر تخت شهی جولئی خدا 
کی بیابی بار در درگاه پا 
رای‌صائب کرد وتدبیری‌بساعت 


2۵۳ 
ترلاتاج وتخت وملك‌خعویش کرد 
ژنده‌ای پوشید و در غربت فتاد 
جانب حق عزت و قربش فزود 
در سفر گم کرد خود را بهر آن 
عارفی ناکاه دید او را شنانعت 
تا بداند نفس او را شد کمال 
با سفیهی گفت دیناری بگیر 
بستد آن دینار را ازو آمد روان 
بست ابراهیم لب از خیر و شر 
باز عارف داد دیناری دگر 
همچنان عارف سه‌نو بت زر بداد 
کفت ابر اهیم کای مرد خدا 
پیش آمد عارف و گَفت ای فقبر 
تا فراموشت نگردد ملك بلخ 
یاد ملك خود مکن در کش تودم 
چون بدوزی مردو لب را از کلام 
همچنین فرموه مولانای ما 
کاظم ا لفیظ اوست که‌وقت‌غضب؟ 


۱- س: جست‌وجویی سوز خود را. 
۲ س: دا غ او می‌چست. 
۸-۳: دیگرش زن. 


۴ مه کاظمین الفیظ کووقت غضب. 


دقایقالحقایق 
جست‌و جوو سوزخودراا بیش کرد 
دردلش حق چشمةً حکمت گشاد . 
و انچه‌اومی‌جست"حق آنش نمود 
تا زداند کس ورا نام و نشان 
از برای امتحان رایی بساخت 
با هنوز از جورها داره ملال 
رو یکی سیلی بزن برآن فقیر 
سیلی محکم زد او را بی امان 
دم نزد یعنی ندارم ز آن خبر 
گفت سیلی دیکر زن معتبر" 
در سیوم سیلی که زد آن بد نهاد 
نفس اندر بخ شد از ما جدا 
بلخ را داری هنوز اندر ضمیر 
کی‌شود پیش توشیرین شورو تلخ 
جورها بین ومگو از بیش و کم 
آن‌زمان باشی تو کامل والسلام 
گوهر دریای فضل کبریا 
تثل شش دندان نهد برهردو لب 


فصل هفتادوششم ۱ ۱ ۵۲ 
کامل آنکامی که هنگام جفا شاد کردی زننده صد قفا 
کاین جفای خلق با تو در جهان گر بدانی گنج زر آمد عیان 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


فصل هفتأدوهفتم 
سمعههع هو وووج.. 

قال‌اللّهتعالی :«فلولا فضل‌اه‌علیتم ورحمته لکنتم می‌آلخاسردن» 

خحدای تعالی می‌فرماید که اگر رحمت و فضل خدا برشمانبودی 
بدرستی که شما هلال می‌شدید. و معنی خسران ازدست رفتن سرمسابه 
بودا اما دربن آیه بمعنی هلال نفس است. و نزد بعضی مفسران تأویل 
فلولا فضل‌الّه علیکم و رحمته» زیادتی انعام و عاطفت و آنچه رحمت 
فرمود قبول توبه است زیرا که هرچند که تسوبه بربندگان واجب است 
(اما) توبه بی‌توفیق سود نکند (اگر فضل و رحمت خدا نباشد ازاعمال 
این مشتی خا کیان چه حاصل آید») هر کر | انصاف‌هست از بر ای‌امتحان 
اعمال حود را و کرم‌های بی‌نهایت خدا را در دل خودعرضه کند و به 
انصاف بکو بد که آن انام‌ها و کرم‌های بی‌نهایت مزد اعمال است و با 
فضل و کرم و رحمت خداست (بلی به‌صد زبان اقرار باید کردنکه آن 
جمله فضل و کرم‌است) ما همه نخطا و خحلافيم. چنانکه‌سولانا می‌فرماید: . 


۱- ب: و معنی خسران دداصل دأس‌المال دفتن بود [از دست]. 


۵۶ دفایق) لحقایق 
فی‌انفزل 
زان‌سوی او چندان کرم زین‌سوخلاف بیشو کم 
زان‌سوی او چندان نعم زین‌سوی‌ما چندین خحطا 
و فضل وانعام و رحمت دا وابسته عمل نیست خحدای‌تعالی 
موصوف است به کرم» جنانك خداو ند کارمولانا می فر مابد : 
ددغزل 
در دوجهان اطیف وخوش همچو امیر ما کجا 
۱ چین نفکند برجبین گرچه که دید صد خطا 
چشم گشاو رو نگرجرم بیار و خو نگر 
حوی‌چو آب جو نگر جمله طراوت و صفاا 
حدای تعالی بر بندگان خود از پدر و مادر صدهزاربار مشفق‌ترو - 
مهربان‌تر است. چون بندگان را شایسته آن در گاه عملی نیست بی بهانه 
بندگان گنامکار را می آمرزد و گناهان بزرگ و کسوچك بندگان عفو 
می‌فر ماید: که [قال‌الّه تعالی: «لاتقنطوا من‌رحمةاله ]نله جغفر)لذخوب 
جمیعا»۲ و خداوندگار مولانا می‌فرماید: 
فی‌الغزل 
تاریکی ماچبود درحضرت‌نور و فعل بدما جبود درحسن فعال تو" 
مناسب حکایتی یاد آمد: 
داستان 
تکیه بر اعمال باشد جاهلی بر عمل تکیه مکن گر 
همچوما خود کس کجا داردعمل ‏ ليك بر فضل حدا ۳ 7 
۲- فر آن کریم: بچم/* ۳ 
۳-[برودن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعبلن ] 


فصل هفتادوهفتم 

(از عمل ما نام می‌دانيم و بس 
طاعت اعوام را قدری کجا 
من‌سو اش رابگویم عوش‌جواب 
نا که ما از مادر حود زاده‌ایم 
هیچ از ما طاعت شاسته‌ای 
حالصا له ببی عجب و ربا 
آمده است‌اندروجود ای‌تازه‌رو؟ 
گر ترا هست آنچنان طاعت مدام 
سالکی خاصی زخاصان خدا 
ليك من دارم سماع ای‌دوستان 
اولیا را نیست تکیه بر عمل 
جز بفضل حق ندارند اعتماد 
در عمل سودی نباشد گرخدا؟ 
حق‌تما لی حرده گیروخرده‌جوست 
در عمل چون خرده جو گردد 
اندرین معنی نظیر آمد به باد 
پارساشی بوده عبداله نام 


22۷ 

کر سوالی می‌کنی یعنی چرا 
ليك تو منصف‌شو ازحقرومتاب 
چشم روشن در جهان بکشاده‌ایم 
کان بیرزد حبه‌ای با خسته‌ای! 
۱ 5 ۰ ۲ 

با حضور و سوز شامی تا صبا 
من ندارم گر تو داری باز کُو 
تو نه‌ای اندر میان جمع عام 
که همی کفتند روزی سالکان 
زانکه هست اندر عمل" وجه‌علل 
۰ ۰ ۱ 

فضل می‌جوبند. نه‌عدل 0 
فضل نکند بر عوام و او ل, 
بر کسی که‌اشك چشمش همچوچوست 
کرصواب‌است آن‌عمل کرددخطا 
چون بگو یم وش شنوای‌خوش نهاد 
زاهدی معروف اندر ملك شام 


اس ۵ حبه‌ای یا حسنه‌ای [خسته‌ای < هسته‌ای. صح ]. 


۲ س: پاهسا. 

۳-ا س: اعمال دا. 

0 س: کو خطا. 
۵ س: پادشاهی بود. 


۵۵۸ 


از محبت آتشی افسروخته 


در میان کوه غاری کنده بود 
شصت سال او را نبود افطارروز 
اشك چشمش دائماً بودی روان 
دید اندر عواب يك شب پارسا 
از حواص و عام‌می‌جویدحساب 
توبت آمد پارسا را رفت پیش 
گفت اندر غار شصت‌سال تمام 
گفت حق آن روز را تو یاد آر 
[اعتکاف تو اکر حالص بدی 
(اعتکاف آن‌چنان زرق ورپاست 
گفت حق دیگر چه‌داریعرضه‌دار 
گفت حق اورا نه آنذروز ای‌فلان 
تو بدیدی شان شدی انسدر نماز 
طاعتت کر طاعت خالص بدی 
آن‌چنان‌طاعت‌همه‌زرق‌وریاست؟ 
گفت حق دیگر چه داری وانما 


گفت‌حق. زاهد به‌یادت هست‌آن 


دقایق| لحقا یق 
خو بش را اندر رباضت سوخته 
عمر اندر غار با سر برده‌بود 
هرشبی ختمی بکردی اوبه‌سوز 
طاعتش افزون ز تقریر زبان" 
که قيامت خاسته قاضی حدا 
مو بمو هم از خطا هم ازصواب 
حق بگفتش باز گو اعمال‌عویش 
بهرحق ببریده‌ام از حاص وعام 
که به‌مردم عرضه کردی حال‌فار 
عرضه آن دیگری راکی شدی]" 
بودو نا بودش به‌پیش‌ما»سو است)" 
گفت شصت ساله‌نمازای کرد کار 
آمدند در غار جمعی مردمان 
می‌نمودی طاعت نقل دراز 
عرضه آن» دیگران راکی شدی 
بود و نابودش به‌پیش‌ما» سواست 
گفت نعتم شست سالهءای خدا 
که فلان‌شب در تلاوت ناکهان 


۱- از اینجا نسخه «س» دوبرگ افتاده دارد. 


۲ سخه («ب؟6 این بیت را دارد. 
۲ نسخه(ع). ظ ظ 


۴ ب: ز زرق است و دیاست. 


فصل هنتادو هفتم 


مصحف|ندردست‌و پا کردی دراز 


گفت‌حق دیگر جه‌داری پیش آر 
گفت باد آور از آنه روزی که تو 
آب خوردی چارئوبت در نهان 
پیش‌مر دمز آن که من‌خودصائمم! 
گر نمی‌دانست رازت مردسان 
شصت ساله روزه تو شد تاه 
بعد از آنش‌عرضه کردندسیتات 
جملگی اعمال شد آن دم هبا 
گنت زاهد را خحدای ذوالجلال 
ليك روزی در دعایت يكث صبا 
بهر آن آمین خحطا" بخشدمت 
در عمل گر فضل نبود آن عمل 
(همچنین فرمسود مولانای ما 
(می‌شناسم مو بمو افعال حویش 
من همی دانم و آن ستار من 
۱ ب: پیش مردم تو» که یعنی صائمم. 
۲ ب: اد ضمائرها نهان. 
۳- ۸: از کمینه بند می‌شد. 
۳ ب: عطا. 
۵- ب: این کگه. 
ع ب: نه قلب دغل. 


۷ ب: این دویت دا ندادد. 


۵5 


اجر ضایع شد از آن معنی مناز 


گفت‌صوم‌شصت‌سال ای کرد گار 
گشتی بیمار و شدی مانند مو 
شربت شیرین نمی‌خوردی عیان ‏ 
در مرض هم روزه دار دائمیم 
ما علیمیم از ضماثر هم عیان؟ 
از برای شوقی آن يك گناه 
از کمینه بیدقی شد" شاه مات : 
دست او نگرفت جز فضل خحد| 
رفت اعمالت نداری جز وبال 
طفلکی آمین بگفت اندر دعا 
فضل دان اينك؟ بیامرزیدست 
قلب باشد قلب و چه قلب دغل" 
آفتاب عالم صسدق و صنا) 
امتحان من مکن ای شاه بیش)" 
فکرهای زشتی کردار من 


کو(+ دقایق) لحقایق 
زین عمل واجب شود نارحمیم گر نباشد فضل رحمن و رحیم 
بشنو اکنون فصل‌دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


فصل هفتادو هشتم 
وت هد نف بر 

قالالنبی علیهالسلام: 

«من جعی من خشیهالله غفرذ خوجه و سترعیوجه.» 

محمد مصطفی می‌فرماید که ه رکه از ترس خدای‌تعالی بگرید 
حدای [تعا لی گناهان] او را بیامرزد و عیبت‌های او را بموشاند. ‏ 

۱ بدانکه‌هیچ عبادتی نزداله‌تعالی ورای‌گریه نیست.بسبب آنکه در 
تمام عباداتر یا راگنجایی‌هست! نظیر آنکه‌اگر کسی‌نمازفرض‌می گذارد 
و زکات و صدقه‌می‌دهد و حج‌وغز امی گز ارد»ممکن اس تکه‌نماز اوخا لصالله 
باشد (و ممکن اس ت که خود نمایی میکند یعنی من مردی عابدم و اگر 
ز کات مال می‌دهد ممکن است که‌همگی همت او آنست که فرض‌خدای 
بجا می آورد و ممکن است که خودنمایی می‌کند و اگّر بحج می‌رود ۱ 
ممکن است که نیت او آنست که حج اسلام بجای آورد و ممکن است 
که بحج از برای آن می‌رود که او را حاجی خوانند و اگر بغزا 


۱- ب: ددتمام عبادات ریا کتجد. 


۶۲ دقایقا لحقایق 
می‌رود ممکن اس تکه غزای او خالصاله باشد. وممکن اس تکه برای 
طمع مال و غلام و کنیز باشد درپن جمله که ذ کر رفت ریا می کُنجد اما 
در گریه ربا نمی گنجد. بدلیل آنکه تادر دلآدمی‌زاد آتش اندوه نرسد 
آب دیدة اوپدید نباید که اشك حون جگرست» چون آتش دل برجگر 


می‌ز نند خون جگرمی‌سوزد و آب می‌گردد و از راه‌دیده بیرونمی آید. 
جنانکه‌خداو ند کار مولا نا می‌فرماید:)! 


فی‌المشنو ی 
تا جکُرها را نسوزاند عبید آب در دیده کجا آید پدید 
اشكك‌خون‌است اوزغم آبی‌شده گر بگرید چشم کس بر بیهده 
حکابت 


در اصحاب رسول شخصی بود که هفت‌سال تمام پنج وقت نماز 
از عقب پیغامبر خدا گزارده بود وپیوسته فخر مس یکر دکه چندین سال 
است که از عقب رسول‌خدا پنج‌وقت نماز بجای می آرم بی‌فوت. از 
قضا روزی در مسجد آمد» دید که رسو ل‌خدا نماز گزارده‌است وبه‌حانه 
رفته؛ ابوبکر وجماعتی دبگر از صحابه در مسجد نشسته‌اند. آن‌شخص 
از تأسف فوت نمازگریه آغا ز کرد (و گریه از حد ببرد) ابوبکر صدیق 
کفت ای عزیز» چندین کریه از برای‌چیست؟ گفت از برایآنکه مرا 
(در دل) نیست [ آن] بود که تا من زنده باشم پنج وقت نماز با رسول 
حدای گزارم امروز [يك وقت‌نماز جماعت از من فوت شده‌است از آن 


اس ب: داخل دو کمان دا ندادد وچنین دارد: کسه نماز او خا لصالته باشد ابا 
اکر در دل‌گذدان د که من اين‌ها بکنم مردم مرا عا بد گویند و دداین‌جمله که ذکر 
کرده‌ایم جمله دیا باشد. بست: تاجگرها را... باقی در داستان‌بشنو: داستان 


فصل هتتاووهف....ااااااااااااااااااااا ۲و 
سوزمی‌گریم.] ابوبکر گفت که من" شانزده سال است که نماز پنجگانه 
از عقب رسول خدای می‌گزارم و اب شانزده‌اله نماز خود را بهآن 
سوز وقطره‌های آب چشم تو می‌فروشم. [می‌عریٌ] آن شخص [گفت 
می‌خرم» در این‌سخن ] شاد گشت و خرم شد و راضی‌ترگشت [و ابابکر 
صدیق راضی‌شد] درین‌بیع و شری بودند"" که پیغمبر از در مسجد 

در آمد. ابو بکر صدیق‌حال رابخدمت رسول عرضه گردانید. 

رسول گفت:یا ابابکر»بیع‌وشر ای‌سودمند کرده‌ای که» نزد حدای 

تعالی قطره‌ای آب دیده ورای هزار ساله عبادت‌است. چنانکه مولانا 

می‌فرماید: 


۳ مصحح گو یدعبادت پبسرسه‌فسم است: عادةالتجار - و آن بقصد سود عبادت 
کردن است که: (ا لت جرفاجر والفا جر فی‌الناد) دوم عیادةا لعبید و آن عبادتو 
حدمت اذ ترس مولی است که آن‌هم ارزشی ندارد. سوم عبادة‌الاحراد - وآن 
پرستش خحداوند است که نه ترس اذ جهنم باشد و نه ذرق به بهشت. بلکه 
دای را مستحق عبادبت پداند و او دا عبادت کند و این قول و عمل وخحواست 
رضوان‌الله اکبر» فقط درخور مقام نعاص مولی امیرالممنین علی علیها لسلام 
بوده است وبس ولاغیر. والسلام علی من اتبع‌الهدی. 

۱- م: من امرود. 

۲ ب: ابو یکر گفت که دد این سخن بودیم که دسول علیه! لسلام ار در در آمد 
حال را بخدمت حضرت دسالت عرض کرد فرمود که يك‌قطره اشك که اذترس 
خدای تعالی یاید آن ماودای هزار ساله عبادتست چنانکه مولانا فرماید بیت: 


افضل اعسال اشك دیده است ای‌عنك آن‌دیده کاشکی‌دیده‌است 
هر که کرد اقراد بر جرم و خطا اشك دیده [دیخت] بر ترس‌شدا 


حق بیامرزد مر او دا بی‌کمان او شود مستوجب صدر حنان 


رازه 


فی‌المثنوی 


[افضل اعمال اشك دبده است 


دقایق) لحقایق ‏ 


ای‌تعنك آن‌دیده کاشکی دیده‌است] 


[ اشك دیده گو اه عدل است بر اقر ار جرم‌ها و ندامت کنامان و 


هر کرا اقرار و ندامت است برجرم و خطاء بی‌شك خحدای تعالی او را 
بیامرزد. چنانکه خعداو ند کارمو لانا می‌فر ما ید : 


درمعنوی 


هر که کرد اقرار بر جرم و خطا 
حق بیامرزد مر اورا بی‌گمان 


و اشك‌دیده ربخت از ترس خدا 


و او شود مستوجب صدرجنان 


مناسب این‌معنی حکایتی باد آمده است 


داستان 


شیخ شبلی آن مسدار اولیا 
کردی‌طاعت‌های خالص با کمال 
کای خدایا حالص آمد این عمل 
خحردهای شرط را با من نما 
هرعمل کاوداشت‌عرضه. کرد کار 
دائماً کارش همین بود ای‌کرام 
بك عمل درگاه را شایان نشد 
گفت الهی پس چه‌باشد حال من 
نیست پنهان پیشت اسرار ضمیر 
آن عمل آموز با من کاندر او 
گفت حق در هر که باشد ترس‌ما 


۱- ب: هرعمل که داشت عرض کردگاد. 


منبع اسرار و شمسع انقیا 
عرضه کردی آن‌عمل باذوا لجلال 
باچو مس قلب غل است ودغتل 
تا نگهدارم دقایق ای حدا 
خرده‌ای بنمود کاو شد شرمسار 
اندرین‌غم سوعت چهل‌سال‌تمام 
چون کند چون‌مشکلش آسان‌نشد 
چون هبا شد جملگی اعمال من 
زین غم از پا اوفتادم دست‌گیر 
خرده‌ای نبود بقدر تای مو 
حرده را در وی نباشد هیچ جا 


فصل هفتادوهشتم 

غیر آب چشم ترس ای زرد رو 
چون به و شش‌شبلی این معنی ر سید 
و اجب است‌اعمال‌صالح» کردنیست 
کردی طاعت‌ها نکردی باد آن 
با حنان اشك و جنان درد درون 
جون که درمیقات‌حج‌شد مردمان 
گریه‌ها می‌کرد از ترس خحدا| 
گریه را بگذار و تلبیه یکو 
چون که من لبيك وسعديك آورم 
در جواب تلبیه گوید خحعسدا 
هر که براعمال خود دارد نظر 
طاعت مخلوق خالق را چه سود 
تا شناسند خالق سود را مین 
دور باشند از غرور و از فر ح 
دوست می‌دارد خدا قلب حزین 
وای‌بر آن ک سکه‌اورا ترس‌نیست 
تا نگردد اشكچشمت همچو جو 
همچنین فرمود مولانای ما 


ات همه سخه‌ها: جملگی اعمال‌ها. 


۵2۵ 


۱ جملگی اعمال[را] رنگ است‌و بو 


ترس و کریه برهمه طاعت‌گزید! 
ليك آنها در نظر ناوردنی است 
ربختی پیوسته اشك دیدکان 
کرد روزی عزم حج ای ذوفنون 
تلبیه کردند و شبلی آن زمان 
مردمان گفتند این کگریه چرا 
کفت شبلی مردمان را روبرو 
ترسم اپن که تیره‌های غم حورم 
که" نه لبيك و نه سعديك ای دغا 
جای او نبود بجز نار و سر 
ليك خالق خلق را راهی نمود 
شکر نعمت را نهند رو برزمین 
کاین فرح آخر شود کان ترح 
حزن را ترس خدا می‌دان بقین 
واندر ین‌معنشش سبق‌ودرس نیست 
سبق ودرس" از اوستاد دل‌مجو 
منبع تحقیق و شمع اولیاه 


۲- ازاینجا ببعدنسخه «ب» افتاده‌دادد تا اول داستان فصل بعد: «ماد گیری‌بود... 


۳ سص: دوه 
۴ می: ددد. 


۵- س: دد بی‌همتای بحر کبریا (پس انبنا چه کاده‌اند؟۱) 


عاشقانر اشد مدرس‌حسن‌دوست! اشك خو نین شان از این روهمچو جو ست 
بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تادل و جانت بیابد روشنی 


سس س: امر یت » 


فصل هفتادو نهم 


سم 4 و و ۵ هس يس 


قال الثبی علیه‌السلام: لابدخل الجته من‌کان فی‌قلبه مشقال 
مه ین خرذل کبرآ. 

محمد مصطفی می‌فرماید که در نیاید به‌بهشت آن کس که دردل 
او به‌وزن حبه‌عردلی کبر باشد. بدانکه کبررا اسبای‌هاست از آن غرور 
حودبینی می کنند و خودپسند می‌شو ند و آن اسباب يا علم است و با 
هنر است و با زهداست با سروری یا مال یا حسن است یا زوربازوست 
[و غیره]؛ هرکه با این اسباب مغرور شود و خود بینی کند عزت خود 
را در میان حلق بشکند و روز قيامت سیب آن غرور نزد خالق‌شرمسار 
شود [ که در حدیث ربانی است کما قالالنبی صلی‌الّه علیه و سلم‌عن الّه 
تعا لی: یاه ر دای وآلعظمه ازاری کمن دازعنی فی واحد منهما 
القیته النار]۱ و آن علم و آن هنر و آن زهد مرد رهرو را راهزن بود 
«ا لکبریاء ددائی والعظمة ازاد ی فمن نازعنی واحدامنهماا لقیتفیالناد.» 
۱- سخه م: این‌حدیث را ندارد. 


5۸ دقایقالحقایق 
چنانکه خداو ند کار مولانا می‌فرماید 
فی‌المثنوی 
ای بسا علم و ذکاوات و فطن! گشته ره‌رورا چو غول راه زن 
و در نهادی که تکبر پدید آید عوام خلق جهسل او را نیز دانند و 
غفلت او را شناسند و هرعمل که از وی بوجود آید شابستةً خدا نبود 
تا دل مرد از کبر خالی نگردد» او از حدا و رسول خدا بجزنامی نداند 
و آن فضل و علم او را سودی نکند تا دل خود را از حودیینی خالی 
نکند چنانکه می‌فرماید: 
فی‌المغنوی 
هر کرا رو نمود مغز علوم کردخالی دل‌ازتکبر شوم 
بسبب کبر عزازیل ابلیس کشت چنانکه مولانا می‌فرماید: 
فی‌المفنو ی 
شد عزازیلی از آن‌هستی بلیس که چرا آدم شود برمن رئیس 
بسب آنکه استکبار کرد تا روز قیامت سنک لعنت در قفا 
می‌خحورد جرم ابلیس جز «اناخیر» چیزی دیگر نبود و آن» اناخیر» دد 
نهاد | کثر علق هست ازخودبینی مردم بی‌عزت‌می‌شوند و از خودبینی 
مردم سر به‌باد می‌دهند. مناسب این‌معنی حکایتی باد آمد. 
داستان ‏ 
مار گیری بود فشهور ای کبار مار گیران را ازو بود افتخار 
چون‌زبان بگشادیو خواندی‌فسون شاه ماران را بکردی او زبون 
بود او را سه پسر هرسه پسر. ‏ کرده حاصل فن افسون پدر 


مات 


0-۱: س: ای‌بسا علم و د کوة وذهدو من. 


فصل هنتادو نهم 
مارگیری گفت با آن اوستاد 
کشته است آن‌مار جندین مار گیر 
گفت رو آن مار را .بر من نما 
[رفت آن کس مار را با او نمود 
تا که‌افسون‌خو اند آن‌مارش‌چوتیر 
سوی فرزندان او آمد خبر 
مهترین فرزند او آمد روان 
مار پیش آمد بزد مردآن پسر 
همچنان هر سه پسر را کشت‌مار 
دعتری ماند ازپس آن مارگیر 
چاره می‌جست از صفغار واز کبار 
زیرکی با وی بگفت ا یکینه جو 
دوستان آیینه پاکی مدار 
وانگه انسون کن‌جومار آمدبرون 
چون ببیند حویش‌راخودبین‌شود 
آینه برداشت دخحت مارگیر 
خو اندافسون‌چون که‌مار آمدبرون 
خحودبخودخوش آمد و خودبین‌شداو 


دخت افسونگر گرفت او را گلو 


.- ۹ ضمیر. 
۲ ص: دید عکس ‌خود دد آئینه درون 


۰۳ ۵: دست. 


۵7۹ 
که فلانجا هست ماری بدنهاد 
چارة او را بساز ای بی نظیر 
تا بگیرم زندةٌ و بدهم جزا 
پیش‌تر رفت ودولت‌را بر گشود] 
پیش آمد زد» بمرد آن مار گیر 
که پدر را کشت مار بد گهر 
تا کشد کین پدر را در زمان 
عاجز و بیچاره مانند پدر 
هم پدر هم سه پسررفت ای‌کبار - 
عالمی را سوخت با آه و نفیر! 
تا ستائد کینهةٌ خود را ز مار 
پند می‌گیرو مرو تو سوی. او 
آینه نه پیش آن سوراخ مار 
خویش را در آینه بیند درون" 
تو مظفر گردی او عنین شود 
رفت آندم سوی مار بی نظیر 
دید عکس خود در آیینه درون 
زان می‌عودبینی خودعنین‌شد او 
بر زمین می‌زد بخواری سو بسو 


حودبخود خحوش آمد وخحودیین شد‌او... 


و( 

"تا که مغز مار رفت از سر برون 
هر که خودبین گردد او غافل‌شود 
"کیر را اسپاب‌ها هست ای پسر 
عالم خحودبین کند نامه سیاه 

زاهد خودبین حفیر است وخلق! 

چو نکه‌حودبین گشت‌مرداززوروزد 
سرورخحودبین بو دخو ار‌ای‌جواد 

[رنج خود بینی مبادا در کسی 

[مرد حودبین دوزخی باشد دوام 
[ابلیس ازعلموعمل‌شدخویش‌بین 

همچنین فرمود مولانای ما 

[يك انا گفت آن‌بلیس و کشت‌پست 
[يك آد) گو صد آداگوشد عیان* 
مردم خحسودبین نباشد ای کبار 


دقایق) لحقا بق 
کینه‌حاصل کرداز آن‌خودبین‌دون 
جملگی احوال او باطل شود 
علم و زهد و سروری وزور وزد 
منعم خسودیین بود زشت و تباه 
مسکن او دوز خ‌است جای فظق 
گر برندش‌نام‌گو خا کش بسر" 
کرچه باشد او زنسل کیقباد 
ه رکه حودبین‌شد کم آمداز خسی] 
روی جنت را نبیند والسلام] 
لاجرم مردود گشت و شد لعین] 
آفتاب عالم صسق و صنا" 
صدآنا در نفس اغلب خلق هست] 
فرق پیدا در میان اين و آنذ] 
لایق آن جنت دارالقر اره 


بشنو اکنون فصل دیگر ای‌سنی 
تا دل و جانت بیابد روشنی 


0-۱: زاهدخودیین حقیرست نزد خلق جای او دردوذخ‌است چاه‌وفلق [فلق: 
زندانی است دد دوذخ] بتفاسیر دد ذیل تفسیر سودةالفلق مراجعه شود. م. 
۲- ب: تویزیلش نام به‌ا کش بسر (نسخه«ب» جدیدتر است ومسلماًتحریف 
شده وعداوت به‌یز یدبن معاو یه آشکاد شده است). 


۳ ب: منبع احسان وشاه اولیا. 


۲سس: صدء آناء گوید عیان. [اشاره به گفتار اپلیس که گفت: «اناخیرمنه...» ] 
۵ این بیت از نسحته رب) واپیات داح قلاب ۱ [ از نسخه «س» است. 


فصل هشتادم 


هه و وی 


قال‌الّه تعالی: قل متاعالدنیا قلیل". 

خدای‌تعالی می‌فرماید: ای محمد» بگو [مربند گان مرا] که‌متا ع 
دنیا اند است. نزد مفسران» تأویل» قل متا ع‌الدنیا قلیل» آنست که 
تمتع این دنیا و زندگانی این دنیا اند است چون از این عمر فانی به 
حیات باقی متصل شوند و در عمر باقی تمتع‌های بی‌عدد یابند که آن 
تمتم‌ها و آن عمرهای بافی‌ر | نسبتی باشدبنورصمدیت چنانکهآفریدگار 
مولانا فرماید: 

فیالغزل 
چون که‌سفید است وسیه‌روزوشب‌عمرهمه 
عمر دگر جو که بود ساده چو نور صمدی 

و نزد بعضی (دیگر) از مفسران تأویل آیه آنس تکه بقاء دفیا و 

مال و سروری دنیا اند است و زود فانی می‌شود به‌محبت دنیا ومالو 
سروری‌دنیا شاد و مغرور مشو بد که دنیاو آخرت به‌نزد پرورد گاراندکی 


۱- قرآن کریم بم/۲. 


رف دقایق) لحقایق 


است. پیش از این ذکر رفته بود که حدای سبحانه و تعالی دنیای بی- 
حد و بی‌قیاس و بی‌عدد دارد» غیر این دنیا اما چون بنای این آسمان و 
این زمین را بنهاد اول نور محمد مصطفی را بیافرید که آول ماخَلْقاله 
دوری. و از ور محمد عقل کل" و هیولی و افلاك و عناصر پدید کرد. 
چون این دنیا آفریده شد دنیا راسر اسر مالامال پراز دانهای ریزه کرد 
[برمثال دانهای خردل] و کرمکی را بیافرید تا در مدت يك‌سال تمام‌از 
آن دانها يك دانه افطار می کرد همچنان تا تمامت آن دانها را که عالم 
ازوی‌پربود بخوزد! بعد از آن عالم‌را به‌وحوش وطیور وبه‌هرمخلوقی 
که می‌خو است بیاراست" چنانکه خداوند کار مولانا می‌فرما ید 


۳ 


اس س: نفس کل. 

۲- نسخه «س» ٩سطر‏ پاده و نابود شده از نسخة «ب» و«م» استفاده شد. 

1 ۳ دد نسخه «ب» جنین آمده واضافه دادد؛ وچرن تادیخ تلف درمتن آن آمده 
است‌نفل می کنیم: و اذاین قباس‌بدان این دنیا عظیم کهنه‌است چنا نکه‌عد اوند گاد 
مولانا می‌فرماید: پیت 

اپتدای کهنه چرخ نیلگون هست اذ اوهام انسانی برون 
از خلقت آدم صفی ابوالبشر بود و ما از ذریات اوییم زمان اندله وعهد 
قریپ است از دمان حلقت آدم تا این‌زمان که از تادیخ هجرت محمد مصطفی 
صلی‌اله علیه‌وسلم هفتصدو ببست سال است هنوز به‌هفت هزادسال نرسیده است 
آوچون از بناي حلقت آدم تا این زمان هفت هزادسال نیست پس این دنیای کهنه 
بی‌مخظلوقات نبوده است خدای‌تعالی مخلوقات بی‌عددآفریده است و حواهد 
آفریدن. آمدیم ددییان این حدیث که اول ماخلقالله نوری چون بنای عالم کهنه 

۱ اذفیض نود محمد است و دعوت بوت آن نود از اول خلقت عا لم است پس 

حقیقت نبوت است ودعوت محمد مصطفی پیش از آدم وغیره بوده است کماقال 
النبی‌صلی الّه‌علیهو آ له وسلم: کنت نبیا و آدم‌بین الماء والطین . ای‌عزیز آن‌بدانید... 


فی‌المئنوی ۱ 
ابتدای کهنه چر خ نیلگون هست ازاوهام انسانیفزون 
ای‌عز یز ان بدانید که اللّه تعالی را بغیر اين آسمان‌ها و زمین و 
دنیا آسمان‌ها و زمین‌ها و دنیاهای بی‌عدد است اگرجه آن عالم از نظر ۱ 
ما پوشیده ات اف وا اه یتست رکه سای ۱ 
اولیا صاحب‌دلان‌اند که از راه دل به‌آن دنياها پرواز می‌کنند؛ [و بغیر " 
این دنیا] نعمت‌ها و متا ع‌های بی‌شمار می‌بینند لاجرم به متاع و هه 
تنعم و سروری این دنیا قانع نمی‌شوند و به اين ماع قلیل راضسی 
نمی گردند چنانکه خداوندگار مولانای روم می‌فرماید: ۱ 
فی‌الغزل 
آن کس که جزاین ایوان» ابوان دگر بیند 
۳ اهدء زیا ظر او باشد ‏ 
چون درتك دریا رفت او قطره جرا جوید 
تفر از صنی وس تاه دون اواف ۱ 
صاحب‌دلان [نام و نشان] اين زر و سیم دنیای فانی کجاً در نظر - 
می آورند و به رنگک و بوی پنج روزه کجا فسریفته می‌گردند چنانکه بط 
خحداو ند گار مولائ می‌فر ما ید: ۱ 
فی‌الغزل 
چکنم نام و نشان را چو ت وکم نشودکس . 
چه‌کنم سیم ودرم را چو در نج فا 
مناسب این‌معنی حکابتی یار آمد؛: . ۱ 


۱- س: جون ازصدف دلدست او شاه در او باشد. ۱ 


رف ۳۰ 


دقایق) لحقا يق ۱ 


داستان 


چون فضیل آن پیشوای مجتبا 
صیت او اندر جهان افسانه بود 
با خلیفه گفت زهدش را وزیر 
وصف قدر او نیاید در بیان 
در خلیفه اشتیاق آن وحید 
گفت آن زاهد تویی ای محترم 
در جواب آمد فضیل معنوی 
زامدآن باشد که شخصی از کثیر 
چون فلیل آمد متاع این جهان 
پس تویی زاهد به آن فانع شده 
طمع. من بگذشته از هردوجهان 
زین مثل مقصودم آنست ای‌حلیل 
تو به زور و زر این دنیای دون 
فضل خودیینی و تو برعودمتن" 
خاك ره‌شو تا بروید چون چمن 
جنتی گردد دات اندر جهان 
اين جهان خاك را نسبت کجا 
آن جهان بافیست ایمن از زوال 
کل دنیا" تن پرستان را حلال 


۱- س: اندداین معنی نظیر آمد به‌یاد. 


۲ ): فضله و خودیینی برخود متن. . 
۳ ب: مك دنیا. 


شد علم در عالم زهمد و تفا 
شد یگانه هر که او بیگانه بود 
کاین چنین پیر ست اینجا بی‌نظیر 
قاصر است از کنه او شر حزبان 
غالب آمد عزم کردن کرد و دید 
که شده صیتت به‌عالم در علم 
گفت من زاهد نیم زاهد تویسی 
گردد او راضی به‌اندك نا گزیر 
توبه آن راضی شدی و شادمان 
من نیم قانع دلم طامع شده 
نیستم راضی به اين و نه به آن 
چون متاع این جهان آمد قلیل! 
یا بزهد و علم و تقوای برون 
همچو مردان در تواضع گوی‌زن 
از دلت‌گل‌های صد بر گ و سمن 
صدجهان به‌زین جهان بینی عیان 
با جهان لطف پاك کبربا 
جون صفات بی‌زوال ذوالجلال 


چون بگویم خوش‌شنوای‌خوش‌نهاد 


فصل هشتادم 

آنجه آمد در ضمیرم ای کبار 
پند گویان‌اند جمله در جهان 
با الهی خلق را توفیق ده 
تا در آیند در صراط مستفیم 
بود عشرین سبعمائه سال نام 
حتم می‌گردد کتاب ای دوستان 
گر حطابی رفته است اندر کلام 
که ببخشایند از روی کسرم 


۱- 0: این بیت دا ندازد. 


۵۳۵ 


وا نمودم حبه‌ای از صد هزارا 
پند گیران کمترند ای سروران 
فضل فرما» دیدة تحقیق ده 
وارهند از دوزخ و نار جحیم 
کاین دساله در عوض شد انتظام 
از نظایر با فصول و داستان 
هست امیدم به اعلاق کرام 
ننگرند اندر خطا از پیش وکم" 


۲ س: بر گک آخر فرسوده و وصا لی‌شده‌است و آنچه اضافه‌دارد وخو اناست‌این 


جون رستك این جایگه یاد آودند. 


